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بسم لته الرحمن الرحيم 


مقدمة مترجم 


اخ هدانا لهذا وما كنا لنهندی لولا آن كا كا انك ترجمة کتابی تازه از 
سخنان اميرالمؤمنين علی‌بن ابیطالب (ع) برای نخستین‌بار به زبان فارسی از توفيقات و 
پر کتهای خداوندی است که جز با مدد پروردگار یکتا و یاری پیابرگرامی (ص) و 
أَئُمَةُ أطهار (علیهم السلام) نصیب آحدی نمی‌شود. 

نام اصلی کتاب «دستور معالم الحگم و مأنور مکارم الشيم» است که آن را قاضی 
فضاعی متوفی بدسال ۴۵۴ هجرى شي ند الد اتی يتاروت ديكر قاضی قضاعی 
سخنانی ار حضرت على (ع) را در نه باب سودمند به‌شیوة شریف رضی ( رضوان‌آنته‌علید) 
جمعآوری نموده است. 

کتاب دستورمعالم برای نخستین باربه‌سال ۱۳۳۲ هجری قمری با تصحیح استاد 
جمیل عظم و حواشی محمد عبدالقادر سعید رافعی فاروقی» در مصر بچاپ رسیده است. 
استاد جمیل عظم کتاب را براساس قدیمترین نسخة خطی موجود أن که توسط قاضی 
ابوعبدانته محمدین ابی‌الفتح منصورین خلیفةبن منهال از بزرگان قرن ششم نوشته شده 
نصحیح کرده است. فاضی ابوعبداللہ کتابت آن را در آغاز قرن هفتم به روز چها رشنبه 
به‌سال ۶۱۱ هجری قمری بپایان رسانیده است "و آن را از روی نسخه‌ای که توسط 
تاصرین سیون اسعاعیل حسیتی زس ورایت کا ایی غاب از کردآورئنة اھ می 
قاضی قضاعی نوشته شده؛ نقل نموده است. 


۸ رجوع كنيد به‌سقدمة كتاب ص‎ 1١ 


پس از گذشت سالها دانقهه عاليقدر سیدغیدالزهراه حسیش خطيب و صاحب 
کتاب سصادر نهج البلاغة» نسخه‌ای دیگر از کتاب قضاعی را که کتابت آن توسط 
علاءالدينبن نعمان‌بن محمود آلوسی بغدادی» در شب دوشنبه بیستم شوال هزارو- 
سیصدو بیست‌و هفت هجری قمری» در قسطنطنیه بپایان رسیده. بدست آورده است و 
آن را با نسخه سابق‌الذ کر دقیقاً مقابله کرده و تصحیح نموده است. بايد متذ کر شد که 
اين نسخه نيز چنانکه سیدعبدالزهراه حسینی خطیب در مقدمۀ کتاب اشاره نموده در 
كمال دقت و زیبایی و خوانایی نوشته شده و با نسخة قرن ششم بسیار اند کل آنهم 
در موارد نادری اختلاف داشته است. بنابراین کتاب دستور معالم الحكم راس دو 
نسخة' خطی به‌شیوه‌ای منقّح و صحیح برای اولین‌بار درسال. ۱۴۰۱ هجری مطابق با 
۱ ميلادى در بیروت توسط «دارالکتاب‌العربی» به‌چاپ رسیده است. 

کتاب دستور معالم‌الحکم مسد واسطه از قاضی قضاعی شنیده و روایث شده 
است. نخست قاضی ابوعبدانته محمد بن ابی‌علی‌حسن‌بن محمدین عبید الله عامری از شریف 
خطیب ابوالفتوح ناصرین حسن‌بن اسماعیل حسّینی ریدی و او از ابوعبدانته محمدبن 
بر کات‌ین هلال سعیدی نحوی لغوی و او از قاضی قضاعی رایت كوده اسك 

ابوعبدالته محمدین بر کات‌بن هلالبن عبدالواحد سعیدی (يا سعدی) از اهالی 
مصر بوده و از استادان ادب و لغت بشمارمی‌رفته که در ۴۲۰ هجری قمری متولد شده و 
در ۵۲۰ هجری قمری از دنیا رفته است "از تاريخ وفات و ولادت او می‌توان دریافت که 
وى از معاصران قاضی قضاعی بوده و سماع و روایت مطالب دستور معالم بهوسيل او از 
قاضی قضاعی صورت‌گرفته نت 

نام اصلی و کامل قاضی قضاعی: أبوعبدالله محمدین سلامةبن جعفرین علی‌بن 
حکمون‌بن ابرا هيم بن مجمدین ملم قضاعی است. او از فقهای شافعی بوده و در حديث و 
تاريخ مهارت کامل داشته است. او در مصر از علمای بسیاری سماع حدیث نمود» و 
روزكارى هم برای وزیر علىبن احمد كركانى در دورۂ فاطميان كتابت می کردہ است. وی 
لسن برای سفارت بهقسطنطنيه رفته و چندی هم قاضى القضاة مصر بوده است '. 

مهمترين آثار او عبارت است از «المختار فی ذ کرالخطط و آلاناره» «الانباء بانباء 


. ۲۷۷ الاعلام - خیرالدین زرکلی۔ج ۶۔ص‎ .١ 
.۴۲ ؟. معجم المؤلّفين -عمررضا کخاله. جلد ۱۰ص‎ 
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لپا «گوا ریخ الخلفاء»» «الاثباء فى‌الحديث»» «درة الواعظين 5 e‏ 
«دستور معالم الحكم و مأثور مكارم الْسيمٌ» و «شهاب ال خبار فی الحگم و آلامتال و 
الاداب الشرعية»' قاضى قضاعی در شب پنج‌شنبه بيست وشم ذیقعدۂ سال ۴۵۴ 
هجرى قمرى وفات نموده است. 


اهمیت و ارزش و ويزكيهاى كتاب 

چنانکه مىدانيم از حضرت‌علی (ع) دو اثر به‌نامهای نھچ البلاغة تأليف شريف 
رضى و غررالحگم و دررالکلم تأليف عبدالواحدين محمد تميمى آمدى بچاپ رسيده 
است از آنجا که بايد راه و شیوۂ اين امام بزركوار (ع) در ميدانهاى مختلف از قبيل 

فرهنگث» ارتش» سیاست» اقتصاد» و غيره مورد . و بررسی راد ابيرق تا نظام نوياى 

جمهوری اسلامی با بهرسندی از تعاليم آن امام همام (ع) روزبه روز شکوفاتر و استوارتر 
و منظم‌ت رگردد» پیشنهاد ترج این كاب توسط فاضل محترم آقای صادق آیینه‌وند با 
حسن استقبال مترجم مواجه شد و مؤسسة امي ركبير هم بلاقاصله آمادگی خود را برای 
چاپ آن اعلام نمود. 

ایت راوی این کتاب بیشتر از آل‌حهت است که قاضی قضاعی گردآورنده سخنان 
مولای متقیان على (ع) از بزرگترین علمای قرن چهارم و پنجم هجری بوده و در ميان 
فقها و علما و اهل حدیت منزلتی معتبر دارد. وی با آنکه در بسیاری از کتابهای اهل 
سنت» شافعی قلمداد شده ولی علامة نوری در مستدر ک‌الوسائل زج ۳-ص ۳۶۷) او 
را بنا بر دلایل و قرائنی شيعه دانسته است. قاضی قضاعی از راویان معتبر و دانشمند 
بشمار می رود و اثر ارزنده‌اش بەنام «شها ب الأخبار» بھترین گواه این مدعاست. 

چنانکه قاضی قضاعى در مقدمة کتاب حاضر متذ کر شده وى پس از آنکه هزارو 
دویست سخن از پیامب رگرامی (ص) را در شهاب‌الاخبار جم ع آورى می کند بنا به خواهش 
دوستان خود بەتدوین کتاب دستور معالم الحکم می‌پردازد. 

تدوين كتاب در نه باب ابتكارى آن هم با ذوق و انتخاب دانشمندی هماند 


۱ . ترحمة فارسى اين كتاب يدنام «شرح فارسی شهاب الاخبار» به تصحيح استادمحمدتقی دائش يزوه ار سلسله 
انتشارات دانشگاه تھران بسال ۱۳۴۹ بچاپ رسيده بت و شرح فارسی دیگری از همين کتاب در م رکز 
انتشارات علمی و فرهنگی آمادۂ جاب است. ضمناً نسخة عربی اين کتاب بنا بهكفتة صاحب ریجانةالادب در 
کتابخانه برلین موجود می‌باشد. رجوع كنيد به ريحانةالادب زیر عنوان قاضی قضاعى. 


۱ 


قاضى قضاعى. اعتبار و اهميت ویژه‌ای دارد که بر صاحب‌نظران پوشیدہ نیست. راویانی 
که اي برای برخى از خطبه‌های طولانى و کلمات كوتاه (ع) د كر می تما از 
بزركان حديث و لغت و ادب و فقه بشمار می روند از قبيل: محمدين فضّي لبن عَزوان 
براءبن عازبء عبدالتهبن أبى شیبه» آصيّغ بن ثباته حْطلی» توفين فُضالۀ حميرى بکالی» 
حسين بن خالويه. تُقُطويهء ابن د ريد و نظایر آنها '۔ 

در ميان راویانی که قاضى قضاعى آنھا را ذ كر نموده نام ياران باوفاى علی‌بن- 
ایبطالب (ع) درخشندگی خاصى دارد و ذ کر نام آنها بەبعضی از مطالب این کتاب 
نظیر نهج‌البلاغه صحت و دفّت خاصی می ‌بختد از قبيل: حارث آعوره أحنف بن قیس» 
رفاعةبن راقع بن مالک» أشعثين قیس؛ صَعصّعةبن صوحان» کُمَیل بن زياد "و نظایر آنها. 

بسیاری از جمله‌ها و کلماتی كه در اين كتاب آمده در نھچ البلاغه وغررالحکم 
ديده نمىشود نظیر: 

پرسش و پاسخی كه ميان امام علىبن ابيطالب (ع) و فرزندش امام حسن (ع) 
انجام يافته است. 

تمامی باب سوال از علی بن ابیطالب (ع) و پاسخهای أن حضرت. 

برخی از سباحثی كه در بخش سخنان کے ل حضرت (ع) دز اند کاپ اجه 
در دو کتاب نهج‌البلاغه و غررالحکم نيامده است. 

باب هشتم نيز كاملا تازه است» بویژه مناجات أن حضرت که از فصاحت و بلاغت 
مخصوص به‌امام علی‌بن ابيطالب (ع) برخوردار است نه‌تنها در نهج‌البلاغه و 
غررالحکم نیامده د رکتابهای أدعيةُ معمول نیز موجود نمی‌باشد و اين مناجات آن هم با 
اختلافاتی تنها درکتاب دعای بحارالانوار از نظر مترجم گذشته است و اگر این کتاب 
فقط همین یک باب را هم دارا می‌بود باز شایستگی داشت که کتاب دیکری از سخنال 
علی‌بن ابیطالب (ع) بشمار رود و به‌فارسی ترجمه شود. 

نكتة قابل تد کو ال انت قن ممكن است خواننده برخی از عبارات و حملات اين 


.۲۶۰ دربارۂ شرح أحوال آنها مراجعه كنيد بەترتیب (الاعلام-ج-۷-ص ۲۲۲. ج ۲ص ۱۴, ج ۴۔ص‎ .١ 
-١ عقدالفريد ج ۳ ص ۲۹۸ و الاعلام ج ٩-ص ۳۱. معجمالمؤلّفين ج ۲ص ۳۱۰. معجمالمؤلّفين ج‎ 
:.)١184 -ص‎ ٩ ص ۶۰۲.معجمالمؤلفین۔ج‎ 

۲ دربارۂ شرح احوال آنها مراجعه كنيد به ترتیب» (طبقات الفقھاء ابن اسحاق شيرازى ص ۰ الاعلام ج ١۔ص‏ 
۳۔ الاعلام ج ۳ص ۵۴۔ الاعلام ج ۱ -ص ۳۳۴). 
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بعمل آورده بدين نتيجه رسينه است که حتی خطب و سخنانی که نظير آنها در 
نهج‌البلاغه و أحياناً درغررالحكم آمده با عبارات دوكتاب اخیر بيش وكم اختلاف 
کار رثا در باب سخنان آن حضصرت (ع) در دستور معالم چنین سطع است: 
معشرالمسلمين استشعروا الخشية و عنواالأصوات و تجلببواالسكينة و كملوااللؤم 
و آخنواآلجنن و آفلقواالسیوف فی‌الغمد قبل السلة و الحظواالشزر و اطعنواالنترا و الیسر 
اما عبارت نهج البلاغه: 

معاشرالمسلمین استشعرواالخشية و تجلببواالسكينة و عضرا علی‌النواجذ فانه 
آنبی للسیوف عن الهام و | کملوااللامة و قلقلواالسیوف فی‌اغمادها قبل سلها و الحظوا۔ 
الخزر و اطعنواالشزر' چنانکه ملاحظه می كنيد ميان کلمات و عبارات اين دو خطبه 
اختلاف زیادی است. 

دیگر از مطالب اين کتاب ذ کر اشعار منسوب به‌علی‌بن آبیطالب (ع) است 
چنانکه سی دانید اشعار منسوب به‌آن حضرت در دیوانهای مختلف با چاپهای متعدد 
بچاپ رسیده و برحی از این دواوین به‌اندا ره‌ای حجیم ات كلذ خواننده علاوه ہر 
محتوای اين اشعار با توجه به‌زیادی آنها؛ در انتساب اين اشعار به حضرت على (ع) 
تردید می نمایند, بەعقیدۂ مترجم ابیاتی که در کتاب دستور معالم ذ کر شده احتمالا 
بيشتر با سخنان على (ع) مناسبت دارد جه بعضی ار اين اشعار ار زبان راویانی معتبر 
و ثقه در ادب و لغت از قبيل نفطویه و حسین بن خالویه و ابن‌درید و نظاير آنها ذ کر 
گردیده است؛ دیگر آنکه تعداد این اشعار نسبت به‌اشعار منتسب به‌حضرت على (ع) 
به‌نظر قابل قبولتر می‌رسد. از طرف ديكر سبک اين ابیات و مباحتی که در آنها آمله با 
سک زمان حضرت على (ع) و وقایع تاریخی قابل انطباق‌تر است. برخی از ایبات این 
کا درديوانهاى چاپی متداول وجود ندارد: 

باڈا على من شم 'ثرية انمد الایشم سدی‌الزمان غوالیا 
تم على مفجاکب: لوالا عبت على الایام عدق باي 


.١‏ نهج البلاغة-شرحابن ابی‌الحدید. جاب داراحیاءالتراث‌العربی-ج ۵-ص ۱۶۸ و نهج‌البلاغة- ترجمة فیض۔ 
الاسلام-جلد ۱ -ص ۱۴۹ 
".اين ابیات در سه جاب زیر از دیوان علی(ع) وحود ندارد. من الشعرالمنسوبالى الامام علی بن اببطالب دار 


موی 
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دربارۂ ترجمة اين كتاب بايد متذاكر شوم كه اينجانب سعى نمودهام شيوايى زبان 
فارسی و سادكى تفهيم سخنان علىبن ابیطالب (ع) را رعایت کنم. در عين حال اصالت 
متن عربى را هم درنظرگرفته‌ام با اين همه اذعان دارم که ترجمة سخنان على (ع) 
هرقدر هم با دقت و صحت انجام شود هیچ مترجمی هرگز نمی‌تواند یک‌هزارم حق 
سخنان شکفت‌انگیز و معجزه‌آمیز آن حضرت (ع) را ادا نماید. 
ضمناً در ترجمه علاوه بر استفاده از فرهنگهای متداول فارسی از فرهنگهای دیگری 
از قیبل مقدبةالادب زمخشری» قانون‌الادب حبیش تفلیسی و البلغة ابویعقوب کردی 
نيز مدد حسته‌ام. 
برای آنکه متن عرب یکم غلط بلكه بی‌غلط از لحاظ اعراب در دسترس خوانندگان 
محترم قرار بگیرد عيناً متن عربی جاب بیروت را که توسط استاد جمیل عظم و 
سید عبد الزهراء حسینی خطیب تصحیح شده است و دارای شکل و اعراب می‌باشد پیش از 
ترجمة فارسی هر باب آورده‌ام تا هم مسلمان فا رسی زبانی که مها رت در زبان عربی ندارد از 
آن بهره‌مند شود و هم فضلا بتوانند ترجمه را با اصل متن عربی در موارد ضروری مقایسه 
نمایند. از طرف دیگر خواندن سخنان حضرت على (ع) بخصوص مناجات آن امام 
بزرگوار به‌زبان عربی فيض و ثواب دیگری دارد و شایستة تذ کر است که در متن 
عرب دو قرع که سان کر بالق يقت ت بی یله بعلي ةالساوبه پال قد زیر 
جنانكه سیدعبدالزھراء حسينى در مقدمة كتاب اشاره كرده است در نسخة خطى قرن 
قشم لون لابين هه الکو ۵ ر رديه اس 
در پایان از است مسلمان و فضلاى متعهد عدرمی‌خواهم که اين ترجمه را بدون 
عیب و نقص نتوانستەام بە٭حضورشان تقديم دارم و امیدوارم دانتمندان با دیدۂ اغماض 
بر هفوات آن بنگرند و با را هنما ييهاى فاضلانة خويش اين بنده را مرهون عنايت خویش 
سازند. همجنين از برادران متعهد و مسلمانى كه با كوشش شبانه روزى خود در مؤسسة 
انتشارات امير كبير در جاب آثار علمى و اشاعة فرهنگ قرآنی و اسلامى و معا رف اهل بيت 
گامهای مؤثرى برمی‌دارند صميمانه سپاسگزاری م ی کنم. خدايشان توفيق د هاد. 
فیروز حریرچی 
۱ 


ج 
صادربيروت.. ديوان منسوب بدعلى بن ابيطالب- چاپ حيد رآباد ‏ دیوان حضرتعلی(ع) ترحمة محمد نجفى- 
جاب کتابفروشی ادبیه 


۱۴ 


َخْبَرَنَا القاضي الأ جل الأوحد . العالم الفاضل آلاسعدٌ سنا الدين 

أب غك الله کہ بل القاضي الاجل رضي الشؤلة آبي عن الس 

ابن محمّد بن عبید الله اتامرف ادام أف شاو ورین ر ( 

فرة عليه وان اس بفتطاط ۲ پر في ؤي اللعدة من س 

اخدی رة وشالة فان و 

الخطیب فخر ۱" آلدولة وَمَجْدهَا أبو الفتوح. ناصر ِن الحَمن بن 
فا كم اداه عضن يقي مه رن 


اشاییل اي | ری رضي الله عنه ی حرم ۽ الذي ن 


عَنْهُ قال قال آلقاضی ال جل أو ند رك یک 


(۱) الحوباء هي النفس. 
(۲) السطاط مجتمع أهل الکورة وعم مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص. 
(۳) من هنا لها نسخة الالوسي. 


(:) في نسخة الآلوسي الحبيي والظن انه تصحیف. 


۱۵ 


۱۶ 


ابن علي القضاعي رحمه الله . 
الح له الذي وَس كل سي عله ونقد في كل مُصُوع اشا 


رز هو ھھ .1( 


وحكمه وم جميع العبّاد 6 وحلية لفق پختص ن بالحكمّة 


من ينه من اواك وبعتار لی آلمُخلصينَ من أصفيائه. ہر کی 
علخ شک وش ہیا وس وت اقیقد أوتي ا 
كثيراً. فتعالی الله الحكم آلخبیر الذي لیس كمثله سي وهو السهیم 
سو يتل اھ على مس بخ الوك نيا ا 
وأوضحها دلالة وبياناً واظهرها حجة وسلطانا. محمد نبي آلرخمة. 
و بايا والعستا, والگانشه لقاب ٠‏ الس ولل 
حتی آشرقت أحكام آلإمَانٍ وسقت اعلام لمران : رطقت الال 
مھا کسر رضي ود“ باشل انار راان وعلی 
آله الذ, بن آصطفاهم لورَاثة كتابه ٠‏ وخا بالنصيب الاو جن 
توابه. وجعلهم للأمّة هداة وأعلام . وبأخكام دينه كسم 07 
وس عليه وعلنیم تنل أما بعد فاني لما جمعت من حدیث 
وسول الله مه اَی کلمة ومائتي كلم 6 آلو والامتال 
والمواعظ والاداب وتا كتابا رس تیاب سالني ج 
وان ای آجمع سن کلام آمیر مومت علي ین اس طالب 
صلوات ٠‏ الله عَلَيْه ترا من اظادد الکلمات الود کی 9 09 في 


)١(‏ الحكمة هي العم النافع. 


(؟) الغباهب الظلات جمع ن 

(۳) بسقت اي طالت وارتفعت ۔ 

)٤(‏ زھقت أي اضمحلت وافبت: 

. حباہم بالنصيب الأوفى أي أعطاهم أوفى نصیب‎ )٥( 


الك عق ها أرومك زاجدد فى جک من ی ہو وار وان 
اج رودا سیف نین" قل فى قاب اا 
اسر ت 4 بعنت رت وصعت ون کلاسه عله الكل وك 
کہ وعطات " ولذلیه وجوا بات رادعتہ وجات والمحفوظ 
من شعره وتمثیلاته بعد آبواب منوعة أنوّاعاً. 

ول: (فیما روي عنه من فوائد حکیه) 


۲ لياف الثائی : (فيما روگ ۳۹ فی ہے الا وین فيها) 


ما 


اض و 


والباب آلثالث: (فيما روي عنه من المَوَاعظر) 


وآلیاب الرابع: (فها روي عنه من وصایاه وتواهیه) 
لباب الخاسن: (في آلمَرْوِيّ عنه من أجوبته عن الْمسائل وَسُوَالآتِه) 
والباب السادس: لق المروي عنه من غریب کلامه) 
لباب السابع : (في المَرُويٌ عنه من نوادر کلامه) 
والیاب اقامن: لق آدعیند راجا 
والباب التاسع: (فیما آنتهی الي من شمْرہ) 
رف اعت عند الكلمة ای آویپا علامة بستدل چا على راویا 


ہہ 


آل € آخر نذا اب رت انام الا از ا 
مله احر تاب و د بار الطو 


(۱) مسرودا أي جیدا حسن السیاق. 

(؟) محذوف الاسانيد أي غير مرفوع الى قائله. 
(۳) العظات جمع عظة وهي الموعظة. 

)٤(‏ المناجاة المسارة بالكلام. 


۱۷ 


عت على ما انا "ین 
خن اتوق لا ره وجَادة'' جياوأنَا آزغب إلى أله 2 
اھر ہت جه اف نآ رغب إلى آله تعالی فی 
حسبي ونعم | 1 ٠‏ ا بی ١‏ 

نعم الوكيل. ہم یزلف لَديه. وهو 


)1 الوجا 1 0۳ 
جاد ه | 5 

هي ن جد احادیث 4ط 

نبل يلط وت سمنےت 


۸ 


بسمانقهالرحمن الرحیم 


قاضی بزركوان يكانة دهن عالم و فاضل سعادتمند (سناء‌الدین) ابوعبدالله 
محمدین (رضی‌الدوله) أبى غلى حسن بن محمدین عبيّد الله عاسری (خدا تعمت او را بادوام 
کند و وحودش را نگاه دارد) بەما كفت ۰ 

این کتاب بر من خوانده شد و من خود آن را در فسطاط مصر در ذیقعدۂ سال 
۱ هجرى شنيدهام. هم او گفته است: سرور ماء شریف بزرگوار قاضی خطیب (افتخارو 
شكوه دولت) ابوالفتوح ناصرین حسن بن اسماعيل حسينى زيدى (خدا از او خشنود باد) 
در محرم ۸ هجری به‌با گفت٠‏ این کاب را بر شیخ واستاد خود ابوعبد اللہ محمدبن 
بر کات‌بن هلال سعیدی نحوی برخواندم. شيخ ما گفت: 

قاضی بزرگوار ابوعبدالته محمدبن سلامةبن جعفرین على قضاعی (رحمت خدا باد 
براو) گفت: ستایش خدای را که علمش بر هر چیزی گسترده و فضا و حکمش در هر 
مصنوعی رانده وگذشت و بردباریش بر همه بندگان شالق است. آن خداق بزرگ 
قدرتی که برای ارزانی داشتن نعمت و فضل بسیارش» هر که را که از اولبای خويش 
می‌خواهد به حکمت مخصوص می‌گرداند و بدان مخلصان و پا كان خود را برمی‌گزیند 
دومن پوضالعکد قد اوی شا فیا ش۔ آي ۰۷۷۲ زو آفکس که کی زا ضا 
یه اسمت ی بداو و ير داده شده است) پس برتر است خداوند حكيم و آگاه 
(آنکه همانند او چیزی نيست و اوست شنوا و بینا)؛ لیس گمثله شم و هوالسیم- 
الصو کم اف آية 84 و درود خدا باد برآنکه با شیواترین زبان و روشن‌ترین دلالت و 
بیان و آشکارترین حجت وسيطرةً حکمت؛ به‌حکمت مخصوص شده است. او محمد (ص) 


۱۹ 


پیامبر مهربانی و مژید به هدایت و عصمت و زدایندۂ ابینایی دل و تن است نا حایی 
که احکام ایمان درخشیدن گرفت و پرچمهای هدایت قرآن برافراشته گردید و زبانها؛ 
خالصانه براق توحید خداوند مهربان گویا شد و باطلهای گمراهی و بهتانل رخت بربست. 
و ۵ وود دا جاگ بر عاقدان او که قدا یشان یراق رات تلب عويش بر ورس و پیتخرتن 
بهره از ثواب خود را بدیشان عطا فرمود. و آنان را راهنمایان تشانه های هدایت براق 
اکا قل سو فستان رق جا کمان برای احکام دين خويش قرار داد. درود خدا براو و بر 
ایال باق 

اما بس از ستایش بروردكان پس از آنكه هزارودويست سخن از حديث رسول 
خدا را (ص) در باب وصايا و استال و مواعظ و آداب فراهم نمودم و در ضمن كتابى 
نهاده و شهابش ناميدم برخى از براد ران دينى از من خواستند كه از کلام امیرالمؤمنین 
علىبن ابيطالب (عليهالسلام) حدود همین مقدار ذ کر شده گرد آورم و در این مهم 
به روایت و تأليف کسی كه او را امین و ثقه می‌دانم و می‌پسندم استناد جويم و آن را در 
نظمی خوش و نیکو و با حذف سندها مانند كارى که در کتاب شهاب كردهام تدوين 
و۳ 

بس از خداوند بزرگ قدرت» طلب خير نموده و از کلام و بلاغت و حكمتها 
و موعظتها و آداب و پاسخها و ادعیه و مناحات و شعر برجای مانده و تمثیلات آن 
حضرت (ع ) را در نه باب که هريكك نيز دارای انواع و بخشهایی است گرد آوردم. 

باب نخستین: در حکمتهای سودبند آن حضرت (ع) 

باب دوم : درسرزنش دنیا و بی‌سیلی آن حضرت (ع) به‌آن. 

باب سوم: در موعظه های آن حضرت (ع) 

باب چهارم: در وصیتها و نواهی آن حضرت (ع) 

باب ينجم: در پاسخهای آن حضرت (ع) به يرسشها. 

باب ششم: در کلام غریب آن حضرت (ع) 

باب هفتم: درسخنان نادر آن حضرت (ع) 

باب هشتم: دردعا ها و مناجات ال حضرت 2 

باب نهم: در شعرى که از آن حضرت (ع) بەدست ما رسيده است. 

من در برابر هر سخنى که روايت می كنم نشانه‌ای نهادم تا بدان علامت به راوى 
آن سخن پی برده شود آنچنانکه اين نکته را در بايان کتاب روشن مىنمايم و اسناد 


۳۲٢ 


احاديث طولانى را ذ كر كردهام و بر هريك از آنها که خط نویسنده‌اش شناخته می‌شد 
خشنودی أو را فراهم کند عطا فرمايد و در انجام كارى كه مسوحب یھی در د رگاہ او 


e 0‏ 7 و س 


۱ هه 5 ۴ 
گردد یاری نماید. و هو حسبی و نعم ال و کیل. 


۱. آحادیتی که خط نویسنده‌اش شناخته شود در اصطلاح علم حديث وجاده گفته می‌شود. 


۳ 


الباب الأول 


ہس روي عنه عليه السلام من. فوائد حكمه» 


- 


خير ما جربت ما وعظك . خیر أهلك من كفاك . حير آلمقال ما 
مد مق تال . حير البلاد ما حمك . خير آلامور آوساطها . لكل 


م الو عو عه ر 


مر عَاقَة لکل اء اجل لكل عقيل إدبار کاو حت 
قوت آلموْتِ . التاجرٌ مخاطر ا نو رم الفاح متأسنية. لقلة 


ذلة. الإنصّافٌ زاس * ولا" وقاحة . ۷ 37 


لحزص ۳ ۳ ٠‏ الزن ترش لأسضة ری اللوم خرید و الال 


اب انس ماده الجر آنة ۔ لعجل رل . الابطَهٌ ملل الصیر 
كوائةء این منكسة . الیخل غار. ارب بت لام یط 


(۳) الوقاحة قلة الحياء. 
81 التوانی التتتسير في الأمور . 
(۵) ای انتم غریب حتی ف بلده. 


۳۳ 


الادب رياسة . اللَا ح2 كادي 0 ااا کر الیل آي 
البخل. وه شف الصاده اتتظار آلرج . لک 


براق ساف السا مح تفر ار چا عم آل 
دي( ر 


اضر لام الفقر . التخلي جلاب ال ۱ اس 0# 
ما24 + اشاپ ضد آلصواب. الاعتبار منذر ناصح. الاعتبار 
م نے یھ (Tea‏ ۵ و و و 


يفيدك لاد . الشح یجلب الملالَة 
الهو شريك العم . عَاقبَةٌ آلکذب آلذم. لماح رٹ الشفاگن. 


۔ے م(۷) ۰ ۔(۸) سداق و و 


الاجتهاد أریم بضاعة. الأقتصاد ٠‏ ينمي البسير ٠‏ اقا سب 
الكهر: عدو العاقل سندوق بیره. ریب تق یی 8 
المقل " غریب في بلدته ا وکا نت 
لن . راس آلعلر أن SB‏ کر وی | سن الا مر مقر قة اللہ 
تعالی سردد امه ا ع وجل ا جال . العجل مع 
رل . الدعاء فاح رح . الصدقة دوام مجح ٠‏ تمام الاخلاص 


ل ہے ا م 


فی المعاصي : الهدى يجلى العمى ٠‏ سولاك ترجمان عَلك . منك 


. الصندیق عن صدق غیبد. 


التحرم و آت ن بدعی ار شمان على غيره ما لم یفعله . 


1) 

٢‏ ويروى حبالة المودة و هي الرواية الصحيحة. 
٣)‏ مح الودة آي خالصها . 

3 ين من ان وان عير از 

) 


( 

( 

( 

( 

8 جلاب السکنة اق لباس الذل. 
) ويروى اللامة وهي الرواية الصحيحة. 

4 الاصتلد عو اس مکو ہن سراف وا . 
( ينمي اليسير 5 يزيده. 

4 للل سر قش اسي 

(۱۰) النرق ضد الرفق. 


0 


سو ا الماک من و سوہ ارب لجخا کرد عاف 
لمر أخفظ ا 2 الضعيف یو ا عنظ 


ووه یر 3 


mi 


i.‏ في ان قصر 55 ارف ری الحلم سخا 
فاضلةً ۳ دراثة كرقة : ار تی والعفلة ا ا ان 
والباطلی عبال . الحق پنچی الال وت دوم کل ده كما نه . 


الاذاب حلل مس ہے خسن لخا شير پر در REN,‏ یر قائد . 
9 ع (۳ ھ۔ 7 
الاداب شير میراث. امام عادل خم من مطر واپل . مواصله 


0 سا .ا سی د ينا 9-۳ گا کی 
(a) E‏ 7 س سرے یقن .۶ 
خیر ۳ یشید 7 ج کف و ات ير من صفو الفر قة 


د لعفة مم ]لیر فا" ای لہ یی سے قرشت لهيبة 
والحیاء بالجرمان. حسن ای ہر من الطابہ الی 


( سفق سن أعنياق أي من آلاق هلك اجك ارفاك فيو جه 
(#) اة الرفاجة 

(۴) الوابل هو المطر الشدید . 

[] هن جاف مكثر آي من جاف غني. 


(۵) الفشوم هو الظلوم . 

)٦(‏ رأى الشيخ خير من مشهد الغلام معناه ان رأى الشيخ ال جرب خير من مشهد 
القلام. 

(۷) كدر ال ماعة خير من صفو الفر قة يعلى أن الاجتاء والاتحاد مع الکدر خير من 
التفرق والشقاق مع الصفو . 

(۸) معنی طنج اة آن العفة مع تعب الاحتراف ونصبه خير من الراحة 
والسرور مع الفجور. 


۳۵ 


۱۶ 


ناس. حسن آلتذبير مع آلکتاف"" أكفى لك من الكثير مم 
آلاسراف . المغروف أفضل آلکنوز وأحصن آلحصون. الفرصة تمر 
مر الاب فانتهز وا فرص آلشیر . حفظ ما في يدك أحب اليك من 
لنپ کا کي ين شیرت . تلافيك''' ما فرطت من صك یس من 
و م و و 


اذراکك ما فات من منطقگ. تذل مور در 5003 
الحتف في التذبير . قله ألثقة بعز لله ول . َطِيعَة آلجامل تقدل صل 


اعَاقلِ د كثر اعم لوم وة الجاجل كزم. . أخلق E‏ 
لا يوقَى له. في القنوط التفريط . في آلصَمت السلامة من آلندامة. 
في سَعَة الأخلاق کنوژ الأرراق. في خلاف النفوس رشد. في 
القوارب بل ماف له کنو آلخیر جنار اليب اک من 
آلکرم الوفاء بالدمم . لبعض إِمْسَاكِك عن أخيك مَع لطف خير لَك 
ين بل مح ۶9ص 
له الرجم . من الكوم منم" السرم . من يِن الْحَزْمِ الم 
من خیر حظ آمریء قرین صالح. من سبّب آلحرمان التوانی, من 
آلشاد اضاعة آلزاد ۰ من شر ما صحب الو الحسد . من التوفیق 


لا سس 


الوقوف عند الع مه ار جال بحسن عقله ا ا فو 


.هه م(د) و بي ع1 ها 


الناس . المَوْمِنَ لا یجیف على من بض : المومن آخو آلمومن 


(۱) الکناف هو الرزق الذي يكفي الانسان وهو ما فوق النزر ودون السعة. 
(٢)‏ تلافيك أي تدارکك . 

)۳( سر نل حب حیف انيد دن اعطاق مع کا 

)٤(‏ المنع هنا بعنی الصون. 

. الراد بالزاد هنا التزود‎ )٥( 

)٦(‏ لا يحيف على من يبغض أي لا يجور على من يبغضه. 


یا و ہر ق ملعم 


فلا يغشه ولا يعيبه 7 اع و ۔ N.‏ 7 ین قاطلب 
ضالتك ولو في أهل آلشرك. الَموْعِظهُ کف لمن وعاها. التواضع 


برک إلى آلسلامة. الساعات تهضم عمرّك. الرغبة سنہ آلتعب 
وهل التصب. الشره") جامع لمساوي ".آلعیوب. الد آلا 
بر شر سڈ لا عل ضما خفسق. ری کے کر نز 

ع . هانت عليه فة من مر عليهَالسّاة. . رضي ' بل من کشف 


۶ رو ہم وه و 


ضر هذ خاطر نیہ من آستغنی برأيه . قد پذرك پشکر الشاكر ما 

يَضِبع بجحود الكافر . کو ينون الك نظ إذا كان آلطبع ھُلاکا . 
اوحش الو الو ا اكه وی الا الجرص 2 
ای اک ف آلذنوب"*) نع آلکنوز مه آلقلوب الف یخرس 
الفطن عن فیلف, الک پر قبل العمل مین : من آلندم . آغنی 
لی ترك آئی۔ الل لزه إخفاء الھْد . التواضع يكسوك 


السلامة. آتی الله الا شراب اسيا وعمارة الآخرة. المغیون من خن 
رم ۴ هم سے 

اض من الله غز وجل الحیاء سب ی كل جمیل. اود سے 

ع ل هه ہہ “فو روم : 2 ۶ مور 5 


اخذته سیب ريك وین 


نَ اللہ فيال العبّاد د في عاجلهم ز نصب اعینهم 


فی اجلهم . بر آلوالدن من أكرم الطبائع لم هلك من آقتصد ولم 


۳ سار راهش ہچ 


(o2 or o 2‏ 5 اع 
یفتقر من زهد کسی عن آمُر یهد خلته . شر كل نعمة الورع شن 


(۱) الحكمة ضالة الوّمن يعني أن الحكمة كالشيء الضائم من الانسان یلزمه ان 
یطلبه حتى يجده. 

(۲) الشره غلبة الحرص 

(۳) المساوي هي العيوب والنقائص. 

)٤(‏ الى التقحم في الذنوب أي إلى الدخول فيها بغير تفكر فی عواقبھا۔ 

(18 فخ الرجل لا نے وشس×: 


۳۷ 


۸ 


محارم آلد. إِذَا كان الرفق خرقا " كان الخرق رفقا. (ذا قويت فاقو 
على طاعة الله وَإِذَا ضعفت فاضعف عن محصية اد عَنَّ وَجَلَ. إِذا 
شیر اسطان سے اک ای لها كن فى ادر وللسوظ فى اقیال کیا 
0 قى ۰ إذا ظهر آلربا فی نز ۳ لاه" و سك 
لخن" يلوا وألسين الجدبة . ادا هييت لقصدك فكن خش 

تکون لربك. إذا قارفت مه 7 فعاجل محوها بالتوبة ۳1 
جازعا علی ما يقلت من يديك جع علی ہیں ان 
أغنى الغنى المقل ۳ آلفتر الحمق. نعم القرين الرضی . 

الكلق الصير . تعد نكف این و قوش بم رہ هم تن 
الخلق 7 | نعم وزير الیل ست صالح "۰ نعم عوین ادن 
الصبر . شن الطعام آلحرام. جس القلادة للخیر العقیف قلادة 
الدين , َل ما لصف ان في تشر ببح أو ٍخنان. قل ما 
تصد فته الامتة اش 0 و پھر تخفی يكون ا أكربة التقمة عن 
أَهْل آلبفي . ما کل ون باب اما خر خر بعد آلنار. ما بط 


ده 1 .ما خير خیر لا ينال إلا بشر ویر لا ينال إلا بجر 


7 أَقَبَمَ التطعة یعاد الصلة یزان عل الإخاء' و ا دقف 


-- ۱ 


(۱) الخرق ضد الرفق. 

4 لیا اون ےآ سیوا بارش مان آلو : 

0۵ قل مسي لس أل سوا خی البيية هن المھ. 
)٤(‏ اذا قارفت س أى قاریتها و خالطتها . 

)٥(‏ سمت صالح السمت هيئة أهل الخير والصلاح. 

. الامنية اي التمني‎ )٦( 

(۷) الآخاء أي. الؤاشاة. 


الوق والخبالة لسن اتتمتك والغدر لمن اسسلم الیك. ما آفیح 
ےھ عند الحاجة والجفاء عند الفتى. ما أعمنى ذتب أمهلت 


رش 7 


عت اصلی با کی الروف رر کان ورگ له ورزق يطلبك 


۳ 


یک ای الس کی کک حلي هگ فى کے و 
بن دنلب ف كا وسر که کر لام ایم انی ند 
القذوة: وفل لوا من امیر النتيبية. تو کان ال رجا نان 
رجلاً صالحاً. إن من کنوز ابر اَلصيْر على رای وکتمان 


پر ےج وف 


ص گم ا بير 


انف ای من لیکو باق أذ 1 عير ألمب عل لاسي وی 
على الله الع 8 51 اللو ل كا کیل آلایدان نهنا و 
طَرَايْفَ آلجكمة". إن آله تعالی لید خل الفاق في دینهآلجريء علی 
خلقه آلجنة بسخائه. إن سطفت أن لآ یکون بيتك ون الله دو نعمة 
سن 0 | مات العالم انثلم بموته في الالام ا لا ند إلى 
يوم آلقیامة. إذا وصلت یک أطراف آلنعم قلا روا َقصاها 
بقلَة الشکر .لت ار عد ال اکر وأحظع جن ای من خا وان 
کی کل ت .م أن آل على عبر نلمة مكرما بقل إلا وجب 
الدزيد منها قبل أن یظهر شکر‌ها على لسانه . ما آضمر اخ ا ال 
هر من فلات لسانه وصفحات وجهه. ما أَوْضح آلْحَىّ لذي عَبْنيْنِ. 
میا ام ی کان شر زیت ام اتير 
) الدنف هن الریضش مرضا ملازما. 

| القرة اي الاغترار. 

۳ طرائف الكمة أن الخ اللطيفة احسنة. 

1 ةل تسد اق فرعفة لا سه 


فى ت فل عه اکر سن 


۳۹ 


لان کی آثه تعالی في العسر آلرضی وفي الیسر الشكر EY‏ 
على الكبد إذا سل العالم عم لا يعْلم أن يقول هل . انا 

عَشْرَة أَجْرَاه عة منها في آلصّمْت الا من ذكر الله ای ورا في 
ترك مجالسة الستهاه(1. ما السثلى وان آشتد باه بای بالدعاء من 
آلا 20 لا ی من ا . الجهاد E:‏ ها ê‏ 
الجهاد اليد ثم اللسان ثم آلقلب فاذا کان الْقلب لآ یغرف مَعْرُوفاً ول 


کر كرا كس فجیل اغلاه فرع بين اقب لب علی 


م سه لر اه یں 


الذنب وسا اة الا حمق لت ا وکترة مثافنة آلنسّاء ١‏ ۳( وآلجلوس مم 
۰ ترف ) 
آلموتی قالوا ومن : جا لمر السشین فلل کل مه بش 


کنی العم ره یه من لا یه ا به 3 میب لا 
الایان أن توثر الصدق حیث یضرك على الکذب حیث ينفعك. 
اي ین رجا" من کم سر اب سی يا 
غضب ین السستواع د الا من اکھت عارضتَهُ في الیقین 


مقرو 


وظهر رم في آلتوگل. لير لذي 9 هه انار تن 
والصبر عند التازلة. أول عوض الحلم من حلمه أن الناس أنصار 
له على جامل. الل فصل بن سر آلقائم لغازي في سل 
سر وا پور E‏ يجا شي ون 


(۱) السفهاء أي الخيال. 

(۴) وملاحاة الأحمق أي متازعتة. 

(۳) متافنة اش آق عالستهن: 

. مترف أي متنعم‎ (٤) 

(۵) الداهية من الرجال أي العاقل الجيد الرأي منهم. 


۳۰ 


والتنفيس عن آلکروب" . اذا أقبلت آلنیا على رجل أعارته محاسن 


غيره واذا أذبرت عنه سلبته محاسن نفسه . العالم من عرّف أنَّ ما یم 
في جنب ما لا علم قليل فع نفس بذلك جاهلاً فاژداد ما عرف من 
ذلك في طلب آلعلم اجتهادا والجاهل من غد نفسه بنا جهل في 
معرفة آلعلم عالا وکان برأيه مکتفیا. انا لك من دنباك ما أصلخت 
و اء إا قلب لدد ٠‏ کار الحا ع الق فا هذ 
شوء قبلته . اي لأستخيي من الله تعَالی أن يكون دنب أعظم ین 


Nr‏ سير الوم 


عفوي أو جهل أعظم من حلمي أو عورة لا یوارها ستري أو خَل لآ 


ہن ال ور سے و 


یسدھا جودي. 


و اذب وب ما و إلى آلجزمان ys‏ رباج وو إلى 
الخسوآن: 8 + طلب قد جر إلى حرب . رب ری ا ا 


5 عدم ر ۰۶ 


رب هرل قد عاد جدا .رب بعید أُقربَ من قريب .رب آمر قد طلبته 
وی هلاك ويك و اقبت و 5 کات نہیں 18 ر أكدى 


۵(۶) 227 ۳ بی 


۷ والتنفيس عن المكروب أي التفريج عنه وف نسخة والتنفس . 
(9) الحدث هو الشاب ضد السن . 

(۳) با يضير أي با يضر. 

(٤)‏ عن حتفه أق عن موته. 

(۵) ربا أكدى ا حریص أي خاب وانقطع. 

از التصم خو القتبه السب 


۳۱ 


وا ق قوب 


¢ عم صار ج ا ۶ 2 صر 8 عن سو تپ مہہے لر وم 

أخطأ البصير قصده وأصاب آلعمي رشدہ. ربما سالت الشيء فلم توته 

عم 2 25 ہش 9 2 ۶ و ہم اه و اسه يده ت م 0 ہن ہے 

أو اوتا را عنة عاعلا أو .جلا وضرف سنك ہا هو خر للك : 

7 ر ر وه زر و ری 2 کن ا ۶7 کیب تسه 7 

ربا آخر عنك الإجابة لیکون اطول للمسئلة واجزل للعطیة: 
#نوع منه) 


8 ای اس 0 )١(--‏ 


من آکثر اشر '۔ من تفکر آبصر. من اشتاق سلا. عن نال 


ژني به. من جفا طغی. من ترك القصد''' جار. من سل سیف 
مل ہہ AT EE aA go e N He Re‏ 


ہو f‏ وا الل م ساس حم و ساس شد ہے شع هو نے سل(ق) عم و ا 
من احسن السؤال علم ومن علم عمل ومن عمل سلم. من كابد 
واج as ê‏ مد جرگ د 1912 مع کرس ع e‏ اك وی 
الامور عطب ومن اقتحم اللجج غرق. من اعجب برايه ضل ومن 


کی اس 1 مها رر ہس سا 9 SR ARO‏ 
استغتی بعلمه زل ومن تکبر على الناس ذل. من اطلق طرفه کثر 


وا رس عو ے ہے اگ عه د جواص سا و عم وش هه ہے وت یں ہے لا دو لن ید کا 
اسفه. من صارع الحق صرعه. من تعدى الحق ضاق من : 
> هبن ضارع و ہی مس مھ هن 

ج ین ها ج بل که و سر ۳ ا 


ہر ا ہ۔ عص مق ۰ ^ 
حصن شهوته صان قدره. من غلب لسانه امره قومه. من ضاق خلقه 


5 ۳ 
م في ا ل 


او UF‏ با sS‏ وپ کا E‏ ماه عه اد یھ تھے peê ge, RE‏ 

مله اهله. من طلب شیئا ناله او بعضه. من كثر كلامه كثر خطوه 

عع و ی ی اسع قا کت و کرو ی سا و کو سے قم 

ومن کثر خطوه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه 
تا 6 عد ارا اد 


مات عليه ومن كانت فلي وک التاو؛ سم سیل با ۷ ليق عو 


(۱) هن اکر اس أي من اکتر کلامه فقد آفحش في منطقه لان خر الکلام ما قل 
-- 

(۲) القصد هو الاستقامة والوقوف عند الد. 

(۳) ارتطم أي وقع في كرب لا يخرج منه. 

۱ وف رواية صحيحة عمل.‎ )٤( 

(۵) من اقتحم اللجج أي دخل فيها بغير تذكر في عواقبها. 


۳۲ 


چ ع ن ° ورم 5-5 بر ۵۶ !۱ o‏ 


من سيه بقوم کا ا طال قارو کل ا . من 


لب ال لاتيم من طلّب علمآلنجوم E‏ چو 


ذات اللہ 4 الخال ترندق. من رضي 1 نفسه رضي 0 غیره. 


۳ و ار 


رضي عن نه کنر آلا خط عله سا ا لل السليات کر نال 


آلأندالَ ختر سو رین ہیں سيل مي 


تيا لمق عو ومن عم اقل هدك ب 7 ےت س 0 


ع 6ه 


ف ع 0 7 عن 2 
)٤( 2. 8 2‏ 2م ع هه 
یه کورچ من رطق پو أل لم يَحْرَنْ علی ما في يد غيره. 


مب o‏ صن امه 


من أكثر من ذکر آلموت رضي من الدليا بالبمير. من عَلم أن کلامه 
من عَمله فل کلامه الا فیما يلفعه- من نظرّ في عيوب آلا 
ورضيها لتفسه فَذاك آلا حمق پعینه .من قلب الأخوال عرف كم 
ارجا . من تلد یمعصية اللہ ایر اله دا دين شرف لیم کم 
يقل الاستعداد . عن عرف بالحکمة لاحظته عون بالوقار . من 
سیم وال خر هه نشی بقر مال وا مان با کی اقا دغر تق 


اه سو مض "ہے وا ھی وت 


حر 9 0 15 وم "0 


o 0‏ 
یو یا وڈ ری زو O‏ يه قرب e ee A‏ ا سے 


) الكيمياء اسم صنعة معروفة. 
( أتيح له اق قدر له. 
(۳) العنان هو السير الذي سك به الدابة. 
) وف رواية برزق اللد. 
) على بلفة الكفاف أي على ما يتبلغ به من الیش الذي على قدر القوت. 
(د) وف نسخة الراحة. 


۳۳ 


۳۴ 


ںا 2 فق رجا فقوت E‏ ور A a‏ سو سوج 
سر یں ) یی ھا a2‏ َ‫ توح مرچ مر 
E Î EE [0‏ 


ی ی ی 


لام نقله. سن کان مطبته الیل والنهار ر فانه سار به وإن کان 
مک ین میں ت هآ وت قمع 


18ج وا ہر عن ا ع رل 

۶ واس ا سو ما مش ۴1 )(۳)۔ م و سعاه 

ارجی EE OE.‏ کمن معا و 
نم دصر وع و ۔ و او رت و وق م مہ 


ا 5 حمد والمحمود موب ولن يحب © العا د إلا 
بعد حب الله تعالی یاه ع 8 جنایا کر اتد قرط 
بمتهھ .من ينق بك أو برجو صِلتك اذا قطعت صلة کا 


#نوع منه) 
لآ شرف أغلَى من آلاسلام ولا کنر آعر من التقوق ولا لياس 
ام من الْعَافیة ول گنر أغنى من ) القماعة ولا نہ ين من 
آلونع ۳ شیع اُنجح من آلتويّة ول وقاية آمنع من السلامة ۲ 
2 آغنی ین شوج دا سال آذ هب للقاقة'”) م من الرّضا توت 


2 شید ` ۳ 0 ۔ 
6 - ۰ ر ۰ 


(۸) ۱ ات 2 


(۱) وتبواً خفض الدعة أي برل منزل الراحة. 

(؟) لفادحات النوائب أي غوائلها . 

(۳) من عزفت نفسه عن دنیء الطامع أي زهدت فيه وانصرفت عنه. 
(4) کمل کنصر وکرم وعلم. 

(۵) من هنا للاستفهام الانكاري. 

() ولا معقل اي لا مات 


لا لين رجل نب توب یر ذلك بتوبة ورجل پ سارہ 


فی الخيرات لآ ع9 بتواضم .ولا کرم إلا بتقوی بو عمق 
1 سء ولا عبادة إا 903 


«نوع منه) 
سی ر لا ق ۔ 0 ی ج ہے ہہ ا 0 کی ہے ا سدق 
قوق خاب کی Ê‏ قاس هن با 


س ټ سے 


لب وج ولا کل من توقی تب ن کل من رم أماب س كل 


رج ان ما 3 5 ا ا ا تح لل عد 


الَطِعَة غِنی رن جع الإختلآف لاف . لَيْسَ جزَا 


2 3 : 2 رہ لے الو 


سوا ٹیس التون پارات 


)١(‏ يووب أي برجع. 


۳۵ 


باب نخستین 


در حکمتهای سودمند آن حضرت(ع) 


بهترین تجربه آن است که ترا پند آمورد. بهترين اهل تو کس لمت که ترا 
کات کہ بهترین گفتار آن است که کردار آن را گواهی کند, بهترین شهرها آن است 
0 ترا بر دوش كلدي تمعرية کارهاء؛ میانه های آنهاست. براق هر کاری سرانجامی 
است. برای هر زندكانى مدتى است. برای هر روی‌آورنده‌ای (خوشبختى) نت گسدماق 
(نیره‌روزی) است. برای هر زمانی خورا کی است و تو لقمة مرگی. بازرگان خود را بخطر 
می‌افکند. استواری در زی دوراندیشی است. دوست به‌بانند خویشاوند است. کی 
اشد با یسلت خوازی. است. اتصافه امود استر یسور م‌قرمی اسه 
کوتاهی دركارهاء تباهی (زندگی) است. آزمندی موجب خواری است. زنا موجب 
تفای اس وضع تن موجهب فی و قروا یکی موسب یگانگی اتم قرو 
زیاد» نشانة تهیدستی است. ناتوانی ہب خرا رو است, ناتواتی: آفت آاسحے خسیردگی 
لغزندگی اسر درک و تا سس دلتنگی است. .شکیبا یی» دل‌اوری است. ترس» 
کاستی است. بخل» ننگ است. دروغکویی» خواری است. دوراندیشی» زیر کی | 
ادب» سروری است. زشت مانند نام ویش لسعم رفک ترا لین [دوری سس تشر 
دشمنی است. بسیار آوردن بهانه‌ها, نشانة بخل است. نسبت گناہ به دیگری» راہ پیوند 
ا است. پرستش خداء انتظا رگشایش الست آفدیشتٹ انس روشن سک گشاده‌رویی؛ 
ناب دوستی است. شکیبایی » سپری دربرابر تنگدستی آسکھ ا یه شاه تهيدستى 
است. گوشه‌نشینی» جامهٌ تهیدستی است. دوسي خویشاوندی ہیں برده قله است. 
خودیینی برخلاف صواب است, يندبذيرى» بيم د هندة نصبحت‌گر است. پندگرفتن» راہ 
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راست را به‌تو افاده کند. بخل» دلتتگی يديد آورد. دوست کسی اسك که روش 
801ء00 هوىء انباز کوردلی است. سرانجام دروغ» سرزنش است. شوخی» کینه ها 
بەارث می‌گذا رد , کوشش» سودمندترین سرمايه است. میانه‌روی» اند كك را می‌افزاید: 
و ای نار را ایود سے کنر مدي رة وا راز افيتي بیخانه كين است 
كه او را دوستى نباشد. تهیدست» در شهر خويش بيكانه است. بردبارى» گورستان 
عیبهاست. سر دین» درستی يقين است. سر دانش» نرسخویی و آفت آن درشتی است. سر 
ه رکاری» شناخت خدای برتر و ستون آن» فرمانبرداری پروردگار ارجمند و بزرگ است. 
سلامتی با يايدارى است. شتابزدگی» غمراہ لزید کی اس کیا یی گید رمدت استشر 
راستی» داروی شفابخش است. اخلاص» دوری حستن آڑ کا کان است. هدایت, ناييتأيى 
ذل زا وشن سی كتف نمقاصلت: بارگر تھا غ فوست. اکس که خشوخ گرا 
می جوید از تو است. خردمند کسی | ست که آزموده‌ها او را پند دهد. از بدی کسی که 
قرماقل کد به سد الباق ران راز خویفی نگاه‌دارنده‌تر اسک نیداد کری بر لجرا 
از زت‌ترین ستمهاست. خردہندی؛ نگاهداری تجربه هاست. پا کدامنی» زیور تهیدستی 
است. شکر» زیور توانگری است, سپاسگزاری و پرهیزگاری» سير است. پارسایی در دنیاء 
کوتاهی آرزوست. پارسایی (سبب) نزدیکی (به خدا) است. بردباری» سرشت برتر 
اس داققی» مرکه‌ریکی با کراست اسح اتديقيدفة وتا ھی ق غقلت عراس است 
خق نمونة ( كمال) و باطل رای تی است. حق؛ رستکاری دهد و باطل» نابود 

سی کند . درمان هر دردی» پنهان داشتن آن است. ادبھاء حامه های تازه و ابريشمين 
است. خوشخویی» بهترین همتشین است. توفیق» بهترین پیشواست. ادبهاء بهترین 
میراث است. امام داا گرد بيس از لاق شفید. اسک پیوس بهگهياسته يعفر از 
(معاشرت) ستمگر توانگر است. جانور درنده و شکننده و آدمخوان بهتر از فرسانروای 
سٹکار آم فرباق زاین بیدادگر» از ادامة هرج‌وسرج نیکوتر است. انديشة کهن‌سال» 
از چهره جوان زیباتر است. تیرگی در جماعت» بهتر اززدودگی تفرقه است. پا کدامنی با 
رنج پيشه » بهتر از شادمانى با تبه كارى است. ترس با ناکامی؛ ey‏ پا محروسیت 
همراه است. خوب نومیدی؛ بهتر از نیازہندی سوى مردم است. حسن تدبير با روزی 
کافی» برای تو از روزی بسیار با اسراف» بسنده‌تر است. نیک وکاری بهترین گنجها و 
استوارترین دژهاست. فرصت اس رون ت ابرها می‌گذرد يس فرصتهای نیک را غنیمت 
بشمارید. نگاهداری چیزی که در اختیار توست» بهتر از خواستن چیزی است که در 
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دست دیگری است. جبران تقصيرى كه براثر خاموشى تو پدید آمده از بدست آوردن 
جيزى كه به خاطر سخ نكفتنت از دست رفته» آسانتر است. كارها رام و تابع تقديرهاست 
تا جايى كه (ممكن است) تباهى در پایان‌بینی باشد. كماعتمادى بدارجمندى و 
نیرومندی پروردگار (سبب) خوارى است. گسستن از نادان» با بيوستن بەخردمند برابر 
است. كفران نعمت» فرومایگی است. دوستى با نادان شوم و زشت است, جه شايسته 
ات که ارت انعد با کسی كه وفا نمی كند. كوتاهى دركارها (نتیجة) نااميدى 
ات در خاموشی سود گی از پشیمانی است. گنجهای روزی؛ در وسعت اخلاق است. 
راہ راست» در اختلاف نفوس (اختلاف عقايد) بدست آيد. در تجربه‌ها, دانش تازه 
است. دیدار نیکو کاران» آبادانی دلهاست. وفای به‌عهد» بزرگواری است. بخل اند كك 
تو به دوستت با لطف همراه باشد بهتر از بخشندگی (بدو) با ستمگری است. ترسخوبی از 
بزرگی است. پیوستن به خویشاوند از بزرگواری است. نگاهداری حرستھاء از بزرگواری 
اعت تس كرفقن» از ذورا[لیشی سی نسٹیٰ فایس از عرق بی لذس انمت 

سستی د رکارها (سبب) بی بھرساندن است. فروگذاری توشه برگرفتن؛ از تباهی است, 
رشك از بدترین چیزی است که با انسان همراه شود. ماندن در حيرت (نشانة) توفیق 
است. پایگاه انسان به خوبی خرد اوست. ارحمندی مؤسن؛ بی‌نیازی او از مردم است. 
مؤمن بر کسی که او را دشمن می‌دارد» ستم نمی کند. مومن برادر مین است. يس 
بهاو خیانت نمی‌ورزد و از او عیب نمی‌جوید و یاری او را از خود برنمی‌دارد. حکمت؛ 
گمشدۂ مؤمن است. يس گم کرده خود را بجوی ولو در اهل ش رک باشد. نصیحت؛ 
پناهگاهی لست برای کسی که آنه را آویزة گوش خود سازد. فروتنی ره سوی سلامتی 
می‌برد. ساعتهاء عمر تو را با خود می برد (نابود می کند). ميل بهدنياء کلید رنج وتوسن 
زحمت است. آزمندی» گردآورندۂ کاستی عیبهاست. رشككء آفت دين است. مردانگی 
خويش را در زيان دید آنکه نفسش ناتوان شد. نفس خود را خوار نمود آنکه آزمندی 
را شعار خويش ساخت, آنكه زبان را فرمانبردار كنس ود قرار داد كارش به‌فرومایکی 
كشيد. کسی كه فقر خود را آشکا رکرد به‌خواری تن درداد. کسی كه بهرأى خويش 
بىنيازى جست خود را در مخاطرہ افکند. با شكر شكركزار چه‌بسا چیزی بدست آيدكه 
با انکار کفران کننده نعمت از دست برود. نااسیدی» گاهی بدست آوردن است هنگامی 
كه اق نابودی باشد. هراسنا كتاقرين تنهایبها, خودپسندی ایک اراس ‌فریغ 
حسب» خوشخویی است. آزمندی به‌ورود درگنا هان» خواننده است. سودمندترين 
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كنجهاء دوستى دلهاست. تهيدستى (زبان) هوشمند را از آوردن دليل فرومی‌بندد. 
انديشيدن بيش از عمل» ترا از پنیمانی» ايمن می كند. بىنيازترين توانكريهاء رها 
كردن آرزوهاست. بهترين پارسایی» پوشاندن زهد است. فروتنى ترا جامة تندرستی 
می‌پوشاند. پروردگار نخواسته است مگر ویرانی دنیا و آبادانی آخرت را. زیانکار کسی 
اس ت که در بھرۂ خويش از (فیض) خداوند ارجمند و بزرگ زیان کند. شرمنا كى» 
پیوندی سوى هر زیبایی لس استوارترین عو ندی: که بدان دست یابی رداق است. 25 
سيان تو و پروردگار است. کارهای بندگان در جهان زودگذره؛ در آخرت در برابر دیدگان 
آنهاست. نیکی بەپدر و مادرہ ازگرامی‌ترین سرشتهاست. تباه نگردید آنکه ميانه روى 
بكار بست, تهیدست نشد آنکه پارسایی برگزید. رفتار هر کس از (درون) او خبر 
می‌دهد. سياس هر نعمتی» پرهیز از محارم اسم کو کر نرسخویی درشتی باشد پس 
درشتى نرسخوبی است. هركاه توانمند شدى بر فرمانبردارى يروردكار هم نيرومند باش 
و هركاه ناتوان‌گردیدی از سرکشی خداى ارجمند و بزرك ناتوان باش. هرگاه که 
فرمانروا تغيي رکند زمانه نيز دگرگون شود. آن‌گاه که در تيرهروزى بوده باشى و مرگ هم 
رویاروی تو باشد» بزودی هنكام دیدار خدا قرا خواهد رسید. هرگاه ربا خواری ميال 
گروهی آشکارگردد» به‌وبا گرفتار آیند و چون از دادن خمس باز دارند به‌سالهای قحطی 
و خشک دچارشوند. هرگاه به هدف خويش رهنمون شدی پس بیشتر از ه رکس نسبت 
به خدا فروتن باش. هرگاه کردار بدی نمودی» پس با توه در نابودی آن بشتاب. هرگاه 
بر چیزی که از چنگ تو می‌گریزد ناشکیبایی کنی» بس به‌چیزی که به‌تو نرسیده است 
بی‌تابی کن. بی‌نیازترین توانگری» خرد و بیشترین تهیدستی» حماقت است. خشنودی» 
همنشین خوبی است. شکیبایی بهترین خوی است. خرسندی بهترین بهرة مؤمن است 
یقین» بهترین دورکنندۂ اندوه است. بزرگواری» بهترین خوی است. هیأت نیکو بهترین 
مدد کار دانش است. بهترین یاور دین» شکیبایی است. بدترین طعام آن است كه 
حرام باشد. سخت‌ترین تعهدها زگرد نبند ها) برای نیک و کار پا کدامن» تعهد (گردنبند) 
کی سو بسیار کم اتفاق می افتد که زبان» ترا در پرا کندن زشتی ى یا تیک دادلی 
کند. بسیار کم» آرزو با تو راستی بكار بندد. نه هر چیزی که بترسی» بر سرت خوا هد 
آمد. چه نزدیک است مجازات ستمکاران. نه هرگرفتار تسد و فریبی» سرزنش می‌شود. 
زئ که در پی آن آتش دوزخ باقن شیر ار ایک ان ی ال دنک پاد ظر 
نيسنت. نيكىيى كه جز با بدى بدست نيايد جه نيكى است و آسايش و فراخ ی كه جز با 
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سختی فراهم نگردد جه آسودگی استا؟ جه زشت است گسستن پس از پیوستن و 
درشتخویی پس از برادری و دشمنی پس از دوستی و خبانت براق کس که ترا امین 
شمرده امت و نیرنگ با کس ی که (سرئوشت) خویشتن بتو سپرده است. چه زشت است 
فروتنی هنگام نیازمندی و درشتی هنگام بی‌نبازی. اندوهگينم نکرد گناهی که پس از 
آن مهنت يافتم تا دو ركعت نمازگزارم. روزی بردونوع است: روزی‌یی که تو آن را 
می‌جویی و روزی‌یی که او ترا می‌جوید: این روزی اگر تر به ترد آن نیایی» او سوی پر 
آید. چه بسپار کسی که در اية گناه گوشه‌نشین شده است؛ در پایان زندگانی خود نوبه 
قفش چه بسیار مشرف به‌سرگی که جان بسلامت برد و چه بسیار تندرستی که بیفتاد و 
بمرد. فرومايهترين پستی؛ ستمگری هنكام تماق است, واچ بر ستمحرالن ار داوق 
داوران. اگر شكيبايى مرد بود» مردى صالح مىبود. شکیبایی بر ناكواريها و پنهان 

داشتن رویداد های ید ا زگنجهای نيكى است. 
فریب دادن خدا آل است که بنده بر سر کی خود پافشاری کید و از او نیز 
آرزوی آمرزش کند. هلها همانند پیکرها به‌ستوه آیند پس برای آنها حکمتهای کاو 
بخواهيد. خداوند برتر و والا کسی را که در دين او تبه کار و بر آفریدەاش گستاخ 
باشد» برای طشن دگیشی» به‌بهشت د رمی‌آورد. آگر توانی ميال تو و خداء صاحب نعمتى» 
(میانجی) نباشد چس چنین کن. هرگاه عالم از فليا رود» با مرگ او در اسلام رخنه‌ای 
يديد آید که تا روز اس بسثلا نکرقف, هرگاه گوشه های نعمتهای خداوندی به‌شما 
رسد دورترين آنها را باکمی شکرگزاری از خود مرمانید. اند کی از سوى خدا بزرگتر 
است از بسيارى كه از آفریدۂ او باشد هرچند كه همه از سوی اوست, چون خداوند بر 
بنده‌ای» نعمتى دهد و او شکر آن را با زبان دل بجاى آورد شايسته افزايش فانست کردد 
پیش از آنکه سياس آن بر زبانش آشکار شود. هيج کس رازى را در دل خود پنهان 
نكرد مگر اينكه از لغزشهای زبان و (رنگ) رخسارش آشکار شد. جه روشن است حق 
برای کسی كه او را دو دينة بیناست. سپری شدن حق یکی از دوروز زندگی است. با کی 
ندارم از اينكه آماج تیر فراخی نعمت يا سختی و دشواری قرارگیرم زيرا شایستۀ خدای 
والا و برتر رضا و تسلیم در دشواری و شکرگزاری در فراخی است. جه خنک و آرام شد 
دل آن عالم که چون از او پرسند آنچه نداند, كويد: خدا داناتر است. تندرستی را ده 
بخش است. نه بخش أن خاموشی است مگر ذ کر خدای والا و یک بخش نیز رها 
كردن همنشینی ابخردان است. گرفتار آمده به‌بلاه هرچند رنجش سخت باشد برای دعا 
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شايستهتر از آسوده از بلا نيست. زيراكه او هم ايمن از بلا نمی‌باشد. جهاد سه جيز 
است. نخستین چیزی که چیرگی برآن از جهاد بشمار می رود 'دست است؛ سپس زبان و 
سرانجام فان .هر 48 دل با نیکی بیکانه و با زشتی ا وال وارونه گردد و بالای آن 
سوی پایین شود. چهار چیز دل را بميراند: گناہ در پی گناہ؛ ستیزه‌جویی با احمی» بسیار 
نشست وبرخاست با زثان و همنشینی با مردگان» پرسیدند. ای امیرمژمنان مردگان 
كيانند؟ فرمود (ع): هر بنده‌ای که در نعمت غوطه‌ور باشد. شرف علم همین بس که 
آن را کسی که خوب نمىداند ادعا می کند و شاد می شود هرگاه که بدا سرب 
می‌گردد. ایمان آن است که راستی را در هرجا که به‌تو زیان می رساند بر دروغ در هرجا 
كله گرا مود عن ميحد پرگتيتی. قود از راق کسی است. که راز شود را لويف 
دارد از آن کس که آن را از روی ناپسندی به هنكام خشم ازكنجينة دل عويش برسلا 
سی کند. غیرتمند در دین کسی است که او را یقینی محکم و تدبیری با تو کل باشد. 
آن نیکویی که بدی در پی ندارد شکر نعمت و شکیبایی در نزول بلاست. نخستین عوض 
(پاداش) برای بردبار از بردباریش آن است که مردم او را عليه نادان یاری کنند. 
دانشمند از روزه‌دار شب زنده‌دار و از آنکه در راہ خدا جهاد کند برتر است. عالم چون 
درخت خرماست شرا در انتظاری که میوه‌ای از آن بر تو فرو افتد. عالم بی عمل مانند 
تیرانداز بی‌تیر و کمان است. یاری ستمدیده و زدودن اندوه از غم زدهء کفارة گنا هان 
زرك اسک هرگاه دیا بر کی (مردى) روی آورد زیبایبهای دیکری را بداو عاریه 
دهد و چون از او يشت كند نيكيهاى او را نيز بربايد. عالم کسی است که دريابد 
دانستهاش در برابر ندانستهاش اند كك است و خود را نادان بشمار آورد تا بدين ہب 
ب رکوشش خويش در جستجوى دانش بيفزايد و نادان کسی است كه با آنکه جيزى 
از دانش درنيافته خود را عالم شمارد و به‌انديشة خويش بسنده كند. ترا از دنیایت 
جيزى سود دهد که بدان آخرتت را سامان دهى. دل جوان مانند زمین خالى است 
هرجه در آن افکنند بپدیرد. من از خداوند والا شرم می‌دارم که کناهی از عفو من يا 
خشمی از بردباری من بزرگتر باشد و یا پوششم عورتی را نپوشاند و بخشندگیم در نیازی 


و لد 


بخشی دیگر ازسخنان على (ع) 
چه بسيار کسی که می‌شتابد برای چیزی كه او را زيان می‌رساند. جه بسیار کسی 


۴۲ 


اشارت كند بەچیزی كه او را زیان‌آور است. جه بسيار آزی که ناامیدی در بى دارد و 
جه بسا أرزويى كه دروغ باشد و جه بسا اميد ی که بی ھر کی كد و چه بسیار 
سود هايى كه به زيان انجامد و جه بسيار خواهشی كه به‌تاراج رفتن انجامد. جه بسيار 
کسی كه از مرگ خويش جستجوکند, جه بسا شوخی که به جد مبدل شود. جه بسيار 
بيكانهداى كه از آشنا نزدیک‌تر است. جه بسيار امرى كه در پی آنی» سبب نابودى دين 
تو باشد أكر بدان برسى. جه بسا دارویی که خود بیماری است. چه بسا آزمندی که 
نود شود. یه بسا کسی که نصبحت‌گر لباشد پند دهد و آنکه بد دهنده اعت خیانت 
کند. جه بسا با بصیرت» در مقصود خويش به‌خطا رود و نابینا دل به‌راه راست خود 
دست يیابد. جه بسا چیزی خواهی و آن را به‌تو ندهند يا اينكه بزودی يا در آینده بهتر از 


دعاى تو به تأخير افتد نا خواهش تو و بخنشر (خداوند) گت شوك 


بخشی دیگر از سخنان آن حضرت (ع) 

کسی که سيار سخن گوید» کارش به‌یاوه‌گویی کشد. کس یکه بيند یشد» بیناہی 
بدست آوزة. کسی که اشفیال ورزده تسلی, مايش کسی که بهجافی وسده گردنکش ی کد 
کسی که مزاح كند» سيا ٹرڈفر کس كه از چیزی فار ياد کند به‌همان شناخته 
شود. کسی که زنا کند» با او زنا کنند. کسی که ستم روا دارده سر کش شود. کسی که 
میانه‌روی را رها کند» از اعتدال بیرون رود. کسی که شمشیر ستمگری آمیخته کند با 
همان کشته شود. کسی که چاهی کند» خود در آن فروافتد. کسی که دين را سبك 
و در تنگنا افتد. کسی که خوب پرسش كندء دانا شود و چون بداند بكار برد و چون 
بكار بندد تندرستی یابد. کسی که د رکارها خود را به رنج افکند نابود شود و کسی که 
بی‌تأمل خود را به‌دریا افکند غرق گردد. کسی که بهانديشةٌ خود مكف کید كمرك 
شود و کسی که به‌علم خود بی‌نیازی جوید در لغزش افتد. کسی که بر مردم كبر فروشد 
خوارگردد. کس ی که عنان دید خويش را رها کند» اندوهش بسیار شود. کسی که با 
شق کی کرد برزمين خورد. کسی که از حق تجاوز کند, راعش در تنگنا افتد. 
کسی که شهوت خود را مها رکند» قد رش ر نگاه دارد. کسی كه بر زبان خویش چیرہ 
گردد» قومش او را فرمانروای خود کنند. کسی که بدخوی باشد خانواده‌اش از او 
خسته شوند. کس که چیزی را بجوید» همه يا برخى از آن را بدست آورد. کسی كه 


۳۳ 


بسيار سخن گوید» خطايش فراوان باشد» و هركه خطايش بسیارگردد» شرمش اند ک 
شود. و کسی که شرمش اند ک شود بارساييش کاهش پذیرد و آنکه پارساییش اند كك 
باشد» دلش بمیرد و هر که دل مرده باشد به‌آتش دوزخ درآید. هر که باری بر دوش 
كشن كه توانایی کشیدن آن را ندارد» دربانده شود. کسی که به‌جاهای بدئام پا 
گذارد» در تهمت افتد. کسی که راستی جويدة سختیها براو سبک گردد. کسی که خود 
را به‌گروهی مانند کند» از آن‌گروه بشمار آید. کسی که بەاندازۂ خود قانع باشدہ مقام او 
یکی معفیظ ماگ کسی که پاگری ہك سوه ٹیس فرد. تس که کو 
جستجوی علم تنجیم (غیبکویی) باشد» کاهن شود. کسی که در ذات خدای والا و 
برتر بیندیشد زندیق گردد. کسی که از لغزش خود خشنود باشد» خطای دیگران را نيز 
بپسندد. کسی که از خود راضی باشد» خشم‌گیرند او فزونی یابد. کسی که با عالمان 
آمیزش کند» وقار یابد. کسی که با فرومایگان آمیزش کند» خوارش شمارند. کسی که 
بر خشم خود جيره نگردد» عقلش به كمال نرسد. کسی که از اندیشه ها ی گوناگون 
مغال کند» جایگاههای لغزش را بشناسد. کسی که خویشاوندش قدر او را نشناسد» 
بیگانه ياس خاطر او را بدارد. کسی که با افسار آرزوی خويش گام بردارد» نابود شود. 
کسی که عيب خود را ببیند» از عيب دیگران فارغ شود. کسی که به‌قسمت خداوند 
خرسند باشد» بر چیزی كه بەدست دیگری است غم نخورد. كسى كه بسيار ياد كل 
کند از دنیا به‌اند كك فرطل لوطل کی که بداند سی گنتفش کف أ کرد ر ا 
کل ۴ اند كك باشد مگر در چیزی که براو سودمند است. کسی که در عیبهای مردم 
نظر کند و آنها را بر خود بپسندد» براستی احمق است. کسی که احوال را زیرورو کند 
(سرد وگرم رورگار را جشيده باشد) گوهر مردمان را بشناسد. کسی که از س رکشی خداء 
احساس لت کید» پروردگار شاف 1 برای او به‌ارث سی لاف گس ی که رورگار را 
بشناسد از زاد وتوشة آخرت غفلت نکند. کسی که به‌حکمت شناخته شود او را با وقار 
بنگرند. کسی که بامداد كند و (ياد) آخرت همت او باشد» بی‌سرمایه؛ بى نيا زكردد و 
بی‌خانواده اقمی گید و بی‌دودمان ارجمند شود. کسی که از برادر مؤمن خود جوانمردی 
نیکو ببیند نباي د گفتار (دیگران) را دران او بشنود. کسی که به‌روزی به‌اندازمه بسنده 
كند» سوق رحمت شتافته است و در خانة آسودگی سسکق, رفا امت کسی 5 دز 
كارها بی‌آنکه بديايان آنها نظر كندء خود را بدشواری افکند در پهنة بدبختيهاى 
بزرگ قرارگرفته است. کسی که كف دستى از زمین ديكرى را (از حرام و دزدی) تصرف 


۴۴ 


کند پروردگار والا او را در رستاخيز بهبازيس دادن آن مجبور سازد. کسی كه شب و روز 
بر کپ او باشد» همعنان آن دو رهسیارد ات ند بەظا ه رگامی برنمی‌دارد. کسی که از 
زمانه ايمن شدہ روزگار بداو خیانت کند و روزگار هر که را که با او در مقام عظمت برآید 
به خواری افکند و آنکه را که درصدد چیرگی بر او برآید به خالك ذلت نشاند و ه رکه را 
كه بداو يناه ببرد تسلیمش کند. کسی که آشکا رش به‌نظر نیک حلوه کند» ما بەدرون 
او اميدوارتريم. کسی كه نفسهاى خود را از آزمندیهای يست دور نگه‌دارد نيكيها يش 
2 ۰ 0 6 
ستوده گردند و هركه حسنهايش به كمال رسید ستوده می شود و هر ستوده خصالى» 
دوست داشتنی است و بندگان هرگز بنده‌ای را دوست ندارند مگر آنکه خدای برتر او را 
دوست بدارد. کسی كه از دیکری پرده‌دری کند زشتیهای خانه (و درون) او نمایان 
شود. جه کسی به‌تو اطمینان کند يا پیوندت را اميدوار باشد؟ درحالی که پیوند 
خویشاوندیت را گسسته‌باشی, 


بخشی دیگر از سخنان على (ع) 
شرفی والاتر از اسلام نیست وكنجى گرانبهاتر از پرهی ز کاری و جامه‌ای زیباتر از 
تلد وی و كتج بی‌نیا ز کدنده‌تر از قناعت نتوان یافت. پناهگای استوارنر از پرهیز كاف 
نیست. میانجبی رستگارتر از توبه و پوششی نگهدارند‌تر ازسلامتی نیست. گنجی بی نیاز۔ 
کننده‌تر از خرسندی و قناعت نیست. سرمایه‌ای از خرسندی (قناعت) به‌روزی بسنده؛ 
نابود کننده‌تر براق تهیدستی نیست. در مدد کاری حقیر» خیری نتوان یافت. در لغزشی 
كه پشیمانی آورد» خیری نبست. در دنیا جز برای دو انسان خبری نیست » انسانی که 
چون كناهانى انجام دهد آنها را با توبه جبران کند و آنکه در انجام کارهای نیکو 
حسبی جز به‌فروئتی نیست. کرامتی جز به‌پرهیز کاری نبست ؛ هر کاری جز به 


نیت و عبادتی جز به يقين نیست. 


بخشی دیکر از سخنان على (ع) 
نه هر خواهنده‌ای بدست آورد. نه هر سفر کرده‌ای (غیبت کننده‌ای) پارگردد. 
ند هر که بجويدء بيابد. نه هر کسی که خویشتن‌داری کند رستکار شود. نه ه رکه 
رك اق بر هلاقم لك كر امت انا خر زح فرش در عزقل قرعشان 
۴۵ 


برای کسی كه در تقو فرومى رود بهره‌ای نیست, نه با تبه كارى افزايش و بالیدنی» 
ونه با دادكرى بیدادی» ونه با کشتارعدالتی و كه یا کس پیوندھاء بى نیازی است, ہا 
اسازگاری: القت گرفتتی نيست. سزاى کسی كه ترا شاد سی کند بدرفتارى با او نيست. 
دين به‌اندیشه و رأی نمی‌باشد بلكه فقط به ييروى و اطاعت است. 


۴۶ 


الباب الثاني 


(ما روي عنه عليه السلام في ذم الدنيا وتزهيده فيها) 
فمن ذلك قوله علیه السلام 


م ع رم سے سم 8 کر ر ار 2 ا موس 2 ۳ اه 
الدنیا اولها عتا وآخرها فاع حلالها ساب وحرامها عذاب من 


ل 
ص وحو ۱ 5 ے۵ سے 
امہ 


صح فيها أمِن ومن مرض فيها ندم ومن استغنى فيها فتن ومن افتقر 
نها رن ومن ت لام زی عمد علها نون نظر ا 
۴ کن ٭ او کت بر نز رز ٩و‏ ۰ موو شاد - رو سا ا کا 


2 .8 
خی من ہس 


ور داس م عم و - ۳ ۳ £ 21 
71 کو ایا رر هه مھ ہت کت مس مو ہش 
واکتسب مذخورا'"' واجتنب محذورا وبنی غرضا واحرز عوضا 


سے س ھ ت 


E i AE وآ “ير‎ e 


كابر هواه وكذب مناه وجعل الصبر مطية نجاته والتقوی عدّة وفاته. 


(۱) ومن ساعاها أي جاراها. 
(۲) ومن نظر با أي استدل بأحواها. 


(۳) مذخورا أي ذغيرة. 


۳۷ 


۴۸ 


«وقالَ عليْه السلاء» 


الدنما دار فنا وضاة وغ" وس ۳1 فمن الا أت الد 


موتر قوسه مفوق نله(" )لا تطیشض ا ولا آ تؤسى جراخ " يري 
آلشباب پالهرم والصحیح بالسقم وألحباة بالموتِ شارب لا رزوی 
یاک لا ينيم ومن الاو أذ مر یش کہ تاک وي کے 
ینکن ثم بخرج إلى الله تعالی بلا بناء نقل ولا مال حَمَلَ ومن غیرها 


آنها تلفيك المرحوم معبوطا الست مو حرفا نس ہین 06ت ال 
نعم زال وبوس ی ول ومن جرف أن المَرْء ٤‏ شرف على امله فيقطعه 


دونه أَجَلَهُ فلا مَل نی ولا مؤّمل مُدْرِك غر 
مرورها واظماً رها" وأضحى فیاها" کان الذي کان من آلدنیا لم 
او 3 6 


فسبحان الله ءا أ 


م سرت ت یں گید لا ا ہے لے و پت ےھ 
ين وکا الذي مر کائز مق کان لا جاء يرد ولا ماض يرتجع 
وان الا خرة هي دار آلقرار ودار المقام وجنة وناز صار لام الله 
إلى آلاخرة بالصبر وَإلی اَلأمَل باعل جاوروا ا في داره ملوکا 


(۱) وغیر آی حوادث لا تدوم عل حال. 

۱ ) وعبر أي ابا 

(۳) موتر سهمه عقوف نبله آي جع ارس آبنائه بالسهام . 
(4) لا تطیش سهامه أي لا فطییں۔ ٠‏ 

(ھا ولا موسق جراحه أي لا تداوى. 

(7) الفبوط هو من كان نی نعمة. ۱ 

(۷) واظاٌ را أي أعطش ارتواء‌ها. 

(۸) واضحی فیاها أي أحر ظلها. 


#وقال عليه السلام4 


E 2‏ 2 9۹ ور 58 a‏ 7 ہے وو 
الدنیا دار غرور حائل. وزخرف'" نائل. وظل افل وسند 
ج هو و 


مائل. تردي مستزیدها . وتضر مستفید‌ها . فکم من وَائِقٍ بها راکن 
إلا قد أَرَهَفَنْهُ إيثاقها e‏ واعلفته REG‏ ره خنا قها وال مته 
1 

#وقال عليه اسلام 


لن أ آلدّني قد آذپرت واذنت بوداع + الا 8 قد أَقلت 


اع کات ے که 


واشرفت باطلاع . والمضمار'" اليوم وغدا السباق. 


#وقال عليه السّلآم» 


طوبی(*) للزاهدین في الدنيًا. والرَاغبین في الاخرة. أولئك 


سای ت الله اطا 7ت و 2 ها طيبا ٠‏ والکتاب 
ابن 2 


)١(‏ الز خرف هو الذهب والحسن من کل شيء. 

۷۱ قد آرس غاا راعلات آربافها واکریته اها والامته راا هه 
السجعات الأربع كلها بمعنى واحد وهو أن الدنيا أوثقته وشدته بحبال اطوان. 
الارباق جمع ربقة وهي العروة التي تشد با الثاة والخناق الحبل الذي یخنق به. 

(؟) المضمار هو الموضع الذي تضمر فيه الخيل للسباق. 

)٤[(‏ طوبى اسم شجرة في الجنة. 

(۵) والكتاب شعارا والدعاء دثارا الشعار الثوب الذي بلي الجسد والدثار الثوب 
الذي يكون فوق الشعار. 


۴۴ 


مم8 


«وقال له عليه السلام رجل صف لنا الڈنیا ققال4 


چم 2 ا ٠‏ اس رھ سی gg‏ 7 7 9 ون 3 2 5 


نآ فیا حون ون نی فا كين إلى e‏ سم 


«وقال عليه السلام» 
إغلموا آنکم دیون ٠‏ ومبعوئون من بعك الموت . وموقوفون ۽ لن 
آعمالکم . ومجزیون بها . فلا تفرنکم الحيّاة الانیا . فانها دار بالبلاء 


کے مہ رو هر له 


محفوفة . وبالفتاء مَعروقة . وبالفدر موصوفه : وکل ما فیها إلى زوال. 


سے اھت 


وهي بين هل دول وسجال(۳!. لا ندوم م سوألا ان بسلم ین شر 
ناا یی لوا مٹیا 3 رخاءِ وسرور. . إِذَا هم منها فی بلاء 


م مر فا اله 
وغرور . 4 مُختَاقَة. ٠‏ یت سی می فيها د 


اليه مر سے 


ين هامس 


بیهامها . وتقصمهم سنا الہ و ختقة فيه مفدور. 5 3 


موفور . 


«وقال عليه السلام» 


بر ع شاع وا ىن ھا رو 


الدنيا دار مير إلى دار مقر . وآلناس فيها رجلان رجل باع نفه 


1 عق يوني انا . 

) دول جم دولة أي یتداولونبا بینهم. 

(۳) وسجال فی تكون تارة على هؤلاء وتارة على هؤلاء . 
)- بجمامھا أي بوتها. 


ہے ار فقو 


فأوبقها". ورجل ابتاع تفه فاعتقها . 
«كتب عليه السلام الى سَلْمَانَ الفارسیٌ رحمه الله) 

م بد إن مَل اليا مل .لین متا تال سنا يوي 
لھا ألصّبِي الجاهل . ویخذرها اللبيب آلعاقل. فأعرض عما يعجبك 
فيا . لقلّة ما یصحبك مِنْها . وضع عنك هموما . لما لقیت من فرّاقها. 
ہے حك ان ا و ہیں ی بون ہے تو اتد و یی 2 ف نه لقنس بف ۱ 
وت کی با ككون كبوا ار ما تون ابا تن مایا كلذ اسان 


۶ 


منها لی سرور أشخصه شخص(۳) عنه مکروه وآلسلام. 
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«وقال عليه السلام فی ذم سے 


یو ہہ با مسد 0 3 4 9 و 
وفتنت پفرورها. وعرت بامالها . تخوفت سل فاصحت 
هم 7 ١ر‏ اله 


کالعروس, المجلوة. العوت تنا ا . والنفوس بها مشغوفة 
والقلوب لها تائقه ی . وهي لأزواجها كليم له . فلا آلباقي بالاضي 


۶ ور 


معتبر . ولا آلا خر بسوء أَثْرِسَا على الاول مژدجر. 3 لیب فیها 


و مه رو 


بالتجارب منتقع . أت اب لها إلا حب ۴ء رن 
فالناس لها طالبان: طالب ظفر بها فأغتر فیها ونبي ۽ التزوة مها 


(۱) فاوبتها أف أهلکها. 

(۲) ابتاع نضه أي اشتراها. 

(۳) اشخصه عنه أي اذهبه عنه وأبعدة 
(؛) وف رواية بحليها. 

(ه) تائقة أي مشتاقة. 

)٦(‏ الاضنا أي الابخلا. 


6 


۵۲ 


اا ت ہے و ور اهاز 


لت عنها َل فيا له حتی خلت ينها يده وزلت عَنھا ده 
وَجاءنه أ سر ما کان بها ميته فعظمت ندامته. وكثرت سو 


ولق ج . فاجتمعت عليه سکرات آلموت. فَعَيرَ موصوف ما 
رل به . وآخر اختلج عنها قبل أن یظفر بحاجته. ففارقھا بريه 
وس ولم پذرك کا طلب ین . ولم یظفر بما رجا فیها 7ھ 
یع من آلدنیا بفیر راد . وقدما على غیر مهاد۱"). فاخذروا آلدنا 

2 


سے سے رس و هذه سو دين الو قم وم 


لحذر که . مامتها سل لحيّة لبن میا . قاتل سمها . فاعرض 


بک فيها. لقلة ما يصحبك منها . وض عنك ثقل همومها . لما 

تيقنت من وَشك زوا '. وكن أَسر ما تکون فيها أَحَدَرَ تا توا 
۴ ان صاحبها کلما اطمأن منها إلى سرور أُشخصۂ'' عفها مکروه. 
وکلما اغتبط منها پاقبال٩.‏ نقصه نها إذبار. وکلا نی علیه منه 
رجلا طت عنة کا 27 فيها غار . وآلنافع فیها ضار . وصل 


رخازهر لا و +3 إلى الفناء فرحی کہ الْحَرّن!") 


س 


وآخر ا يا إلى لوهن )۸( E‏ 0 بعین ألزَّاهِدِ آلمفارق و 


(۲) المهاد هو الفراش والراد به هنا ما يمهده لنفسه في أخراه من العمل الصالح في 
7 

) من وشك زواها أي قرب انقضائها . 

1 اشخصة أي آذهية, 

) اغتبط منها باقبال أي تتع منها بنعمة. 

| كشحا الكشح هو ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف . 

) مشوب بالحزن أي مختلط به. ٠‏ 

) الوهن هو الضعف . 


الک( وه[ نت اله 589 52 E i‏ 
ای دي هر بر 7 بر 


سا نا نا ی خر 7 یه 1۳2 ٠‏ وس بلیة تازل. 
وا معظمة جائحة») وم سد اطي د فلن كنود عليه اة 
ان عقل ره عن نيا إن وعی . ولو كان خالتھا جل وعدا ل 
يخبر عنها خیرا ولم یضرب لها مثلاً. ول يمر ' بالزهد فيهًا . والرغبة 
عنها . لانت وقائمها وفجائعها قد آنبهت آلنائم. ووعظت الظالم 


وبصرت العالم . وکیف ود جاء عنها من الله عز وجل رَاجِرٌ وات 


ير ماس 


منه فیها آلبَينَات والبصائر"). فما لها عند الله عر وجل قدر ولا 
وزن. ولا خن فیما بلنا خلت امت ال منها. وما نظر الیها ا 
خلنا. ولقذ رضت على نبا عمد مه باتیجها وخزائن له 
يتس دك ر سره من الآخرة فا الم لعلمه أن الله عر 


وج ا ألقض کا کلف مس کا تسس زان لا 
وضع الله جل تاه وأن لا یکثر ما أقل الله جل وعر. ا ولم يخير 


ے 
سم مر ی 


م رھ جنه أله نا أن اله جل وط افرع عن ان مجن 


. الوامق 5 ا جب‎ )١( 
(؟) تشخص الوادع الساكن أي تقلقه وتزعزعه والوادع والساكن بمعنى واحد فها‎ 
. مترادفان‎ 


)٤(‏ جائحة الجائحة هي الشدة التي تجتاح ا ال أي تبلکه. 
(o)‏ وق روایه ولا . 


ûr 


لم و ہمہ سه فرش 


رها وای اله . ون جَعل عقوبتا عقابالمایین و مسا را 


من 86 سر مو 


ه 3 


خير 
علی 7 ث 3 0 2 8 نكاما عن ریا وَأَحِبَائه 


> تر صلا ہے سے ہے صا و اد ۱ 
دبیه إو جين هب لب ۳۹ . وحماها موسی(۳) نجیه 
آلمکلم ا رق يه رَة البقَلِ من صفاق "ا بَطْنه من الهرّال 5 


ہے ا ۳ 


سال الله جل شاڑہ توم وی إلى الل إلا Î‏ من له ذا جو يذ 
آلجوع . وَلَقَدْ جاءت آلرواية عنه أنه كان أوجي ليه اد رايت 
و عم وسو 0 رایت لفتر مقبلاً قل 


0 سرچ سے سے 


کچھ ھ پوڑک ھک کے ے 7 ٤ھ‏ 
ودابتي . رجلاي وسرا جي باللیْلِ 7 . وصلائي نی آلشتاء(*) ارڈ 


و ۔ ۵ سس 


حم . وفاكيتي ما انشع الارض للانعام . أبييت ویس لي سي 


۳ سين أغنى مني :و سلیعلت ین ابید وما آوتي من الملك إذ 
کان یاکل خی لير ويم هل الحتطة واذا جنه الیل لس 
مە رھ ہے دا رن م سار مر کے 7 


الوح وغل ده إلى عنقه وات جاک حتى يطبح ويكير ان یقول 
رب إني 6 "وت ی ا 


رە 


سر س 


انا 1 ام فا 7 یا عن آلدنيا ا فیا رهدهم 


۳ 


(۱) زواها عن آولیائه اي صرفها عنهم. 

(؟) وخاها موسی أي منعها إياه. 

(*) الصفاق هو جلد البطن. 

(:) أدمى الجوع أي إدامي الجوع والادام كل ما يؤكل به الخبز 
(۵) وصلائی فی الثتاء أي ما أستدفىء به فی الشتاء . 


F۴ 


رظ 2 2 


الله جل ارہ که من . وأبفضوا ما ایض . وصفروا ما صغر۔ 7 
اسن الصالحونَ آثارهم(۱ هک ٣ئ‏ اتی آلفکر . 
َأَنتلمُوا بالعبرء وضیروا في هذا آلعمر القصير عن متاع الفروز 
آلذي یمود إلى آلْقناء . ویصیر إلى الحساب . نظروا بعتولهم إلى آخر 
ایا ولم ینظرُوا إلى أُوَلهَا. والی نآ لیا وم يَنظرُوا إلى 
ضارغا رو ِي 0 بس ۳ ا" سود عاجله . 


تھے 


بن لاج 3 1 في كله لعا ۳1 واکلوا ما 


ا ہے وَأسك ارح وَجعلُوها دی التي 
ند تها فكل من مر بها اك على أنفه ما هم یتبلفون منها 


۳ آبلاغ و بنٹھون إلى اشم من الع وینعصون من 
می ء ينها شما وآلراضي يها نصيبا . إخواني وآللہ مي في ألماقَة 
00 ناصح نه 2 في - وأخلص قبي نم من 


5 و من 7 ف 

کہ و بو اد يودي و ا و ا . وقد 
م7 0 ص 2105 8 کب کک ےم دور بص مهاس ے ے E‏ ر ره کی E‏ 
یھ عقو َو عضو 


ا 7 ) فيا سوقة) خاملاً أو کان فيها معافى سلا سره أنه 


(3] اس الصاغون آنارهم آق تتبعو‌ها. 

۲۱ وف رواية منهاجهم . 

(۳) فلم تستهزهم أى م تحرکھم إلى السرور ہا والارتیاح إليها . 

(4) وف رواية والعاجلة. 

(ه) نثأفي دباغ الاهاب أي شب في دبغه والاهاب هو الجلد الذي لم يدبغ » وقي 


نسخه اا 


)٦(‏ السوقة بضم السین الرعية ضد اللك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والونث 


هه 


2 فنص 2 ۳ ہم زا نم یور حدس کر ج علس ہیں‎ CT 
ہے پر الہ جع و و‎ 


راو او نات عت من اراد يها موجه تنل هم 
غير طلب ولا بوڈ مزونه وا نس ولا ظمن ولا داب!۱۹ غير 


- 


أن ما أَحَدَ منها من شيء لزمه حى الله فيه. والشكر هليه وکا 
یں و .مج 


سی که ساسا عل لكان بخ علی آلعاقل نع لا حتاول 
ينها إلا قوته وبلفة یب کی ا سوال وخونا من ساب وشات 
اور ون عن آلشکر فکیف بمن تحت فى طلا ین خضو 

۔ ووضع خده ٠‏ وفرط عنائه . والاغتراب عَنْ أَحبّائه ےا 
خطاره و تم ل ری ها آخر لک الظفر آم الي دنو ال قدت 


سا 


یا 6 تفي يوا كيه کس شا . ویوم أنت فيه فح عَلَيِكَ 
Î‏ . ووم لا تذري امن أهله ولعلك راحل فيه فا اَم فحکم 


برا سی نس 2 فام سط انم في بيك گ منه لام 


شا ا اذ انی حك قا 36 طن أيه حل << 


سریع ار سے فک ود عله وان ناما جدّله) بالتقة ۴ العمل 


(۱) ولا داب أي اجتهاد في عمل. 

(۷ قفا بد 

(r)‏ وبلغة يومه أي ما یتبلغ به من العیش في يومه. 

(4) واشفاقا من العجز آق حذرا منه. 

(۵) يمن تحشم في طلبها أي تکلف فبه. 

٦(‏ وف رواية فحق. 

(۷) فاما اس فحکم سردب بضی أن الیوم الق آلف وسنی عند غلك من 
اة ڈالصارت وبا الاعات ها ار تكن عل 


)۸( وقي نسخة خد. 


ع6 


وإياك والأغثرار بالأمل. ولا ' انين عليه ا ا عد دی 
سد وعه تاغل عليث يله زنك إن خلت على الوم کے 
00000900 7 


ی وراد لشفل وآشته ار ,رضحف ام ول 


ا سی 


7 
ص سے وس و 


E, 


اتسیو 35 مضت ی 
الماضة حبك فلست ت تجد جس لذ 3 


رب لك ون ای لو ھا ۲ 7 ہم ٍلی نماض . 


درك وا ات باعتابك! ۱۳ فِيما ا واو أذ تجمع عَلَيِكَ 
شهاد :هم فيُوبقاك !"ا 7 ان مرا می الأحواف قبل له عنع اهنا 
اولها إلى آخرها تخلفها لولدك آلذي لم يكن لك هم غیرهم أو یوم 


نرده لك فتخمل فيه لنفيك لأختار یوما تب فيه من سيء ما 


أسلف على جمیم الدنیا بورٹھا ولده خلفه فما بمنعك أنها آلمفتر 


المضطر اتف" أن تَعْمَلَ على مهل قبل حول الأجل وما یجعل 


(١)‏ سوفث به العمل آیى آخرت يه عملك. 

(؟) فاحسانك إلى الثاوي يمحو اساءتك إلى الماضى معناه ان احسانك في الساعة 
الافرد بعر اتك في المع الاشید. والتایق. س ات . 

(۳) باعتابك اي ارضائك . 

)٤(‏ فوبقاك أي يبلكاك. 

(۵) يشعتب فيه اي يطلب فيه الرضى والمساعحة. 

(د) الوتتف أي البتدقه وهو الذي يأكل من الثيء قبل أن یأکل منه غیرہ. 


03 ۷ 


۵۷ 


صاش 


وک رقك. وه ات ۰ 27 EF‏ ۳ اک غلا 
شاد . 
#وقال عليه السّلام» 
ایا الاس زا إلى آلدنيًا نظر آلزاهدین فيها آلْمَاقتِين لھا فما 
خلق تو چا کے میں ولا کیل سدى فار . وما دنیاه ای 
ترینه بخلف من آلاخرة الق قبحها سوة انظر الیها وبا اليس 
نی یر به من الاخره على متها" لآ ج باتوی من 
فلذبر . ولا پذری ما هو آت منها فینتظر . فاعتبروا وأنظروا إدبار ما 
ابر . وحضور ما قد حضر . فكأ ما هو کائن لم يكن . وان ما 
۳ آت قد فا ون 
۸ ٭٭ عور 
لإوقال عليّه السّلآم» 
انظروا إلى انیا نظ آلزاهدین فيا رہ 
اي" ین سنج دیزی ۳ > این ل ر تو ۳ 


5 نسںا ۳ ور رین مه و 


ر ع 


7 5 فيها إلى اضف 02 


)١(‏ فيلهو أي يلعب. 

)٠(‏ فیلفو أي يتكلم با لا فائدة فيه. 
ا عق سمت اله القرلية والتسييه 
)٤(‏ الثاوي أي المقم. 

(ه) المترف هو المتنعم. 

)٦(‏ مشوب بالحزن أي مختلط به. 

(۷) والوهن أي الضعف. 


۵۸ 


60 پا یی a‏ 9 


قد هو 
کائن من آلدنيًا عن قليل لم يكن . وكأن ما هو كائن من آلآخرة لم 
يذل وکل ما حو آت قریب. 

۸ #۸ 1 
#وقال عليه السّلام4 

وذ انمد وی و موی مس 
به من طَاعَة الله جل وعر في هار الأثام, آلخالية لجلیل ما يث 
آپکم ‏ به اللوت بعد آلموت. وبالرفض لهذه الدنيا ا کے و 


وان لم تکونو | تحبُونَ ترکھا. والمبلية تکم وان کنتم تحبُون 
نم ین 6 فا متلکم ومٹلھا کرکب سلکوا سبلاً فکانهم قد 


قطعوه . وأموا عل فكأن قد بلفوه. وکم عسی آلجاري إلى الْفاية 

أن رق ي ا . وگم عسى أن يكون با من له 5 
يَعْدُوه'' ومن ورائه طالب حَتِيث بخدوه فی الدنيًا حتى يفارقهًا . 

فلا نوا فی آلدنیا وفخرها . ولا تَعْجبُوا بزینتها . ولا تجزعوا من 
ضرا بسا ان الا رخا إلى اطع .وا ری 
وَتعیمها إلى رال . وان ضرًاءها وبوسها إلى نفاد . وكل مدة فيها إلى 
تھی وگل ی و إلى شا اولي لكر سی الى الاو وی 
)١(‏ لجليل ما يشفى علي أي لعظم ما يشرف ویطلع عليك. 

(؟) وق نسخة تجريدها ولیست الرواية. 

(۳) واعوا علا أي قصدوه. 


(٤ِ‏ لا يعدوه أى لا يتحاوزه. 


۵۹ 


۶۰ 


ےر اوساو 7م 


آپاتکم لْمَاضِينَ مشیر وتَبْصِرة ان کنتم تنتلون. 11 قرو إلى 


7 


آلاضينَ نک ل پر جعون ۔ واي آلخلف الباقی ینکم ل 


ون ی الله 9 وع e.‏ علی قرية هن أنه سو 


د ۳ ۷ 7 4 


فقد فار ا تاه انا 1 ےا الٹرور) ل E‏ و آلدّنبا 


یمسون ویصبحون على آخوال شتی . ميت یکی . وآخر یعرّی 
, ہے سو ہھ عررسم) رس و و()) 
دع ۳ ا ےت 5 روا بنفسه یڈ . ۰ وطالب 


للا ای شین لين ما 9 1 و ای ومرجع 


#وقال عليه السّلام» 


© حب ج ۳ سم وی سر 


لیات ا E‏ نجل 7 الا ال . 


(۱) وحرام على قرية أسلكتاها حرام فی هذه الآية معنی واجب. 

)0 وصريع أي طريح على الأرض. 

(۳) وعائد يعود الراد بالعائد هنا من يعود الانسان في مرضه فهو من العيادة لا من 
العو , 

)+( بنفسه يجود أل کارب لت توت 

(۵) وراعت بالقليل أي أعجبت بقليلها. 


و هر سوط وق شوه ا سی عق 9 
وتزینت بالغرور ٠‏ فلا تدوم حبرتھا و دومن فجائعها . غدارة. 
شر اوھ e.‏ تج افدة. بائدة(۳) .ا ا ارين 
3 سڈ ای یں و ہجو سو ي سے ص لے وى 28 يو قنك عن 
إذا هي تناهت إلى أمنيّة ال الرَغبة فيها. وَآلرّضی بها. أن تکون 


س 
۳ ی ٭ سر 


7 : کے ہو KAN‏ عم تو - 2 تا و بت تیم 
کما قال الله حل وعز (کماع أل اء من السماء فاختلط به نبات 
سے جو خخ سے قيض 323 


لارض . تبح هيا ندروه لاح وكان الله علی كل نيه 05 
مع أن اد 9 فیها في حبرة .ا آعقبنه منها بعد ا 


5 ر دس رز بو 


نت ين سا با إلا طق ين مايا را ٠‏ ولم لظلا" 
فا رو جا یھر j‏ 


صحت 2 سک 5 تصي وت یکرو 
اعد واب لامریء واحلولی. مر عليه منها جانب اونا وات لبس 
(ır)‏ 


اسان من ارت رغبا آرهتته 17 وا ا < وم جس 


تخد مدقل ور 


رق نیا في جناحم امن الا آصبح في جوف خوف. غرّارة غرور ما 


(١)‏ حبرتها آي سرورھا. 

(؟) خاتلة أي خادعة. 

(۳) نافدة بائدة آي فانية هالکة. 

ا و سر اھ لا تجاوق : 

(۵) ف حبرة آي في سرور. 

. بعبرة العبرة هي دمعة العين قبل أن تسیل‎ )٦( 
وم تطله أي م تقطر علیه.‎ )۷( 

(ر) دية الدية الطر الذي لیس فيه رعد ولا برق. 
)4( وحري أي حقيق. 

و هرد اق. اة رف اة عليك. 


( 

(۱۱) ۳ أي متغبرة لك معرضة عنك . 
۷ يروم وی 
1 


١١) 


اع 


لا الت" 


فی E e‏ وب 182 
ع جو ا ا 1 ام 


7 e اد‎ 


ور رکز یز دو او اد مه E‏ . وذى 


ي سے ے ‏ يكور 


نخوة " فيها قد ردته خائنا یر وک مروف ار قد أكبنه لليدين 
50 ۔ ساطانها دول وع رای وديا آج ۳۶ و حلو‌ها 
صبر!") وغذاژها سنام. وأسْبابها رمام“ . وقطافها ۳ حي 
پعرض مُوْتِ. وصحیحها بعرض سقم . ومنیعها بعرض اهتضام . 
وملکها صلوب. وعزیزها مغلوب. وضیفها منکوب. وجارفا 


سے مداه 


محروب ار مع أن وراء ذلك سر یت المویت وزفراته. وهول 
لورت ن نکر التقر خرن ین ناب 
عبلوا ويجزي آلئین نوا بالننی) الم في ماکن من کان 


(۱) ما يوبقه أي بهلکه. 

(۲) صرعته أي طرحته على الأرض 

05 دي لے أ صاحب عظمة وكبر. 

وذي نخوة النخوة الافتخار والعظمة. 

(م) وعیشها رنق أي عيشتها متكدرة. 

(د) وعذہا اجاج الاجاح الاء اللح الر . 

(ب) وحلوها صبر الصبر دواء مر . 

0 وأسبابا رمام آي اها بلیة سقط 

(۹) وقطافها سلع القطاف وقت قطف الثار والسلع شجر مر يعني ان كل ما احلولى 
من الدئيا يخدة العاقل الزاهد فیها مرا. 

(۱۰) محروب أي مسلوب ماله. 

(۱۱) وهول المطلع»المطلع موضع الاطلاع والمراد به هنا موضع الاطلاع على أمور 
الاخرة. 


۶۲ 


قبلک؟ کاو او 7 اشارا ۳ بنکم ف EY‏ هکم 


سے بر .وش نكم عنودا ے ا للدي 
يت . واتزوها ۲ أي تا . م طعنوا عنها بالصتار . مهل لک 
ان یٹ مکی لهم )2 بفدية 9 تب فیما قد آهلکتهم 


لات انع 


2 5 ) 7 ۷ 
E E 1 5‏ 5 ا 
آخر زوال . هل زودنم لا لغب ۳ و خلت لا إلى آلضنك 11 
نورت لهم الا الظّلمة . أو أعقبتهم | الا التار . آفهذه ورون . : أ علیها 
تحرصوث. ام ھا شامکین. برل الله عر وجل (من كان بريد 
الحياة الدنیا وزیتتها نوف الیهم آعالهم فیها وهم فیها لا ینخسون ٭ 

¢ ا عه یف ہی ای ہے ق . اث پے یھ سس ہد کہ و 
اولئك الذین ليش لهم قي الاخرة إلا التاز وحبط م صنعوأ فيها 
2 و ERA‏ ب اليس ره ہے و ئگ علض به هار اه ےل 
وباطل ما كانوا يعملون) فبئست الدار لمن لم يتهمها . ولم يكن 
فيه على سی ین اذكروا عند تصرفها بكم. سرعة انقضائها 
7 ۳ )۰( € و رو و سارو ہے فاخ 
ج 

(۱) واعد منع عدیدا آي اکثر منک عددا. 

(۱) عنودا آق عنادا. 

[۷] انریا لق اروغ 

(٤)‏ أو عدت عدت هنا جعتی تجاوزت:. 

(۵) لمن دان ھا أي ذل ها وخضع. 

)٦(‏ وآثرها أي اختارها. 

)۷( وڈ الما 3-6 سی 

)۹( اور جعي فو نو ٹر ES‏ روا ميك ا نمسای 

(۱۰) ووشك زواها أي قرب انقضائها. 


۶۳ 


يہ شاه مر 


کان ن بلک وحذت مَنْقبلكم على مثال من کان قبلمم . جيل بعد 
جيل . ا م ٠‏ وقزن يعد قرن 2 عسي يسو فلا هي 


سر من و ارو ۳ 536 من المندبات " ۱ e‏ سے ك۳ 


ور جع ور (لعب لب ولق كر اش نک 7 ٤‏ موی 


سر # 


هس 3 وع 2 سی تو ی 2 ۳ م هن 
بستون × يشدف ون 27 ا0 کی . وبالذین سام 


5 8 و , واتعظوا 2 أي من إخوانكم 27 و ا 
تور 3 يدعو ركان . وأنزلو لا بدعون ضیفانا. وجعل ' لیم 
من الضريح اچاق ب وین الثراب ا کات . ومن آلرفات جيرانا 


اس 


م جيرة لا یجیبون داعياً. ول سو فيا و تون ی ولا 


)١(‏ أل تحذ م على مثال من كان قبلکم أي ألم تقدرم على مثاهم وتفعل بكم مثل ما 
اع پت 

۱ الروایة تلف 

1 من الندبات أ الولات الوجعات. 

(4) کا نعت أله آق كنا وصف الله عز وجل. 

(۵) بکل ریع الریم الرتفع من الارض وغل هو طبق, 

ةا فن اي باسپون. 

¥ ویشعدون . مصائع, الصائع توق 

(۸) لعلهم يخلدون أي یدوم هم البقاء فی الدنیا وهم عاد قوم هود عليه السلام الذين 
ایا سن أكد سا بت الا كلك از یکن ق وموم من ع أكة جنم قو 

)٩(‏ الرواية وجعل. 

(۱۰) من الضريح اجنانا الضريح الشق:في وسط القبر والأجنان جمع جنن وهو القبر. 

(۱۱) وسن الرفات جیرانا الرفات الطام آي الشيء الذي تحطم ونکسر . 


۶۴ 


ہے یج بده و توف ہے ام ۰ | () ده 
يعر فون سیگ ولا تام ول ماود ون ور کر ول 0 
دم ا (٤)‏ 

يمر حو . وان تلم تر بطو ری وهم اتا جک یم 
OF‏ یڑ س ات ۲ 


اتاد د كادي ۱ جاور رت ولا زورون لا قد بادت 
سن 


جهلاء . قد دهبت أحقادهم .لا بخشی فجعیم .ولا يرْجى 
ديم ری قاع کل یا (قتلك ماکنهم لم 
لمكن مخ كدي الا فة رکا کمن الوارویا إن ا ا ول 


جن ہت 6۸ ها اه )٩(‏ و ي ہچ 


)۷ 1 ۱۱۳ 5 
مطلبها تی صل بت مشرعيا غرور ماثل . ووشیج 
کر (۱) ۴ # کی مره )۱( 
تمل" + وستاد. طائل لھ م فا . ویعجب ا 
وتردي مستزیدها وتصرع ۳ بانفاد لذتھا وموبقات سْهوتها . 


)١(‏ زورا بالتحريك أي ميلا. 

(؟) ان جیدوا أي أصلہم الجود بفتح ا حم وهو الطر الفزیر يعني ان أخصبوا 
وأيسروا. . 

(۴) ل يفرحوا أي لم يفرحوا فرح بطر لعلمهم ان الدنيا لا يفرح بها . 

(14 ات قي 

(ه) ومنتادون أي مجتمعون في ناديهم وهو بجلسهم. 

)٦(‏ قد بادت أضغانهم أي ذهبت أحقادهم. 

(۷) ان الدنیا وهل مطلبها الوهل الضعف والفزع . 

(۸) رنق مشرپا الرنق الاء الكدر. 

)٩(‏ ردغ مشرعها الردغ ککتف الکان الكثير الردغة وهي الاء والطین والوحل 
الشديد والشرع مورد الشاربة. 

(۱۰ غرور ماثة الماثل القام النتصب يعني أن غرورها لا ب مزال قحي لسن أ اا : 

(۱۱) ووشيج قاتل الوشیج سُجر الرماح . 

1 مساق بائل الاو وشوو اند برش ان الفا لا معن الينا ولا تان 
بہا. 

(۱۳) يونق مطرفها أي يعجب والمطرف رداء من ا خز مربع فيه أعلام. 

(:۱) ويعجب مونقها المونق هو الثيء الحسن. 


۶۵ 


سر ثافرها. قتصت ما . وَقِصّدَتْ بأشهمها . ل 
ا ما ( ۳ 9 ۳ 
۳ پهباتها " لال عمره و حياته قد علقته وهاق کے ۱ 
رده بمرائر ها . قائدة 1 پت فیا 07 فاك ؛ لمْضجم . 
مرجم ٠‏ ومجاورة آلأموات ومعاینة المحل, وثواب لد م 
ايا ای 7 فینات یرک ب5 :۰ عون ا 7 


سیر 
7 0 


)١(‏ فنائل ناتها أي ناشرة لها ومذيعة واهنات الداهية وا جمع هنوات يعني م تزل 
الدنيا تخرج من دواهيها كل مدفون وتوقظ من فتنها كل نا . 

(۲) وتعلل بہبانہا أي تعطي قليلا مثل تعليل الطفل بيسير الطعام كي يستغنى به عن 
اللو ۱ 

(۳) قد علقته وهاق المنية أي تعلقت. به حبال النون. 


(4) فینات وفي نسخة فتنات الدهور والفينات جمع فينة وهي الساعة والحين. 


باب دوم 


درسرزنش دنيا و بىميلى آن حضرت(ع) بەآن 


قكياء آغازش رنج و پایانش نابودى است» در حلالش حساب و حرامش عذاب 
است. هركه از آن در سلامت بماند» آسوده شود و هر که به خاطر ( دوستی) آن بیمار 
گردد پنیمان شود و ه رکه در آن بی‌نیازی جوید در فتنه و فریب افتد و ه رکه دست 
نیاز سوی آن برد» اندوه خورد و هرکه با آن همگامی کند» دنیا از کفش برود و ه رکه 
آن را رها كندء دنیا به‌او روی آورد و ه رکه دیده در آن بدوزدء دنيا او را نابینا دل 
کند. و ه رکه با عبرت بدان نظر افکند» دنا او را بصیرت دهد. خدا بیامرزد زور کت 
" دهد) کسی را که به‌نیکی عمل کند و عمل خالص از پیش بفرستد و اندوختة (آخرت) 
بدست آورد و از برحد رشده دوری جوید و هدف والایی را دنبال کند و آخرت را بهجاى 
دنیا برگزیند و با خواهش نفس در ستیز شود و آرزوهای ببهوده را دروغ انگارد و 
شکیبایی را م رکب رستگاری و پرهی زکاری را سازو برك وفات خويش قرار د هد. 


از سخنان آن حضرت (ع) 
خر سر 

دنیا سرای نابودی و رنج و حوادت و دكركونيها و عبرتها است. نابودی و فناى 

دنیا آن است که وو[ قاو زه دركمان نهاده و آمادہۂ نشانه رفتن و نابودی فرزندان خويش 
است, تيرش بەخطا نمی رود و زخمهايش التيام نمی‌پدیرد. جوان را با پیری و تندرست 
را با بیماری و زندگی را با مرگ نشانه می‌رود. نوشنده‌ای است که سیراب نمی‌شود و 
خورنده‌ای السك آاد سور ٹس واد رنج دنيا آن است كه آدمی انباشته ی کلف جیزی ر 
که نمی خورد و می‌سازد خانه‌ای را که در آن مسکن نمی‌گزیند. آنگاه بی‌آنکه خانه‌ای 
۶۷ 


با خود ببرد يا مالى را بر دوش كشد سوى خداوند والا (ازاين جهان) ببرون می‌رود و 
از رویداد های گوناگون تفا ای اسك که درخور ترحم را غبطه برده شده» و محسود را 
سزاوار دلسوزی در پیش چشم تو فرار می د هد و این امر فقط برای نعمت رخت بربسته و 
سختی و زیان فرود آمده است. و از عبرتهای دنيا آن است که انسان (برای رسیدن) 
بهآ رزوهايش نزدیک می‌شود ولی فرارسیدن مرگ آنها را می‌گسلد» پس (د رحقیفت) نه 
آرزویی بدست آمده و نه آرزوسندی بها رزويش رسیدہ است. شگفتا (سبحانالله) شادی 
دنيا جه فریبنده و سیرابی آن جه تشنگی‌آور و خنکی سایه‌اش جه سوزنده وی 
ه رکه در این جهان می‌زیسته» هرگز نبوده است و آنکه (هم| کنون) هست» (پیش از 
اين هم) بوده است لہ آينده (مرگ) از ز آمدن منصرف می‌شود و نه د رگذشته کرد 
بی‌گمان تھا شرت سراف آواسمش و اقامت است و بهشت و دوزخ در آنجاست, مان 
پروردگا رکه با شکیبایی به‌آخرت اشتیاق دارند و با عمل صالح در اميد سيدن به‌بهشت 
می‌ناشتده جوا ر شداوئد را درسرایش چون پیشوایان» جاودانه برگریده‌ائل, 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

دنيا سرای فریب رنکارنگ و زیور به‌دست آینده» و سای ناپدید شونده و 
پشتوالداق سمت ددر انی چربتصاش را در نابودی افکند و سود خواهنده‌اش را 
زيان رساند. جه بسيار كسان كه بدان اطمینان كرده و دل بستهء دنیا او را در بند خويش 
افکنده و با رپسمانشی اسیر خود نموده است, 

آن حضؤت(ع ) فرموده است : 

دب يست ٹردہ و ار بدرود خود خبر داده است وا خرت روی‌اورده‌وبه‌د رامدن خود 
نردیک كرد يده, امروز روز آمادہ شدن وفردا هنكام ا ا 

آن حضرت (ع) فرسوده است: 

خوشا به حال کسانی که از دنیا دل بر کنند و به‌آخرت دل بندند, آنها گروهی 
هستند که زمين خدا را فرش و خا کش را بسترو آبش را بوی خوش و قرآن را شعار و 
نيايش را دثار خود قرار دادند و از دنیا بەشیوۂ مسیح بن مریم ببریدند. 

مردى به‌آن حضرت (ع ) گفت: دنیا را برای ما توصیف کن پس فرمود : 

چگونه وصف كنم سرایی را که هر که از آن سلامتی چیه آسوده شد و هر که 
برای (دوستی) آن يها ر ردد پشیمان شد و هر که بدان دست نيار برد» اندوه خورد و 
هر که درآن بىنيازى حست» در فريب و فتنه افتاد. در حلال آن حساب و در حرامش 


۶۸ 


فآ اسر 
آن حضرت (ع) فرسوده است : 
بدانید که شما از دنیا می روید و بس از مرگ برانگیخته می شوید و ب رکارهایتان 
بى می‌برید و به‌جزای آنها می‌رسید. پس زندگانی بست دنیوی شما را مفریبد. زیرا دنیا 
سرایی است که از بلا آ کنده شده و به‌فتا شهرت دارد و بدنيرتك موصوف است و هرجه 
در آن است رو به‌نابودی است. (مال ومنال دنیا) ميان اهلش چون دولت و امانتی 
دست‌بدست می تفا احوالش در معرض دگرگونی است و میهمانانش از بدی ايمن 
نمی‌باشند. درحالی که اهلش از دست او در فراخی و شادمانی‌اند ناگهان در بدبختی و 
فریبکاری او درآیند. و دنیا را احوال مختلف و اوقات متفاوت است. زندگانی در آن 
ناپسند و آسودگی در آن اپایدار است. اهل دنیا در تجا پرا قرارگرفته‌اند. دلا 
آنها را با تبرهای خويش نشانه می‌رود و پشت آنها را با مرك می‌شکند. مرگ هركس 
زر آل شوہ بهرواض از لت سار امت 
آن حضرت (ع ) فرموده است : 
جهان گذرگا هی به‌سرای آخرت است و مردم در آن دودسته‌اند: يا آنکه نفس 
خود را بفروشد و آن را در هلا کت افکند و یا آنکه نفس خود را خریداری کند و آن را 
آراد سردم 
آن حضرت (ع) به سلمان فارسی (رحمت‌خدا باد بر او) نوشت: 
ما ی از سدایش كنذا و شووة بر یا کراس (ضی ا مکل دلیا ماد سایق اس 
که بسودنش نرم و دلیذیر اما زهرش کشنده است. كود ك نادان بدان دل بندد و 
خردمند از آن دوری حوید. از چیزی که در دنیا ترا بەشکفتی اقکند و پسند آید روگردان 
پاش زیرا که اند کی با تو هم‌صحبت شود و اندوه‌های دنيا را از خود دور ساز برای 
آنکه جدایی آن را ديدهاى. و هرگاه الفت و خوی تو به‌دنیا بيشتر باشد از آن هراسانتر 
باش زیرا که دنیادار هرگاه از دنیا به‌شادمانیی دل آرام کندہ پیش‌آمد نا خوشایندی آن‌را 
از او بزداید.» 
آن حضرت (ع) درسرزنش دنيا فرموده است : 
از این جهان نیرنگ‌باز بسیار فریبنده که خود را به‌زیورها آراسته و با فریبندگی در 
فتنه افکنده و با آرزوها بفریفته و در چشم خواستگارانش خود را بیاراسته» دوری کنید. 
دنيا مانند عروسی بیرون آمده» در حالی که ديدكان بدو خيره شده و حانها بدو شيفته 


۶۹ 


دید و دلها در شہوالب قاق اوس و این قروسي کته هھ ههب إن خویقی 
است. (در این جهان) نه پر جای مانده از گذشته عبرت می‌گیرد و نه واپسین آینده از 
نشان بد دنيا بر نخستین (از دوستی دنیا) باز می ایستد, و نه خردمند از تجربه‌های آن 
سود می‌برد. دلها جز دوستى دنيا نخواهند و جانها جز دادن آن را دريغ نورزند. 

جهان خواهان بر دوكونهاند: يا خواهنده‌ای اس ت که آن را بدست آورده و بدو 
فريفته شده و نوشه برگرفتن را برای سفر کردن از آن به‌فراموشی سپرده است. پس در آن 
دیری نياييده که دستش تھی بانده و پایش بلغزیده و سرگش در لحظهُ شادمانی سوی 
او شتافته است. در اين هنكام سخت در پشیمانی افتاده و حسرت بسیار خورده و 
بدبختیش بزرگ و بی‌شمار شده و سكرات مرک برأ وكرد آمنه اسك پس آنچه بر سر او 
أده وصفنا يدير است. خواهندة ديكر کسی الت که ار این حهان بیرون رفته» پیش 
از آنکه نياز خود را برآورده كند و از آن با اندوه و فریب خوردنش حدا شده و به‌چیزی 
كه از دنيا مىخواسته و به‌آرزویی که در آن داشته نرسيده است. بس هردو 
بی‌راد و نوشه از اين دنيا بار سفر بسته‌اند, تمام بیم و ترس را از این دنيا داشته‌باش. 
زيرا که داستان آن مانند مار است كه بسودنش نرم و دلپذیر و زهرش کشنده است. از 
هرجه در آن ترا پسند آید و به‌شگفتی افکند روگردان باش چون ماندنش با تو دیری 
نپاید و سنگینی غمهای دنیا را بر خود سبك گردان زیرا که به‌شتاب و تندی نابودی آن 
باورداری و هرچه برای دنیا خوشحال‌تر باشی» بيشتربايد از آن پرهیز کنی. جه دنیادار 
هرگاه که از آن به‌شادمانمی دل آرام کند ناخوشایندی آن را از او بزداید و هرگاه به‌روی 
آوردنی از آن خوشحال شود روی‌برتافتنی آن را از او به‌تیرگی و اندوه بکرداند و اگر 
یه آ رامش خاطر پای بر روی پا بگذارد دنیا پهلویی را از او تھ ی کند. آنکه از دنیا شادمان 
است فريب خورده و آنکه بهرهمند است زیان کرده است. آنیود کیش با بلا پیوسته و 
بقایش با فنا همراه است. شادیش با اندوه درآمیخته و سرانجام غمهایش پای در سستى 
دارد. بدو چون پارسایی كه از آن جدا می‌شود بنگر و همانند دوستدار دلباخته» نگاه 
مکن. بدان ای فلان! دنيا آرامش يافته را از خانه‌اش بيرون اندازد و در نازونعمت 
غلتیده را به تیره‌روزی گرفتار سازد, آنچه از دنیا گذشته و پشت كرت باز نم یگردد و آینده 
هم دانسته نمی‌شود تا از آن دوری کنند. آرزوهایش دروغینء امیدهایش بیهوده و 
زلالش تیرگی و آلودگی است. فرزندآدم .در آن بر لب پرتگاه ایستاده» یا او را نعمتی 
ناپایدار است و يا بلای فرودآینده و یا مصیبت خانمان‌برانداز و يا مرگ پایان‌برندة 
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(زندگانی). اگر آدمی خردمند باشد» دنیا زندگانی را براو تبره و ناگوارکرده» و اگر 
هوشیار باشد دنیا او را از درون خود خبر داده است. و اگر پروردگار ارجمند و والا و 
با شکوه دربا آن خبری نداده و برایش تمثیلی نباورده و به‌پارسایی و بی‌میلی به‌آن 
دستوری نداده بود بار هم پیشابدها و بدبختیهای دنيا به‌گونه ای اس ت که خوابيده را 
بیدا ر کند و ستمگر را پند آموزد و دانا را بینایی دهد و چگونه چنین نباشد و حال آنکه 
خدای ارجمند و با شکوه از دنیاداری بازداشته و روشنگریها و بصیرتهای فراوان از 
سوی او به‌ما رسيدة است. پس دنیا در پیشگاه خداوند ارجمند و با شکوه ارزش و اعتبا ری 
ندارد و تا جایی که به‌با رسیده آن است که پروردگار ارجمند و با شکوه» مخلوقی را در 
پیش خود مبغوض تر از دنيا نبافریده و از هنكام آفرینش نظری به‌عنایت بدان نیفکنده 
است. 

دنیا با كليدها و خزاینش بر پیامبر ما محمد (ص) عرضه شد و با اينكه اين امر 
چیزی از بھرسندی او را از آخرت نمی کاست ولی باز هم از پذیرش آن خودداری ورزید 
زيرا می‌دانست؛ خداوند چیزی را که دوست نداشته» پیامبر او هم بايد آن را دشمن 
بدارد و هرجه را که پروردگار خوار شمرده» او هم بايد بست و ناچیز شمارد و نباید 
مقام چیزی را که آفریدگار آن را در پستی قرار داده» بالا برد. و نباید چیزی را که 
خداوند بی‌ارزش و اند كك شمرده» ارحمند پندارد و اگر پروردگار از خوارى دنيا در 
پیشگاهش خبری نمی‌داد» همین یک نکته بس بود که خداوند دنيا را کوچکتر از آن 
قاسته اس که عرش زا کوب فرساتبرداوان و عذابش را سجازات کا سکاران فزار 
د هد , 

از جمله چیزهایی که بر فرومایگی دنيا گواهی دهد آن است که خداوند محبان 
خویش را از ڈنیا برحذر داشت که بدان عشم دوزند و آن را برگزینند. و بساط آن را در 
پیش چشم دشمنانش برای آزمایش و برگزیدن بکسترد. پس مقام محمد (ص) پیامبر 
خود را از (دوستی) دنيا کرامت بخشيد در آن لحظه که او از گرسنگی بخود می بيجيد. و 
موسی كليم و همراز خود را از دنیا بحروم ساخت هنگامی که سبزی گیاه به‌سیب لاغری 
او از درون شکمش دیده می‌شدند و او در روزی که به‌سایه يناه برده بود از خداوند جز 
غذای ناچیزی که تنها او را ازگرسنگی رهایی بخشد نخواست. و از او روایت شد هکه 
خدا براو وحی كرد: هرگاه توانگر شدى بگوء گناهی است که بزودی عقوبت آن را 
خواهم چشید و چون تهیدست شدی بگو: خوش آمد باد به شعار نیک‌مردان. 
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عبسی‌بن مریم (ع) صاحب روح و كلمه می‌گفت: گرسنگی نان خورش من؛ ترس 
از خدا شعارمن؛ و خرقه‌ای يشمين؛ تن پوش من» و دويايم مركب من و ماه 
شبا هتكام؛ جراغ من است. آتشم در زمستان گرمی خورشید و سبوه‌ام سبزیهایی است که 
زمين آن را برای جهاربايان رويانده است. شب را به‌روز می‌آورم درحالی كه جيزى 
ندارم و کسی هم بی نيا زئر از من نيست. 

سلیمان‌بن داود با آن ملكى که بداو ارزانی شده بود خود نان جومی‌خورد و به 
اهل خويش نان گندم دی داد. چون سياهى شب او را در خود فرو می‌برد جامهاى 
خسن بر تن می‌نمود و دستش را بهگردن می‌آویخت و موی الخ سے با میگذراند و 
هر بامداد غالبا چنین می‌گفت: خدایا من بر خویشتن ستم بسیار روا داشتم. اگر مرا 
نيامرزى و بر من رحمت نیاوری» از زیانکا رال خواهم بود. معبودی جز تو نیست. ترا 
ستایش می كنم و تسبيح می‌گويم هرچند از ستمکارانم. پیامبران و اولیاء و برگزیدگان 
خدا اینانند که از دوستی دنبا دست شستند و از هر چیزی که پروردگار به‌دل کندن از آن 
فرمال داد دوری حستند و آنچه را که خدا دشمن داشته دشمن داشتند و هرجه را 
که در پیش خدا خوار و زبون شد کوچک شمردند. نیک وکاران از آثار آنان برق 
کرده و در راهشان گام نهادند, انديشه‌ها را لطافت بخشیدند و از عبرتها سود جستند. 
در اين عمر کوتاه از کالای فریبنده دنیا که سرانجام نابود می‌شود و بايد حساب أن را 
پس داد چشم پوشیدند و شکیبایی نمودند. با خردهای خویش به‌پایان دنیا نظر 
افکندند و به‌آغاز آن اعتنایی ننمودند. به‌باطن دنيا نگریستند و به‌ظاهر ان نظر نکردند. 
در تلخی فرجام اين جهان انديشه کردند. پس شیرینی‌گذاری آن» آنها را به‌شادمانی و 
خوشحالی برنینگیخت. شکیبایی را بيشه ساختند و دنا را در پیش چشم خود بمانند 
مردارى قرار دادند كه هيج كس را سيرى و خوردن از آن جز هنكام ناچاری حلال 
نيست و از آن به‌اندازه‌ای خوردند که جانشان را زنده نگه‌دارد. آنان دنیا را مانند 
مرداری انگاشتند که بوی عفونتش سفت بالا گرفته و ه رکه از نودیک أل كذ کد 
بینی خود را بگیرد. پیامبران و اولیای خدا از دنیا جه کمترین اندازه بسنده کردند و از 
این گنداب بسیری نرسیدند و اینان از كس که از آن» شکم خویش پر و سي رکند و 
آن را بهرة زندگی خود قرار دهد د رشگفتند. ای یاران, سو گا به‌پروردگان دنيا در 
آخرت و در همينجا برای کسی كه خويشتن را از نگریستن بهآن پند دهد و انديشة 
خود را الوده نسازد از مردار هم بوینا کتر و از مرده هم ناخوشایندتر است. زيرا آنكه 
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در که پوست بيرايان پرورش يافته» بوى ناخوش وكند دنيا را درنمىيابد و بوى 
آنجا آنجنانكه رهگذر و نشسته را آزار می رساند او را آزار ندهد. خردمند را كافى است 
كه با دانشش جهان را بشناسد زيرا آنکه بميرد و پس از خود مال ومنال بسیار برجاى 
بككذارد دوست دارد که در دنيا مانند عامة مردم سادہ وگمنام می زیست, يا آنکه در 
سلامتی می‌زیسته خوشحال می‌شد که در دنيا با گرفتاری و تابینایی زندگی موي واه 
همین اندازه زشتی دنبا و بی‌میلی نسبت به‌آن را کفایت م یکند. سوگند به‌پروردگار اگر 
دنيا بسان کسی بود که هرجه از آن بخواهد به هیچ جستجو و رنج و حر کت و کوششی 
بدست آورد جز آنکه حق خداوند و ادای شکر الهی برگردن او باشد و از ب رگرفته؛ 
پرسیده و حساب پس بدهد باز بر خردمند شایسته است که از آن جز به‌اندانٌ روزی و 
کفایت روزانه تناول نکند از بیم آنکه مبادا از او سؤال و محاسبه کنند و نيز از 
سپاسگزاری (نعمتهای الهی) ناتوان باشد. يس چکونه است حال کسی که خویشتن را 
در طلب دنیا به زحمت می‌اندازد وكردن خود را در برابر آن کج م ی کند و چهره بر زسین 
می‌بالد و رنج فراوان می‌برد و از دوستان خود به‌غربت می رود و خویشتن را به‌مخاطره 
می‌اندازد با اينهمه نمی‌داند که بايان كار تیوه با شکست. استم دیا در سض رؤز 
خلاصه مىشود: روزی که گذشته و برنمی‌گردد و روزی که در آنی و بايد آن را غنیمت 
شماری و روزی که نمی‌دانی آيا در آن‌روز خواهی ماند يا شاید هم از دنیا بارسفر خواهی 
بست. اما ديروز» حکمت‌آموز و ادب کننده است. امروژ همانند دوستی است که تو را 
پدرود همی گوید. فردا آرزویی اس ت که هنوز در اختيار تو است. اگر ديرون از پیش تو 
رفته» حکمتش را در دست تو بنهاده است و اگر امروز با تو از در دوستی درآمده» از تو 
بسیار دور و پنهان بوده و بزودی هم بارسفر خواهد بست يس از آن توشه اندوز و آن را 
به‌نیکی پدرود گوی . در استواری كردا رکوشش كن و از فریبندگی به‌آرزو برحذر باش. 
اندوه فردا را امروز بر خویشتن راہ مده. امروز را اندوهش تو را بسنده است و فردا با 
گرفتاری خود بر تو درخواهد آمد» زیرا اگر بار اندوه فردا را بر دوش امروزگذاری» بر 
اندوه و رنج خويش افزوده‌ای و خویشتن را در انباشتن آنچه که روزها ترا کفایت 
سی کند در رنج افکنده‌ای. پس اندوه بزرگ شده وگرفتاری افزون گردیده و رنج شدت 
بافته و نیروی کار به‌بسیا ری آرزو به‌نانوانی گراییده است. اگر تو دلت را از آرزو تھی 
کنی این امر جامة کردار تو را تازه کند و آرزوی بیهوده» امروز ترا از دوسو زیان رساند: 
یکی آنکه کار را به‌تأخیر انکند» دیگر آنکه بز نگرانی و اندوه خود بیفزایی. آيا نمی‌بینی 
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که دتا لحظه‌ای بیان دو لحظه است؟ لحظه‌ای که گذشته و لحظه‌ای كه برحای ماندہ 
و لحظه‌ای كه توکو آئی اما دو لحظه گذشته و برجای مانده: برآسایش أن دو لذتی» 
و برای سختیشان دردی نمی‌یابی پس لحظة گذشته و لحظه‌ای را که در آنی چونان 
میهمانی قرارده که بر تو فرود آمده‌اند. يس آنکه آماده سفر است با سرزنش تو از پیشت 
بار سفر بسته و آنکه پیش تو فرود آسده با بار تجربه منزل نموده و رفتار نیکت با 
ستزل. گنود بديت را نسبت بدگذشته از میان بردارد. پس آنچه را که تباه ساخته‌ای با 
خشنودی آنچه که در پیش رو داری تلافی کن. برحذرباش كه گواهی آن دو روز برتو 
531 آید و ترا در نابودى افکند. و اتر به كور درآنده‌ای از هرد كان بگویند ٠‏ ايا اين دنیا 
را از آغاز تا انجام برای فرزندانى كه ترا نگرانی جز بهخاطر ايشان نبوده است برجاى 
می‌گذاری يا اينكه روزى را برای تو بازيس گردائیم تا در آن برای خويشتن بكردار 
شرق بیگمان او روزی را که درآن بدی‌های‌گذشته را جبران کند بر هم دیا که آن را 
بس از خود برای فرزندانش به‌ارث می‌گذارد برمی‌گزیند. پس ای فریب خورده و 
درمانده و به‌شتاب‌خورنده» جه چیز ترا بازبی‌دارد که با فرصتی که در اختیار تو است 
پیش از فرا وسیدن مرگ عسل کنی؟ و چه انگیزه است که تو یکرو درآمنه و از دست رکه 
را بيش از آنچه که | کنون در اختیار تو است ارج می‌نهی ؟ آي برای رهایی و برداشتن 
بندهای بندگی ازگردنت و ب رکشیدن عویشتن از آتش دوزخی که فرشتگان سخت‌گیر 
بر آن نگهبانند نخواهی شتافت؟ 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

ای مردم ! بەدنیا مانند کسانی بنگرید که از آن دل بر کنده و آن را دشمن دارند. 
پس آدمی از روی بازیچه آفریده نشده که در بازی شود و بیهوده مهلت نیافته که یاوه 
رتا دنیایی که خود را در پیش دیدۂ او به زيور آراسته حانشین آخرتی تیست؛ که بدي 
نگاهء آن را برای او زشت گردانیده اك كه بجيز فرومايه يهجاى آخرت دست 
يافته» بەبھرۂ خویش نرسيده است. آنچه که روی گردانده و گذشته» بازنمی‌گردد و آنچه 
كه در آیندہ فرا خواهد رسید دانسته نمی‌شود تا در انتظار آن باشند. پس عبرت آموزید 
و به‌روی‌گرداندن آنچه که از شما روی برتافتده و به‌حضور آنچه که در پیش روی 
شماست بنگرید. گویی آنچه که پیش از اين بوده» هرگز وجود نداشته و آنچه فرارسیدہ 
پیش از این فروذ اق انمت 


۷۴ 


آن حضرت (ع) فرموده است ۰ 

به‌دنیا مانند پارسایان بنگرید که از آن دل بر کندند. ویوا که دنیاء سوگند به 
پروردگار- اقاس ت کننده و خانه كرفتة خود را از ميان می‌برد و توانگر و آسوده را در 
بدبختی می‌افکند. آنچه که بشت کرده و بگذشته» باز نمی‌گردد. و آنچه که خواهد آمد 
دانسته نمی‌شود نا در انتظار آن باشند. شادی دنيا با اندوه آمیخته است و پایان زندگانی 
در آن پای در سستی و ناتوانی دارد. يس چیزی از آن که شما زا بسیار شیفته ساخته 
فریبتان مدهد. زیرا که با شما بسی اند كك همراهی کند. خدا رحمت کند بنده‌ای را که 
بیندیشد و پندگیرد و از این عبرت در يشت كردن آنچ ه که بگذشته و روی آوردن آنچه 
که فرا رسیده» بینایی بدست آورد. گویی آنچه که در دنیا بوده بزودی نخواهد بود و 
آنچه که درسرای آخرت هست حاودانی است و هرجه آینده است بزودی خواهد آمد. 

آن حضرت (ع) فرسوده است : 

ای بندگان خدا! شما را به پرهیزگاری خدای با شکوه و ارجمند سفارش م ی کنم و 
اينکه تا بتوانید اين روزهای آسودگی را برای فرمانبرداری از خداوند با شکوه و ارجمند 
مغتنم شمارید و بکردار شوید زیرا که کار برای شما به‌خاطر از دست رفتن فرصت» پس 
از برگ دشوار خواهد شد و سفارش سی کنم از این دنیایی که شما را وامی‌گذارد دست 
بشوييد اگرچە؛ رها ساختن آن را دوست نمی دارید و از اين دنيايى که شما را فرسوده 
مى كند دست برداريد 3 دوست داريد آن را چون جامة نو برتن كتيد. يس داستان 
شما و دنیا مانند مسافرانى اس ت که در راهى روان شدهء گویی آن را بەپایان بردەاند و 
يا نشانه‌ای را هدف خويش قرار داده و بەآن رسیدەاند, جه بسيار روان شونده بمسوى 
مقصدى كه اميد دارد كه براند تا آن را بيايان برد و چه بسیا رکسی که بقا و عمر او از 
روزی بیرون نیست در پی او خواهنده‌ای شتابگر او را در اين دنیا می راند تا اينكه از 
اين جهان جدا شود. پس در طلب دنیا و افتخار آن با يكديكر به‌رقابت برنخيزيد و 
به زیورهای آن شگفت زده مباشید و از زیان و سختی آن زاری مکنید. زیرا که ارجمندی و 
شکوه دنيا بيايال می رسد و زیور و نعمت آن سوی نیستی و زیان و رنجش سوی نابودی 
می‌رود. هر مدتی در آن به‌پایان خواهد رسید. اگر خردمند باشید آيا در آثار نخستینان و 
پدرانتان که د رگذشته‌اند خاق, عبرت و بصيرت نيست؟ آیا ندیدید كه درگذشتگان از 
شما بازنمی‌گردند و برجای‌ماندگان شما بقایی ندارند؟ خداوند باشکوه و ارجمند فرسوده 
است۰ «بر قریه‌ای که آن را هلا کے گردانيديم واحب است که برنگردند.» و حرام 


۷۵ 


کی راما آل لایرجون. سیو ا آية فا و باز خداوند ارجمند و با 
شکوه فزسوتة است: #فرتطسی چشندة مرگ است و بی‌گمان اجرهایتان را در روز لبايك 
به تمامی خواهید گرفت و هر که از آتش دوزخ دور کرده شد و به‌بهشت درآورده شد 
به پیروزی دست يافت و زندگانی دنيا جز كالاى فریب نيست ہک ذائلةً اموت 


2 


راج ل ال 2 و کے ا 


و اما ریخ آجو رکم ؛ یوم الْقيامَة من زحزح عن النار و أذخل له تقدفاز و OL‏ 
أنْدّنيا آلآ متاع الغرور, (سورهۂ آل عمران» آيهُ ۱۸۲) آيا فى ید ت لعل نیا شي و جوا 
را براحوال گوناگون می‌گذرانند. یکی مرده است که براو می‌گریند و دیگری را (در 
عو مرده) تسلیت می د هند. یکی قل رسيو فرو افتاده و به‌بلا گرفتار آمده اسے:و دوکر 
از بیمار خود عبادت می کند و یکی هم مشرف به‌مرگ خويش است. يكى خواهنده‌ای 
است که مرگ در جستجوی اوست و دیگری غافلی اس ت که مرگ از او در غفلت تست 
برجای مانده از ما به‌دنبال درگذشته از ما روان مىشود: «پس ستایش برای خداوند 
آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظیم.» رب السموات سم وه العو ٍ آلعظيم. 
(سورۂ الممنون» بخشی از ای ۸۸) آنکه باقی است و هرجه جز اوست نابود می‌شود و 
به‌سوی اوست ينا هگاه حق و بازگشت کارها, 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

اما يس از ستایش پروردگار و دزود بر پیامبرگرامی (ص) شما را از دوستی دنا 
برحذر می دارم زیرا دنیا برای دنیادوستان شیرین وسبزو خرم است. شهوتهاوخوا هشهای 
پلید آن را در خود گرفته‌اند. دنیا با اند ک خویش می‌فریبد و در شگفتی می‌افکند و با 
چیزهای زودگذن اظهار دوستی می کند و با آرزوها زندگانی بسيار يافته و با فریبکا ری 
آراسته است. شادیش برجای نمی‌ماند و از بدبختيهایش ايمن نتوان شد, او فریبکار 
است و زیان رساننده و نیرنگ‌باز نابود شونده است و پایان‌پذیر و از میان‌رونده» خورنده 
است و کشنده. چون راه خویش را سوی برآوردن آرزوی دنیاداران به‌پایان برد از آنچه 
كه خداوند باشکوه و ارجمند فرسوده بیرون نخواهد بود. «مانند آبی که از آسمان فرو 
فرستادیم پس گیاه زمین با آن بيامیخت. پس آن‌گیاه خش گردید بطوری که بادها 
آن را پرا کنده می کنند و خداوند بر همه چیز تواناست.» كماء له من السماء فاختلط 


۳ ےہ ع یچ ے سے اس و ازر ملاس و 5 کہ موان 2 ت 
به ثبات الا رض فاصیح هشیما تدروه الرياح و کان الله على کل شبی» 07 (سورۂ 
کهف ای انا 


انسانی از دنیا در شادمانی نبوده مگر اينكه دنيا ازسوى خویش» شیونی را در بی 


۷۶ 


او فرستاده است و او روی خوشى و فراخى ندیده مگر اینکه دنیا زيائش را همراه او کرده 
است. و بداو قطره‌های باران آسودگی نباریده مگر اينكه سیلاب بلا بر سرش سرازیر 
لوف اس شایمتة اسق: هر كام دنیا با تو جهره» شادمان کند تو با آن بیگانگی کنی 
زيرا اگر دنیا از سویی كام آدمی راگوارا و شيرين کند از سوی دیگر شرنگ درکام او 
فرو ريزد و او را در نابودی و تباهی افکند و آگر انسان از طراوت دنیا جامهٌ ميل و 
شادمانی برتن کند» دنیا پس از چندی از بدبختیهایش» جامۀ رنج وسختی بر او بپوشاند. 
هیچ کس شبی در پناه امن دنيا نخوابيده بگر اينكه هنكام بایداد در دل ترس و بیم 
فرو رفته است. دنیا بسیار فریبنده و هرجه در آن است نيز فریب‌دهنده است. همه در آن 
راه نیستی می‌سپرند و از ذخایر دنیا هيج چیز جز توشة پرهیز کاری ارزش و اعتباری 
ندارد. 

ه رکه بهرژ خويش را از دنیا اند كك شمرد از چیزی که او را در نابودی افکند» 
بسیار بدست آورده و آنکه بهره‌اش از دنيا فزون گردید دوام و بقایی در آن نیست و 
بزودی از دست او خارج می‌شود. جه بسیارکسی که دل بددنيا استوار داشت و دنيا او 
را به بدبختی گرفتا ر کرد و چه بسیارکسی که دلش به‌دنیا آرام یافت و دنیا او را بر 
زمين زد و چه بسیار کسی كه به‌خاطر دنيا نیرنگ بكار بست و دنيا او را فریب داد 
و چه بسیا رکس ی که در آن با عزت و بزركوارى بود و دنيا او را زبون ساخت. و چه 
بسیار کسی که در آن عظمت داشت و کیا او را بیمنا كك و تهیدست نمود و چه بسیار 
تاجوری که دنيا او را با سرودست بر روی خا کک افکند. فرمانروایی بر دنیا دست بدست 
می‌گردد و زندگانی آن تیرہ و آلوده است. آبگوارای آن شور و شیرینی آن تلخ و زهر 
آگین الست شدای ان مسموم و دست‌آویزهای آن پوسیده و میوۂ درختهای آن تلخ 
اگ رندة ان سوک مرگ می‌شتابد و تند رست آن به‌سوی بیما ری می رود و نگاه‌داشته و 
محفوظ ماندۂ آن سرانجام سوی نابودی خواهد رفت. فرمانروایی آن از دست می‌رود و 
پیروزسند آن شکست می خورد و میهمان آن در بدبختی و همسایة آن مالش به‌یغما رفته 
است. در يس همه اين سختبها و ناكواريهاء واپسین نفسهای مرگ و بیم از جایگاهی 
است که کارهای آخرت در آنجا پدید آيد و ترس از ایستادن در برابر خداوند دادگر 
است. «تا جزا دهد آنان را که بد کردند بدانچه کردند و پاداش دهد آنان را که نكو 
کودند.» لیجزی الذي آساژا جما لوا و کرک النيق ا سوا بالحستی. سو النجم» 
آیة ۳۲) آيا در چایگا عياف کسان که ا بودند تسه وه با اینکه عمرشان 


۷۷ 


از شما درازتر و آثارشان از شما پاینده‌تر و سازوبرگشان از شما افزونتر و لشكريانشان از 
شما بیشتر بود و بيش از شما پرخاشگری و ستيزهجوبى مى کردند؟ بندگی دنيا را پیشه 
ساختند آنهم جه بندكيى و دنیا را بركزيدند آنهم جه گزینشی و سرانجام از دنيا با ذلت و 
خواری بار سفر بستند. آيا شنیده‌اید که دنیا برای آنها نفسی را فدیه داده و (از مرگ) 
بخشيده باشد؟ و یا از آنها در پیش‌آبدی که به‌نابودیشان می کشاند چشم‌پوشی کند؟ 
بلکه برعکس آنها را با بيش آمدهاى کوبنده‌اش سست و ناتوان ساخته و با بدبختیها 
تنهایشان را بلرزه درآورده وگردنهایشان را از بدنهایشان چون شتران جدا ساخته» و 
حوادث سخت رورگار را بر آنها بسیچ کرده است. شما بیگانگی دنیا را با کسانی که خود 
را در برابر آن به‌خا کے افکندند و آن را برگزیدند و بدان دل بستند تا آن زمان که از آن 
بارسفر بستند و برای هميشه جدا گردیدند دیده‌اید, آیا دنیا به‌آنها جز تیره‌روزی توشه‌ای 
بخشيده؛ و جز تنگ ی كور در جایی فرود آورده» و جز تاریکی قبر روشنایی و نوری بخشیده 
و چیزی جز آتش دوزخ در بی آنان روانه نموده؟ آيا پس چنین دنیایی را برضی ري 
يا برآن حرص می ورزید و يا بدان آرامش دل می‌یابید؟ خدای ارجمند و با شکوه 
می‌فرماید: « کسانی که زندگانی و زیور دنیا را بخواهند به‌آنها در آن» کردارهایشان را 
تمام می‌دهیم و در آن کم کرده نشوند. آنها کسانی هستند که در آخرت جز آتش به 
آنها نیست و آنچه در آن بکردند نابود و باطل است و آنچه که می کردند تاجيز است.» 
من كاك يريد آلحرة انیا و زیکھا توف الیهم آعمالهم فیها وهم لايتكسوت. اوتف 
لین یمس گهم فی‌الاخرة اھ رہ عبط ما ملعو فيها و باطل ما کائوا رڈ رڈ 
هودء أيه ۱۸-۷). ۳ ١‏ ۱ 

جه سراى بدى است دنیا برای کسی که زيورهاى آن را خيالى و د روغين نپندارد 
و از آن برحذر نباشد. اوكا که کنا با شا به دگرگونیها رفتار مى كند بياد آورید چگونه 
از پیش شما با شتاب میگذ رد و بزودی بپایان می‌سد و جولانگاهش سست و بی‌پایه 
است. آيا دنیا با شما به‌مانند کسانی که پیش ازشما بودند رفتار نکرده است و با ایشان 
مانند کسانی که پیش تر زندگی کردند وده اسك آرق رورگا ران قر ی رورگا ران» 
امتها يس از امتها و قرنها يس ار قرنهاء جانشینان يس از جانشینان پیشین همه را 
چنین سرنوشتی بوده. ۱ 

دنیا ا کسی و از ننگ شرم نمی کند. و از پیشامدهای ناگوار خرسند و سیر نمی شود 
و از نیرنگ آزرمی به‌دل راه نمید هد. 
۷۸ 


بدانید و قطعاً سی دانید که ناگزیر از دنیا خواهيد رفت واين دنيا همان است كه 
خداوند ارجمند و بااشکوه آن را توصیف فرموده: «بدانید که زندگانی دنیا بازی و لهو و 
زیور و نازش میانتان و زیادت‌طلبی در خواسته ها و فرزندان است.» اعلموا اا 
النیا لعب و لهو و يو تفاخر بتکم و تکار فى الاموال والاولاد. (سورة حدیده آية 
۹ ۱ 

پس در دنیا پند بگیرید از آنان که بر روی بلندیها و کوههاء بناها برپا می‌داشتند 
و بدانها دلخوشی می‌نمودند و دژها می‌ساختند به‌امید آنکه جاوید بمانند. و پند آموزید 
از 'کہاقے که گفتند. « کیست سخت‌تر از ما به‌نیرو؟» الوا ن ام ما و (سورهۂ 
فته آية ۲۲۴ و پھ بگیرید از اینگه پرادوان و فسات خرد را دیدید که کر 
آنها را (سوار بر تابو ت کرده) به‌سوی گورهایشان برده شدند بی‌آنکه آنها را به‌سواران 
تعبیر کنند و فرود آورده شدند بی‌آنکه آنها را مهمانان بنامند. پس خداوند برای آنها 
در زمين گورها و از خا کك» کفنها و از استخوانهای شکسته» همسایگانی فراهم ساخت؛ 
همسایکانی که به خواننده‌ای پاسخ نگویند» و ستمی را از خود دور نتوانند کرد و شیونی 
را درنيابند و بدو خوب را نشناسند» و شهادت نتوانند. اگر بدیشان ببخشایند شادمان 
نشوند و اگر درسختی افتند ناامید نگردند. گرد هم حمعند ولی تنهایند» همسایه يكد یگرند 
و از هم دورند. در بزم با یکدیگرند و ابا به‌دیدار هم نمی‌روند. بردبا رند و کینه ها یشان 
از دل رخت بربسته است. خشمگین هستند ولی دشمنی در دلهایشان نیست. از زیان و 
گرفتاری آنهاء نهراسند و به‌یاری آنها اميد نتوان داشت. آنها مانند کسانی هستند که 
نبوده‌اند و آنچنانند که خداوند بزرگ فرموده. «پس اين است مسکنهایشان که از بعد 
ايشان جز اند کی مسکون نشد و ما وارثان آنها هستیم.» كتلك مساکنهم کم تسكن 
من بعد هم الآ قلیلا و کنا تحن الوارئین. (سورة قصص آيهُ ۵۸) دنیا جستجویش پای در 
سستی دارد و آبشخور آن كل آلود و فریبش پیش چشم (سا کنانش) جلوه‌گر و حاضر 
است و سرنیزەھایش کشنده و پشتوانه اش سست است. با اين همه جامه‌های ابریشمی و 
ظریفش (دنیادار را) مجذوب خود می کند. 

افزون‌جوینده‌اش را نابود می‌سازد و سودخواهنده‌اش را با پایان بردن خوشیها و 
شهوتهای نابود کننده بر زمین می‌زند وگریزنده‌اش را به‌بند درمی‌آورد و با دامهای 
گستردەاش شکار ی کند و با تیرهایش به‌سوی او نشانه می رود و نیزه‌های بدبختی را 
بیرون می‌آورد و پرتاب می کند و با بخششهایش شبهای عمر و روزهای زندگانی آدمی 


۷۹ 


را که به ریسمانهای مرگ آویخته سرگرم مى كند و أو را با تلخكاميهايش در نابودى 
می افكند و با مرگهایش» سوی تنكى كور و هراس جای بازگشت و جوار مردگان و بچشم 
دید ن گور و جزای عمل م یکشاند. آن‌گاه زنک لحظات پایانی روزگا رشان ب رگوشهایشان 
نواخته می‌شود. يس آنها بازنخواهندگشت درحالی که گردنهایشان درگرو اعمال 
گذشته خود بوده و نشانه‌ها ‏ و کردارهایشان به خاطر اتمام حجت به‌شمارش درآمده 
است و آنکه با خود ستمی بر دوش كشيده و ستمگری کرده» اامید و شکست خورده 


02 


۸۰ 


الباب ك 
فما روي عنه عليه السّلام من المواعظ) 
فمن ذلك قوله عليه السلام 


ررم وھ و ہے 


س2 یم کہ 2 گآ .ےھ“ 5 237 ۱۳ پر ابه 
إنكم مخلوقون اقتدارا. ومربوبون اقتسارا . ومضمنون 


ر سم ظ 


1 ° (۲) 7م 2 ا 9 ۴ تی ا عم © 2 9 ان 
اجدائا . وکائنون رفاتا. ومبعوئون افرادا. ومدینون حسابا فرحم 


کچ د لاور 


سق سے ٩‏ ا اعت ہت جر نت بی ت س عد بسانم تير 
الله عبدا اقترف' فاعترف. ووجل فعمل. وحاذر فبادر. وعمر 


بف تمس ر هاس ار بر دقر لس الس سے مر ست ل 
قا سبو . وحدر فاذدجر . واجاب فاناب . وراح فتاب . واقتدى 
.7۰ )€( 


خی" . قباحت طلبا. ونجا هرب .وماد ذخيرة. وأطاب یرت 


وتاقب السعاد ١‏ واستظهر بالراد 


(١) 
(r) 
(۳) 
(+) 
(o) 
(1) 


٥ 
هه ہے‎ 
3 


)1( لاه م سرپ هھ 7 
لوم رحیله. ووجه سَبيله. 

اجداٹا الأجداث القبور جمع جدث بفتح الدال. 

فاحتدی آي اتبع غيره 5 الصلاح واقتدی به . 

وتأهب للمعاد أي استعد للآخرة بتقدیم العمل الصالح في الدنیا. 

واستظهر بالزاد لق استعان به والراد نالزاد هذا التقوی قال أله تارف وتعالی 

وتزودوا فان خير الزاد التقوی . 


۸۱ 


۸۲ 


وحال حاجته . وموطن فاقته. فقدم آمامه. لدار مقامه. فمهدوا 
سید في سلامة الابدان فهل ینتظر اهل غضارة الشاب الا 

نی الهرم وال بضاضة الضظ إلا نوازل ك وش ها 
انتا الا ry‏ آلفتاء ا "2 قوش ود و الدوت. ۷1۳ 
انیت را واا اا وخ و ویک اہن 


وداه لبرتی, معا الق ۰ ولي 8ا و 


آلیشش " يرغص لچرش '''اعلیرا عاد لک نہ وبا ان فيه 
مت گر ات عَلَى سیل من قد کش بل کک ار شک 
ارا وا جنک تقال هار تزا ء ساس 6 ا يالك 
اضواتهم هامدة حاهدة ون بش طول لب وأجادهم باه ودیا ره 


5 رس ر ر ۳ 


خالية. وآثارهم عَافِيَةا' واستبدلوا بالقصور المَشیدة. والسرر 


(۱) غضارة الاب العضارة النعمة والسعة. 

18 وارفه الال آھ قرب اجر 

(۳) واشفاء الزوال الاشفاء الاشراف على الشيء 

(8) وات الزوال الاشفاء الاشراف عل الشیء . 

ا في سكا الألوسی .مشر بارت وقال ستواد اعله خفام. امن اطا 

مصحفة و الصحیح ما في الطبوعة وحفز الانين ا حفز الدفع من الخلف والانین 

التاوه فالراد بحفز الانین شدة التوجم . 

) العرنین أي الانف . 

) وعلز القلق العلز قلق وخفة وهلع يصيب الریض فیمنعه النوم . 

(۸) وفیظ الرمق أي خروج بقية الروح. 

)٩(‏ وال المضضءالمضض وج الصيبة. 

٣‏ وس اطرض الخصسی اس رتظرض ارق فاتراہ جنسس ترش ال 
بالريق. 

(۱۱) عافية أي دارسة. 


٦) 
۷) 


(r). 


ور ج 


وآلنمارق"" الممهدة آلصخور وا حجار المسَدة ٤‏ القبُور اللاطية 

الل ؛ أي قد ین آلخراب قناء ها ؛ شك 0 بناع‌ها ا 
متترب وساکنها مُغترِب. ۰ ین أهْلٍ عِمارَة موحشين. وأهل مَحَلَة 
متناغلن . لا نون لمران ا وا صلون کتواصل آلجیران 
وآلاخوان غلى کا ينم عن قري الجوار وداو انار وكين اون 
ینم هم تواصل وقد طحنهم بکلکله " آلبلی فاکلهم الجنادل والری. 

أصبحوا بعد الحيّاة أَمُوَانا . وبعد غضارة العيش " رفاتاً . فجم ۳ 


سح قو 


لكاي وس ۶ آلتر اب وککواً فیس لهم 1 یات شهات (کلا 


5 له هو قائلها وَمِنْ ورا ثم برزخ "۲ إلى یوم يبكرن) وان فد 
رم إلى ما سان الب شي اليل والوحدة ف دار الف 


نهنم في ذلك المضجع . وضمکم ذلك المسودع + لہ مود 


۵ م رږ) وم 
قد تناهت ۳ وبعثرت القبور + فحصل ماق ا رخ ور 


ووقفتم اليل نون يدي . الماك الجلیل. فطارت آلقلوب. 


سس 


دو سك برو و نے ئگ ومو 


راا جن مالف ادوب وھیکٹ عنکم الحجب ڈالا متا 


. والفارقءالغارق جمع فرقة وهي الوسادة أي الخدة الصغيرة التي يتكأ عليها‎ )١( 

(۶) اللاطیة آق الملتسقة بلا رض 

)۳( يكلكله أي بصدره. 

)٤(‏ غضارة العيش الغضارة النعمة والسعة. 

)٥(‏ برزخ البرزخ الحاجز بين الشيئين وهو هنا من وقت الوت الى البعث فمن مات 
فقد دخل البرزخ. 

)٦(‏ ویعثرت القبور آي قلب تراہا وبعث موتاها. 

۷ وسيل باق ااصدیر أ می يروت ع ٹوا بن غير آو کن 

(۸) لاشفاقها أي حذرها . 


وظهرّت منکم آلعیوب والاسرار. هتالك تجزی کل نفس, 5 
سلفت . إن الله يقول (ليجزي آلذین سوا بَا عیلوا ويجخزي این 


أ 
اوا بالستیرا اسیا ام تسد قبل اقم - ال جل 
هرم . وباوروا يألثوية قبل آلندم : ولا تحيلنكم الم على طول 
العف فان الا جل هدم ال اق موكلة بشقیص ھا 6 ےتفریق 


رس 2 (۱) مر لد ل 


اجه َادِرُوا وک 1 بالتوبة. قبل حضور النوبة وبرزوا 
ال الى ۷ مقطر ننه آدویه ا وا یی على بعر اا 


5 
سخ“ 


بول ان ٠‏ فکه من عاو وق میا میسو ال 


(e)‏ ما 


وشوو ول و با جنا 
في بومه . وسعد به غیرہ في غده. وبقي مرتهنا بكسب یده . ذاهلاً 


- ص 


عن قله وي کے سو بت وب 
متاق (v(‏ پا فعلام ۲۰ عبا ج عباد الله المنعرج ولد" بای ام 


۹ قل حضور النروقةالتونة اد ی نواگ الدعر الق تتزل اسان وافراه پا ها 

0 رزو فة أي اتسوا غا واتضوا نها رض هنا العبة فن انتا 

(۴) الأوبة أي الرجوع إلى الدنیا۔ ۱ 

(4) وبنی مشیدا آق تی فصرا مشیدا. 

(۵) بعد العز والمنعة أي مع كونه في العز مع من بمنعه من أن يضام وبهان. 

لا عا ترف فتبلا اي ل رت قەر فقيل والتیل ها في شق افواق 

۵ إل نعاض نواس اکر ار 

ا فق آ علق قك 

0 اوج والدلي اشرع الع وهو سس الوادي چنا وسن وق ان 
من أول الليل يعني على أي شيء المنعرج والدلج والامر من صفته كيت وكيت . 


۸۴ 


او لك 


يحثان 


رت رت لہ 


ہبی شعنت ول پر هر ۰ص9 n‏ 


آلاجل ‏ گا ویسوفانه 2 ا ا دوک سا سرک ار 


- ھچ عاسم 7 قار ہے 7 


ومن وراء ذلك العحب العجیب. أَعِدُوا آلجواب لیوم الحسا 


واکیروا آلزاد لیوم آلمعاد. عضمنا الله وإيّاكم بطاعته Î.‏ 3 


عَلَى ما یقرب الد وو نما تن به وه ان اه وقت لكم 
و ٤‏ لسعم رقو خر وہ هل( رجا یج تا تيو 
الاجال. وضرّب > لكم آلامتال. سکم الرياش ''. وأرقغ لم 


آلتتاش ۰۳ وآثركم بلتم السوَابع '". وَتَقدم بكم بالخجج 
البوالز وس لکم في آلرفد الرافغ ۳ فشتروا تقذ أحاط بكم 
آلاحصاء > وآرتین تک زا (٦‏ قلي ا يا وان جح 
رشدها . سالکڈ في عر مشیوار ھا کان الع ا اتقوا اللہ 
َيه من کثر تجریدا۔ وَج تبيرا. واكم في مهل 
37 شفق(۳) في وجل : ونظر فيا کرو و۱۳ را آلصبر و بر 
(؟) والجديدان أي الليل والنهار . 
(۳) نان الاجل أي يحضانه على أن ينقضي بسرعة. 
(4) حثيثا أي سريعا. 
(٥)‏ ویزلف لدیه ا يقرب عنده. 
)٦(‏ الریاش هو اللباس الفاخر . 
(۷) وأرفغ لک المعاش أي أوسعه لع. 
)۸( ورا بالنعم السوابغ 4ئ 0 بالنعم الكاملة الوافية. 
(۹) في الرفد الرافغ أي العطاء الواسع 
(۱۰) في غير مضمارها المضمار المكان الذي تضمّر فيه الخيل للسباق. 
)۱۱ آي آسرع. 
(1۲) واشت آي حذر: 

( 


۱۳ ۳۳ ¡ الوئل الكرة الرجوع والموئل الملجأ . 


۸۵ 


المرجع ‏ وکفی بالله مُنتقما ونصیرا!" وكفى بالجنة ثوابا ونوالا. 
کک راف تسا رکب ۔رحم اللهعبد | 
ستشعر الحوخ وتجیب: آلخوف " واضس الین وعري من الت في 


- 
- او 5 


َوَهُم آلرَّوَال فهو منه على بال. فزهر مصباح الهدى في قلبه. قرب 
به عَلَى نفسه البعید . وَهَوّنَ الشدید . فخرح من صفة آلعمی ومشاركة 
آلموتى . وَصَارَ من مفاتیح الهدی. ومغالیق أَبُواب الردی. واستفتح 
بما فتح به الْعَالم أَبْوَابَهُ. وخاض بحاره. وقطع غماره . ووضحت 
یں او وا سکس عون عم با . واستعصم من الال 


رنت 2 اج ب 


باه" ۔ کشاف غمرات . فتاح مبھمات . دافع معضلات : + دليل 
: مه ۳ من إل قصد سا 


)١(‏ ومغبة المرجع أي عاقبته. 

(؟) بالأصل بالباء والنون معا 

7 ی فرش ای ہل داج 

)1 وم غمارہ الغمار فيد غمر وهو الماء الكثير. 

(۵) بامتنها أي باقواها وأرساها. 

0۱ دافع معضلات. العضلات الشدائد . 

(۷) دلیل مضلات الضلات جع مضلة وهي الارض التي یضل فيها . 

(۸) ولا مظنة الا قصدها أي ولا موضعا یظن فيه الخير الا أتاه وقصده. 


باب سوم 


در موعظه هاى آن حضرت(ع) 


شما از روى نيرومندى آفریده شده و به‌اجبار پرورش يافتهايد. و در اندرون 
گورهایی حایگرفته و بمكونة استخوانهای شكسته درامدهدايد. به‌تنهایی برانكيخته 
می‌شوید و به‌جزا و محاسبه عمل خود می‌رسید. پس پروردگار رحمت کند بر بنده‌ای كه 
به‌گناه خود اعتراف کند چون مرتکب گناہ شود و بترسد و بکردار شود و برحذر باشد و 
سوی کردار نيك بشتابد» و عمر و مهلت یابد و پند آموزد» و او را بیم دهند و او ازگناه 
بارایستد» و دعوت حق را اجابت کند و توبه بجای آورد و در توبه شتاب کند. و پیشوا 
برگزیند و د رکار نیک از او پبروی کند و پیوسته در تکاپو و جستجو باشد و برای گریز 
(از بدیهای دنیا) رستگاری جوید و اندوخته بدست آورد و اندرون پا کیزه‌گرداند و 
برای روز قیاست آمادگی فراهم کند» و توش پرهی زکاری را برای روز مسافرت و هزينة 
راه و هنكام نیازمندیش و در جایی که تهیدست است پشت‌گرمی قرار دهد. پس برای 
خویشتن هنگام تندرستی بدنهایتان» آمادگی فراعم كنيد زیرا کسانی که از شادابی 
جوانی برخوردارند جز به‌پیران خمیده قامت و آنان که از تازگی تندرستی بهرمورند جز 
به‌بدبختیهای بیما ری نگاه نکنند و آنان که روزهای هستی خود را می‌گذرانند بی‌گمان در 
پیش چشم خویش مجسم موسا إله که بناگاه فریاد تیستی يلك سی‌شود و بزفدق فرصت 
از دست می رود و هنكام مرك و سفر نزدیک است و بايد از نابودی در هراس بود و 
سختى درد ریزش عرق از بيشانى» تير كشيدن بینی» بی‌خوابی بیماری» بیرون رفتن 
دم واپسین؛ رنج بدبختى» فرونرفتن آب درگلو يديد خواهد آمد. 

ای بندگان خدا! بدانيد شما هراندازه در اين دنيا باشيد بدراه كسانى خواهيد 


۸۷ 


رفت كه بيش از شما درگذشتند: آنان که عمرشان از شما افزونتر و نيرويشان يرتوانترو 
شهرهايشان آبادتر و اثرهاشان ماندگارتر و در مسافتهاى دورتر بود. (دیدید) که 
فریادھای آنها يس از دكركونيها به‌خاسوشیگرایید وكالبدهايشان بيوسيد و 
سرزمينهايشان تھی ماند و آثارشان از ميان رفت. آنها به‌جای کاخهای بلند و 
نشستنگا ههای نرم و آماده» در زیر تخته‌سنگها و سنگهایی که روی گورهای بر زمین 
چسبیده و با لحد فروافتاده است؛ خانه گرفتند . گورهایی که ویرانی آنها را نمایان کرده و 
خا کت بنای آنها را برافراشته است این گورها به‌یکدیگر نزدیکند و سا کنانش سان اهل 
آبادی بیگانه‌اند و در تنهایی بسرمی‌برند ومیان خفتگان به‌زیرگور به‌یکدیگر 
پرداخته‌اند. آنها به‌آبادی الفتی ندارند و مانند همسایگان و دوستان پیوندی ميان آنها 
نتوان یافت هرچند که نزدیکی همسایگی و خانه؛ ميان آنها برجای است 

چگونه ميان آنها پیوندی فراهم آيد و حال آنکه پوسیدگی با سینه نیرومند خویش 
آنها لاخ راہب خود افکنده و تخته‌سنگها و خا كك انبوه آنها را در خود فرو برده است؟ 
آنها پس از زندگی سردگانی و پس از شادماني زندگانی» استخوانهای شکسته شده‌اند. 
دوستان درسوگ آنها نشسته‌اند و حال آنکه آنها در دل خاک جای گرفته‌اند و بار سفر 
بسته و رفته‌اند و دیگر برنخواهندگنت. هیهات هیهات که برگردند. «آری این چنین 
است اين سختى كه اوگویندۂ آن است و از پیش ایشان برزخي است تا ۳-9 
برانكيخته شوند.» كلا انها كلمةٌ ۳ قاتلا و من ورائهم ؛ برزخ الى يوم یم يبعثون. (سورة 
المومنون» أيه ۱۰۲) 

گویی شما مانند آنها سوى همان پود شده‌اید و در تنهایی سرای مردگان 
درآمده‌اید و در آن خوابگاه جا ی گرفته‌اید و آن امانتگاه شما را بر سینڈ خود جای داده 
است. پس جه خواهید کرد اگ رکارها بپایان رسد و مردگان ازگورها سر برآرند و آنچه 
در سینه هاست بیرون افتد و شما را برای بدست آوردن حاصل کردۂ خويش در برابر 
خداوند نيرومند و باشکوه برپا دارند؟ آن هنكام اس ت که دلها از بیم گنا هان گذشته از 
حای كنده شود و پرده‌ها از جهرههايتان بهيكسو رود و عيبها و نھانتان ايان شود. 
آنجاست كه هر نفس را یراق کا رق که درگذشته کرده است جزای درخور دهند. 
اتی آساڑا جنا غفا و جیا ضرا اتکی شوه احم آن 
۳۲( ۲ ۱ ۱ 

تندرستی را پیش از بیماری و جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمارید. و پیش از 


۸۸ 


پشیمانی سوی توبه بشتابید و مهلت انق دا شما را يرادامة. غفلت واندارد. زیرا 
مرگ بنیان آرزو را برباد می‌دهد و رورگار به کاستی مهلت و جدا ساختن یاران از 
یکدیگر بازبسته است. رحمت خدا شامل حال شما باد» برای توبه» پیش از فرارسیدن 
مرگ پیشدستی كيد و برای پنهان فنخر مره در آن بارگشتی اميد نمی رود آماده 
بیرون شوید و در بیم دوری راه از خدا کمک بجویید. جه بسیار خردمندی که در غفلت 
خويش استوار بماند و به‌سهلت خود سرگرم شد و آرزوهای دورو درازی بدل كرفت و 
بناى بلند برافراشت ولى سرانجام آرزویش با نزدیکی مرگش کاستی كرفت و آمدن مرك 
ناگهانی رشعة آرزوی او را رینم آن‌گاه ۳ از ارجمتدق و عزّث وشوكت و والابى در 
گر وکارهای تباه کنندة خود درآمد و از چشمها پنهان شد و دیگر برنگشت» پشیمان 
گردید و سودی نبرد و با چیزی که در امروزش روی هم انباشته بود در بدبختی افتاد و 
ديكرى در فرداى او با اندوختة وى به خوشبختی رسيد. او ذركرو كار کرو خويش 
بماند و خانواده و فرزندش را از ياد برد بی آنکە بر جاى نهاده‌اش او را بەاندازۂ هستۀ 
خرمایی بكار آيد و راهى سو ىكريز داشته باشد. بس ای بندگان خدا اين راه پر 
پیچ وخم و در تاریکی رفتن برای چیست؟ و اين كريز سوق کدام مقصد است؟ اين 
مرگ است که در تکاپو افتاده رشتهُ عمر مردمان را یکی يس از دیگری می برد و بر 
ناتوان مهر نمی ورزد و بر بزركوارى رحمت نمی‌آورد و شب و روز هم باد پای زمان را با 
شتاب برانگیخته و آن را بتندی سوی جلو می‌رانند تا هرجه زودتر راه را بپایان رساند. 
هرآنچه بايد فرارسد آمدنش نزديك است و از پس این همه» باز هم جای شگفتی ابس 

برای روز بازخواست پاسخ آماده كنيد و برای روز قیامت نوشة بسیار اندوزيد 
(پروردگار ما و شما را با فرمانبردارى از انجام گناہ بازداراد و ما و شما را برآنچه که 
نزدیکی در پیشگاه او را فراهم نمايد يارى دهاد) زيراكه برای او و از آن او هستيم. 
خداوند مدنها را برای شما به‌اندازه كرد و برايتان مثلها زد و حامهها اا داشت و از 
فراخى زندكى بهره‌مند ساخت و برايتان نعمتها ی كامل بخشيد و از پیش؛ حجتهاى رسا 
سرچ ما فہعاء و با پخشندگی قراواقف وندکی فعا وا اگسردگی و تراقفی داد يمسن 
(برای ستایش) آماده شوید چرا که شمارش نعمتهای پیرامون شما از اندازه گذشته و 
نها درگرو حزای اعمال خود اندرآمده‌اید. 

دلها از بھرۂ خويش به‌دور افتاده و راه راستش را به‌فرایوشی سپرده و در جولانگاه 
ناشایستش گام نهاده‌اند گویی که جز خدا در انديشه دارند. 


۸۹ 


از خدا بترسید مانند کسی که دامن همت بکمر زده و بجد آماده شده و در زور گار 
مهلت سو ی کردار نیک بشتافته و به هنكام ترس (از بدی) برحذرگردیده و در بارگشت 
به پنا هگاه واپسین و سرانجام شکیبایی و پایان جای برگشت نظر افکنده است. 

بس اس ت که خداوند» انتقام گیرنده و یاور باشد و ہس است به‌بهشت که پاداش و 
بخشش باشد وشما را کتاب خدا بسنده است که حجت آورنده و خصم باشد. 

خدا رحمت کند بنده‌ای را که اندوه را شعارو ترس از خدا را دثار خويش سازد و 
يفين به خدا را در دل بدارد و از پندار بیهوده در جكونكى نیستی و فنا تھی شود و اين 
امر در دل او جای كيرد و چراغ هدایت در دل او برفروزد و دور را بر خویشتن نزدیک 
و دشوار را آسان‌گرداند و از صفت ابینایی دل و هم‌انبازی با مردگان» بیرون رود و خود 
را درشمار کلید های مایت و قاين اه تبا هی قرار دهد و با هرآنچه دانشمند درهای 
كشايش را برخود گشوده» آن را به‌روی خویش بگشاید و همانند او در دریای عظمت 
آفریدگار و سپردن امواج آن فرو رود تا مگر راههای روشن بر او نمایانده شود و از رشته ها 
بر محکم‌ترین آنها چنکک زند» و از کوهها به پابرجاترین و استوارترین آن يناه برد با 
آنکه سختبها را از میان برمی‌دارد. و پیچیدگیها را م ىكشايد و دشواریها را آسان می کند 
و در بیابانهایی که ره به‌جایی نتوان برد» دلیل راه می‌شود و در هر جایی که نشانه‌ای 
از نیکی بپیند آن را رها نمی کند و هرجا كه گمان خیری در آن برود بدان‌سو آهنک 
می‌نماید, 


4۹۰ 


الباب الرابع 
#فها روي عنه عليه السلام من وصایاه ونواهیه» 

و راہ د سیکا عد سان میں أذ 
ینتصف! ۲ منك . أطلب فانه باك ما قیم لك . ساهل الدهر ما ذل 
کرت ا الام . قبل أن تکون عة دب کات پیا کرطته 
لغيرك . أصلح مثواك ٠‏ وأتيع آخرتك بدنياك . لن لمن خالطك . فانه 
يوغل آن من لك اجمل نك حزان قیما بات رہین شیرت 
اچب لفرت ما نچب للشيك:. وا کره له عا تکره ا لها . آستقبح من 
فيك ما تم مین غیراف. غل الفشل, را شین الکن وقل 
للناس جا دغ سنك آظن وأخیب وازی. دع آل ية ٩‏ 
كرفا والخطاب چنا لآ تاها ارض من الام للك ما رفي 
لهم به جنك کے باه نقد له وہ ار ٠‏ وی ف سي 
(۱) في نسخة ينصف. 


(؟) ما ذل قعوده أى ما انقادت مطیته معناه در. مع الدهر کیفا دار ولا تکلف 
الأيام غير طباعها تسترح من کید الزمان. 


۹۱ 


۹۲ 


ولا تکن خازنا لرك آغر ار فك ادا جنت مد احتین 
ا“ 7 ما فيه . اسْتغتبه مَنْ رجوت اعتابه. آطع أخاك وَإِنْ 
کا ا وک اک ی میں من از انار کا ق 
رل . یگنت ا يطرلكة. فلك قلبك ہلادت: کما تذكى انار 
بالخطب!'' تباعد من اسان ولا ٠‏ تامن من خدع آلشیطان م 
ام و 3 پ 7 زو ا مو 


ص 


قارن 1 انکر موس . وباین ا و E‏ 


اا اڪ ج حَسَة كانت أو قبيحة ۰ ساعد اك على كل ال 


وزل معه خی ژال. : #تظور ارات ای ان کی ع Ei‏ 
ا ۳ َو نفك السا . تخیر لوزدك . إل العفو بح الاس . 


سے خر 


ار اللون في آلدین . عظم من یکر مك . اعف كين ظلمك. اگرم 
من آهانك أخين إلى من أسَه ليك . وكافىة من أحسن إليك. أذع 


لمَنْ أعطاك. سط أله علی ما أولاك. واحمده علی ما آبلاك. 


حو ون لحم سط 


أجیل" لمن ادن علیك " واقبل عذر من اغتذر اليك . خذ العفو 


(۱) احتمل أخاك أي خذ العفو من أخلاقه ولا تستقص عليه تستدم بذلك مودته 
فاي الا خوان الهذب. 


(۲) كا تذکی النار بالحطب أي كا توقد به معناه ان الأدب إذا حل في القلب زاده 


حدة ونشاطا. 
) باین أهل الشر أي فارقهم واهجرهم . ۱ 
| احض أخاك النصيحة أي أخلصها له قبلها أو یقبلها با مطلوبة منك شرعا. 
) على قلعة أي على رحلة وانتقال عنها لآن الدنیا ليست بدار قرار ولا خلود . 
) الرواية ال وف نسخة الاصل احمل. 


س . ولا تب و ہی این + عق عن اسان انیس 

نش ما لس لی ولعي ل اه صلی ای کا ا 
تفقه في ال ت عضو لمك السبر على انکر و اشاس ق اس تل 
اريك فاك بیده العطاء والحرمان. البيءة فيك ق آلامور كلها إلى 
1 نك تلجلها إلى کیب حریز ومانع عز بز . . أغتنم من 

شر شف ي حال غناك. واجمل قضاءك في يوم عسرتك . خذ 
CS‏ اش کھ ی جا بآ E‏ با 
في لطب ٭ ارم فلت خن کل ودک وان ساف إلى الرفي فانک 
ن تنا ناض" يما تبدل من تك عِوضاً . اعرف آلحق لمن عرفه لك 
رفيا کان آو وضع اطرخ ع عنك واردات الهموم بعزائم الصبر 
وحن الیقین أحسن العفو فان العفو م مع لعل مد ین آلضرب لمَنْ 
کان مت امت يل خی وھ عن ام لنب ده أكلى معین, 
ادن لصدينك کل الم ود ولا حبذل له آلطمانينة ۳ . وأغطه کل 
باه 7 ۱ 


ول قفي البه فکل آلاسراو اجار فا اوس في 

(1) غلس بالفجر الراد بالفجر هنا صلاة الصبح والتغلیس بها هو أن یصلیها في وقت 
الغلس وهو ظلمة آخر اللیل ولا يؤخرها إلى انکثاف الظلام . 

)۲( اغتم من استقرضك الخ أي اغتم ثواب من طلب منك القرض في زمن غناك 
ولا ترده محروما من اقراضك اياه وإذا اقرضته فلا تعجل عليه باقتضاء دينك 
منه ما دمت يا 

(۳) لن تعتاض أ ان تتعوض. 

)٤(‏ الطأنينة أي السکون. 

(۵) وأعطه کل الواساة أن نله من مالك واجعله فیه آسوة. 

)٦(‏ احذر دمعة المؤمن الخ أي اعرف للمومن حقه ولا تيضم جانبه فیدعو عليك في 
السحر ويجاب دعاوژه فلا تنجو منه واعلم عام اليقين ان دمعة الوّمن ها 
اراس عند الك صاق لا سر شاده وات رق فا ما لا مرن حق أن مت 


۹۴ 


و عد عم 


ری ام ولا توق جا ھا ولأ فى ها جل نت 
نوق طاقنيا اك عن طریق ا عضت لته کان الك عله 
رل اقا له سے مرج كمه ال سو ات جو تاس رگن نکن سن ال 
وأنکر المنکر بلسانك ویدك. وباین من فعله " بجهرك. آیذل 
لد یفاک مالك وس رظگت' ٠‏ وشات ونام اة السلا 
کی تميق" عن اخبلد ند شر مد على الصلا . و سد صد وده 
على الى ھا وس کی کے اکن زم تقر کی 
او وعد عه على اه تسد قروو كلى ظار ری 
فاتك خخ وکا ڈو اش لتكن مك فیما ينيك مما يبقى عَلَيِكَ 
جمَالهُ. ولا يبقى عَلَيكَ وبال لآ ما لا يبقى لك ولا تبقی ل له فانه 


ع 


درك آن تری غا امرك هکین أو سیکا أو يسنو العفو الکرم . 


ہ٭٭ ¥ و 


2 قفا ہا ودوسل أ اگ که کور النيران. 

(۱) إذا خفت ضلالة أي إذا خفت أن لا تبدی به. 

(۲) ازيان من فعله آی فار قه واهجره. ۱ 

بر ولعرفتك أن من یعرفك علق الالوسي على ذلك بقوله: هذه الفقرات من ا 
وصيته لولده الحسن رضي الله تعا یل عنها وهي بتامها في نبج البلاغة. 

(4) احمل نفك الخ معناه لا تقطع أخاك واحمل نفسك على صلته عند صرمه أى 
عند قطعه مودتك وان صدعنك فلاطفه وابذل من ملك ما استطعت عند بخله 
وجوده وان تباعد فاقترب أنت وكن هينا لينا عند شدته واعذره عند تجريه 
ونطاوله وانظر نفسك بالنسبة اليه كعبد لا يقدر على شيء وهو صاحب نعمة. 


(۵) فانه يوشك أي فانه يسرع . 


۴ 


نو منھا 4 
لا تن می امت وان عانق . لا تدع جر عن لداع پر ھا لے 
تصرم أخاك علی آرتیاب. ولا تقطعه دون الأسبتاي ".لا تیأسن 
هن آلد دب وباب ار حشرت لا تلم كنا ۷ كسب أن تطلم ۷ کل 
5 نلم بل لآ تفل کلما علمت الآ تکثر التب في یر ذنب. لا 
تضيّع آلفراتض وتتکل على آلنوافل. لا تعمل بالحدیعة اتا لق 


ا 9 ون ° ا لس میں یا ہک ید ان ہے Ab‏ فد ^ 
3 ۰ 2 


یل" وغتاء اس یں لا تكن عبد يرك وقد جعلك الله ۷ ل 


ی اس اڈ ُورث لضفي یو سو مق 


TT‏ و کیا کو 


رت لا تن تلك الک ته يد پا 


ہر سو 


2 لا ان میالع كا ی انیب من لحائه ی( ولا 


اه سای بالاسن۔ لايس آخر الین ڈا ایا “الا رج 
صديقك ستديقاً فتعادي صديقك لا تسترین بيْقة رجاء ہی 


- 


باه ایکا وان کا رای يفيه . ۷ ا ع ال 

(١)‏ دون الاستعتاب أي الا ستقالة والاسترضاء 

(*) لا تكن کحاطب الليل أي لیکن قولك سديدا ولا تخلط في كلامك مثل حاطب 
الليل يخلط بين جيد الحطب وردیئه وربا يلسع ولا يدري. 

[ وله قبل الل عا مله الیل جا هل رب الاوشی. 

80ا ۴ ینس القضب عن لات أي گیا جره اتسن من ره ستاه لا تالف 
المؤمن ولا تعاديه فتلام وشم وتصیر کالعود | جرد من فشر ه. 

150 سنا اقراب: آق وناہ, 


۹۵ 


۹۶ 


ہں۔ھ(() متو نے 2 ہے و ےر ي ي اساي 7 


أنكالاً على ما نك وبين فإنه لیس باخ من أضعت حَقه. لا 
تكونَنٌ عَلَى آلاساءعة أقوى منك عَلَى آلاخان. ولا على الْبْخْلٍ أقوى 
3 في ور 3 علی او خن ینش كِ و لا 


لاب" نا لا تي إلا اشرب لا تكو كت يجو عن 


بش وی کال سا :الا مہہ لمت ھی ای بك. ولا 


على صلته لآ یکبر یف ظلم من طلمك فاته نما ینعی في مضرّته 
قاع پا عون ادي شیر یا 03 جک صدیقه في غیبه . 
فة سند نگیقه, یط بد وفاته ف مف و کی لآ 
سك إن ابطات عليك الزجابة نإث العطية " على قير السا 
ا مسق بین قي“ کے ی زع نان ف الم وہ کل عن 


)۱ علی ما بينك وبیله آي فل ما بینکا من مغ الودة وشدة الرابطة. 

(۲) يتعظ بالأدب أي یتعظ مجرد سماع الوعظة ولا يكلف الواعظ بکونه بهدده 

(۳) فى نسخة کفران. 

(ء) يسعى في مضرته ونفعك أي يسعى في مضرة نفسه بعقابها على ظلمك ویسعی في 
تمك با تأهزه ی الہ مخفا إل فاتك آو نمی ق. فك با کات سن 
الاجر والثواب بصبرك على ظلمه مع تفويض امرك لله عز وجل. 

)٥(‏ فی نسخة الاجابة. 

۷ 4 له عن شين اي ۷ نفك سه 


1 “ا قد يكرك علیہ من لم تیم له بش دا سان سیا 


وَل فقيهاً. و الفقبة کنخرم خیره راما الملية فیحزنک شوه 


مه و 1 


وا ا ا ول . إيّاكَ کال على ی 


وهصاة لا آلا حمق 8 برید أن A‏ طط ا . إِيّاك وَمصادقة 


ا سن 3 سح 


الكذاب فانه وت - ویبعد عَلیك القريب اماک 
کی لبیل فان وف بك خخ اخوج ۴ تون 7 اياك 
سج ہے N‏ 


ومصادقة آلفاجر فان يبيعك في نفاقه . إِيّاك ومقارنة من رهبته 


)١(‏ في نسخة من کفره. 

(۲) لا ار سفیها آي لا تجادله. 

(۳) اللجاج هو التادي في الخصومة. 

(:) توجف بك أي تسیر بك. 

(ه) إياك واللالة أي احذر السامة. 

٦‏ من السخف السخف رقة العقل. 

۷ بضائم النوكي أي أموالهم التي یتجرون بها والنوكي آهل الحاقة. 
1 وتثبط عن الاخرة والدنیا أي تشغل عنها. 

۹ وف نسخة بالتافه. 


۰) من رهبته أي خفته. 


۹۷ 


۹۸ 


2 سر شد لاعس موقاس قرو Mf al‏ 
على دینك وعرضك ایا" ومشاورة النساء فان رایهن إلى افنِ 

سر ہم سا نو .- (۲) 7 7 ع ہے کاب س7 ۳ )۳( | ا 
وعزمهن إلى وهن . یا وقبول تحف الخصوم إياكم وكفر 
ص بر هل و و و او 


#نوع ۳ 
1 تكن ممن برجو الاخرة بغير عمل. وپر جو التوية بطول 
م قول الر اهدین . يعمل فیها عَمَلَ آلراغبین. 


1 


. وَيَبتَغِي الرَيادة فيما بقي ورای و هي ۳9 يما لا بات 
يحب آلصالحن ولا یل بعملهم . وینفض ) آلطالحين 7 فو 
© رفز ضه ده ھر(ی) 


و المت لكثرة دوق ٠‏ ویفم علی ما یگ م ار له ٠‏ إن سقم 
طلا ادما ا وان کو 0 ب وی 7 بر در 


عد ا 


يق من رن بط ولتت من تل ب ره ان 


7 


نے he‏ مسي و 


7 1۳0۳ 0 


موقر 9 کی آ5 ۳ ۳ E‏ ناس ا 


)١(‏ الى أفن الأفن ضعف الرأي والعقل. 

6 الى وهن الوهن الضعف والعجز 

(۳) فف الخسى أي ما یتجفونك به. 

)+( ويقم الخ أي يقم على معاصیه التي یکره الوت من أجلها خوفا من عقابة علیها. 
(۵) قام لاهيا أي صار لاعبا. 


(1) موقر آي مثقل. 


ویضیع ین نضيه ما هو اکٹر E RS ER‏ 
۹ «(۱) 6 م2 
آلموت . و افو آلتوت:. تکار من معصیة غیره سا تن 


اکثر منه من نفسه . تخیر ب ما کو و میں . وهو 
على آلناس طاعن > ولنفیه مداهن . وللغو مع الأغنياء ايآ 


من آلذکر مع ألفترّله. یخکم علی غیره ‏ لنفبیه. ولا یحکم عل 


الد خی لی 


لغيره. وهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي . 
أخبرنا ایو محمد عبد الرحين من عمر آلمغدل قال آخبرتا آبو 


مد وم او یر قال او بو لالب الخشاب قال 


ان يك عن لحن بن علا م أن 0پ 
نی او ا کک با ماق 


یر سے BEE‏ وساف یتو ے مشت خر ئل ہے ني کی ے 
وما هي يا ابه فقال آحذر من آلامور ثلاث . وخف من ثلاث. 


إن 


وارج ثلاثا. ووافق ثلاثا. وآستخي من ثلاث وآفزع ی قلات . 


وشح على ثلاث. وتخلص إلى ثلاث. وَآهْربْ من ثلاث . وجانب 


١)‏ يستكثر الخ أي بری معاصي غيره كثيرة ويستقل ما هو أكثر منها من معاصي 
نفسه ويرى القليل من طاعته كثيرا ویستقل الكثير من طاعة غيره. 

(۲) وللفسه مداهن أ غاش ها ومصانع. 

(۳) في نسخة الالوسی عنوان هذه الوصایا مکتوب بالحمرة وهو (وصیته للحسن 


(:) با بي هو تصغير أبن . 
(۵) يا آبه باهاء ویقال في النداء أيضا یا آبت بفتح التاء وكسرها ويا أبتاه ويا أباه 
کیا کسی پا ای 


۹۹ 


ا حم أله لك پل حسن ال ف الذي والااخرة كاما الى 
آمرتك أن تخذر‌ها فآخذر آلکیر والغضب والطمع اگم قانه 
خطلة من خصال کک ہو وألكبْرياء ا رداء الله عر وجلَ ومن 
اسکن أله قلبه مثقال سن من ا كبر اه ادر دشر يدنه 


سے مره 


الحلم. ویطیش العالم. ویفقد معه ٠‏ العقل. يشير سہ سیق 
لسع فح من فخاخ لیس وشرك من عظم آختباله يصيد به 
العلا وآلعقلاء اهل العرقة وذوي لار قق قلت سدقت چا ار 
فأخبزني عن فولك : خف لا . قال نعم یا بني . خف الله وخف من 


و روو 


لا یخاف آله : وخف لسانك"۲ قانه عدوك عل دينك بز آل 
جميع ما خفتة قال صفت يا أبة. فأخبرنی عن قولك وآرج ثَلانا . 
قال يا بني بي ازج عنو الله عن ذنويك . وارج محاسن َ عملك. وارج 
اک فييك عليه السلام فلت صدقت ذا اہن فأَخبرْني عَنْ قولك 
وا قثا قال َعم وا کا اا . ووافق سنة تبيّك عَليْه آلسّلام. 
ووافق ما یوافق الحق والکتاب قلت صدقت يا أَبَهُ. فأخبرني عَنْ 


کی ںہ 5 تور نس 6 جر 5 کک ا وه و هو 9 یی 


ه 


52 عن وف فر إلى ثلاث قال د نعم فرغ إلى اللہ في لات 

)١(‏ والكبرياء أي العظمة وهي من الصفات التي قد خص الت تعالى با نفسه فلا 
یتصف 7 غیرد لخلوص هذه الصفة الشريفة له يو وجل 
ذلك ما ای ری وان اند سیسات 0 شم تال ات 
لا يلومن إلا نفسه. 

۴ ق تسه وماق 


۱۰۰ 


اسا وف إلى نی ساوي ج۵ غ ای هل 
آلعلم وأفل آلأَدَب قلت صدقت با أَبَه OTE‏ 
لث قال نَم شح عَلَى عمرك أن تفنیه مما هو عَلَيِكَ لا لك وشح 
ىا دينك ولا کل الغشت وشح كل کلامك إل ما کان لك ولا 
عليك قلت صدقت يا أبه. فأخبزني عن قولك تخاس إلى ثلاث قال 
ت ما بھی مَل إلى منرت تناك وإطار .وف 
|یاها . وتخلص |لی تقوى الله م تخلص الى |خمال نفيك" .وا خفاء 
کر قلت صقت يا أب . فأخبزنی عَنْ قولك :اهرب من ثلاث . 
قان بخ ىا بكي اقب من الدب . اهرب من آلظالم اڈ فان 
ودك د ولد وآغرب من مواطن الإكسات التي تاج فیها إلى 
ور قلت صدقت یا سر و و سم 


.نب 8 بن ور بن عبد الله e‏ عبد آله سر 
إجازة. فان حيرم و الفضل مد بن عبر بن محمد الكوكبي 


۳ 


الا دییبا؛ قال ا سلبان من اه 0 قال جد تنا محمد بن 


)١(‏ في ملات أمورك أي فیا نزل بك من أمورك. 

(۲) ف مساویء عملك أي في عيوبه. 

(۳) إلى اخال نفسك أي إلى قعودها عن الافتخار والتعاظم وحب الرياسة فالراد 
من ذلك التواضم 

(4) واخفاء ذکرك أي اخفاء شهرته بين الناس تسام من حقدهم عليك وحسدهم 
لك . 

(۵) في نسخة الالوسي کلامه عليه السلام تکمیل. 


۱ 


عن بْنِ آي میب قال حَدَنَنا ضرار بن صرد قال حدتنا عاصم بن 
)١ >‏ شق سه مه 

الثالي عن عَبْدٍ 
الرّحْمِنِ بن جندب عن کمیل بن زیاد قال أخد أمير المَؤّمِنينٌ علي 


ابن أي طالب علَيْه السلام بيّدي فأخرجني إِلَى تاحيّة الْجَبَان''' فلم 


ع و -۳(2) بوم 


ىم تن صُتده'*' ۾ قال ا کنیل إن هذه املوب اع 
فخَیْرّهَا أوْعَاھا للعلم . إحفظ عني ما اقول يك . آلناس قلاثة تعالم 
راني. ول عَلى سبیلِ نَجاۃ. وَهَمج رعا انبا کل ناعتي او 
ماد 9ی زینو بنور العلم لم یلجاوا إلى رکن 

با کنیل العم خیر می المال. العلم یحرسلف وت تحرس 
نا والمال نید اا والعلم پر کو خی الانفاق . ا کف مه 
آلعالم دين يدان به یکسبه العلم آلطاعة ربهر وجل في حباته. 
وجمیل اَلأحْدُوئَة بَعْدَ وفاته. وَمْفعَةُ آلمَال رول برواله. وال 
جاک وال کی غل ذا سیل كاذ زان الال و کی 
رالا باقون ما بقي الدش آيانهم مفتودة. وأمالهم ف القلوب 


زج ا گا یڈ بر من ہے ۵ سے PFP‏ ہیی وی 


موحوده . ها إن ها فنا ایلیا جع ا سا 9 صدره) لو اصبت له 


حُمَيْدٍ قال حَدَتَنا ثابت بن أبي صَفِيهَ بي حمر 


(۱) أي حمزة هكذا نسخة الاصل وصوابه أبو حمزة بالرفع لانه كنية ثابت لا أبي 
9 إل ذاحية انیبان آن إلى جما السهراه. 

(۳) فلا أصحر أي خرج الى الصحراء . 

80 ٹس مسوك استھ الس الال 

(o)‏ وهمج رعاع ا مج ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه العم والرعاع الا حداث 
الطغام اي اوغاد الناس 

)٦(‏ لعلا جا أي علا كثيراً 


کا الله وى اسب به نت" شض ۳ مستعيل أله اشن ف 
الدنیا. ویستظهر بخجج اش" على آولیانه وبنعیه عَلَى کتابه أو 
منقادا لحملة و مق إِحْیَائه * بقدح الك فی قلبه 

بول عارض ون کے الهم 59 دا ولا اھ أو سیت أ اڈ ا 
2 اه تیان ار سا بجنع ا۳ ولا خار تا سن 
عاك آلدین آقرب شيها بها الانعام اسائمة ' كذلك يبوت اليا 
موت خیب الم پلی أن تعلو از بين لازن له بحچة إِما فد 


وعم ا 


ا مر نی e),‏ ا 1 م 
9 سے ع سل ۳ 2 
نابات اون عددا a aE‏ قر :يذ لسك 0 


و ۔ ۔ظ 


حححه حتی يودعها 1 6 . ويودعوها ف ق قلوب ام مم 


بک و دای ہی مت و و مت 


سے سے و 


ازشہ الا 7 د یه هاه ۳ راہ ات f a‏ 


(۱) بلى أصبته لقنا اللقن هو السريع الفهم يعني أنه وجد حاملاً للعام سريع الفهم له 
الله قير مارو عل الف ميب آنه لا بيضوت و سل عفر 

(؟) ويستظهر يحجج الله أي يستعين ببا.. 

(۱۳ لجملة الحق بضم الم أي جاعته وفي نسخة لحملة بالحاء . 

الا أو شهوما باللذلت: ان سوا ا گا فعا 

(18 هلي القيك أل سول ا شاد 

(د) السائة آي الراعية. 

(۷) مغمور أي خامل بين الناس 

(۸) الترفون أي التنعمون. 

0 ماه لا افد عاك سا ا عق الشاك والر اه آند یسں النظر ال 
الخلفاء الذ کورین الداعين الى دين الله عز وجل. 


۱۰۳ 


٭ ٭ ۷ 
#رضيكة عَله الگھہلا ضربه لن كلشة 
ل رب او التؤيزية ل اشن نع زا ال يده 


ص سے سے كه 3 5 ۰۳ 0 سے 2 ۳9 س حير وھ ا 1 5 ےت 2 ص عل 
وجماعة من خاصة اصحابه فقال الحمد لله الذي وقت لہ و 


‫َ 

لوبق ہیں 7 5 
٦ .‏ 
3 


ودر آززاق الب ونتتل لكل خیم شرا ول لطي الاي ین 


عن لو ہیں ھی عير ھا یں فا قق خی هل یں رھ لا ھ ہ۔ 

شي فقال (اینا تکونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة) 

وق مز وجل (قل ار كم ف پیا لبن اللي کیب کی الل 

إلى مضاجمهم) وقال عر وجل لنبيه يله (وأمر بالمعروف وآنة عَن 

الس واصو حلى ما أصايك ان ذلك من عَزم ال عور) لد شورق 
رر م وال و بق یں 


5 ال کین سج ہم ۵ ےی رھ مو ےھ 5 
حبيب الله وخيرته من خلقه وهو الصادق المصدوق عن يومي هذا 
سدس ل ک2 5 کےںےہ۔ سم ترش رو سم ا ی و a‏ - 
وعهد إلي'' فيه فقال يا على کیف بك إذا بقيت في حثالة!" من 
ص ك و ون شد وہ ال کے يعون من ال خيس امن إل ود جه 
الناس تدعو فلا تجاب وتنصح عن الدين فلا تعان وقد مال 


8 7ئ و را و و وہ وم و کے لے هس و وج ھی ا ل مرب ا 3 
أصحابك وف لَك نصحاؤك''' فَكَانَ الذي معك أشّدَ عَلَيْكَ من 


ند وس و“ 


1 E 


مر از بت ما کے ون 3 زر او وی ا ه2 
عدوك إذا استنهضتهم صد وا معرضین وان استحتنتهم دیروا 


نافرین یتمنون فقدك لما یرون من قیامك بامر الله عر وجل 


(1) تفت الا جال اش جمل لل ا جل روا عدا الا سای لا اکر هاسيه اا 
والا يستقدم قال الله تبارك وتعالی (اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
یستقد مون). 

(۱) وعهد ای أي أوصاني. 

(۳) في حثالة أي في قوم من الناس لاخیر فيهم. 

(4) وشف لك نصحاوك أي تنکروا لك وأعرضوا عنك کل الاعراض. 

(۵) وان استحثشتهم أي حضضتهم على تأييدك ونصرك. 


۱۰۴ 


کے ا 


وصرفك إياهم عن آلدنیا ینم ہہ ری 


E 7‏ 2 رک ے 
على غیه. ومنهم من قتلت أمرته "' فهو ثائر(۳) ب بك 


ریب > نون وصروف آلنوائب و که نفل الصّدْر(ه) 2 لی 
فلا تال فيهم کذلك حتی يقتلوك مکرا ہو يرهقوك شر 


ت ال اف 


وسیسمونك پاسماء قد سموني بها قالوا کاهن وقالوا ساجر ولو 
کذاب مفتر فاَصْبر فان لك في 0 پ۳ وبذلك مر الله اذ یقول 


(لقذ کان لم في رسول آنه نوة حَنه) يا علي إن الله عر 
وجل مرف آن أذنيك ولا اقصيك وان أَعَلّمَكَ ولا لَك 


ون رك ولا آجفوك فهذه وصنه ای وعهده لي . یگ إني 
ویک 5 2 آلذين قاموا مر اللہ وکا عن دين اللہ وجدوا ف 


ري و ۶ و 


طلب حقوق 1 رامل دالشاگین. آَوصیکم بعدي باتوی 2037 


آلدنا والاغتراز بزبر جها وزخرفها ‏ تھا متاع فور وجانبوا 


سل من رن ابا سے اعا على للدبو ہے 


]١[‏ ست شید ای اة وازاگه 

(۲) آسرته أي رهطه الاقربون الذین یتقوی بهم. 

)۴( فهو ثاثر. أي طالب للثار . 

)٤(‏ متربص أي منتظر۔ 

)٥(‏ نغل الصدو أي حاقد عليك متغيظ منك. 

(و) آر برعفوك كرا أي يكلفوك اياه. 

)۷( تد کا ق آے أ لك ل نرہ سل ال لق ردق و یج دہ 
قريش واقتد لي في ذلك . 


(۸) بزبرجها وزخرفها أي بزينتها وہجتھا يعني لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تنظروا 
الا نظر الب علا اذا أخذت زخرفها وازینت فان جميع ما ترون من ذلك 
صائر للز وال. 


۱۰۵ 


22 ای ر ۶ وو 2 3 
ما لم یختیوا واخذوا بفتة وم لا یشعرون وقد کان فلکم قوم 


م اناعم 3 وڈ إن 6 يا دك بسنتم 


° 


علم 5 تون 05 تون ۲ وهم لد لواضح 2 اند 


و ازب و ۵ و از ۵ مر 


که مج کر هو( 5 
۳ رکان اش او مین بالفسط 1 پور م یستضاء وبهدیهم یقتدی 
ود م بش سس سم (e)‏ 
ون شس کرم منیها تبت أصلا ووی فرع ۔ وا 


١‏ ا 


لاه" ولانگی . وتصرت من اطي مويب اس . فلا 


تژولوا عنهم فتفرَقوا''). ولا تتحرفوا عنهم فتمرقوا۳. والرَموم 
و وترْشُدُوا ۳ سول اللہ گل فیهم باحسن الخلافة فقد 
ا انها ن يفترقا حنی 2 علي آلحوض آعني کتاب الله 
وريه آستویعکم الله لي لا تَضيع سر وی بلَكُم ال ما : EK‏ 
ووقاکم ما تحذرون (فرآوا علی ۳ مودّني السلام والخلف وخلف 


8و صرق ار 2 


الخلف حنظکم الله وحفظ فیک نبیڈ والسلام. 


1 # ۸ 


(۱) وما تتقون أي ما تحذرون. 

(؟) بالقسط أي العدل. 

ا فن كجرة لتراد بالشبر 1 كنا اة 

(4) وبسق فرعها أي طال فرعها وارتفم الى السماء . 

(و) وطاب جناها أي طاب نرها. 

)٦(‏ من الاقذاء الاقذاء جع قذی وهو ما یسقط في العين والشراب. 

(۷) فتفرقوا أي تفترقوا فتذهب قوتكم. 

(۸) فتمزقوا أي تصیروا متمزقين في كل واد لا يديم هاد ولا يجمعكم جامع. 


۱۶ 


7 سو 7 دخل علیه ] لس ور مك 


2 2 


ما يبكيك یا بتي فقال له ما لي لا بكي وأنت في وَل يوم 
من آیام پر واخر يوم من ايام ادتبا هقان له با بني اخفظ 
عا وأربع لا بضرك ما عیلت بهن سَية قلت وما هن باه" 
7 3 ا الى انل واکتر الفقر الي ویتکا 
الب وأکرم آلخنب خنن الخلق قلت يا أيه هذه آریع فأغطني 


مک 8 ہہ ص ع ور و 


الاربع قال یا بني وایاك ومصادقة آلاختق ‏ فانه يريد أن ینفعك 


فش . وَإيّاك و مضق و آنکدات فان اا علىك الس و مت 


ج ی ہے ا از 


لك آلقريب وناك تماقا اليل َه بقل بك عند خوج 
تكون إل وا باك وما التاجر فانه بك ف تا" 


٤۶‏ (ه) 
٭ اخبرني آبو عیب ال محمد ين متصور الشكري فیما ا چازہ 


لع گان ایا الحم بن مع ين جو بن دای فان کد ا 
أحعد یع سح وى الفضل این قال حدقا محمد بن انوا عي ہن 
فریش الحكيمي قال حدثنا عبد آلعزیز بن أبان قال حد تنا سهل بن 


8 هلخ ہی لو سے 


شعیّب النهبِي عن عبد الأعلى عن نوف البکالی قال رایت على بن 


(۱) با بي هو تصغير ابن 

(؟) یا أبه بالاء ويقال في النداء أيضاً با أبت بفتح التاء وکسرھا ويا أبتاه ويا أباہ 
كلها سی پا آي. ۱ 

(۴) إياك ومصادقة الأحق أي احذر مصاحبة الجاهل ولا تتخذه لك صديقا فانه لا 
يعرف طريق النفع لنفسه فينفعها فكيف يعرفه لغيره وبپدیه سبيل الرشاد.. 

(:) في نفاقه أي في رواجه 

(۵) عنوانه في نسخة الالوسي (حديث نوف). 


۱۷ 


آبي طالب عا عليه ا سح ین قحان اب و والنظر 


ا ا ا وا ف ات 


والراغبین ق الاخرة ات 5 کے ۷ کرش آ۵ بساطاً. 
ور انين ب طيباً. والقرآنَ د 2 رآ 7 


وس ۶ و يه ص 


أوٰحی إلى عبده ۳ 1 مریم PETE‏ ات أذ 1 


. و 


المؤینین بعيني فقال 


ا 7 من بيوبي 1 بتلوب طاهرة . وَأَبْصارٍ خاشعة . وأيد 


ا بیو و عر لے ا 3 ۳ وا کا 
ولا صاحب ا ار صاحب 1 را . فان نبى اللہ داود عليه 


لآم حرج في بل ہبہ لد الم من عب بو ز چم 
إلا ستناب َعْونهُ في هنر آلسَاعَة الا آن کی اضرا او سار 


۶ ت 


وا . أو عرِيفا . أو صاحب كوبة . أو صاحب عرطبة. لے 
عباد اللہ بتقوی الله والتنافس فِ ال النيس « وال تفا ہے 


(۱) ارمق أمير المؤمنين أي انظر اليه. 

(؟) طوبى اسم شجرة في الجنة أو هي الجنة باهندية. 

(۳) ارام الشعار آي اللاصق لشعر الیمن والدثار يكون فوق الشمار . 
(18 ول عقوا نهار للدي ن خر لاسرال 

)٥(‏ ولا شرطياً الشرطي أحد أعوان الولاة. 

)٦(‏ ولا عریفا العریف النقیب وهو دون الرئیس. 

(۷) كوبة: الکوبة الطبل. 

(۸) عرطبة العرطبة العود وهو من الات الطرب. 


اليك الم سا وَالْجدٌ في خلاص النفوس وآلسَّني في فکاکها 
بل هلاکها . والاخذ 3 یں الیل ا . إغتنموا یام آلصحة قبل 
القن . والشبيبة يل آلیرم و a‏ بالتوبة بل اھ + ولا 


r‏ أيهم 


تحملنکم المي على طول النفلة کان الا جل وء الامل. اليم 


ا بتنقیصس الما ور الا ہے . فباورو وخر ل پا 


Ez (r). و‎ 


بل خضور وی لب : آي 1 ف ا اس 


کت هد ۳ ۳ 8 
کل ا 03 بَعيدا . ۷ 36 وعم اب 


ور و ۶ اه ار و(ه) 


بعد أمله . رقساء مه بانقطاع. ا فصار بعد الع 


ار والشرف وا رف سو ا بموبقات عَمّلهِ . قد غاب فا رجع . 


ونیم فا انتفع . وشتي ہما جمع في بومه داد د به غیره قي غده. 


وبّقي مرتهناً پاکسبة یده . ذاهلاً عَنْ أَهْله وَولَدِہِ ہل يفني که 


مس اج اه ھڑ(ی) 


تراك فيلا . ولا یجد إلى مناص سبیلا فعلام عباد الله المنعرج 
وال( والی این ال ولهرب وقدا اليك في الاب يضترم 


خلا والا قاق من الو الرس اف لكر من يرم القياسة. 


(؟) قبل حضور النوبة أي قبل أن تنزل بكم احدی نوائب الدهر . 

(۳) الاوبة أي الرجوع الى الدنيا بعد الغيبة عنها. 

ذا وی سقهدا آق کی کیا مایا 

(۵) بعد العز أي بعد كونه في العز بين من نعه من أن يضام وہان. 

)٦(‏ فعلام أي عل آق شی.. 

(۷) النعرح أن النعطف وهو منحتی الوادی فة ويسرة. 

(۸) والدلج هو السير من أول الليل معناه على أي شيء عباد الله النعرج والدلج 
والامر من صفته کیت وکیت. 


۱۹ 


الأول فالاول لا تن على ضعيف. ولا یعرح " علی شريف. 
وآجدیدان ۲ يختان ال " تَخثيثاً. ويسوقانه سوق یی 

ول ما دو آت فقریب . وين وواء ذلك العجب آلعجیب. اسنا 
اقرآب ليوم الاب وا كوا لاد لوم الماد. عصمنا اله یاک 


اعت وأعاتنا وَإِمَاكُم على ما يقرب یه ۶ مھ" . فإنا تحن 


به وله فيك جتاد الو ری اش و قیفر ال سبل ون كل 


و هو ہے عطاك ی عدم ہے گے دح اه ی عد 2 ادج 
الراغبون . ونجا اماربون. وادرك الطالبون . وبترکها خسر البطلون 
ےریہ ا 6ع کی کے کور تہ اود رت تا سرض ری سب 


ص oF‏ اوج 


مرش 7 وتصرم 7 ۱ 7 ا ول الدعوة 
6س اع 7 و 


۳۳ :الول ع تدك وتژول عذاب الله يغتة أو ا ۳ وصيكم 
بت لد کی ال کیک السا و 3 اه 
ول لکم آساعاً لئ ما فاع د وابصارا لتجلو عن هتاه" 
وأفئدة لَفهمَ ما ذهاها م یخلقکم عبثا. ولم مهلك" سدی. ول 
(؟) والحدیدان أي الليل والنهار . 

(۴) نان الأجل أي يحضانه على أن ينقضي بسرعة. 

اوا ع أن دید 

(۵) ويزلف لديه ا یقرب عنده. 

. الله الله أي اتقوا الله‎ )٦( 

(۷) الآثام أي العقوبة على الاثم . 

(9) لتعي ما عناها أي لسحفظ ما أهمها. د » 

اه عن غاا انی شی اضر اتال والهان. 

(۱۱) وف نسخة ہملک . 


١٠ 


شوب عشکم للد ضر عمفحاء بل ارم بالتقم السار وق 
عذرکم اجج البوالغ . ورفدکم بحسن الروافد"". وأعم الروائد, 
با ایا 7“ الا حصاء وا من لکم الجرّاء ف السراء وء ۳ 
الله عباد اللہ وَجدُوا في الطلّب وبادروا بالسل قبل حلول ا بل 
إقطعوا مات دبي هادم ابق كو وا جنك لله فقد 
نودي فيك بالرحیل. واظرا الرسة عل اليا " والقليوا بصالح 
ما پخشرٹک مق اراو فإ امامت عقبة ودا وسازل عفر 
موہ لے ره من سز علا والوقوف عند‌ها قاما زا من الله 
جل وعرٌ فنجونم من فظاعتها . وشدة مختبرها وكراهة مَنظرها وم 


سے سم - 


بهلكة لیس بعد‌ها آنجبار . 


۸ #۸ و 
نان این عبان 09 َي |نتناعي 
ہیس پر الین على بن أي طالب عليه السلام فال 
کب ال 


نو 


#بسم الله الرحمن الرحم4 
ما بَمْدُ فإنَ مره یفرح پادراك ما لم يكن لیفوته ویفتم لفوت ما 
)١(‏ بالنعم السوابغ ز ای الع الوافية. 
(۲) ورفد؟ تس الروافد أي أعطام أحسن العطاء والروافد خشب السقف. 
(۳) وافلوا الرعة علق الفا أي اتر کوا البل الیها والانکیاب دنا 


)وا يساك سا خطرتاز من ازا رس ا 

(م) عقبة کؤوداً أي عقبة شاقة المصعد. 

)٦(‏ لا بد.من المر عليها أي لا محالة من مرورک عليها ووقوفكم عندها حتى يدركك 
اه عز وجل برحته فتكونوا من الناجين يومئذ. . 


۹ 


rr £ 7‏ لد 
مت وا 1 ما علیہ و تا :۱ 
والسّلام. 


سرا سس 75 ىے آنہ 3 بر وا الدنيا ولا 
تر عاك اذا اعطاك الله یئا من متاع الد نب 
أتاك اش الخ أي لا تكن كثير الفرح پک م لاد 
A a ۱)‏ زا هیا يواست اوہ 
5-5 ۳ منعك 5 
صائر للزوال فاجعل همك كله نا بعد الوت والسلام. 
ٹر 1 


باب چها رم 


در وصیتها و نواهی آن حضرت(ع ) 


ایک أن آنچنان که دوست داری به‌تو نیکی کنند. داد از خویشتن دہ پیش از 
آنكه از تو دادخواهی کنند. جستج وکن كه آنجه بهرهُ تو شده سوى تو خواهد آمد. 
رورگار آسان‌گیر تا هنكامى كه بادياى آن رام است. 

فرصت را پیشدستی كن پیش از آنكه قطرۂ آبی نتوان د رگلو فرو برد. خويشتن را 
ادب كن به‌چیزی كه آن را برای دیگری ناپسند می‌داری. سراى آخرت خويش را 
سامان‌ده. آخرت را در پی دنياى خود قرارده. با کسی که با er‏ سی کند» نرمی 
كن زيراكه او هم بزودی با تو نرمى كند. نفس خود را ترازوبی ميان خويشتن و 
ديكرى قرارده. آنچه برای خود می پسندی؛ به‌دیگری بيسند و آنچه نمی پسندی؛ ديكرى 
را می‌پسند. و برای خويشتن زشت بشمار آنچه را که برای ديكرى زشت مىشمارى. 
بزرگواری را بیاموژ و به‌نیکی بخشش کن. با مردم به‌نکوی ی كفتك وکن. می‌پندارم» 
گمان دارم» و چیزی می‌دانم را رها کن. سخن گفتن را دربا چیزی که نمی‌دانی و يا 
مجبور به‌گفتن آن نیستی رها کن. از سردم برای خود خشنود باش چیزی را که از سوی 
خود برای ایشان خشنودی. در پرسیدن پافشاری كن تا درهای رحمت الهی به‌روی تو 
گشوده شود. برای حق انفاق كن وگنجور دیگری مباش. بدی را به‌تأخیر افکن زیرا 
هرگاه بخواهی» توانی آن را در شتاب افکنی. دوستت را که بدی کرده ببخشای. رضای 
کسی را جوی که امید به‌خشنودی او داری. از دوستت فرمانبرداری کن آگرچه ترا 
س رکش ی کند و بداو بپیوند اگرچه از تو بگسلد. پوزش کسی را که از تو پوزش خواهی 
کند بیذیر. از خدا در نهان بترس تا ثرا از آنچه زیان رساند بسنده باشد. دلت را با 


۱۱۳ 


أدب و تربيت بيفروز همچنان که آتش به‌هیزم» برافروخته می‌شود. از پادشاه دوری 
كزين و از نیرنگهای شیطان آسوده مباش. بهترین هر خویی را برای خویشتن برگزین 
زيرا که خوی نيك همچنان عادت است. قاع ها اندوه را با اراده شکیبایی از خود 
بر کن. حدود الهی را در حق نزدیک به خود برپادار تا دور هم از برپاشدن آن بپرهيزد. 
با نیکان همتشینی كن تا در شمار آنان شوی و از بدان دوری‌گزین تا از آنان دور باشی. 
از روی اخلاص دوست خود را جه پند بپذیرد و چه نپذیرد نصیحت کن. دوستت را در 
هرحال یار یکن و او را همراهی نما. درگردابهای دشواری و سخت ی که رہ سوی حق 
دارد فروری از دنیا آمادهٌ سفر باش. حوانمردی را بر خویشتن عادت‌ده. آبشخورت را 
بركزين. گذشت از مردم را بپذیر. از رنگ‌پذیری و دگرگونی در دین برحذرباش. بزرگ 
بدا کسی وا که كو را خرایی اون اکھت كن از كس ى كله بر ٹوس اتد گرانی ذاو 
کسی را که ترا خوار دارد. نیک یکن به کسی که با تو بدی کند. پاداش‌ده کسی را که 
با تو نیکی کند. دعا کن برای کسی که برتو چیزی بخشد. خداوند را بەسبب نعمتی 
که به‌تو ارزانی داشته شکرگزاری كن و او را در بلایی که به‌تو داده سياس دار. نیکی 
كن برای کسی که ترا دلالت کند. پوزش آن كس را که از تو پوزش خواهد بپدیر, از 
مردم گنشت بیاموز, به کسی مگو آنچه را که ناپسند می‌داری. از خواسته‌های مردم 
پا کدامنی كن و از آنها جامه ناامیدی برتن پوش. هنكام سپیدەدم نماز بامداد به‌جای‌آر 
تا خداوند والا را گشاده‌روی بینی. علم دين بياموز. برای خویشتن شکیبایی بر ناپسند را 
عادت‌ده. در خواستن از پروردگان اخلاص داشته‌باش زيرا که بخشایندگی و بى نصيبى 
هردو در دست اوست. در همکی کارها خود را به‌خدا بسپار چه در این صورت خود را در 
پناه دژی استوار و نگهبانی نیرومند قرار می‌دهی. فرصت را برای کسی که از تو وام 
می‌خواهد غنیمت بشمار و ادای آن را برای روز تنگدستیت قرارده, از دیا بگیر هرجه 
را به تو می رسد و روی برتاب از چیزی که از تو روی بگرداند و آگر چنین نمی کنی بس 
در خواستن افراط مکن. نفس خود را از هر زبونی گرامی‌دار هرچند تو را سوی آنچه 
خواهی بکشاند زيرا هرگز برای چیزی که از خویشتن می‌بخشی جانشینی نخواهی 
یافت. برای کسی که حق تو را شناسد حق‌شناس باش خواه آن كس والامقام يا خوار و 
حقير باشد. اندوه‌های درآینده را با اراده‌های شکیبایی و خوبی يقين از خود دور کن. 
به‌نیکیگذشت كن زیرا گذشت همراه با سرزنش در نظر خردمند از مجازات دشوارتر 
است. از خداوند باشکوه و ارحمند کمک بجوی زیرا که خدا با کفایت‌ترین یاور است. 


۱۴ 


بر دوستت» همه دوستى را بہخشای ولى بدو اطمينان مكن و همه يارى را براو ارزانی‌دار 
اما همگی رازهای خود را براو آشكار مكن. از اشک دیدۂ مؤمن در سحرگاهان 
برحذرباش كه در هم م ی كويد آن را که به‌گریه اش واداشته و فرومی‌نشاند درياهاى 
آتش را برای کسی که او را دعا کرده است. با چهارپایان بدارا كن تا جای ی که بار بر 
روی آنها بسیار نماند و افسار به‌دهان» آب خورانده نشوند و بيش از توانشان» بار بر 
آنها نگذارند. از رفتن به‌راهی که ا زگمراهی در آن بترسی خودداری کن» زیرا خودداری 
ورزیدن به هنكام سرگردانی گمراهی» از سوار شدن بر توسن خطرها بهتر است. به‌نیکی 
فرمان‌ده تا از نیک وکاران بشمار آیی. با زبان و دستت از بدی» بیگانگی كن و از آنکه 
بدی کند بکوش تا جدا شوی. سرمایهات را به‌دوستت» یاریت را برای آشنایت و سلام و 
احترامت را برای همکان ببخشای. نفس خود را برآن‌دار که چون دوستت از تو بگسلد 
با او بپیوندد و چون روی برتابد او را با مهربانی به‌پیوستن وادار کند و چون بخل ورزد 
براو ببخشاید و چون دوری گزیند بهاو نزدیک شود و چون درشتی کند با او نرمى نماید 
و چون خشم كيرد از او عذر خواهد آنچنان که تو بنده‌ای و او بزرگ و صاحب نعمت. 

بايد خواهش تو در آنچه که ترا سود می‌رساند» از چیزهابی باشد که آثار نیکوی 
آن برجای ماند و فرجام ناپسندش باقی نماند چیزی نباشد که نه تو مانی و نه اوه زیرا 
دیری نپاید که فرجام کار خويش را خواهی دید جه نیکو كارو جه بد کردارباشی مکر 
اينکه خدای بزرگوارو بخشنده ازگناهت درگذرد. 


بخشی ديكر از سخنان على (ع) 

به کسی که ترا امین خود قرار داده» خیانت مکن هرچند تو را خیانت کند. راز 
کسی راکه راز ثرا افشا کرده» آشکار مکن. با بدگمانی» از دوستت مير و بی‌طلب 
خشنودی او؛ از وی مکسل. از کناه نااميد مش و که در توبه باز است. ستم مكن آنچنان 
كه دوست نداری که برتو ستم کنند. مكو آنچه را که نمی دانی؛ بلکه مكو هرجه را که 
می‌دانی. بى هيج گناهی بسیار سرزنش مکن. فرایض را ضايع مکن با آنکه بر نافله ها 
تكيه می کنی. با نیرنگ به کردار مش وکه خویی فرومایه است. به خانواده‌ات از نصیحت 
غفلت مکی چراکه در برابر آنان مسوولی. مانند خس‌وخاشا ک سیل (ببهوده‌گو) و 
کس یکه در شب هیزم (زشت‌وزیبا) گرد آورد مباش. بسیار سرزنش مکن که اين امر 
کینه به‌ارت می‌گذارد و دشمنی برمی‌انگيزد. داوری مکن با آنکه خشمگین باشی و خمار 
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خواب بر سرت باشد. در مجلس خويش کسی را که مانند تو نیست راہ مده. آنكه تو را 
اراس می‌دارد» خوارش مساز. خندیدن را بر خویشتن عادت مده كه وقار و شکوه را از 
ميان می‌برد و دشمنانت را بر تجاوزگستاخ م یکند. با اهل خشم ذوستى مکن وبا اهل 
رضاء خشمگین مباش, با مؤمنى مخالفت مكن تا سرزنش شود بدانجا که مانند شاخه‌ای 
از پوست عاری گردد. کینه‌های مردم را بەدل مگیر زيراكه دين دارکینەورز نمی‌باشد. 
دشمن دوستت راء دوست قرار مده که با دوستت دشمتی کرده‌باشی. در استواری اسید 
تردید روا مدار مجازات دوستت را مخواه آگرچه او خا کا در دهانت کرده باشد. حق 
دوستت را با اتكاء به پیوند محکم دوستی فرو مگذار زیرا کسی که حق او را ضايع کنی 
دیگر دوست تو نتواند بود. برای بدی كردن از نيكى كردن و برای بخل‌ورزیدن از 
بخشش و برای قصور از بخشندگی آماده‌تر مباش. در شما رکسانی مباش که از پند 
سودی نمی‌برند مگر وقتی که بەبلایی گرفتا ر آیند و دردمند شوند. زیرا خردمند به‌ادب 
پند پذ يرد و چها رپایان جز به زدن پند نگیرند. درشمار کسانی مباش که از سپاس آنچه 
پر آنها ارزانی شده است ناتوانند و در چیزی که مانده» فزونی می‌جویند. بخشنده‌ای را 
ناسپاسی مکن زیرا که ناسپاسی نعمت از پست‌ترین ناسپاسیهاست. زنها رکه بدگمانی بر 
تو چیرہ نشود زیرا که ميان تو و دوستت جای آشتی نگذارد, نباید خانواده‌ات بدبخت ترین 
مردم برای تو باشد. روی مکن ب رکس ی که از تو روی برتابد. دوستت نباید گسسننش از 
قو نیرومندتر از پیوستن با تو باشد. بیداد کسی که بر توستم کرده» گران نیاید که او در 
زیان خويش و سود تو گام برمی‌دارد. دوست» دوست نخواهد بود مکر آنکه از دوست 
خويش حفظ غيب کند و هنكام تیره‌روزی از او نگاهداری نماید و پس از مرگ او 
باؤمائد گانش ہا پیز کہناز داوم ترا غامد نکند ار آجابت خواخشی تو جدلآغیر افيد 
زیرا که بخشندگی بەاندازۂ خواهش خواهد بود. بدگمانی ترا از دوست بازندارد. 
ناسپاسی آن کس که در حق تو ناسپاس ی کرده» ترا از نیک وکاری بازندارد زیراگاهی 
کسی عمت ترا سپاس می‌گوید که بهره‌ای از آن بدست نیاورده است. با جاهل و عالم 
ستیزه مجوی اما عالم» ممکن است از خیرش بی‌بهره‌مانی اما نادان ممکن است نادانی 
و زیانش ترا در اندوه آفکند. 


بخشی دیکر از سخنان على (ع) 
هشدا رکه توسن کینه‌توزی با تو س رکشی نکند. بپرهی زکه م رکبهای آزمندی 
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ترا با شتاب نراند. زنهار از پوزش كناهى كه وسیله‌ای برای ت رک آن دارى زيرا بهترين 
کار برای تو در يوزش خواهى بدست أوردن وسيلة رهایی ازگنا هان است. از دشک 
بپرهیز که اين کار نشانة سبک‌مغزی و فرومایکی است. بپرهیز که برآرزوها تکیه کنی 
زيرا (چنین رفتاری) سربایة نابخردان و بازدارندة (سعادت) آخرت و دنيا است. بیرهیز 
از بجا نیاوردن آنچه شناخته و دانسته‌ای زیرا هر که را چشم بیناست مسوول ا زکردارو 
كفتار و اراد خويش است. از دوستی با سبك مغز دوری گزین» زیرا او می‌خواهد به‌تو 
سود رساند ولی ترا در زيان می‌افکند. از دوستی با دروغگو بپرهیز زیرا او دور را بەتو 
نزدیک» و نزدیک را بەتو دور مىسازد. از دوستی با بخیل دوری كن زیرا از برآوردن 
ضروری‌ترین چیزی كه بدان نبازمندی دریغ می‌ورزد. از دوستی با تبه کار دوری كن 
زيرا با نفاق و دورویی خودہ ترا می‌فروشد. از دوستی کس ی که از او بر دين و آبرویت 
بیم داری» دوری‌گزین. از رایزنی با زنان پرهیزکن زیرا که اندیشۂ آنان نارسا و ارادۂ 
ایشان ناتوان است. زنهار که از دشمنان هدیه‌ای بپدیری. زنهار از ناسپاسی بر نعمت 
که اين کار شما راكرفتار انتقام کند. 


بخشی دیگر از سخنان على (ع) 

مباش از کسانی که بی کردار آخرت و با درازی آرزو توبه را اميد دارد و در دنیا 

چون پارسایان سخن می‌گوید و مانند دنیاداران رفتار مى کند اگر از دنيا چیزهایی بدو 
بخشند هرگز سیر نمی شود و اگر او را از آن بازدارند هرگز قانع نم یگرددہ از سپاس آنچه» 
بدو داده شده ناتوان است؛ و با اين همه در چیزی که باقی مانده فزونی می‌جوید. نهی 
سی گند و خود بازنمی‌ایستد. به چیزی که خود انجام نمی‌دهد فرمان می‌دهد. نیکو 
كاران را دوست دارد ابا از رفتارشان بيروى نمی كند و تبه کاران را دشمن دارد و 
حال آنکه خود در شمار آنهاست. مرگ را به خاطر زيادى كنا هانش دوست ندارد ودر 
ارتکاب گنا هانی که به‌خاطر آنها مرگ را نمی‌پسندد همچنان استوار است. آگی بار 
شود (ا زکرده‌ها) پشیمان گردد و اگر تندرستی یابد به‌غفلت گرفتار آید. هرگاه سلامتی 
بدست آورد» بر خود می‌بالد و چون در بلا گرفتار شود ٹا اید گردد. نفسش او را به‌پندار 
بیهوده‌ای که دارد غلبه می کند ولی او در حالت يقين بر نفس خويش چیره نمی‌شود. 
به روزیی که بهره و نصیب او شده خشنود و مطمئن نیست و از انجام آنچه بر او واجب 
است سر بار می‌زند. اگر به‌توانگری رسد» سر کشی پيشه نماید و اگر در تهیدستی افتد» 
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ناامید و ناتوان‌گردد. پس او از بارگناه و فراوائی نعمت سنگین شده است (ولى هنوز 
هم) فزونی می‌جوید و خدا را سياس نمی‌گوید و به‌زور از مردم چیزی را می‌خواهد که 
بداو دربارة آن دستوری نداده‌اند. پیوسته نفس خويش را سوی تباهی می کشد» در 
پرسش و خواهش زيادهروى می كند و د رکا رکوتاهی می‌ورزد. از مرگ هراسان است 
ولى فرصت را با شتاب از دست مى د هد. گناہ ديكرى را زياد جلوه می د هد وگناہ خود را 
که سنگین تر است کم می‌شمارد. طاعت خود را بسيار و از آن دیگری را اند کف 
می‌شما رد. مردمان را به ريشخند می‌گیرد و نفس خود را می‌ستاید. یاوه‌گویی با توانگران 
برای او از یاد كردن خدا در كنار مستمندان دوست د اشتنی تر است. و به‌زیان دیگران و 
به‌سود خود داوری سی کند و به‌ریان خویش وسود دیگری رای نمی د هد» می خوا هد از 
او فرمانبرداری کنند و او سرکشی کند و حق خود را بتمام وکمال بگیرد و خود وفا 
ور ۳ 

ابومحمد عبدالرحمن‌بن عمرالمعدل خبر داد از ابوطا هر محمدین عبدالغنی» و او از 
ابوطا لب خشّاب و او از ابوعبدالنت‌بن يزيد و او از احمد بن محمد بغدادی و او از حسن بن 
علی‌بن ابیطالب (ع) که فرمود: پدرم پیش از شهادتش مرا به‌سی خصلت سفارش کرد 
وگفت: فرزندم اكز در دنیا بدان عمل کنی پروردگار ترا از بدی دنيا و آخرت سلاست 
نکه دارد. امام‌حسن (ع) پرسید: پدرم اين سی‌صفت کدام است؟ پس على (ع) 
فرمود: از کارها در سه چیز برحذر» و از سه چیز بیمنا كك باش, به سه جيز امیدوار و به 
سه جيز موافق باش. ازسه چیز شرم كن و به سه چیز يناه بره نسبت به‌سه چیز بخل بورز و 
از سه چیز رهایی جوی. از سه چیز بگریز» از سه چیز دوری كزين تا خداوند نیکوسیرتی 
را در دنیا و آخرت برای تو فراهم کند, اما آن سه جيزى که ترا از آن برحذر داشتم» 
كير و خشم و ایدم است اما كبر عسلف بد قازاق است و گبریاه ڑیا بزرگوارق) 
حامةُ خدای بزرگ و ارجمند است و کسی را که خداوند در دلش ذره‌ای ازکبر جای 
دهد» او را به‌آتش دوزخ درآورد. اما خشم» بردبار را نادان و دانا را سبككمغز کند و با 
بودن خشم» خرد از دست می‌رود و نادانی يديد می‌آید. آزمندی دامی از دامهای شیطان 
و ابزاری برای دام انداختن عظیم اوست که با آن دانایان و خردمندان و اهل معرفت 
بايد از آن ترسید خبرده. على (ع) فرمود: آری پسرم. از خدا و از کسی که از خدا 
نمی‌هراسد بترس و یز از زبانت حا کف باش زیرا که دشمی هين توست (و اگر از اینها 
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که گفتم) بترسى خداوند ترا از هرجه هراسان باشى ایمن گرداند. امام‌حسن (ع) 
فرمود: راست گفتی بدرمء مرا از این سخنت که به‌سه جيز اميدوارباش خبر ده. على (ع ) 
فرمود: بەبخشش پروردگار ازكناهانت و بەپاداش كردارهاى نيكويت و شفاعت 
پیاسبرت (ص) امیدوارباش. گفتم راستگفتی پدرم. مرا از ابق سخ که با سه چیز 
موافقت کن خبرده گفت: آری با کتاب خدا قرآن وسنت پیامبر (ص) و با هرآنچه با حق 
و کتاب خدا موافقت داشته باشد همداستانی کن. گفتم: راستگفتی پدرم. مرا از اين 
سخنت که از سه چیز شرم كن خبر ده. فرمود (ع): آری فرزندم. شرم كن که خدا از 
بالا نگران تو باشد و تو انجام کردارهای ناپسند را ادامه دهی و از فرشتگانی که نامه 
اعمالت را نویسند و از مؤمنان برهي زکار شرم کن. گفتم: راستگفتی پدرم. مرا از این 
سخنت که به‌سه چیز بايد پناه برم خبر ده, على (ع) فرمود: در دشواری کارهایت 
به پروردگار و در بدیهای کردارت به‌توبه و (در امور دیگر) به‌عالمان و ادیبان يناه ببر, 
گفتم: راست گفتی پدرم! مرا از این سخن تکه بر سه چیز بخل بورز خبر ده, على (ع) 
فرمود: آری به‌لحظات زندگانیت از اينكه آن را د رکاری زیان‌بخش به‌پایان رسانی و در 
آنچه به‌سود تواست صرف نمی کنی و بر دینت که از سر خشم آن را بر باد می‌دهی و 
بر سخن گفتنت مگر در آنچه که برای تو سودمند باشد و نه در آنچه به‌زیان تو است 
بخل بورز, گفتم: راس تكفتى بدرم ! مرا از این سخن تکه با سه چیز (ازگرفتاری) رهایی 
جوی خبر ده. على (ع) فرمود: نخست آنکه خود را بشناسی و عیبهای خويش نمایان 
کنی و با آنها دشمنی ورزی. دوم برهي زكارى. سوم آنکه خود را درگمنام یگذاری و 
شهرت خويش را يوشيده دارى. گفتم؛ رامت گفتی پدرم. مرا خبر ده ازسه چیز که بايد 
از آنهاكريخت. على (ع) فرمود: آرى از دنيا بكريز و از ستمگر أكرجه فرزند يا يدرت 
باشد و از جايكا ههاى رنج وگرفتاری که نيا زمند شکیبایی تو است بكريز. گفتم: راست 
كفتى پدرم! مرا خبر ده از اين سخنتكه از سه جيز دوری کن. على (ع) فرمود: آری 
فرزندم. از هواى نفس و هوسبازان و از بدى و بدكاران و از ابخردان أكرجه از 
نزديكان یا کهن‌سالان خاصه باشند دوری گزین و درود ب رکسی که اين يتدها را 
بيذيرد. ١‏ 

محمدبن منصورين عبداللہ از ابوعبدالقہ تُسْترى (شوشترى) با اجازه روايت از 
ابوالفضل محمدبن عمربن كوكبى اديبء و او از سلیمان‌ین احمدبن ايوب و او از 
محمدین عثمان‌بن أبرقيبه و او از ضرارین سرد و او از عاصمبن ید و او از ثابت‌ین 
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أبىصفيّه ابی‌حمزة تُمالى و او از عبدالرحمنبن جِنْدَب و او ازَكُمَیل بن زياد (رضواناتم 
عليه) خبر داد وگفت: اميرالمؤمنين علىينأبيطالب (ع) دست مرا در دس تگرفت و 
مرا با خود بەصحرا برد» چون به‌صحرا درآمدیم آہ بلندی از دل یر کید أن گا فرمود: 
ای کیل اين دلها چونان ظرفهایند يس بهترین آنها» نگاه‌دارنده‌ترین آنهاء دانش را 
است. آنچه را که می‌گويم از من نگاه‌دار, مردم به سه گروهند. يا عالمی است ربانی و يا 
شاگردی است در جستجوی رستگاری و بقیه فرومایگانی چون مکسانند و پشه‌ها و 
چها رپایان» اينان از هر بانگ ناهنجاری که به‌گمراهیشان بخواند پیروی مى کنند و 
همگام هر بادی قدم برمی‌دارند. از پرتو دانش روشنایی بدست نباورده و به‌جایگاهی 
امن و استوار پناه نبرده‌اند. ای کمیل دانش بهتر از خواسته و سرمایه است. دانش 
نگه‌دارندۀ تواست و تو نگه‌دارنده مال. بخشیدن» مال را کاهش دهد و دانش با 
بخشیدن فزونی یابد. ای کمیل ! دوستی دانشمند» دینی است که به‌خاطر آن (در روز 
ستاخیز) پاداش دهند و دانش برای عالم» طاعت خداوند ارحمند و با شکوه را در 
زندگی و پسندیده گویی و ياد نیکو را بس از مرگ کسب می کند. سود سرمایه با 
نابودی أن از بين می رود و حال آنکه دانش برمال حا کم است و مال در پیشگاه دانش 
محکوم. ای کمیل گردآورندگان مال همگی بمردند با آنکه بظاهر زنده‌اند و دانشمندان 
تا رورگار باقی است آنان نیز باقى و جاویدند. کالبدهایشان از دنيا رخت بربسته و 
ناپدید شده ابا یادهای آنها در دلها زنده است. آگاه باشید. در اینجا دانش فراوانی 
است و (به‌سينة مبار کش اشاره کرد) اگر برای آن کسانی مىيافتم که توانند بدوش 
55-7 آرى كسانى بيدا فى كم يا هوشمند و سريع الانتقالى است که براق دانش 
امانتدار نتواند شد زيرا او ابزار دين را برای دنيا بكار می برد و با حجتهای يروردكار بر 
اولياى او و با نعمتهاى او بر كتابش برتری مىجويد يا کسی را می یابم که بدظاهر از 
اهل حق و حقیقت فربان می‌برد بی‌آنکه در احیای دین» بصيرت و آگاھی ذاشكة ناك و 
گمان و تردید با نخستین نشانه از شبهه در دل او زبانه سی کشد. بارالها! ته این را 
می‌خواهم و نه آن را. يا کسی را مىيابم که تشنه وگرسنة لذتهاست و از خواهشهای 
پلید فرمان می‌برد و عنان خويش را به‌دست آنها می‌سیارد. يا کسی است که شيفتة 
اندوختن مال است. هردو اينها حامیان دين نیستند و به‌چهارپایان هنكام چرا در بیابان 
بیشتر شبا هت دارند. آری این‌گونه دانشها با مرگ به‌دوش کشندگانش از مان می رود. 

بار خدایا می‌دانم که روی زمین هرگز از آنکه حجت خدا را برپا دارد خالی 
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نخواهد ماند و این حجت يا آشکار و مشهور است يا از بيم تبه كاران بيمنا كك و پنهان 
زندگی سن کند تا حجتها و روشنگریهای خدا بیهوده و تباه نگردد. اینان چند نفرند و 
کجا زندگی می کنند؟ اين بزرگواران از لحاظ تعداد از همه کمترند و از نظر ارزش در 
پیشگاه خدا از همه بيشترند. بدوسيلة آنهاست که خدا حجتهای خويش را نکه‌می‌دارد 
ويس از چندی آنها را در قلوب نظاير آنها بەامانت مىسيارد و یشان نيز آن ودایم 
ایمان يكدباره روی آورده و آنھا رفح يقين را لمسن کرده‌اند و آنچه را که تعمت وا رگان 
دشوار پنداشته‌اند» سهل و آسان دانستەاند و هرجه را که جاهلان از آن وحشت دارند 
بدان خوگرفته‌اند. و با دنيا وسیلۀ بدنهایی که رواٹھایشان بدعالم بالا پیوسته است 
روبرو شدهاند. اینان جانشینان خدا در زمین اند و خوانندگان مردم بددين اویند. جقدر 

از خداوند برای تو ای کمیل و برای خود طلب آمرزش می كنم و حال أكر 


مى خواهى برخيز و برو. 


وصيت آن حضرت (ع) هنگامی که امام (ع) را ابن ملجم 
(لعنت خدا باد براو) با شمشير بزد 

هنكامى كه اميرالمؤمنين (ع ) ضربت خوردہ خاندان او وكروهى از ياران ويزهاش 
بەگرد او جمع شدند. امام فرسود: ستایش پروردگاری را که زمان مركها را معين كرد و 
روزی بندگان وامقدر فرمود و برای هر چیزی اندازه‌ای نهاد و در کتاب خویش از اشاره 
به چیزی کوتاهی نکرد. آنجا که فرسود: «هرجا باشید مرگ شما را درمی‌یابد هرچند که 
قر برجهای برافراشنه و سخت استوار باشید.» آیئما تخوئوا يدر کم الموت ولو نشم 
فى بروج مدق (سورة نساے آیه ۰ و خداوند ارحمند و با کو وید است؛ دیگو 
اکر در خانه‌های خویش بودید» گسائی که کشته شدن بر آنها مقرر شده بود» 
به کشتنگاه خویش مىآمدند.» قل رت فی‌بیوتکم لبر الذي کتب يهم الفئل 
الى مشاب سیر السرا اڈ ۱۳۸) و خدای ال پدییامبرش (س) فرسوده 
است: دیەنیکی فرمان ده و از بدى بازدار و برآنچه تو را رسد شكيبا باش كه اين از 
غویست کاواس واس بالتعروك و ھی السگر قاس على سا لياق انا دنت من 
عَم آلامور. (سورۂ السجدةآية ۱۶) دوست خد اویرگزیده او زآفریدگا نش كه راستگووگواهی 
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شده است مرا ازچنین روزى خبر داد وبامن وصيت کرد وفرمود: ای على برتوجه خوا هدگذشت 
زمانى كه ميان كروهى بی خيروب ركت گرفتار آیی. آنان را دعو تكنى و پاسخی نمی‌یابی» 
در باب (رعايت) دين خدا نصيحت می كنى و تو را يارى نمی كنند. ياران نزديك از 
بيرامون تو پراکندہ شوند و نصیحتگران از تو روى برتابند. پس آن کس یک با تو 
لاف دوستی می‌زده برای تو از دشمن خطرنا تر خواهد بود. چون آنها را بهبيدارى و 
هشيارى فراخوانى از تو روى بگردانند و هركاه بەحمایت خویش برانكيزى از تو دورى 
يد و نابودى ترا خواهند. زيرا مىبينند تو برای كار خداى عزوجل برخاستهاى و 
آنان را از تکاپو در راہ دنيا بازداشته‌ای. از ميان آنها کسی اس ت که رشتة آزسندیش را 
بریده‌ای؛ او ناگزیر خشم خود را فرومی‌برد و یا کسی است که خانواده و نزدیکانش که 
بدیشان می‌بالید در راہ خدا از ميان برده‌ای» پس به‌خونخواهی برخاسته و درکن 
تواست تا بدبختیهای روزگار بتو رو آورد. همگی سینه‌هایشان ا زکینه آکندہ است و از 
خشم برافروخته. پیوسته ميان آنها این چنین خواهی بود تا سرانجام از روی مکر تو را 
به‌شهادت می‌رسانند» يا با کردارهای ناپسند از هرطرف بر تو فشار می‌آورند و بزودی 
ترا با نامهایی خواهند خواند که مرا بدان می‌خواندند. چنانکه گنتند من کاهن و 
جادوگرم و يا دروغکو هستم و افترا می‌بندم. بس شکیبا باش زیرا که من برای تو 
آسوه و نمونه‌ام» و بدين کار پروردگار فرمان داده است.؛ آنجا که می‌فرماید: «شماراست 
دی وول خا ہاو نکی د فخ كل وات ا شك سوه لسو 
ای ۲۱) ای على خدا مرا فرمان داده است که ترا به خویشتن نزدیک سازم و از خود 
دور نكنم و به‌تو تعلیم دهم و تو را بەخود وانگذارم و با تو دوستی كنم و راه بی‌مهری 
نسپرم. پس اين وصیت آن حضرت (ص) و بيماننامة او با من است. ١‏ کنون من شما را 
ای کسانی که برای کار خدا بیا خاسته و برای دفاع از دین خدا کمر همت بسته و در 
بارگرفتن حقوق درماندگان و بیچارگان به‌جد ایستاده‌اید» پس از خويش به‌پرهی زکاری 
سفارش می كنم و شما را از دنیا و فریب خوردن به‌زیباییها و زیورهای آن برحذر 
می دارم. ژیرا که کیا قالائی فريس آسٹ: فور شوجد از راه كسانى كه 7 ذل نفيك 
و غقلت بر دلشان سهر قد تا اينکه از سوق پروردگار رسید به‌ایشان چیری که درکن 
نداشتند و بناگهان جان سپردند بی‌آنکه از پیش آگاه باشند. پیش از شیا مردمی بودند 
که با پیروی از نشانه‌های پیامبرانشان» جانشین آنان شدند. حال اگر شما به هدایت و 
سنت پیامبران پیشین رفتا ركيد گمراه نشوید زیرا پیامبر (ص) کتاب خدا و اهل‌بیتش 
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را ميان شما بدا یب گذاشته است. يس اهل بيت از آنچه بەجای آورید يا يرهيز 
سی کیا آگا هند. آنها راهی هموار و آشکار و يرتوى درخشان ويايههاى رمين و برپا۔ 
دارندگان عدلند. از نور آنها روشنایی می‌جویند و از راهنمایی‌شان پیروی می کنند از 
درخت (ولایتی) که رستنگاه آن گرامی بوده و ريشه‌اش استوار و شاخه‌اش س رکشیده و 
میوه‌اش با گیزه و خوشكوار السك أن درحت در حايكاه 5 حرمتى بروییده و ار اب 
کرامت سيراب شده و از آلودگیها و خاروخس و پلیدیها پا ک گردیده و از پا کیزه‌ترین 
ا هل بيت برنداريد نا هدايت يابيد و بهراه راست رويد و جانشينى رسول خدا (ص) را در 
ميان آنها به‌بهترین روش ياس داريد. زيرا پیامبر» شما را خبر داده وكنته ایبت* فاب 
شما را به خدایی می‌سپارم كه امانتهايش ضايع نگردد. پروردگار شما را به‌آنچه آرزو 
داريد برساند و از آنچه بیم دارید نگاہ دارد. بر دوستان و حانشینان من» درود مرا 
برخوانيد. خدا شما را نگه‌دارد و پاس خاطر پیامبرتان را ميان شما نگاه بدارد. 


وصيت آن حضرت (ع) بهامام حسن (ع ) هنكامى كه 
ابن ملجم او را با شمشير زد 

ھنگامی که ابنملجم (لعنت خدا باد براو) او را با شمشیر بزد امام‌حسن (ع) 
گریەکنان بر او وارد شد. بس على (ع) فرمود: فرزندم جه جيزى ترا می‌گریاند؟ 
امام حسن (ع) گفت: جراكريه كنم با آنکه تو اکنون در نخستين روز آخرت و آخرين 
روز دنيا قرار داری. على (ع) فرمود: فرزندم چهار چیز را از من نگاه‌داره چهار چیزی كه 
اگر به‌آنها عمل کنی» جيزى تو را زيان نرساند. گفتم: پدرم این چهار چیزکدام است؟ 
على (ع) فرمود: بىنيازترين توانكريهاء توانگری خرد» و بیشترین تھیدستی؛ سبکٹد 
مغزی» و تنهاترين تنهايى» خودپسندی و باكرامىترين حسب» خوشخویی است. 
گفتم: پدرم اين جهارتاست؛ جهارتاى ديكر را بر من ارزانى كن. على (ع) فرمود: 
فرزندم از دوستی با نادان دورى كن زيرا که او می‌خواهد به‌تو سود رساند» تو را در 
زيان افکند, و از دوستی با دروغگو برهيز كن زيرا او دور را بر تو نزديك و نزديك را 
بر تو دوركرداند و از دوستی با بخيل دورى كن. زيرا او از برآوردن نيا زمندترين چیزی 
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كه بداو نيازمندى بازايستد و از دوستی با تبه کار بيرهيز زيرا ترا به خاطر دوروبی 
خويش (بهديكرى) بفروشد. 

ابوعبدالته محمدين منصور تُستّرَى (شوشترى) در اجازۂ روایتی که بدمن داده 
گفت: حسن بن محمدين سعیدین حمدان روایت کرد از احمدين محمدین فضل نحوى و 
او از محمدین ابراهيمبن قريش حكيمى و او از عبدالعزیزین آبان و او ازسهیل‌بن شعيب 
همی و او از عبد أعلى و او از توف بکالی: گفت: علی‌بن ابیطالب (ع) را ديدم که 
در شب نیمه شعبان بسپار می‌رفت و به‌آسمان می‌نگریست تا اينكه چنین فرمود: ای 
نوف! آیا در خوابی؟ كفتم: خير بلکه نگرنده‌ای هستم که به‌امیرالمزمنین چشم 
دوختهام. آن‌گاه علی (ع) گفت: خوشا به‌حال کسانی که از دنيا دل بر کنند و به‌آخرت 
روى آورند. اینان گروهی هستند که زمين را فرش و خاکش را بستر و آبش را بوى 
خوش و قرآن را شعار و دعا را دثار خود قرار دادند. آن‌گاه از دنیا بەشیوۂ مسيح بن مریم 
دل بر کندند زیرا خداوند ارجمند و با شکوه بەبندۂ خود حضرت مسیح وحی کرد که 
بنی‌اسرائیل را فرمان ده تا به‌خانه‌ای از خانه‌های من جز دلهای پا ک و چشمهای 
فروپوشيده و فروتن و دستهای پا کیزه وارد نشوند و من دعای هیچ یک از آفريدگانم را 
که از سوی او ستمی رفته باشد اجابت نمی کنم. شاعر و ده‌یک‌ستان (بأمور وصول) و 
سرهنكك بازار و ستم کار و افشا کنندة اسرار و دهل زن و طنبورزن مباش زیرا پیامبر 
خدا داود (ع) درجنين شبى بيرون رفت وگفت: هیچ بندهاى خداى عزوجل را نخواند؛ 
مگر آنکه دعای او را در این ساعت اجابت کند» مگر اينكه شاعريا ده یک‌ستان (مأمور 
وصول) يا سرهنكك بازار يا ستمکار و افشا كنندة اسرار و يا دهل زن و طنبورزن باشد. 
ای بندگان ! خدا شما را سفا رش فى کنم: پرهیزگاری خدا پيشه كنيد و در بدست آوردن 
بهرة گرانبها (در رستاخیز) با یکدیگر به‌رقابت برخیزید و از روز قیامت بترسید و در 
خلاصی جانهایتان (از آتش دوزخ) بكوشيد و آنها را پیش از نابودی و مرگ از بندگی 
آزاد سازید و برای خود توشه برگیرید پیش از آنکه روز بازخواست فرا رسد. 

تند رستى را پیش ار بیماری و جوانی را پیش از پیری غنیمت بشمارید و پیش از 
پشیمانی سوی توبه بشتابید و مهلت یافتن» شما را بر بسباری غفلت واندارد زیرا که 
سرگ خان آرزو را بر باد دهد و روزگار به کاستی مهلت و جدا ساختن دوستان از یکدیگر 
باز بسته است. 


تنرھ ما را رس ت کے ہی ماق تیه پیشی از شر سيدق مرگ پیشتسش 
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كنيد و برای غيبت و سفرى كه در آن بازگشتی اميد نمی رود آسادۂ سفر باشيد و بر دوری 
راه و بسيارى ترس از خداكمك بكيريد جه بسيار ناآگاه ی که در بی‌خبری خويش 
پابرجا ماند و بەمھلت خود سوگرم شد و آرزوهاى دورودرازى را بدل كرفت و بناى 
شامخی برافراشت ولی دوری آرزوهایش با نزدیکی زمان مرگش روبه‌تباهی نهاد و 
مرگ ناگهانی رشته آرزوی او را از هم گسیخت. آن‌گاه پس از عزت و افتخارو بزركى و 
شرف به‌عواقب کارهای تباه کننده خود گرفتار آمد و از جشمها پنهان گردید بی‌آنکه 
برگردد و پشیمان شد و پشیمانی هم سودق نبخشید و با سرمایه‌ای که در امروزش 
اندوخته بود در بدبختی افتاد و دیگری در فردای او با اندوختۀ او خوشبخت شد و او در 
گر و کردار خويش بماند و به خاطر مال‌اندوزی خاندان و فرزندش را بفراموشی سيرد 
بی‌آنکه بر جای نهاده‌اش به‌اندازة هسته خرمایی بدو سودی رساند و راهی سوی گریز 
داشته باشد. 

اى يندكان خدا بيمودن اين راه بر بيج وخم و رفتن در تاريكى شب براى 
چیست؟ و اين گریز سوی كدام مقصد است؟ اين مرگ در جستجوی شماست و رشنةُ عمر 
يكايك رأ قطع ين ان و بر ناتوان و درمانده‌ای رحمت نمی‌آورد و بر هیچ بزرگواری 
مهربانى نمىورزد و شب و روز هم باد پای زمان را با شتاب برانگیخته و آن را با تندی 
بجلو می‌رانند تا هرجه زودتر راہ زندگیتان را بپایان برسانند. هرآنچه بايد بيايد 
فرارسیدنش نزدیک است و از پس اين همه شگفتیهای دیگر است. يس برای روز 
بازخواست پاسخ آماده كنيد و برای روز قیامت توشة بسیار اندوزید. خداوند ما و شما 
را با فرمانبرداری از انجام گناہ بار دارد و موجبات نزدیکی قددرگه شود وا براق: ما 
فراهم نماید. ما برای او و از آن او هستیم. 

بندگان خدا! شما را به‌پرهیزگاری پروردگار سفارش می كنم زیرا برهیزگاری 
سبب رهایی از هر نابودی و موحب نگاهداری از هرگمراهی است. با پرهیزگاری» 
پیروزمندان به‌پیروزی و نیک‌بختان به کامروایی وگریختگان به‌رهایی و جويندكان 
به‌آنچه خواهند رسیدند و هرزه در آن با فروگذاری پرهیزگاری خداوند به‌زیانکاری 
درافتادند. «همانا خدا با آن كسان است که تقوای خدا رگیدند و آنانکه 
نیک و کاراندد.» ناهن الذين انوا والذين هم مُحْسِنونَ,. (سوؤ التحل» آية ۱۲۹) 

ای بندگان خدا پرهیزگاری پیشه كنيد پیش از آنکه قلمهای (سرنوشت) بخشکد 
و رشته های روزها از هم بگسلد و کا فان گردن‌گیر شود و پیش از آنکه فریاد حسرت و 


۱۳۵ 


دريغ وضجَة بدبختی بگوش رسد و عذاب خداوند بناكهان يا آهسته و يا آشکار فرود 
آید, ای بندگان خدا! شما را به پرعیزگا ری خداوندى سفارش می كنم که برايتان 
مثلها زد و ان عمرها را به‌اندازه کرد وگوشهاینان را باز نمود تا آنها آنچه را که 
سودمند است بشنوند و بخاطر سپارند و چشمهایتان راگشود تا از نابینایی خود پرده 
بردارند و در دلها يتان گشایشی يديد آورد تا آنجه راكه در آن م ىكذ رد 0.0 
خداوند شما را به‌یبهودگی نیافرید و شما را عبث مهلت نداد و به‌حال خود وا نگذاشت 
بلکه شما را با نعمتهای کامل گرامی داشت و بهانه هایتان را با حجتهای رسا از ميان 
برد بهترین و بیشترین بخششها و فراكيرترين دهشها را ارزانی داشت که شمارش آنها را 
پبرامون خود توانيد كرد و-جزاى نيك و بد را هنكام آسایش و سختی در كمين شما 
قرار داد. پس ای بندگان خدا! برهيزكارى ييشه كنيد و در طلب رضاى خدا بكوشيد 
و پیش از زسيدن مرگ براق انجام کار نیک بشتابید. و رشت تهمتها را از خود ببرید و از 
کر لذتها را بر باد می‌د هد برحذر باشيد. خود وا اماذه كنيد كه خدايتان رحمت 
کند زیرا صدای سفر میان شما درداده‌اند. و از روی‌آوری خود بر ذليا بکاهید و با توشة 
پرهیزگار ی که در پیش روی شماست بار سفر بربندید. همانا در فراروی خود گردنه های 
سخت و توان‌فرسا و مترلهای ترسنا كك و ناشناخته‌ای است که شما بايد از آنها بگذرید و 
در آنجاها درنكك كنيد يس ممکن است رحمت خداوند عروحل شما را دريابد و از 
سهمنا کی و سختی آزمايش و دشواری و ناپسندی منظره‌های أن کوره‌راهها رستکار 
شوید و يا سرانجام عبور نتوانید کرد و کارتان به‌نابودی انجامد که در این صورت دیگر 
حبران نتوانید نمود. 


وصیّت آن حضرت (ع) به‌ابنعباس 
ابن‌عباس گفته است: پس از پیامبر (ص) از چیزی مانند سخنانی که امیرالمژمنین 
علی‌بن ابیطالب (ع) به‌من نوشته سود نبرده‌ام. على (ع) به‌من نوشت: 


بسم نت لرحمن الرحیم 

وس از ستانقي, نیورد كاوق دیهد جر امير 3ص اة اسان آز بست آوردن 
چیزی كه از دست او بیرون نرفته شادمان می شود و به‌خاطر از دست دادن چیزی که 
هنوز آن را بدست نیاورده اندوهگین می‌گردد. هرگاه خداوند تو را از دنیا چیزی بخشيد 


۱۳۶ 


پس به‌خاطر آن بسیار شادمانى مکن و چون ترا به‌چیزی از دنيا محروم ساخت پس 
برآن اندوه فراوان سخور چه اندوه تو برای پس از مرگ باشد والسلام. 


۷ 


EN‏ ہہ 55 نل اس مد ایا اا 7 1 سل سائل 
فلیعقل. 1 سكل فلیتثیت فوالله لقد نرلت بک توازل البلاء 


2 و ۱۱ : )۲( 
وحتاتق الأمور لفتلٍ کثیر'' من المنئولین واطراق ثي" من 
ناسا 


۸ # عور 
لقال الني عله لعل عليه السلا 
سے او روا او و 
نله قال 5 ثم ماذا . قال (وان و نعمة آله 1 ا 
۸ ۸ ر 
(۱) لفشل کثیر الفشل الضعف والجين. 


(؟) واطراق كثير الاطراق سكوت الانسان فام یتک وارخاء عينيه ینظر ال 
الارض 


۱۳۹ 


وان عل ساءل ابنه الحَسن4 
غلبي آلو ج عن أشياء بن لمر فان با ی مل اداد » 


ہ۔ و 


ا أيه اساد دفم ا۴ بالعروف. قال ف آلشرف . قال سید 
لعَشيرة وَحَمْلُ الجريرة. قال فا آلمروءة. قال العاف . والصلا 
اصلاح المال. قال فا الرقة. قال النظر في لیر ومع الحقير. قال 
كا اللو قال اختقار آلمره نفسه ويدك عزسه من م قال کیا 
سح . قال بل من من وال . قال ها الح . قال أن تَرَى ما 
أنفكة ملف فال ا ارخا قال وا سا" الشدة وال خاع. قال 
فا الجبن قال الجرأة على آلصَدیق والتکول من آلعدو. فان فا 
۳ ا الترغیب قش النقوی. ورد في الدنيًا هي الْعَنِيمَة 
آلبَارِدة قال فا الجلم . قال کظم الْعَيْظ ويلك الف . قال فا لی 
ال رضى النفس با سم الله جل ور وان فل ون پیک 
ا قال فا الفتر . قال . شره الف في کل یه 
ال "+ فال مداد التشی "ام وراز سا آليأس . قال 5 ۳ 
(1) رضي تعالى عنھاء نسخة الالوسي . 
i‏ وحمل الجريرة؛ الجريرة الجناية.. 
(8) " یا رہ 
)١(‏ :الأخاء آي المؤاخاة . 


(ه) المواساة هي أن يعطي الانسان غيره من ماله وه 1 فيه وف نسخة 


المساعدة. 
(3) غنى النفس أي رضاها با قسم الله تعالى فذلك هو غناها وحياتها الطيبة وأما 


المال فلا يغنيها ما دامت حريصة غير قانعة. 
(۷) شره النفس أي حرصها الغالب عليها . 
(م) المنعة أي العز والشرف. ۱ ۱ 
(۹) سداد النفس أي توفیقها للصواب والعمل بالسداد. 


قال فرع عند المصدوقة"". قال فا آلعي. قال السك بالل 
0 سس قال 23 3 اا اوغا ال ف 


الث قش می ا . قال ما العقل. قال حفظ لق کل 
مخت قال ى 17 ۳) EE.‏ 25 4 سار Ê‏ 
A E‏ قل یز اليل" 7 وترك القبيح . قال 
| ا از و بالولاة والاختراس من آلناس 
بسوء لظن وهو الحرم. فال فا آلشرف. قال موافقة آلاخوان. 
وحنظ الجیران قال فيا ا قال آقاع الات“ ومصاحبة 
الْعْوّاة . قال فا العفلة . قال ترکك آلمسجد وطاعتك آلمفسد. فان قن 


آلحرمان قال ترکك حطك وقد عرض كك . قال فا السیّد . قال 
آلا خی ق ماله السياون كن عرضه یقتم فلا جیپ السرم باثر 
ع )0١(‏ سقس ا 


سل رت تو لعالم . فقا من اجتنب المَحَارم فل فسن 


)١(‏ المصدوقة| أي الصدق. 

(۲) فا الجرأة أي الشجاعة. 

(۳) أن تعطي في الفرم أي تعطي فا یلزم آداژه. 
)٤(‏ الخرق بالضم وبالتحريك ضد الرفق. 
ھا عارتف انلمك اي عغالينك [ناه. 
)٦(‏ السناء أى الشرف والرفعة 
۱ تار اميل أي لكفباره: 
)۸( اة آي 5 

ا فا السفه آی الجيل وآشیق. 

(۱۰) وف رواية الدناءة. 

(۱۱) احتزم بأمر عفیرتہ أي التمسك پا انحامي عليها. 


۱۳۱ 


ص رس و 


بب قال من رقض ال قيل فمن السيد بیس 
دو ہے و يس گے تھے ق ری اک ہے ع کر سا ہے و 
نع اليم . قيل فمن الشريف. موی ی وس 
۳ ود بیو بيد 
سن آل" . قال من شرف باکر قیل فس ال" قال من وق 
بالعمر . قیل فمن آلهالك . قال مَنْ دفع إلى تالک 


تا رو ا 


#قام إليه عليه السلام ريد بن صوحان العبدی فقال» 


یا أمير آلمومنین أي سلطان غاي ی سے . قال فاي 
ذل اذل. فال آلجرص على المنا. فال کی فد اش , قل اقم 


بَعْدَ الامان ۰۳ قال فأي دعوة أضل. قا 3-7 عى نا ۷ يكون. قال 
پھر یر رو شک اتسيف 


)١(‏ من نفع العديم 1 اعان السکنن جال 

(۲) فمن الغر الغر هو الثاب الذي لا تجربة له ضد ا جرب. 

(۳) الغمر أق الذي ل بجرب الامور . 

(4) من دفع إلى مالك أي من آخذه سیدنا مالك خازن النار عليه السلام. 

(ه) قال الکفر بعد الايمان معناه أن العبد إذا کفر بعد إيمانه والعياذ بالقه تعالى كان 
فقده لإيمانه هو الفقد الحقیقی الذي لا عوض له بخلاف فقدان ماله لانه بجد له 
فوضا: ۱ 

(1) وف نسخة صاحب شر 


8 ابر 8 ا ير هاش عه و رم جے لتق ھا به “ديم ھ2 0 1 عت 
دغضے + قال فاي الناس اثت رایا قال من لم يغره الناس من نفسه 
4 ڑھ ور د 0 


ہے سے سے اس رس س 


بالدنيا و ری ما فيها وتقلب rE‏ قال في الاس اش 
حَسْرَة . قال الذي حرم آلدنیا والاخرة. لک قر سی یں 
قال أي الخلق آغمی " قال آلذي فيل لفیر الله يطلب بعمله 
ا عو ۳ قال فاي المصائب كه . قال المصيبة في آلنن. کان 
فأی آلأعْمَالٍ أحب حب إلى آلله عر وجل. قال آنتظار الفرج . قال 9 


لم کے 0 عند F۴‏ قال آخوفيم لله + وأصبرهم على التتوی! 


وزهدهم في آلدنیا . قال فأي آلکلام أفضل عند الله . قال كثرة ذكر 


ای م سوه و 


5-5 


لله والتضر ۷ ا قال فی القؤل با قال شهادة اك 


۱ 


8 


قال فاي آإيان فص عند آل وتو دم . قال 


مز نز 


5 313 لسر وف راقن شي انکر 


x‏ ¥# عو 


)١(‏ بشنوفھا الشتوف جمع شنف نفتح الشين وهو القرط الذي يعلق في أعلى الأذن 
فالراد بشنوفھا زينتها وہجتھا. 

(r)‏ فأي الخلق أعمى أ فی الناس آعمی بصيرة عن طريق ال دی والنجاة. 

(۳) على التقوى أي على تقوى الله عز وجل إا خص الصبر على التقوى لانہا من 
التكاليف التي لا يقوى عليها ولا يقوم بحقوقھا إلا عباد الله ال خلصین الذين 
اجتباهم سبحانه واصطفاهم ولا سما ما قاله فيها أمير المؤمنين سيدنا علي كرم 
لف تعالی وجهه. قال لو کات السبوات وا رض رتا عل عبد ۸ اتقی الله تال 
لجسل الّه له منها عجر جا فیا طوبی غ يآ طوبی لن صبر على تقوی الله عز وجل. 


۱۳۳ 


۶ قال عليه السّلآم4'"' 


سلوني قبل أن تفقدوني فان بين كتفي ' علا جما أخبَرني به 
حبيبي رسول الله کر رب تر 


۵( ؟) 


عو و ص 


الله 2ج ا ماک و 1 لاا را راشا نلو رم 
شل دو الل پال ' تکون ق حول واجد. فان شنت لانن 

یلسانت کال عم ولك عالقت با أمير آلموٹیق, قال له اعفد دك 

یا ممصعف إا امات آلناس آلصتلا: وأضاعوا الا مات ء وا ستاو 

الکذب وأكلوا آلرّبا. وأخذوا آلرشا. وَشَیّدُوا آلبناء. وآتبعوا 

بو َبَاعُوا ال بالدنیا. وآستخنوا پاندماه. وکا انس 
۳ رگ 5 ى کے سر سم 

وال فا ا وال مرا و 0ج . ووزرا وهم وأمتاوهم خونه 

وقراوهم فة ويَظهر الجوْر'''. ويكثر الطلاق. وموت آلفجاءة 

ايف آلمتصاحف . . ورخرفت المساجد کہم آلمنابرٌ. . وخربّت 

اتلوب : وفقضت آلعهود وا المعَازف!"ا TE‏ الور 

(۱) عنوانه في نسخة الالوسي: (علامات الدجال). 

)+( ویروی جني . 

(و) کا الناس الصلاة 0 تركوسا واا ای 

(د) وکان الحم ضعفاً أي لا يحم الانسان إلا إذا كان غير قادر على الانتقام. 

(۷) والظلم فخرا أي يفتخر الظالم بظلمه ليصفه الناس بالشجاعة وشدة البأس فلا 

يستطيع فيه ان يضم جانبه. 

(۸) وف نسخة ویظپررن او 

)٩(‏ وموت الفجاءة آي يأتيهم الوت بغتة وهم لا يشعرون. 

(۱۰ العازف أي الملاهي كالعود ونحوه. 


۱۳۴ 


وَفَشا آلرّنا r‏ الخائن . ون ا . وسارکت ال ا زوجها 
3 السا خوضا عَلى تا ورکب ذوات آلفروج آلسروج. 


)١( > 5‏ ره - ١‏ 
وال ا ۱ وآلشاهد ین و أن ےپ ليوا ف ولو 
مر 


لجيفة فالنجاء e‏ 57 ار 5 07 بن ال 


٦ 
ع‎ 
ات‎ 
ع‎ 
9 
ای‎ 
ت‎ 
؟‎ 
١ 


قرو / ع 8 مع قي 151 رت ہے 
۷ الموطية و با أصْبّغ ألآ إِنَّ الدجَال 
هھ .مم ۳۹ 71 ت 2 م ل نی و عر كك # نت ع ق کسی و 

صني بن جا الع دن سدق والمويك من کرجا يال سی 


ص 


عََبَةٍ بالقأم يقال لها عقبة فيق في آلَاعة الم ين آلنهار على 
7 اہ 00 بن أرب تلم موم ۳ رسد لآ ی 


ا والسلام للمعرفة معناه آ3 الانسان لا ول الا علی من یعرفه. 

(e)‏ عق قير أن ستكهد آق خن غير لو کی لادا تال خاعاً عند سن ینود ند 

. ولبسوا الخ هذا وه ہے ضام هم وقبح طویاتہِ وشات قلوہم‎ (٢) 

0 فالنجاء ك أي النجاة. وہ و 

وت سا کر جا کے ہیں رس 

)٦(‏ وا مد ا مد أي الاجتهاد الاجتھاد في الخلاص هذا كله حث وحض على الفرار 
وافرب من فتنة المسيح الدجال فا أدهاها من فتنة تقع في الدین أمام الساغة 
وتحيط بالناس فيهلك فيها من يبلك ويحيا فيها من يحيا 

(۷) بيت المقدس أي البيت الطهر ويقال له القدس إغا خص بيت المقدس بالسكنى 
فيه يومئذ لأن الدجال لا يدخله ولا يدخل مكة المشرفة ولا المدينة النورة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام لأن الملائكة تطرده عن هذه الأماكن الشريفة 
اساسا عند الها عر وجل: 

(۸) مكورة أي غير مضيئة. 


ات یی 
۹ 


۱۳۵ 


تا نکن اكه ب بل از کسید ان ]ید 
سے تیر موی ہے کے دک ہر ہہ EA = Ma‏ 
لا توبة تقبل. ولا عمل يصعد . ولا ررق ينزل . ثم قال عهد إ 
ا ۳۰ و 4 كاك قرو ہہ و وج 2 ام ع اخ 
حبيبي رسول الله کل أن لا أَخبْر با يكون بَعْدَ ذلك. 
ہےر ی ۱ )۲( 
#جاء إليه عليه السّلام رجل فقال» 


سے له ۳ 


پا او افون احرف عن القدر. فقال بحر عمیق فلا 
تلجه ٠‏ فقال یا أمير المؤمنين. خرن عن القدر. قال سر آله عر 
وجل قد خني غليك فلا قي قال یا أدير لموّمنین آخبرنی عن 
القد ر فقال عليه السّلام ۳9 السائل إن الله عر وجل خلقك لما شاء. 
او ها لت ا فيك لما سو یک 
قال بل لا ام قال یا الال نت شا سال زبك العافية . قال بلی . 
قال فین أي سىء َأله آلْمَافيَة من الْبَلهِ الّذِي الاك به. أو البلا 


21ر ۔ 


ِي ابتلی به غرك . قال بل ین البلا الذي أبتلاني به هو. قال 
ا ا تقول لا حول ول قوب من قال إ لا بالله آلعلي 


العظم . قال أبها السائل عم ما تفسیرها!*. ۳۰ء لك 
الله يا امیر الموَمتینَ 0 علی 0 


ذاش ا و 


ولا تکون له قوة في معصيّة ق الا رضن جمیمً الا بافه جل وھ ۴۹ 


۱1 عهد ال أي أوصاني. 

(۲) عنوانه في نسخة الالوسي سژاله عن القدر . 

(۳) فلا تلحه أي لا تخاطر بنفك وتدخله فیفشاك من آقیرۃ وا لم ما غشی فرعون 
وجنوده من الم . 

(٤‏ فلا تفثه اي لا تذکره ولا تتشدق به فتصبح في حيرة لا تجد إلى الخلاص منها 
ن اء 


)٥(‏ ما تفسيرها أي تفسير لا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظم. 


و۱۳ 


۶ و اك ع 


السائل ألك مع الہ > ہیں وش فيه ور قیقر 46 ا . او دون 


اللہ ا چو ريا بيب 


اس . وان رَعَمْتَ أن لك فوق الله مشِيئة فقد زعمت أن قوتك 
بس غالبتان على 7 الله 9 وان زعمت 
ع وَل ما نا زعنت أن لك مع أله ركا في مشيتنه. أنه 
الساقل ان الله عر وجل بصح م ويداوي. مته ألا ومنه الوا 
آعقلت . قال نم فقال علي ين أي طالب عليه السلام الان اسام 
آخرک فقوموا قصافحوه. لم قال د نسم واه لو آن یق اق 

من القدرية لا غات بصلیف ره " ثم لا رال آأحزها > کی فنا 


أن لك مع الله 


“اليج الك 8 رر ا 


7 يهود هذه انگ ونسارآھا امم 

«إجاء رجل من اليهود إلى علي بن أبي طالب عليه السَّلام فقال» 
۳ یا آمبر آلموْمِنِينَ می كان ربنا عر وجل فقال له علیه السلام کا 

و ۵(ه) ٠‏ دك سوق > 

يهودي َم يكن ریا جل وعر فکان . وان يقال متی كان لشيء لم 

کی مان کو کائن با لو : گان لم یرل لیس له قبل فهو قبل 

بل وقیل الخلیة۔ انعطمت الفایات. عنده فهو غاية کل غاية. 

(١(‏ ألك مع الله الخ أي لیس للعبد مشيئة مستقلة دون الله لأن مشيئة العبد تابعة 
لات انك عز وجل قال اف تبارك وقناك (وما تشاوون إلا آن يناه القه [ن آنه 
كان علا حکما). 

(۲) منه الداء ومنه الدواء يعني ان السقم والصحة من الله قال الله سبحانه وتعالی 
(وان بسك الله بضر فلا شف له الا هو). 

(۳) بصلیف رقبته أي عرض عنقه. 

(؛) شب وة هذه الات ای زنادقة هذه الاأمة الشاقون عصا الجافة الارقون من 

(۵) یا بپودي أي يا زندیق. 


۱۳۷ 


۳ 


أله رجل عن تفسير لا حول ولا قوَة الا بالله» 
فقال عليه السلام 

تیرها انا لا تلا مع آله شيا ولا تلك من دونه شَيئاً ولا 
نلك إلا ما ملکنا مما هو لك به فمتی ملکنا ماه لك به کشا 
ومتی أخذ منا وضع عنا ما کلقنا إن الله عر آسمه أمرنا ترا 
ونهانا تخذیرا. وأغطانا على قلیل کثیرا . لن بطاع ربا مکر‌ها . ون 

«جاء رجل الى أمير آلمؤمنين عليه السلام فقال له 
یا امیر المؤمنين إئی رجل فقي لا مال لی ولا ولد . فقال له فان 
أنتَ عَنْ كتاب الله عَنَّ وَجَلَّ في قوله تبا ولك راق اط ایر 
ربكم إِنهُ كان غقاراً برل لسع علیغ مدرار ا وینددکم بأمُوال 
نجل لَكُمْ جات " ویجتل تکم أنهارً) فقال له علي كف 
اع فق کر اي اميرك من کل ئی قرع خلنه 
ی ایت أو كاله ترق فضل تاف او پسطت إل يدض 
بسابز رزتك " أو مقلع که ج خوفي منه على آنانك " أو 
عولت"۲ فيه على کرم عفوك أو وَقت منه بحلمك. له 
(۱) انا #تهرا لي اسر عباده کیا شم عل بطیعون مره آم خم وق دا 


(۲) مدرارا أي كثيرة الدرور بالطر. 
(۳) جنات اي بان 


. بسابغ رزقك أي بواسع رز قك‎ )٤( 
(ه) على أناتك أي على حلمك.‎ 
أو عولت أي نوکت‎ (٦ 


۱۳۸ 


فك من کل دنب خنت فيه آمانتي . أو بحست بنعله تفيي أو 
لب ہر حل کی آر قشع نی لا آج اکا وی از تبرت 
فيه من منعني. الم وأسْتَغفِركَ من کل ذنب سب علي في عليك 
آني قاملة فدخلت قبه بارادتي واجترخته" سعبیں لذ آتیته 
نوق 3 اس كت کے كر افاي سس پا کت E‏ 
لمعصيتي لکن سیق علمك في فحلمت سی( فلم لا اني ليه جيرا 
وم تحملني عليه قرا ولم تظلمتي فيه سيا فاغفز لي یا لهي إن 


لا یسر السنوب الا انت 
#وسئل عليه السام کم بين السماء والارض فقال» 

فة ستجابه .ل فکم بین الغرق والغرپ. قاله سیر 

يوم للشمس . 
#البراء بن عازب قال» 

دخلت على علي عليْه التلام فقلت یا أمير الَؤْمِِينَ سالك بالل 
لا خصصتني بأعظم ما خصّك به رَسُول الله عله ما خَصَهُ به 
جبریل مما أرْسلَهُ به الرحمن عر وجل فقال ولا ما سالت " ما شرت 
ڈور ما أبن كدر استره حتى اصن سدق اما اریت أن عو 
باس الله الأعظم فاقرا من اول الخدید ست ابات وآخر ٹر هو 
0 وا ارت ان اس 
(r)‏ قعل هل لی ار ساق کي اغا رات قادر على عقابي فنعم الحلم انت. 
(۳) قسرا اي اكراها وإجبارا. 
(4) دعوة مستجابة يعني ان الدعوة الستجابة تصعد من الأرض الى السماء کالسهم 


الصائب لا بر ده راد ولا يمنعه مانع حى يستحيب الله لصاحها . 
(۵) لو ما عالت آي لولا سوالك اياي. 


۱۳۹ 


۴ 25 0 ت ' 2 سر 0 سر سیر ها سر ا 


- 


اللہ الذي لا ال الا هو إلى آخرها فاذا فرغت فتکلمت فقل یا من هو 


23 ۲ 


ساسم اس ۵ 


كذلك آفعل بی کذا وکذا فوالله لو دعوت به علی شقي لَسَعد . قال 


البراء قوالله و ی بها لدنیا " بدا . قال علي عَلَيْهِ السلام بت . 
کذا أوؤصاني رسول الله وت مل کر آنه آمرني آن ادعو بها في آلا شور 


اد 
#وقال أبو عطاء4 
عوج علینا امیر المومنين علي إن آي طالب عليه السّلآم مَحزونا 
مه فقال کی تم وزان قد اظلکم ' تل فيه الحدید 
لخد آلمال " فيه دولا . ویعادی أولياء الله ويوالن فيه أعداء آله 
قلنا فان رکا كلك الزات مكيف لی قال کونوا کأصحاب 
عيسى عليه السلام تشروا الاو وس صلبوا خل لخب د موف ق 


طا الله مه وَج خی من یا في منم 
«قام اليه عليه السلام عبّادُ بن قيس فقال» 
با اجر المؤينيق ابرا ما الان وتا الإسللم فال نر بان 


0 لا مزا نیا مش فل لا أطلي نو الات اافریلة شا فى عظام ايا 
بل انزهها عن ذلك لشرفها ورفعتها وخسة الدنيا ودناءتها. 

(؟) الفادحة أي التازلة من نوازل الدهر. 

)۴( 4 ار رو سی سو قرب منک ودنا. 

)٤(‏ ويتخذ الال الخ يعني ان الناس لا يكون همهم يومئذ واجتهادهم الا في جم 
امال يتداولونه بينهم مرة لهذا ومرة لٰذا ولا يعملون للآخرة لأنهم اشتروا بها 
الحياة الدنيا ونبذوها وراء ظهورهم فيا حسرة عليهم ثم يا حسرة عليهم (يوم 
ينظر المرء ما قدمت يداه). 


۱۴۰ 


2و2 ص 
9 


قبس إن آله جل تاه ات الأمُور یله فا وی له 
شا . وانتخلص ما أحَبّ فکان ما أحَب أنه أختار الاسلام فَجَعَلهُ 
دیناً لعباده آشقة من اسمه لانه السام وت الاسلام الذي ا تضاء 


ركه سم وم - )١(‏ 58 ع روا وا 2۳ و رو 
ناوید ا ( هن خاقه ۵ سره فمول گرا تمہ لسن وره 


سر۔ ا و مس ۵ ےق u‏ ۲۶( 


وغزرڑ او کالہ على من حارید. سے لیے ہوا 
جعله زا لمن وَالآه وسلا آن َخَلَه " وهدی لمن آئہ کم وه ووا لمن 


اا به وف لعن 4 به وزينة لعن ۳ ووا لمن 


سا وشرفاً لمن عرفه جح تن تطق به وشاهداً لمَنْ خاصم 


به 53 لمَنْ حاح به . وعلا لمن وعاه ۳ و رفها لمن رواه وحکا 
لمنْ قضى به. َيِل سجن پیا ولي ان قد ویقیناً من 

09,2 وعبرة لمن اط ہو وس 
وتيت لمن تعلق به . ونجاة لسن مق به. وه لمَْ أصلح. ول 
لمن اقترب''' وَرَاحَةَ آن فوض. ولباسا لن آنقی . وكفية لمن اَمَنَ 
7 1 اسلم. وروحا للصادفین فالاسلام اخبل الي > وا کی 


۱ قله س أحين ای اعا کی ات 

(۲) من أن یصطلمه مصطلم آي من أن ببطله مبطل. 

(۳) وسلا لمن دخله أي سلاما له وأمانا ما خاف. 

(؛) لن تجلله أي تلبس به. 

ا کی الفسلد آی اتب اليف 

(د) وفلجاً أي فوزاً. 

(۷) لن وعاه أي لمن حفظه. 

)۸( لن لحن به أي لمن طرب به وترنم ولم يخرج عن حد القراءة. 
0 پ و یا 
) 
) 


(۱١‏ کو e‏ وکقی الاسلام شرفا ور ةن ت 


۴4 


و ریا ہوڑے وایت و اه وهال 


سبيل الهدى . . وصفتته ۲ آلحسنی. وماثرته اود و اياج ام 
كر السار شرك الشار تاق السام رم الا بسيو السك 
جا آي قم .نافیل انعم . قم لفن 
وا ضح آلبرمان. عم الان گرم الفرياق. فالإيان. متهاجة. 
Ris 27‏ . والصالحات ارد .وأليفة. مایت والم چون 


ہام . والوت یت لدي ہضماوہ والعيامة او نت 


موب ور تن و ا بالایان یج الأشقياء 


۳ 


کب 0 ٠‏ تارك ید هم ا 
یی ن قزر ۲۳ ا نة, . بایان بد ی 


ه2 


2% وق تا 527 ۳ وبا و اسیو ال اتا 
وفي ذكر أَهْل آلنار موعظة اهل التقوی . والتقوی غاية لا هك من 


و عرق م نت 7 


قصدها دول ینلع من عمل با لان بالتتوق فاز الْائز ون وبا یب 


= الله لا يقبل غيره من الاديان قال الله تبارك وتعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دیناً 
فلن يقبل منه). 
(۱) وصفقنه أن بیعته. 
(۲) هضمارهءالمضمار هو الکان الذي تضمر فيه الخيل للسباق. 
)٤(‏ مشوهة اق مقبحة وی نسخة مشوه. 
() ووم التقاین, اي بوم العامة 
(د) داحضة حجته أي حجته باطلة معناه لا حجة له. 
(۷) تزلف الجنة ا تقرب . 


۴۲ 


خر رون . ليد كر آهل آلتقوی أن أذ الع لا م مَقصّر لھ ف 
لیام دون آلوقوف ب بين يدي آلحکم آلعدل مرقلین في یرم 
نعو القسيية " العلیا إلى الاب لكوي ٠‏ دوطمین اتکی" تفر 

کرو لا نين" بخ E E E‏ لے مروت 
الأَبَدِ بكل أهلها قد أنقطّعت بالأشقياء الأسباب. وأفضوا إلى عذاب 
شدید آلعقاب. فلا کرة " آهم ای دار الدنیا وافتقروا من اكرات 
ولم یفن عنهم الین آتروا لاعت ' علی طاعة الكبير التعال وفاز 
آلسعداء بولا ية آلاهان فالایان يا أبن قيس على أريعة آرکان: آلصبر . 
وآلیقن. والعال. والجهاد . والصبُر من ذلك على أَرْبّعَةِ أركان على 
لوق . والشفتة . والرهد . ولترقب ۳" فمن آشتاق الى اَل سلا 
عن آلَهوات. ومن أشلق من ار رجع عن آلحرمات. ومن رد 
٤‏ ا هانت لد الما ومن EE‏ سارع ف ارات 


۵ مر 


اکن عن ذلك على ارب ارگان عل تة القطنة وحور 


0 9 مع لے اي لا اتل هم 
(؟) مرقلين في مضمارها أي مسرعين فيه. 
(۳) نحو القصبة أي نحو قصبة السبق. 
(:) القصوی آی البعيدة. 

 )۵(‏ مهطعین باعناقهم أي سرعین الى الداعي مادين أعناقهم خافضين رؤوسهم. 
(د) قد شخصوا أي خرجوا. 

190 من سر الاجناٹ آف انہر 
(۸) فلا گرد ی لا رجوع. 

(ه) آثروا طاعتهم أى اختاروها. 

(۱۰) والترقب لي الانتظار . 

53 اک سن اکا أي حدر منها . 


۱۳۲ 


مه 


العبرة . وی الجكمة بتبیّن لیر" . ومن تبين العبرة عرف 
آلسّة. وَمَنْ عرف آلسنّة فکانا کان في الأوّلِينَ فاهتدی إلى التي هي 
ار وال من ذلك على أربعة أركان على غامض"" التي ' 


ا سی يدب + کو n‏ 
وغمرة آلعلم ورهرة الحكم . وروضة الحكم من فهم سر جمل 


آلملم . ومَنْ علم شرع راب الاك ومن من شرع غرائب الیک دلته 
على معادن یلم فلم يضِل. عن عم له ينوط ف اشرو اضق 
آلناس حمیدا. والهاد من م ذلك علی ایم آرکان علی الامر 
بالغروف . والني عن النکر . لنكر. واه مق في المواطن ود ان 
الفاسقين . فمن أمر لوف شد ظَهْرَ الْؤْمِينَ. ومَنْ تھی عن 


ص 


آلمنکر آرغم آنف الاق . وَمَنْ صدق في المواطن قضى ما عليه. 
28 ۔(۷) 7 اج کت 

ومن رد الفاسقین فقد غضب لله جل وعر ۔ ومن غضیب لله جل 
اؤہ ہت ا یا اا ا اعا چا رگا َفهمّت قال 


صر 


BR Bo 


)١(‏ بتبين العبرةءالعبرة الاسم من الاعتبار وق نسخة تون 

(؟) إلى التي هي أقوم أي الى الحالة التي هي أقوم وأسد وهي توحيد الله عز وجل 
والايمان به وبلائكته وکتبه ورسله والیوه الآخر. 

(۳) وق نسخة غائص. 

)٤(‏ في نسخة الفهم بالتحريك. 

(ه) وغمرة العم أي وفرته وكثرة جله. 

9۵ وان اعت أي بغضهم . 

(۷) ومن شنيء الفاسقين 5 ابغضهم . 

(۸) ودعانه الدعائم جمع دعامة وهي عاد البيت. 


۱۴۴ 


باب ينجم 


در باسخهاى آن حضرت(ع) بهبعضى پرسٹھا 


اميرالمؤمنين (ع) گفته است: پس از ستایش يروردكار و درود بر پیامبر (ص) 
ای مردم (بدانید) هركاه پرسش کننده‌ای بپرسد بايد خردورزى كند و چون از او جيزى 
ایگ زاین یا خرن و عامل پاسخ گوید. سے ات بدخدا سختيهاى بلا و حقايق امور 
هنکامی روی داد که پاس خگویندگان تاقوا سفق بسیاو از شود فشان داد و 
يرسك نه لات اسوه بذ زین شب نداد 


بيامبر (ص) بدعلى (ع) فرمود : 
نخستین نعمتى كه خداوند ان را بر تو ارزانی داشته چیست؟ فرمود: آن است كه 
مرا از جنس مرد آفرید و از جنس زن نيافريد پیامبر (ص) فرمود: پس از آن دیگر جه 
سي دا عق (ع) گفت: آنكه مرا به‌اسلام هدايت کرد و آن را بدمن شناساند و بر 
من به‌وجود تو ای پیامبر خدا منت نهاد. پیار (ص) فرمؤقة پس از آن نعمت ديك 
چپست؟ على (ع) گفت ۰ آن است كف «اگر بخواهید نعمت خدا بشمارید شمار آن 
نتوانید.» و ان ڈو اتا اند خسو هار (سوره ابراهيم» أيه ۳۷) 


پرسش و پاسخی است ميان على (ع) و فرزندش حسن (ع) 
على (ع) دربارۂ (جلوه‌هایی) از مردانگی از فرزندش حسن (ع) سؤال فرمود 
ازجمله آنکه: پابرجایی چیست؟ حسن (ع) گفت: پدرم پابرجایی» دور کردن زشتی با 
نیکی است. على (ع) گفت: شرف چیست؟ حسن (ع) گفت: آن اس ت که به‌دودسان 


۱۴۵ 


گی كسد گناہ لو وا بر خر ابرلاب علی (ع ) گفت: رافک یسا حسن سو 
پا کداینی و پیراستن سرمایه. على (ع) گفت: بردگی چیست؟ حسن (ع) گفت: به 
چیزهای يست نگریستن و چیزهای اند ک را ارج نهادن. على (ع) گفت: فرومایگی 
چیست؟ حسن (ع) گفت: آنکه انسان خود را کوچک شمارد و در کارها تسلیم همسر 
خويش گردد. على (ع) گفت: جوانمردی چیست؟ حسن گفت: جوانمردی آن اس ت که 
در حال تنگدستی و فراخی هردو بخشندگی کنند. علی گفت: بخل چیست؟ حسن (ع) 
گفت. آنکه چیزی را انفاق کنی و پندار تو آن باش د که آن را بیهوده تلف کرده‌ای. 
على (ع) گفت: برادری چیست؟ حسن (ع ) گفت: يارى به هنكام تنگدستی و توانگری. 
على گفت: ترس چیست؟ حسن (ع) گفت: دلاوری بر دوست و اتوانی در برایر دشمن. 
على (ع) گفت: غنیمت چیست؟ حسن (ع) گفت: ميل به‌نقوی و دل کندن از دنا 
غنیمتی اس ت که بی‌رنج و زحمت فراهم آید. على (ع) گفت: بردباری چیست؟ 
حسن (ع) گفت: فروخوردن خشم و خویشتن داری. على (ع) گفت: توانگری چیست؟ 
حسن (ع) گفت: خشنودی خاطر به‌آنچه خداوند عرَوجّل عطا فرموده آگرچه اند ک 
باشد و توانگری فقط بی‌نیازی نفس است. على (ع) گفت: تهیدستی چیست؟ حسن (ع) 
گفت: آزمندی نفس در هر جيز. على (ع) گفت: شرف و بزرگواری در چیست؟ 
حسن (ع) گفت: پابرجایی نفس در پیمودن راه راست و پیکار با نیروی اامیدی. 
على (ع) گفت: خواری چیست؟ حسن (ع) گفت: هراس به‌هنگام راستی, على (ع) 
گفت: نان در سخن فروماندن چیست؟ حسن (ع) گفت: ريش در دست گرفتن و آب 
دهان فروبردن. على (ع) گفت: دلیری چیست؟ حسن (ع) گفت: همدلی با دوستان, 
على (ع) گفت: در رنج شدن چیست؟ حسن (ع) گفت: بر زبان راندن سخنى که سودی 
ندارد. على (ع) گفت: سرافرازی چیست؟ حسن (ع) گفت: بخشش به کسی که بايد 
تاوان چیزی دهد و ازگناه درگذشتن. على (ع) گفت: خرد چیست؟ حسن (ع) گفت: 
نگهداری دل در هرجا که خواهی آن را نگاه‌داری. علی (ع ) گفت: درشتی چیست؟ 
حسن (ع) گفت: بر پیشوایت چیرگی خواهی و براو بانگ زنی. على (ع ) گفت: شرف و 
والایی چیست؟ حسن (ع ) گفت: برگزیدن نیکی و رها كردن زشتی. على (ع) گفت: 
قوراشديتى پس سمخ (ع) گفت: سیا و ین کیا اق سدارا با فرباندازان و 
خويشتن داری از بدكمانى نسبت بهمردمان. على (ع) گفت: شرف جيست؟ حسن (ع) 
گفت: سارگاری با دوستان و نكاهدارى هسايكان. على (ع) گفت: بی‌خردی جيست؟ 
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حسمن (ع ) گفت: بيروى از فرومايكان و دوستى باكمراهان. على (ع ) گفت: غفات 
چیست؟ حسن (ع ) گفت: آنكه مسجد را واكذارى و از تبه كار فرمان برى. على (ع) 
گفت: بی بھرگی چیست؟ حسن (ع ) گفت: آنكه بھرۂ خويش را رها كنى هرچند بر تو 
عرضه شده باشد. على (ع ) گفت: سرورومهتر کیست؟ حسن (ع ) گفت: آنكه از روى حساب 
و چشم‌داشت, در مال خویش بخشندگی نکند و در دفاع از آبروی خود بردباری نشان 
دهد و او را دشنام گویند و او پاسخی نگوید و آنکه در دفاع و نگاهداری خاندان 
خويش بکوشد سرور است. 

ازعلی(ع) پرسیدند: دانا کیست؟ گفت: آن كس که از کارهای حرام دور ی کند. 
گفته شد. خردمند کیست؟ كلت آنکه باطل را رها کند. گفته نف سرور کیست؟ گفت: 
ال مفارٹی ند بنه آست, قلقه لد خوكسخت گیسق؟ گنت آنکه از دوزخ (وعید) 
هر اننم گنه شند» نوو كوا و کیست؟ گفت: آنکه تهيست را شود رداك ک4 شت شر 
کیست؟ گفت. آنکه با نائوان و درسانده با الاق رفا رکد كله تین ناآزسوده 
کیت کته آنکه بھانردؤرستی شهرت ابد , که شد: کم تجربه کیست؟ گفت؛ آنکه 
ودس کریٹی انلبیتان تدر که هذه نورق کیست؟ که اتک او را سق 
مالك دوزخ برند, 

ریدبن صوحان عبدى در حضور على (ع) برخاست وگفت: 

ای امیر مؤمنان ! كدام قدرت جيرهشوندهتر و نیروسندتر است؟ گفت: هواى نفس. 
زيد پرسید: كدام خواوق: خوار كتتدوثر است؟ گت : آزمندی بددنيا. زيد پرسید: كدام 
فقدان» سخت‌تر است؟ گفت: كفر پس از ايمان. زيد يرسيدء كدام دعوتی گمرا ہکنندەٹر 
افيض کته آنکه دعوت كند بەچیزی كه هركز نخواهد بود. زید گفت: كدام كردار 
برتر است؟ گفت: پرهیزگاری. زید برسيد: كدام رفتار رهایی‌بخش‌تر است؟ گفت: 
حستجوی آنچه نزد خداست. زید گفت: کدام رفيق بدتر أ ست؟ گفت: أنْكة معضيك 
خدا را نزد تو زیور دهد. زید پرسید. کدام آفریده نيرومندتر است؟ على (ع) فرمود: 
آنکه بردبار است, زید گفت: کدام آفریده تیره‌روزتر است؟ على (ع) فرمود: کسی که 
دين خويش را به‌خاطر خشنودی دیگری بفروشد. زيدكفت: کدام آفریده بخیل تر 
است؟ گفت» آنکه مال از غير راہ حلال بدست آورد و آن را بەناحق صرف کند. زید 
گفت: زيرك ترین سردم کیست؟ على (ع) فرسود: آنکه راہ راست را ازگمراهی 
بازشناسد و به‌راه راست مايل شود. زید پرسید: بردبارترین مردم کیست؟ على (ع) 
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گفت. آنکه خشمکین نشود. زید پرسید. کدام یک از مردم در اندیشہ استوارتر است؟ 
گفت: آنکه مردم» او را به‌پیروی از نفس واندارند و دنیا با زیورهایش» او را نفریبد. 
زید گفت: از مردم جه کسی سبكدمغزتر است؟ گفت: آنکه فریب دنیا خورد باوجودی 
که دگرگونی احوال دنيا را و آنچه در اوست مشاهده م ی کند. زيد پرسید: پراندوه‌ترین 
مردم کیست؟ گفت؛ آنکه از دنیا و آخرت بی‌بهره باشد که اين خود زیانی آشکار است. 
زید گفت٠‏ ۽ كدام آفريده كوردلتر است ت ؟ گفت. « آنکه برای جز خدا کار کند و با اين کردۂ 
خویش از خداوند والا پاداش خواهد. زیدگفت: کدام قناعت برتر است؟ گفت: کسی 
كه به‌آنچه خدا براو ارزانی داشته قناعت كند. زیدگفت: کدام مصیبت سختتر است؟ 
گفت. مصیبت در دین. زید گفت. کدام‌یک ا زکردارها برای خداوند ول" دوست 
داشتنی‌تر است؟ گفت: در انتظا ركشايش کارها بودن. زید گفت: بهترین سردم نزد 
خا کیست؟ گفت: 7ه از کنا سا کتر وهر برع کارت شكيباترء و از دیا دل 
بر کننده‌تر است, زید گشت» + کدام سخن نزد خدا برتر است؟ شه سيار داد کرد وی و 
زاری و نیایش به‌درگاه ای زید گفت؛ کدام سخن راست‌تر است؟ گفت: گواهی به 
یکانگی خدا, زید گفت: کدام ایمان نود خدا برتر است؟ گفت: حالت تسلیم و رضا و 
پرهبزگاری, زید گفت: کدام‌یک از سردم بزرگوارتر است؟ قم آنکه در سوسا راست 
گوید و زبانئی را ا زگفتا ر حرام باز دارد و به‌نیکی فرمان دهد و از زشتی منع کند. 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

بيرسيد پیش از اينكه مرا از دست بدهید زیرا ميان دو پهلويم دانش بسیار است 
که مرا از آن» مبحبوب خویش پیامبر خدا (ص) شير داده است. يس صعصعةبن صوحان 
بر خاست وگفت: اقإ امیرموینان! ذجال جه زمانى بيرون خواهد آمد؟ على (ع) 
فرمود: ای صعصعة بنشین زیرا خدایی که ستايش او با شکوه است مقام ترا می‌داند. 
ولی دحال را نشانه‌های شرم‌آوری است که درخور ذ کر نیست و او را رویدادهایی 
اس ت که پی‌دربی در یک‌سال اتفاق خواهند افتاد. اگر خواهی ترا از نشانه‌های آن خبر 
دهم. صَعْصّعَهكفت: ای امیرمومنان! من ترا از همگی آن نشانه‌ها پرسیدم. پس 
على (ع) فرسود: با انگشتان دست بشمار ای صعصعة. آن‌گاه که مردم نماز را رها کنند 
و امانتداری را تباه سازند و دروغ را حلال بدانند» و ربا خورند و رشوه ستانند و کاخهای 
بلند برافرازند و از هوسهای نفس پیروی کنند. دين را بەدنیا بفروشند و خونهای بناحق 
ریختن را سبكك و آسان بشما رند. بردباری و شکیبایی» سستی و ناتوانی تلقی شود و ستم 
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بركسى روا داشتن» افتخار محسوب گردد و فرمانروايان از فاسدان و تبه كاران و وزیران 
و معتمدان حکومت از خیانت‌پیشگان و قاربان قرآن از فاسقان باشند. بیدادگری آشکار 
شود و طلاق فزونی یابد و مرگ ناگهانی فراوان گردد. قرآنها را بیارایند و مساجد را 
آراسته کنند و منبرها را بلندتر ساود و دلها را ویران کنند وپیمانهای خود را بشکتند» 
ابزارهای شادی و طرب بكار برند و باده‌نوشی کنند و زنا کاری شايع گردد» خائن 
امانتدار و شخص ابین» خائن جلوه کند و زن با شوهرش به‌سبب آزمندی بر دنیا در 
داد وستد شریک گردد. و زنان به خاطر خودنمایی» سوار بر اسب شوند. سلام فقط (از 
روی طمع) بر آشنا کنند و (با انگیزه سودپرستی) گواهی د هند بی‌آنکه از ایشان بخواعند 
و با دلهای چون گرگ» جامه گوسفندان بر تن کنند (به‌ظا هر بی‌گناه و سهربان و در باطن 
چون گرگ درنده‌خو باشند) دلهایشان آن روز از زهر تلخ تر و از مردار بدبوتر است. پس 
خود را نجات دهيد و برای رهایی بشتابید و بکوشید که در آن روز اقامتگاه نیکو 
بیت‌المقدس است. 

أصبغ بن باته در محضر على (ع) برخاست و پرسید : 

ای اميرمؤمنان! دجال جيست؟ بس على (ع) فرمود: آگاه باش ای اصبغ که نام 
دجال» صيفىبن عائذ است. بیچاره کس ی که او را تصديق کند» و خوشبخت آن كس 
که او را انکار نماید. او درگذرگاهی نزد يك شام که «فیق» نامیده می‌شود سه‌ساعت 
از روزگذشته به‌دست حضرت مسیح عیسی‌بن مریم (ع) کشته می‌شود و از يس آن 
رستاخیز بزرگ (طامّة کبری) فرا خواهد رسید و خورشید از مغرب سر زند و روشنیش 
به تیرگی گراید. ( در آن رو زکسی که از پیش ایمان نیاورده و یا در مدت ایمانش کار 
خیری انجام نداد ایمانش او را سودی نخواهد رساند.) «لاينقم ایمانها کم نک 
صعب سن فيل آو کب فی ایمانھا خَيراً.» (سوره الانعامآیهُ ۵۹) بس در آن روز توبه 
بذيرفته نشود وكردارى به‌خداگزارش نشود. آن‌گاه على (ع) فرمود: حبيب من پیامبر 
خدا (ص) بەمن سفارش فرمود: آنچه را كه يس از آن روى خواهد داد خبر ندهم. 

مردى سوى آن حضرت (ع) آمد وگفت: 

ای امير مؤمنان! مرا از «قدر» خبر ده. يس فرمود: شناخت «قدر» دريايى است 
زرف» در آن داخل مشو. بازكفت: ای امیرمؤمنان مرا از قدر خبر ده. فرمود: قدر راز 
خداوند عَروخل است که بر تر پوشید مانده و نباید آن را آشکا رکنی, گفت: ای امير 
مومنان مرا از قدر خبر ده قرموده ای پرسش کننده آیا خداوند متعال ترا يناس دشیت 
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خود آفريد يا تو می‌خواستی آفريده شوى؟ گفت: خداوند اراده کرد تا آفريده شدم. 
فرمود: آيا خداوند ترا در آنچه مىخواهد بكار می‌برد يا در جيزى كه تو می‌خواهی؟ 
گفت: در آنچه كه اراده کند. فرمود: آيا از خدا تندستى نمی‌خواهی؟ كفت: جرا. 
فرمود: از چه جيزى می‌خواهی که درسلامت بمانی؟ آيا از بلايى كه تو بدان مبتلایی 
یا از بلای ی که دیگری بدان مبتلاست؟ گفت: از بلایی که خدا مرا بدان مبتلا ساخت. 
على (ع) فرمود: آيا تو نمی‌گویی: نیرو و قدرتی نیست مگر؟ گفت: بالتهالعَلىَ العظیم 
(به خدای بلندمرتبه و بزرگ) على (ع) فرسود: تفسیر این سخن را می‌دانی؟ گفت: 
مرا تعلیم‌ده ای اميرمؤمنان آنچه را که خدا به‌تو آموخته است. على (ع) فرمود: 
تفسیرش أن است که بنده بر فرمانبرداری از خدا توانایی ندارد و ہو گناه نیز قادر يست 
مگر با اراد خداوند. ای پرسش کننده! آیا گرا با مشیت خدای غزوحل اراده‌ای تواند 
بود مثلا بیشتر و يا کمتر از خدا؟ اگر پنداری که ترا مشيتى کمتر از خداست پس به 
حفجت خود» ییک پروردگار بسنده کرده‌ای, و اگرگمان كن ى که . لو پکٹر از 
پروردگار است پس پنداشته‌ای که نیرو و ارادۀ تو از قدرت و ارادۂ خدا برتر است و اگر 
گمان کنی که کر را همراه اراد خداوند مشیْتی است پس کان کرده‌ای که در مشیت با 
فرقید كار شر کت دارى. ای پرسنده! خداوند تندرستی دهد و درمان کند» هم درد از 
وی و هم درسان از اوست. آیا در این مسائل اندیشیده‌ای؟ گفت؛ آری. آن‌گاه على يذب 
ابیطالب 2 فرمود. ۱ کنون برادر شما به اسلام گروید پرشیزید و دست در دست او 
نهید. آن‌گاه علی (ع) فرمود: سوگند به خدا اگر مردی از قدریه نزد من بود كردن او را 
می‌گرفتم و آنقدر فشار می‌دادم تا آن را ازپیکرش جدا می‌ساختم زیرا که قدریه» بهود» 
ترسا و مجوس اين امتند. 

مردی يهودى (از نادقه) پیش علی(ع) آمد وكفت: 

اه اسر م ناا بہوردگار سا از چه زمانى بوده است؟ على (ع) فرسود: ای 
يهودى (زنديق) پرسش تو درست نیست و نمی‌توان گفت: خداى ما نبوده و هستى 
بيدا كرده جوم (زمان) را 7ھ“ نبوده و هستی بيدا كرده. خدا موجودى 
است بدون «كينوكت» و هستى او ازلى است و قبلى برای او وجود نداشته. او پیش‌تر از 
هر پیش و بقدم بر هر غايت و نهايتى است. نهايتها بهاو ختم می‌شود. و او سرانجام 
نهایتها وغايت غایتهاست. 
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مردی ازعلى(ع) دربارة تفسير لاحَوْلَ ولا قُوَةَ ال بالته برسيد. 

على (ع) فرمود: 

ٹفسیرڈی ان است که ما چیزی را با وجود خدا و بىاو مالک نيستيم مگر خداوند 
ما را مالكيت بخشد از میان چیزهایی که خود مالک آنهاست. هركاه خدا ما را مالک 
چیزی قرار دهد که خود به‌آن مالک‌تر است پس ما را مكلف کرده و چون از ماء آن را 
باز يس گیرد تنکلینش را از ما برداشته است. خدای ی که امش گرامی باد ما را براق 
آنکه بیا زماید به‌نیکی فرمان داده و برای برحذرداشتن» (از بدی) نهی فرموده است و در 
قبال طاعت اند كه با پاداش فراوان بخشيده است. کسی عدا را هرگز از روی اجبار 
فرمانبرداری نکند و به‌منظور چیرگی براو نتواند مرتکب گناہ شود. 

بردی بر علی (ع) وارد شد وگفت : 

ای امیرمومنان! من مردی فقيرم و مال و فرزند ندارم. على (ع) فرمود: به کتاب 
خدا رجوع كن و بنگر د رکجای اين سخن خداوند تبارک و تعالی قرار می‌گیری؟ يس 
«گفتم : آمرزش جویید از پروردگار خود که وی بسیار آمرزنده است و او فرستد آسمان را 
بر شما ریزنده و یاری کند شما را به خواسته‌ها و فرزندان و قرار دهد برای شما باغهایی و 
قرار د هد برای شما حویهایی.» قلت آستقفروا ویک اله کان مارا یسل السمله علیگم 
مدراراً .و یمد د کم بأموال و بنین وکر کی نات و ہی5 ا (سورهُ نوح» 
آيات ۱۱-۱۰-۹ ) گفت: ای اميرمؤمنان! مرا بياموزكه چگونه آمرزش بخواهم. 
على (ع) فرمود: این چنین بگو: بارالها از تو آمرزش می‌خواهم از هركناهى که بدنم 
با بهره‌گیری از سلامتی ازسوى تو بر انجام آن نير و گرفت و توان من بەفضل نعمت تو 
بر آن دست يازيد و یا با بھرسندی از روزى كامل تو سوی آن دست گشودم و یا به 
هنكام ترس از ارتکاب آن» بر بردباری و بزركى و بخشش تو تكيه نمودم و دل به 
شكيبايى تو محكم داشتم. بارالها از تو آمرزش مىخواهم و از هركناهىكه در آن 
بەامانت خویش 0 و یا به‌پای افزار ناجيزى» نفس خود را به‌ارزان‌ترین بها 
فروختم» و یا خوشی و خواهش پلیدم را بر هر جيزى برتری دادم وبركزيدم» وس رکشی 
نمودم از هر کسی که مرا از ارتکاب گناہ باز داشت, خدايا! از تو آمرزش می جویم از 
هرگناه ی که در آن بدارادة خويش كام نهادم وآن را بەمیل خود و برای خرسندی 
خواهشهای پلیدم انجام دادم» و آن‌گاه آن را بر تو حوالت نمودم بی‌آنکه با اين رفتار 
خویش سر زورآزمایی با تو داشته باشم زیرا سر کشی از فرمان تو را سخت ناپسند 
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می‌دارم. ولی از آنجا که از پیش» به‌حال من آگاه بودى همان لحظه از عقوبت من جشم 
پوشیدی. پس تو مرا از روی اجبار به آن گناہ برنینگیختی و برخلاف میلم» مرا به انجام 
آن نگماشتی وستمی پر من روا نداشتی. خدایا! مرا بیاسرز زیرا گناهانم را جز تو كمي 
نیامرزد. 
از آن حضرت(ع) پرسیدند: ميان آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ 

فرمود: بەاندازۂ دعایی که اجابت شود (یعنی دعای اجابت شله از زین سوی 
آسمان بالا می رود و هیچ مانعی نمی‌تواند آن را از رسیدن به‌پروردگار بازدارد) وگفته 
شد ميان مشرق و مغرب چقدر است؟ فرمود: به‌اندازژ حر کت يك روز خورشيد. 


براء بن عا زب كفت ٠‏ 

بر علی (ع) وارد شدم وكفتم: برای خاطر خدا از تومىخواهم که مرا مخصوص 
گردانی به‌بزرگترین چیزی که پیامبر (ص) ترا بدان مخصوص كرد و خداوند بخشاینده 
آن را توسط جبرئیل بر پیغمبرش (ص) فرستاد و او را بدان مخصوص گردانید. على (ع) 
فرسود: اگر از من نمی پرسیدی بر زبان نمی‌آوردم چیزی را که می‌خواستم آن را درپرده 
نگە دارم تا لحظداى كه دركورم حای د هند. هرگاه خواهی به‌نام خدای بزرگ دعا 
کنی» شش سور از آغاز سور حديد و از آخر سورۂ خر از این آيه (هواته نی لاله 
الآ هو او خدايى است که معبودی جز او نيست) تا بايانش برخوان و چون فارغ شوى 
و بدسخن درآیی بس بگو: ای خدايى كه جنين و جنانى با من جنين و چنان كن (آنچه 
را از خدا خواهى بر زبان آور) سوگند بەخدا اگر با تلاوت اين آيات بر بدبخت دعا كنى 
همانا خوشبخت شود. براء‌بن عارب گفت» سوگند به‌خداوند من با آنها هرگز برای دئیا 
دعا نکنم. على (ع) فرمود: درست فهمیدی. بيغمبر (ص) هم مرا به همین سفارش 
كرك وة جر ایشگه مرا فرنان داد که کر سا و كرفا سياف بزرگی که در امور 
پیش بی‌آید بدین وسیله دعا کنم. 


ابو عطاء گفته است ٠‏ 
امیرالمؤسنین علی‌بن ابیطا لب (ع) سوی با بيرون امد درحالی که اندوهکین 
می بود و تفس مىزد. پس فرمود: چگونه خواهيد بود با روزگاری كه بر شما سايه 
افکند و در آن حدود خدا بريا ندارند و مال را چون غنيمتى دست‌به‌دست بگردانند, با 
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خداپرستان دشمنی ورزند و با دشمنان او مسشی' کف ؟ یی اگر آن رورگار را درك 
نمودیم چکونه رفتار كنيم؟ على (ع) فرمود: مانند یاران عیسی (ع) باشید که با اره‌ها 
آنها را دوئیمه کردند و بر چوبة دار بالا بودند و دانستند که مرگ در فرمانیرداری خدای 
عزوجل بهتر از زندگی درگنا هکاری وس رکشی از فرمان اوست. 


عباد بن قیس د رحضورعلی (ع) برخاست وكفت: 

ای امیرممنان! ما را خبر ده که ایمان و اسلام چیست؟ على (ع) فرمود: 
بسیار خوب: ای ابن‌قیس خداوند متعال کارها را بنا بر علم خويش آغا زکرد و برای 
خود. کچد را که غواست پر گید و آنچه را که دوست می‌داشت بهترینش را بیافرید. 
از جمله چیزهایی که دوست داشت اسلام بود که آن را برگزید و کین بندگان شود 
قرار داد و نامش از نام خود گرفت يعنى «سلام» پس ديق كيدا اسلام أت که تکیت 
أن زا براق شود سيد و سپس بهه رکه از بندگانش ذوست می‌ذاشت ارزانی, فرسود, 
آن‌گاه به اسلام افتخار و شرف بخشيد و بهرسندی از آبشخورهای آن را برای کسی که 
بخوا هد وارد شود آسان گردانید و پایه‌های آن را در براب رکس ی که بخواهد با آن ستیزه 
جوید محکم و استوارساخت. 

دور اس ت كه ویرانگری تواند اسلام را از بيخ وین براندازد. زیرا اسلام بزرگواری 
و نيرومندى است برای کسی كه آن را دوست بدارد و صلح و آرامش است برای کسی 
که بدان ایمان آورد و راهنمایی است برای کسی که آن را رهبر خود برگزیند و روشنایی 
است برای کسی که از آن كسب نو رکند و برهانی محكم است برای کسی که به‌آن 
تمسك جوید و زیوری گرانبهاست برای کسی که آن را بر پیکر آویزد و یارویاور است 
برای کسی که خود را بدان واپسته داند و دلیل است برای کسی که آن را بر زبان 
آورد وگوت است برای کسی که با آن نزد دشمن رود» و پیروزی است برای کسی که 
آن را حجت قرار دهد و دانش است برای کسی که آن را در سينه حفظکند» و فهم 
است برای کسی که آن را روايت كند و حكم است برای کسی که با آن داورى نمايد و 
آرامش و بردباری است يراق کسی که قرآن را تلاوت کند و خردمندی است براق 
کسی که در حقایق آن انديشه کند و يقين است برای کسی که در آن بیندیشد و دانایی 
است برای کسی که آن را با هوشمندی بکار بندد و عبرت است برای کسی که با آن پند 
آموزد و رشته‌ای محكم اعت برای کسی که بەآن دست آویزد و راہ رهایی است برای 
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کسی که آن را باور دارد و دوستى و محبت است برای کسی كه زندكى خود را با آن 
سامان دهد وسبب نزديكى است برای کسی که با آن به‌د رگاه خدا رو آورد» و آسایش 
است برای کسی که خود را به خدا بسپارد و جامه است برای کسی که پرهیز کار باشد و 
سنا کی ايك برای کسی که ایمان آورد» و ایمنی است برای کسی که اسلام آورد و 
آسودگی و شادمانی است برای راستگویان. پس اسلام ریش سی است؛» و حسق راہ 
رستگاری است و کالایش نیکی و نشانه‌هایش بزرگواری است. اسلام راهش آشکاره و 
چراغش فروزان و نشانه هايش روشنگر و تابنا كك است. چراغ اسلام پرفروغ و هدفش 
عالی و رفتن در راعش بر همگان آسان است. همه زیورها را در خودگرد آورده و 
رورگارش کهنه و دیرین است. به خاطر نيل بەجایزۂ آن با یکدیگر رقاب ت کنند و عقوبت 
کننده‌ای سشتگیر انت راست‌گویان به راه اسلام روند» دلیل آن روشن و خود بلندپایه 
است و سوارانش بزرگوارانند. ايمان» راه روشن اسلام و پرهیزگاری سازوبرگ» و 
کردارهای نيكو نشانه‌های راهش» و پا کداسنی» چراغهای او و دوستداران» سواران 
اویند. مرككء پایان راه در اين جهان» و دنيا جولانگاه» و قيامت میدان مسابقه» و بهشت 
پاداش» و دوزخ انتقام اوست. يس پناهگاه سعادت‌یافتگان ایمان است و تیره‌روزانی 
که خدا را سر کشی کنند شکست خواهند غورد پس از آنکه حجت با روشنگری بر آنها 
تمام کرده آید و نشانه‌های راہ هدایت بر آنها آشکارگردد. بس جهرة کس یکه حق را 
رها کند در روز قیاست زشت گردد و دلیل او بيهوده باشد آن زمانی که با بدست آوردن 
بهشت پیروز شوند. 

با ایمان به پرهیزگاری راه یافته‌اند و با پرهیه گاری است که از مرگ بهراسند. 
با مرگ» دنیا به‌پایان می‌رسد. اما مؤمنان در دنيا ياس آخرت دارند و در قیامت به 
بهشت نزدیکی جویند و دوزخیان حسرت بهشت در دل دارند و پارسایان با ياد كردن 
آنها پند آموزند و پرهیزگاری هدفی اس تکه ه رکه آن را دنبال کند هرگز در نابودی و 
تباهی نیفتد و ه رکه به‌فرسان آن رفتا رکند هرگز پشیمان نشود چرا که پیروزمندان با 
پرهیرگاری به‌پیروزی رسیده‌اند و زیانکاران با سرکشی خدا در زیان افتاده‌اند. بايد 
پرهیزگاران بياد آورند که کار آفریدگان در روز رستاخیز بپایان نمی‌رسد» مگر آنکه در 
برابر داور دادگر بایستند و در حولانگاه آن برای ربودن گوی سبقت سوی هدف برتر و 
غایت دورتر بشتابند و شتابان به‌سوی آنکه ایشان را فرامی‌خواند رهسپارند. پس از 
درون گورها سر برآورند تا به‌سرنوشت حتمی و جاودانه خويش بپیوندند. آنجاست که 
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وسیله‌ها و رشته ها برای كسانى كه در بدبختی افتادهاند از هم بگسلد و آنها راہ خویش 
را سوى عقوبت خدای ی که عذابش سخت است بيايان برند. آنها را راہ بازگشتی بەسرای 
دنیا لیست, از نیکیها تھی دست ماندەاند و فرمانبرداری آنان را که ۴ اطاعت خداوند 
متعال برگزیده‌اند برایشان سودی نمی‌بخشد. و سعادت‌یانتگان با دوستی و همراهی 
ایمان پیروزی بدست آورده‌اند و ایمان ای پسر قيس دارای چهار رکن است. شکیبایی» 
يقين؛ دادگری» جهاد. شکیبایی خود دارای چهار رکن است: شور و اشتباق» ترس از 
دوزخ» دل کندن از دنیاء در انتظار مرگ یودن کسی که در اشتباق بهشت باشد از 
خواهشهای پلید دست شوید و آرامش یابد و آنکه از آتش دوزخ بهراسد از انجام 
کارهای حرام بازايستد و آنکه دل از دنیا پر کند» سختیها بر او آسان گردد و انکه در 
انتظار مرگ شود سوی نیکیها شتابد و يقين دارای چهار رکن است» بدست آوردن 
آگاهی و هوشمندی» پندگرفتن از عبرتها و تأویل حکمتها بر پایۀ عبرتها. ه رکه در 
حستجوی عبرت باشد سنك شناسد» و آنکه سفت شناسد گویی سیا نخستینان بزیسته و 
به راهی كه استوارثر است رهنمون شده است. 

دادگری نیز دارای چهار رکن است: دشواری شناخت» بسیاری دانش» شكوفة 
حکمتها» گلستان داوری (مهارت در داوری) پس کسی که نیروی شناخت در او باشد» 
دشواریهای دانش را روشن كيذ و آنکه دانایی بدست آورد در حشمة حکمتهای 
شگفت‌انگیز وارد شود و آنکه از آبشخورهای حکمتهای شگفت‌انگیز بنوشد بسعدن 
بردبا ری راہ یابد و گمراه نگردد و ه رکه بردبار شود درکار خويش راه قصور و کوتاهی 
نپیماید و ميان مردم ستوده و ارجمند» زیست کند. جهاد نیز دارای چهار رکن است: 
امربهمعروف و نی‌ازمنکر» راستی و درستی دز تاو وكرفان دشمنى با تبه كاران. آنکه 
بەئیکی فرمان دهد بشت مؤمنان را استوار و نيرومند داشته و آنکه از بدی بازدارد پوو 
منافقان را به‌خا كك مالیده است و آنکه در همه‌جا راستی را بكار بندد (تواند) به‌زیان 
خود داوری کند و هرکه با تبه کاران دشمنی ورزد» خشم او برای خدای ۷ 
است و ه رکه خشم او در راه خدا باشد» شکر و سپاس نعمت پروردگار را بجا آورده 
انت 

ای پسر قیس ! آيمان و پایه هایش اين است. آیا آن را شناختی؟ آری ای امير 
مؤمنان, خدا ترا به راه راست رهنمون شود همچنانکه مرا به راه راست رهنمون شدی. 
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لني المروي عنه عليه السلام من غريب كلامه) 


ص مہہ ہے ير ر بو ع و فق کی ا ۴ 0 0 
كان عليه السلام یعلم اصحابه الصلاة على الني وہ يقول 
تاور ہم کور هنن ١‏ تب مه ا س 2 
الل داحی العدحوات' , وباریه اشبسوکات' ٠‏ وجار القلوب شل 
N me‏ ہی 5 کو EV a AR‏ اہ رر ہر رر نے 
نع چو ا سس ا ور ہہ ہے 9 بت 2 7 + وه پاپ ھ من 
بركاتك . ورأفة تحننك على محمّد عبدك ورسولك آلفاتح ا أغلق 
وآخاتم لا سبق والغلن الحق بالحق والدامغ جیْشات آلأباطیل " کا 
یں فاد ۳ بارت لطاعتك سوا ف سا تا کم 


)١(‏ داحى المدحوات أي باسط الأرضين. 

(۲) وبارىء المسموكات أي خالق السموات. 

(۳) على فطراتها الفطرات جمع فطرة وهي الخلقة. 

)٤(‏ الدامغ جيشات الأباطيل أي القاطع حرکات الأباطيل الماحي رسومها. 
(0) وف نسخة حمل. 

(3) فاضطلع أي قوي من الضلاعة وهي القوة. 

(۷) مستوفزاً في مرضاتك أي ناهضاً فيها سارعاً إليها غير متكاسل عنها. 
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تکل" في قدم ولا وهنا" في عَرْم واعيًا لوخيك" ۳" حافظا 
لعَهْدِك . ماضيًا على نفاذ امرك بجی آوری قبسا قابس اکا سم 


خه. سوام 


لحابس : آ2 اله" تل باهله آسبابه. به هدیت التلوب بعد 
خوضات آلفتن والائم فاب ا موضحات الأَعْلَام . ونائرات 


حه عور 


الأحكام ومنیرات الإسلام . ۳ است اٹ و وف اون 


عِليك المخزون ۰ئ يوم الدين مر تج 39 بالحى 
ر ج :. للم آفتح له مفتحاً في عَذلك أو عدنك ‏ "واجزه مضاعفات 


الخیْر من فضلك له مهناءت له غير مکڈدراتِ من فوز توابك 
لول وجزیل عطائك المعلول. اللو أغل علی بناء ]لاني 
شافه. واگرم می مت سا وان ۳ یو 7 
آیتائك له . مقبول الشهادة. ومرضی المقالّة. دا منطق عدل. 
وخطة فصل . وحجة وبرهان عظمر 

«وقال عليه السلام» 
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و رتا 1۳ به زعم ۸ ا عير ضف له سد N‏ بهیج 
0 لغیر نكل أي لغیر نکوص. 
)۲( ولا وهن أي ضعف . ۱ 
(۳) واعیا لوحيك أي حافظاً له. 
(:) آلاء اللہ أي بعمه. 
(ه) في نسخة الالوسي - واہتھج, 
)3( وعد نك أي جنتك . 
(۷) نزله ومثواه النزل ما بيأ للفزیل والئوی المنزل . 
(۸) ابتعائك له آی بعنك ایاه. 
(۹) وخطة فصل الخطة بضم الخاء الأمر والقصة. 


۵۸ 


على التقوی زرع قوم . ولا یظماً على التقوی سنح اصل. الا وان 
عوء ر ےہ 2 اهر ين مق عو چ ی کر ان 7ور عه 
ساس پا سے عو نت الفتنة سی 


موه سخ سم 


1 IRE متاق مل‎ BEK hS 
5 کرو ء ہے ہے‎ 
ما آرتوی من آجن واکثر من غیر طائل . قعد بين الناس قاضيا‎ 
لتَخلِيصٍ جو ا ا عبرم خی‎ 
خا أأخطًا 3 ای خن‎ ١ لکوت 4 1 ده اد‎ 
مرا لايك ساد مسر‎ e: عشوات‎ 
مہوت با‎ ۴ °. )۳( 
العلم '' بضرس قاطم . پذروا الرٌّوایة ذرو الريح اوہ تبکی‎ 
کا ا مذ اروت ریک بقضائه الفرح الحرام‎ 
لا ملی2 وہ بإصدار ما ورد عليیْه. ولا هل لما قرّظ به.‎ 
(تفسير غريبه)‎ 
قله ل تيج عريد لا ات . والسنخ الأصل وأضاف أَحَدَها إلى‎ 
الا خر لا ختلاف لفظیها وأرَاد أنه مَنْ عَیل لله عملا لم ید ذلك‎ 
اسا ۳ سل گیا بسد. الت ول کن لا ال فاطو “. واخبلگی‎ 
الا كلها والهدنة السكرن اراد آنه ا يترفا ما فى اللادنة من‎ 
(؟) فى مثل غزل العنكبوت أي في غاية الضعف والوهن قال الله تبارك وتعالى‎ 
(وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون)‎ 
. في نسخة على العام‎ (r) 
لا یزال ناضرا آي لا بزال شدید الخضرة ویبالغ بناضر في کل لون فیقال آحر‎ )8( 
اضر وال کاخ الم آخر الالراو.‎ 


4ن 


ال بولا ما ف السكون ین الخير . ولم يفن اي تم یلبث في العلم 

یوم ناما والاحن اله امي واخدق البهانش السقله العضبلة. 

وقوله خبّاط عشوات هو الذي يخبط في الظْلم . وقوله ولا یعض في 

1 له 9 غ ہے سی اک یر ن سے ور یق ی و و 
العلم بضرس قاطم اي لم یتقنه ولم یحکمه وقوله لما قرظ به 
۵ له يىم 
التقريظ الدح. 
9 ۷ بی یں 

عامة ينا 2111 ان علیہ إلى ۴ 

آنتهی إليّ وأنا في كتف فقال: 
سٹیر السجلين يروا اليا رتوا الاصوانته وتا 

السکینة. واگنرا الو وأهنوا الجدن. وا قايا ال فى ال" 

قبل السلة. والحظوا الشزر . واطعنوا الشزر أو النثر أو الیسر كلا 

قد سینت و بالظی وَصِلوا ی باقطی روا بل 

فاضربو tk‏ فان 2 ان پ۸ ف 0 نافج ۰ 

مرن ذراعیه . قد دم للوثبة ,7 وار لنکوسیر رجلاً. 

)١(‏ يوم صفين»صفين هو الموضع الذي كانت به الوقعة العظمی بين عل ومعاوية 
رضي الله تعالى عنها وذلك في غرة صفر سنة ۳۷ هجرية وبسبب ذلك احترس 
الناس من السفر في صفر . 

(۳) وقي نسخة بضم الغين والم. 

(8) راکد في کسره اي ساكن في جانبه. 


۶۰ 


(تفسير غريبه) 
اا ل لت ٠‏ مش أضحابه آي یذمرھم ‏ ویفضبهم 
والكتف الجاع د كوا میا لاصوات أي أَحبسوهًا واخفوها. 
وال مع لامة وهي لدرع ان الرس وقول چھلوھا غفالاً, 
وأقلقوا السوقة اف مهلوها قبل أن تحتاجوا إلى ذلك لکلا تعسر. 
وال ج بو یه الف ای د 7 وَصِلُوا یڈہ بالخطى أئْ 
إذا قصيرت عن الضراائب نم وأسرعتم . وقوله والرماح الب أي 


إذا قصرت الم + بع من تریدون طعنه رمیتموہ بالنبّل. وقوله 
ا سا أ ول سل . والرّوَاقَ رواق البَيْتَ دود رای( 
والحضنان اپاق . وقوله والحظوا الشزّر هو النظر بوخر آلعین نظر 
العدو. والطفن ار ما کان حذاء وجهك. والشزر عن سينك 
وشمالك . والنٹر الطعن الخلس. 
«وقال عليه السلام» ۱ 

من آراه الوق ولا باه فلیباکر الغداء. ولیقل فتاق ا 
ویب لاد غيل با لير المزيدية وما جک الردله قال مه 
السام قله الدّين 

کنی بالرّداء عن الظهر لأنه يقم عليْه. يقول فليخفف ظَهْرَهُ ولا 
یثقله بالدّین 

رای عليه السلام رجلا في الشمس فقال» 

ف عنها فإنها مبخرة مجفرة تنقل الرٌیح. وتبلي لشوب 
(۱) بالاطنابالاطناب جمع طنب بضمتین وهو حبل يشد به سرادق البیت. 
(؟) وتبلی الثوب أي تصيره رثا بالیاً. 


۱۶۱ 


الريح أي س واا التفل. یقال اراد تله أي آنتن ريحها . 
وقوله آلداء الدفين هو آلمستتر آذي قد قهرته الطبيعة . یقول 
فالشنس تعينه على الطبيعة وتظهره. 
«قال عليه السلام 4 
لن من ورافک 7۴ ملعال رفحاً ویلاغ سلطا عا 
1 الطوال يمي کا را مرها . والردح م جمع رداح 
وهي آلعظیة یال ذلك للکتیبة"" إِذَا عطست ویس او ادا کرت 
عجیزنها. وقول مُكلحاً أي يكح آلناس لشدته " یال كلح الرجل 
لح 2 . والمبلح من قولك بلح ال ۱ إا انقطم من آلاغیاء 
فل تفر أن تسرك 
#وقال عليه السلام 4 
آلبيت المغمور نتاق الكعبة من فوقها. 


قي علق الام تقاق ی تيل علیها من فو کیا عن عرق 


الله تعالی (وإذ کٹا ایل فوفه کانه لله 


خا اک آئی ات . فان الكلمة م عل اا کون في مدر 


(۱) للكتيبة آق امیش. 
(۲) وف نسخة لشدتها. 


(۳) كأنه ظلة أي كأنه سحابة أظلتهم 5 قربت منهم ودنت . 


۶۴۲ 


ساس الس ۲ 


الس فلج سی تسكن إل سا کھا: 

یقال تجلح اة ي فیه [ٍذا آدارها ولم بسفها وراد عليه السام 
أن الكلمة قد يَمْلَمُها المنافق فلاً تال نحل في صدره ولا نکن 
9 ,0 
بن کلم امكمة. 


(۱) وف نسخة فيثبتها . 


۱5۳ 


باب ششم 


دركلام غريب آن حضرت(ع) 


آن حضرت (ع) بەیاران خويش صلوات بر پیامبر (ص) را می‌آموخت و میگفت: 
خدايا! ای آنکه زمينها را بکستردی و آسمانها را بيافريدى و دلها را از سعادت يافته و 
تیرەروزش بنا بر فطرتش بساختى. درودهای بزرك و بركتهاى فزاينده و رحمتهاى 
بى كران خويش را بر محمد (ص) بندہ و پیامبرت ارزانی كن. آنکه گشایندۂ هر بسته و 
خاتم بيامبران و نمایانگر حق بواسطة حق و بركتندة حرکتھای باطل از بيخ وین 
است. 

او به‌فرمان تو برای فرمانبرداریت توان گرفت و در راه بدست آوردن خشنودیهایت 
بشتافت بی‌آنکه گامی واپس گذارد و در اراده‌اش سستی پدید آید او نگهبان ریس و 
پیمان تو و روان‌شونده در بى فرمان تو بود تا اينکه برای راهنمایی بر سر راه هر رهرویی 
آتش افروخت و راه هر رمكم کرده‌ای را از برای نشانه‌های روشن» با نعمتهای پروردگار 
تابنا ک ساخت تا دهشهای خداوندی شامل حال اوگردیده و رشته‌های جدایی او را 
به‌| هلش بپیوندد. پس دلها با او هدایت شد پس از آنکه در آشوب و شورشها وگناه 
فرو رفته بود و از بر کت وجود او شادی و طرب در دل نشانه های آشکار و شعله های 
احکام و اسلام جا ی گرفت. پس او امین رسالت وگنجور دانش درگنجینه نھادۂ تو و 
گواه تو در روز رستاخیز و فرستادۂ تو از برای نعمت و پیامبر راستین تو از برای رحمت 
است. 

خدایا در جایگاه عدلت و بهشت برینت او را فراخی جایگاه ارزانی كن و از 
چشمه های گوارا و زلال بخشایشت و از پاداش فرود آمده بر بندگانت و از فزونیهای 


۱۶۵ 


احسانت او را بهره‌مند ساز, 

پروردگا را سرای او را برفراز سرای خاصان درگاهت قرار ده و پذیرایی و مقدم او را 
در پیش خود گرامی‌دار و پرتو رسالتش را کامل گردان و پاداش او زا از پیامبریش 
آنچنان كن كه شهادت وگفتارش پذیرفته قرارگیرد و ازگفتاری دادگستر وگویا و برهانی 
محکم و نيرومند بهره‌ور باشد, 

آن حضرت (ع) فرسوده است: 

زنهار برگردن می‌گیرم و تعهد می كنم که عبرتها برای کسی که آشکار شده باشد 
روشنگر اين نکته است: با پرهیزگاری کشت جماعتی خشک نگردیده و با پارسایی ريشة 
گیاهی تشنه نمانده است. آگاه باشید که پروردگار از همه آفریدگان کسی را بیش از همه 
دشمن می‌دارد که از اینجا و آنجا #افقى رن آورده و از تیرگیهای فتنه و آشوب بی خبر 
است و به‌آنچه در نهانخانة آرامش خاطر است نرسیده است. همگنانش او را عالم 
می‌خوانند و حال آنکه روزی را با بهره‌گیری از علم خويش در آرامش بپایان نرسانیده 
اسخس هر پاسداد کین پتدازد كه ذاتقی اتلد کے او بسیار گردیده و حال آنکه اند ك 
دانش او از آنچه که آن را بیشتر پندارد بهتر است. چون از انب الوذه سیراب شود و کار 
بیهوده بسیا رکند آن‌گاه برای داوری ميان مردم نشیند تا شبهه‌ای را که برای دیگران 
پدید آمده برطرف سازد. آگر یکی از پرسشهای دشوار فراروی او قرارگیرد بدون تأمل از 
پیش خود نظری فراهم کند» بس او در رفع شبهه ها مانند تنیدن تار عنکبوت سست 
است زیرا در جایی که در خطا افتد نمی‌داند که برخطاست یا برصواب. در تاریکیها 
همه جيز را لگد کوب می کند و بر توسن ادانیها سوار است و از آنچه نمی داند پوزش 
نمی‌خوا هد تا درسلامت بماند. درعلم بر پایه و باور استواری نیست. روایت را پا رهپاره 
و تباه می کند آنچنانکه بادهاگیاهان ریزه و خشک شده را برباد می‌دهد. خونهای 
بناحق ريخته از او شکایت دارند و میرائها از بیداد او فریاد می کشند. با داوری او 
ناموس ی که حرام است حلال می‌شود. سوگند به‌پروردگار او از آبی که بتواند با آن 
پرسنی را که براو درآمده سرزاب کند بهره‌ای ندارد و هرگز شايستة ستایش ی که از او 


تفسیر کلمات و اصطلاحات غریب سخنان مذ كور 
لابھیج: نمی‌خشکد. السبخ : ريشه و اضافه كردن یکی از آن دو به‌دیگری برای 


۱۶۶ 


اختلافی است که در لفظ اين دو كلمه وجود دارد. آن حضرت (ع) منظورش آن است 
كه هركس برای خدا كا ركندء كردار او در تباهى نيفتد و بيهوده نبود آنچنانکه گیاہ 
و روییدنی تباه می‌شود بلکه آن پیوسته سرسبز و خرم خواهد بود. آغباش فق تیرگیهای 
فتنه. هد که :آرامش. منظور مبا رک آن حضرت (ع) آن است که مدّعى علم نمی‌داند 
جه شرى در فتنه و چه خيرى در آرامش نهفته است. لم يعن قرو عير روزی کامل بسر 
رده اس آجن: آبی که رنگ و مره آن دگرگون شده. احدیألمَهمات. پرسش دشوان, 
ر و ۳ و عي اروت راہ 


ر 


۱ 2 


0 ونم شده, ۱711۳ است. 


ابن عباس روایت کردہ و كفته است: 
اميرالمؤمنين على (ع) را بهروز صفين ديدم كه دستارى سفيد بر سر داشت و 
جشمهايش مانند جراغى مىد رخشيد. آن حضرت (ع) ياران خويش را خشمكينانه 
بەجنگ فرا می‌خواند تا اينكه بەمن رسيد و من هم درميان جماعت بودم. آن‌گاه فرمود. 
ای گروه مسلمائان! ترس از خدا را شعار خویش قرار دهید و فریادهایتان رآ در 
كلو بپوشانید و آرامش را چون جامه‌ای بپوشيد و زره‌های کامل را برتن كنيد و سپرها را 
سبك كيريد و شمشیرها را پیش از آمیختن در نیامها بجنبانید (ببازمایید) و دشمن را با 
گوشة چشم و خشمنا كك بنگرید و از چپ وراست (به‌روایت دیکر) يا ضربه های کاری و 
یا از ورس تو بزئید أرقن عي اينها را شنیده‌ام (اين سخن را دو احتمال است یکی 
الكه قافی الشاعی سی گید وو ہیس را خبه. شید است, دیگر آنگة حضرت 
على (ع) می‌فرماید که اين سخن را از پیامبر شنيده است) و با لبه‌های شمشير بيكار 
كنيد و شمشيرها را (اگ رکوتاه است) ببيش نهادنكامها بيبونديد و سرنيزهها را (اگر 
دشمن دور است) با تيرها همراه سازید و سوی مرگ به‌آسانی رويد. و بر شماست که این 
خیمه‌ای را که با طناب بسته شده و برپا گردیده» دریابید. بس به‌وسط آن خیمه بزنید 
زيرا شیطان (مراد معاویه است) درگوشه‌ای از آن لمیده و باد در هردو پهلویش انداخته 
(یکی به‌حهت پرخوری دیگر آنکه افتخار می کند به‌چیزی كه در او نیست) و دو 
آرنجش را بهن نموده و دستی را برای جستن و یورش به پیش افکنده و پایی را برای 
بركشتن وگریز واپس نهاده است. 
۱۶۷ 


تفسير كلمات غريب اين خطبه 

سليط: روغن. ہن يحمش ۰ آنها را با ملامت و خشم برمی‌انگیخت و برآشفته 
می‌ساخت. کتف: 17 چس فريادها را حبس كنيد و بيوشائيد. لوم جم 
9 زره-جتن. سيرها. می‌گوید. سپرها را سبک كيريد. آفلتواآلسیوف: آنها را آسان 
سی 7 يدانا واس چیه با نو سای 9 جمم طب لب 
5-7 صلوا ألسَيوفَ بالْحُطى. یعنی شمشیرها هرگاه برای زدن کوتاه باشد جلو بروید و 
بشتابید, والرماح بالنبل: يعنى هركاه سرنیزه‌ها کوتاه باشند. برای للك فی راكه 
می خواهيد بداو سرنیزہ بزنيد دور است» يس او را با تیر بزنيد. ية سجحاً. ٠‏ رفتن آسان. 
رواق: ايوان خانه (خيمه Dg‏ لت ت . حضنان دوپهلی 
الحَظوا الشررة نگاه کردن ا کون پام خر است سافط گام كودن دشمن. انی م 
ضربه‌ای كه از روبرو باشد. و اس از چپ وراست باشد, نت ین و 
شد ید . 

آن حضرت (ع) فرمودہ است : 

کسی که بر جای ماندن مخواهد با آنکه برجای ماندنی نیست پس بايد يكاه 
ناشتایی خورد و از آمیزش با زنان بکاهد و جامه را سبک برگزیند. گفته قد ای امیر 
مؤسنان! منظور از سبکی جامه چیست؟ فرمود: وام کم داشتن» از جامه پشت را کنایه 
فرموده زیرا كه جامه بر بشت افتد. می‌فرماید: بايد يشت خود را سبك کند و آن را با 
وام سكين نگرداند. 

آن حضرت (ع ) مردى را در آفتاب دید پس فرسود : 

برخيز از برابر آن زيرا که خورشيد بخار کننده است و ميل به‌زنان را از ميان 
مى برد و هوا را ناخوش و جامه را فرسوده می كند و بیما ری پنهان را آشکار می‌سازد. 


تفسیر كلمات غریب آن کیہ لع 
مجفرة: یل به‌زنان را ريشه کن سی کندہ تتفل الریح: آن را بدبو می كند. و 
اسم از این کلمه تثل است, کوبتده امراة 1 7 : زنى که بوى ناخوش دهد. الداع 
آلدفین: بیما ری تلق ه لیت بر و يي شف السك 
مىفرمايدء پس خورشيد او را در برابر طبیعت شکست مىدهد وآن را آشکار 
یں کک 


۱۶۸ 


آن حضرت (ع) فرمودہ است ۰ 
شما را فتنه هایی طولانی و بزرگ و بلایی سخت و توان‌فرسا در پیش اسث, 


تفسیر کلمات غریب 

المتماحلهُ : طولانی یعنی فتنه‌هایی که کار آن بدرازا سی کشد. ردح جمم زداح: 
بزرگ و عظیم و آن را برای سياه نيز بكار می‌برند هرگاه که انبوه باشد و برای زنی که 
سرینی بزرگ ذاقعه باشد اسسمال تنا تل مكلح: مردم به‌جهت سختیش ترشرو شدند. 
كفته می‌شود؛ كل الرجل و لح الْهُم: مرد ترشرو شد و اندوه او را پریشان و ترشرو 
رن 

آن حضرت(ع) فرموده است : 

خانه آباد آن است که از يالا بر خانة کعبه مشرف باشد. 
نفسیر غریب 

لاق الکلاه از بالا بر کن مشرف سم و ای می از ای یق عدآزند كيال 
گرفته شده است «و اذا کسان کوفهم كاله له موز الاعراف» آیڈ ۱۷۰) 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

حکمت را فرا بگیر از هرجا که باشد» زیرا که سخن حکمت‌آمیز ممکن است در 
سیته مثافق باشد. پیوسته در دل او به‌عر کنت درسی‌آید ۳ اينکه در پیش دوستدارش 


قرارگیرد. 


گویند. لجلج الم فى فيه: لقمه را در دهان‌گردانید و آن را در حلق فرو نبرد. 
بنظور آن حضرت (ع) آن است که. حکمت راگاهی منافق هم می‌داند و حکمت بيوسته 


درسينة او حرکت مى كند و آرام نمی‌گیرد تا اينكه آن را مؤمن يا دانا می‌شنود و بخوبی 
فرا می‌گیرد و با ديك ركلمه هاى حکمتآمیز در سينة آو کزآ زس یرفن 


۱۶۹ 


الباب السابع 
۳ الروی عته من نوادر کلامه وملح الناخل (۱) عليه السلام» 
(صفة الومن) 
قال رید بن سل وصف أمير انب علي بْنْ أي طالب علیہ 
السام الوم ققال: 
صِفَة الْمُؤِْنِ قوّة في دينه. وجرأ في لينه. وَإمان في يقينه. 


۳ 


سک و کا بس 8ا # سے جور ۴ یت ہار زم 
وخوض ف فقه. وبر في استقامة . وعمل في علم . ونشاط في هدى. 


سی وا 5 ۳۱( و 3 رو بے وو و ع ب رھ ۔ او ٩2۶‏ وو 7 . 


۰ موق له ھی )از رر ہے سو لاف > ہے 
عتا ۰ والناس منه في اعفاغ ۰ ۰ لا پاب ولا کر 


)۱ وملح ألفاظه الملح جمع ملحة بضم الم وهي ما یستملم من الکلام. 
(r)‏ وجرأة أ شجاعة. 
(۳) وکیس في رفق أي عقل في ترفق. 


۱۷ 


#وقال عليه السّلام 4 


ق ےی اقا 


6 ما في هذا الإنسان قله . وله مواد من ابی وا ةاد 
مِنْ خلافها : قان ستح له الر جاه له اطع ون اج به الط 


ہے ت ا صق 


اوه الوص وان ملكة لاس هلد الا سب وان عرض له 
لضب اشد به الفیظ. وان أسيد بالرضی نی ۳ 
تھے سیر 7ی ن اسل 
وان أفاد مالا " أطفاه الغنی . وان آصابته 4 فاقة) مَسّهُ الجرّع ۳9 
نهک الجوع کلف یہ اف ور و سر 
کل تقصیر به كثير . وکل افراط له مفسد 
#کان عليه السلام اذا نظرّ إلى املال قال 

ابها الخلق الم لله ٠‏ الدائر السريع ارد في منازل التقدیر . 
المتصرف فى فلك التدبیر . آمنت یمن تور بك الط و بك 
الب . وجعلك آية من آيات ملکه. وعلامة من علامات سلطانه. 


(١)‏ فان سنح له أي عرض له. 
(؟) نی التحفظ أي الاحتراز والتيقظ . 
(۳) وف نسخة الأمر 
)+( الفرة اي الغفلة. 
(م) أفاد مالا أي استفاده. 
) أصابته فاقة أي أصابه فقر. 
(۷) ہکه الجوع أي آضناه وجهده. 
) كظته البطنة أي جهدته وأضنته والبطنة شدة امتلاء المعدة من الطعام فوق 
الطاقة . 
(۹) بك اليهم أي البهات. 


وت2 لات وانتتصان «الطلوم والافول. انار 
والکسوف. في کل ذلك أنت له مطیم. وإلى إرادته سریع. سبحانه 
فا عيب ما دير في ام نا والطلف ما حنم في يك . جعلك مفتا 
شر پر لام حادث . جعَلك الله ملال برکة لا تَمحقه الايا وطهارة 


و زا الأعوام Î Os‏ ۶ من الافات. وسلامة من 
السا . هلال سعد لا نخس فیه اطول تقد هد . ويسر لا از جه 


سب ره وخ لا شوب شر ہف رو سو E‏ 


اه رحد من 32 ا ید لان نكا رق خبطا ین 
ال اه وأوزغنا تک اشضة ” والستا خر اا واب سا 
باستكال طاعتك فيد امن لك إنك المنان ايد 
#وقال عله السلام في حق العام4 
ی27 را وک سر رر ھا وت 2 که 92( 
بن عق العم أن ۷ تکتر عليه السؤال. ول تسج" فی 
اواب ول تلم علية ادا کسل. ولا تاك ويه إذا ليش ول ی 
مرا م ولا شب تہ لاء وان لحاس اا واگا تا 
(۱) فأمتهنك آق اساك 
(۲) لا تحقه الایام أن لا تبطله الایام ولا تحوه. 
۳ فاکل امن اي هلال سا وة 
(4) واعصمنتا من الخوية 5 احفظنا من الذنب. 
() اورت كك السنة اي اطعا ذكرك لها 
تا اة أن ےڈ 
(۷) ولا تعنته في الجواب أي لا تكلفه المشقة فيه. 
(۸) ولا تفثي له سرا أي لا تظهر اعدا هن سره. 


۱۷۳ 


قق بال وسات على ازم عا وان قحف سره وم 

بی مت عامس یئ () جو ضرت کہ اب ڈو مرا ا و 7 
ما حفظ امر الله عر وجلّ. فانا العالم مَنْزْلّة النخلة تنتظر مَتى 
بزم اا ار تن ٥ 5 ٠‏ و ع 8 م 7 9 شر 2 
یسقط عليك منها شوء . والعام أفضل من الصائم القائم آلغازي في 
سیل الف. ودا مات العالم انثلم يوق في الاسلام ثلمة لا تسد إل 
یوم القيامة. واذا مات العالم شيعه سبعة وسبعون آلفا من مقرّبي 
8 

#وقال عليه السّلام 4 


ھا الناس إن اول وقوع الفتن أهواء تتبع . وأحكام تبتدع. 
و و رر ,ل لزنت الاو اتام > رجه E‏ نے ور کر اعت 
یخالف فيها حكم الله . ویعظم عَلَیْھا رجال رجالا ولو أن الق أخلص 


لا نے و ت ۳ ۳ کو او کا سر ود ہی نت 
فعمل به یحف علی دي حجا''' ولکنه یو خذد صعث من هذ |۱*) 
م #6 الى ابر 


وطخت عن علا فخلط لمل به ند كلك یسوی القيطان مل 


ويا وینجوا الین مشت هم عا الحسلى. 
#خبر الناقوس 4 


> لر لاسا م ەه سوم ۶ 


نو 97 e E e BE‏ #4( ه) 


(۱) ماحفظ أمر الله أي ما دام حافظا أمر الله وأما العالم الذي لم يحفظ آمر الله عز 
وجل فلا يستحق شیئاً من هذه الوصية. 

(r)‏ من مقربىي السماء أي من الملائكة المقربين. 

(؟) على ذي حجا أي على صاحب عقل. 

)٤(‏ ضفث من هذا وضغث من هذا أي كلام ملفق الطرفين من هذا ومن هذا 
والضفت قبضة حشيش مختلطة الرطب بالیابس والراد بذلك البدع والشبهات 
الخالفة للكتاب والسنة والاجماع. 

(o)‏ ديراني آي صاحب دير. 


۱۷۴ 


بان قوس. 


س‫ 


0 وق هو رصن 


س . قال الله ورسوله وابن 


2 


اس کی سد 


0 


7 


سبلا تلا بان نی ا .مهل رن ال 
قد قا واستَهوتنا۱) لا ندري ما رطا 
ليما إلا ان فد عقا "ما من بر مکی نا 
الا ضدت مناركة 

وزنا وَرْناً وَرْناً وڑتا تقنی الدنیا 3 5 
یا أبن الا معا جنا سب برطا و 
ما يِن يوم يَنْضي عا إل اقل بع غير 
1 ان التؤلى ق قد : خبرنا ایا لے قرو ا 

۱ وت ھت جح سنہ TE‏ 18 


۱) 
(r) 
(۳) 


(e) 


استهوتنا أي ذهبت بعقولنا وزینٹ لنا هوانا. 
ع هو كت س 


برك بصي بسا ااا کن 


روى التبريزي الخطيب في عروضه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في خبر 


الناقوس 


صدقا صدقا صدقا صدقا 
ان ےا لحف كرتا 
لس ندري ها فرطت] 
ا سے فا وت سا 
الا اعطوع فا فرظ سا 


۱۷۵ 


91 


فقال الحارث لعلي عليه السّلام أو تعلم التصاری ذلك . قال: لا 
نش لا تبي از م اضيا ری من عم 
مه وعلم النبي کچ من علم جبریل عليه السلام. وعلم 
ی مه ال ره الله تبارك وتعالی . 
۱ #شزط له عليه السلام في شْرَاء دار4 
اشتری كريد دار . واد شهودا . وب کتابا. ميلم لك حل 
أبن أي طالب عليه السلام فقال له يا شر آشتریت دارا. قال نع 
واشهدته ودا . قال سپ قال اجلو ای کین في اگریت عن غ 
مالك. وَوَزَنْتَ مالا مِنْ غيْرٍ حل وسوف بأتِيك مَنْ لآ یَنظرُ في 
.و يلك عن كاب وتك عله تن ق يز 
آلدارین الدنیا وال خرة ولو أنك سین رت را ۳ و إِذَا 
اراد اس شراء دار جاهني لکنت أكتب له كتاباً ارهد فيه آلبائم 
الغرور aR‏ فلت وما کچ کی فان گنت ا 


(بسم الله الرّحَن الرحم ) 


هذا ما آشتری شد لیل سو س ' قد أزعج بالرحیل اشرت 
منه خاو من ذور الآقات من الجانب ا من عسکر أهالكين . 


- 


ومجمع سب بجع هذه 1 22 حورو ار ا الأول 


(۱) الدنیا والااخرة أ دار الدنیا ودار ۳ ولق هو اران الیش 

8 من میت آي من یوت ویفنی . 

(۳) الى الآفات أي العاهات فالراد من هذا الکلام با انطوی عليه من حدود الدار 
وغیرها ان الانسان لا جعل همه كله في عبارة الدنيا وتشبيد آرکانها بل يكفيه 
تا عا يقن معاشه اتا العقل والکياسة آن يجتهد في عبارة دار القرار وهي ‏ 


۱۷۶ 


الثالث ينتهي إلى الفتلات واد اراب ب تھی 9 الشيطان لفو . 

زاوف المردی. وال يع پاب هذه آلدَارٍ التي اشتراها هذا 

الرّعوح بالأجل. من هذا الغرور بالامل. فا آذرك مشتري طم 

آلدّار فعلی یلیل الأجسام "' وقاصم الجبابرة مثل کسری سم 

وسابور الأكبر وب وحمیر. ما أَوضح الحق لزي عینین. إن 
e‏ 


الرحیل حق أحد آليَوْمَيْن 
*# ۸ 1 
#وقال علیّه السلام في رسالة لرفاعة4 

لآ حمی الا من ظهر ممن . وظهر رس مجاهد . وحریم 
نثرء وحرم نهر . Rs:‏ حصن . وآلحزمة بين آلرجالٍ والشاء . 
وهي اجب . وحرم بين ا خلآل وا حرام . لآ مرتع فيه. وحريم لآ 
يكن فى ال والآخرين مت سو الرحم. وحرع ما جاور 
الاریم یح ا لزا وحرم القضاء 

«وقال عليه السلام» 


ری ہا م ےہ كه 
سے ہرجش ف عفدل رم فد 0 2 2 تس 
اعظم من حلمي. او عورة لا یوارہا بتري. أو خلة لا یسد 


عد الاأخرة بتقدم العمل الصالح فين الدنیا . 
(۱) مبلبل الأجسام أي محرکها ومهیجها. 
(؟) أحد اليومين أي يوم الرحیل يوم عظم لان فيه فراقا. 
(r)‏ لاح الا سن لون طؤس ابا خو اشد الس ادي 1 یستباح لا حد . 
(٤)‏ وحزيم حصن الحرم ما حرم فلم س . 
(]: آو اة الاجة والفقر . 


۱۷۷ 


«وقال عليه السلام» 
7 النغمة موصولة بالشكر . والشكر متعلق بالْمَزِيدٍ وها مَقَرُونانِ 


و ای 


رن . فلن ینقطع الزید من الله عر وجل حتی ینقطم الشکر 


من ا 
۵ #۵ عو 
وقال عليه السلام 4 
3 مین الب لالب على ادلب وس تاه ا ج" 
۷ متفه سار ۳ ووی مع م الموتى » قال ومن الوتی با 5 
لو قال کل عَبْدٍ مرن" 


FY‏ عور 
«وقال عليه السلام 4 
٦س‏ لاس مَنْ عَلمْ من أخبه مرو جميلة فلا یس فيه 
آلاقاویل ۰ . ومن حسمت علانیته فدحن لسريرك ارجی آلآ لا بريدة 


أحدكم نفته شک يك ا پر دی کی 
الأقاويل فتد شكك تفسه. ألا وإث الرامي قد پر ولا تخطیء 


(۱) في قرنءالقرن الحبل الذي یقرن فيه البعیران. 

(؟) وملاحاة الاحمق أي منازعته. 

19 مثافنة الله أي جالستهن وملازمتین. 

۷ کل عبد ترف أي كل التان سد 

او وف نسخة أي 

)٦(‏ فلا یسمعن فيه الاقاویل اي لا يصفي الى ما يبرقشه النامون من الاقاویل على 
عادتهم في السعي بين الاخوان بل یلزمه التثبت في مواطن العذل فذلك مذهب 
این 


۱۷۸ 


تپ و ات رق لا گر رس سوم وم وس £ 5 
السهام وباطل ذلك یبور الا وان بين الق والباطل اربع اصابع 
عه توق ہو ےت وض چ ونم نب بیرق رم رو می ہے لا ھا و ا 
7ھ امه ت قر عم جا ہے بر یھو 216 
رايت بعيق . والباطل أن تقول سبعته بأذني 
¥ ¥ و 
موہ کەه ٹہ 

ع ه a2‏ ےھ RPO‏ مه .221 7 سلا € ہج 7ھ جاع ۵ را ےک ه 

من عز فت نفسه عن دني المطامع كملت محاسنه. ومن كملت 
2 او وآ 2 - وه فز ےھ بين میت اج 92 ق مسق = و ان 
وال س .2( ود .ی 6 یج عدت و 9 hê‏ 
حب الله عز وجل" إياه. فتكون المحبة درجة إلى نیل صلاح 
ع م سے که و ہے د یو وت و رت @ E‏ رو 
معاشه . مع وفور معاده. ومن اجتمعت له الصلتان کسلت سعاد ته . 
یں کا م از یں ت اه 7 51 ای ی 
والشقى الكامل الشقاء من کان بخلاف ذلك . 

۸ ¥ و 
#وقال عليه السلام4 

ح7 موہ وی 418 دوہ قو عه وق 2 7 2 ع>ٴ۔م۔(۳) عه ع کا 
اق و وھ & ری كاب رو یت ےی “ير ےآ ۔ س٥‏ سو > 0 
علمك. وان يعظم حلمك. وان تباهي الناس بعبادة ربك. فان 
اکا تيدف الله عر وجل. وان آمات استعفرت الق. ولا حبر فى 
ص وه سس ے تن ع لے وو چا gO.‏ مل قدي يلد E‏ ینہ اټ 
الدنيا إلا لرجلین. رجل اذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة. ورجل 
(١)‏ من عزفت نفسه أي من زهدت نفسه في دني المطامع وانصرفت عنه وفي نسخة 

دنیء . 
(؟) الا بعد حب الله آي محبته إياه وبضدها تتمیز الاشياء فاذا بغض الله عبداً 

آبفضه الناس کبا أبفقه الله فسبحان مقلب اقلوب والاہماز, 
(۳) ولکن الخير الخ أي ولکن الخير كثرة علمك . وحلمك ومباهاتك الناس بعبادة 

الله عز وجل لأن هذه الأشياء هي النافعة للعبد (يوم لا ینفع مال ولا بنون الا 

من أتى الله بقلب سلم) 


۱۷۹ 


يسارع في رات ولا يقل عمل مع تقوى فکیف بقل ما يتقبَل). 
وق عليه اه 
إن أبْغض الق إلى الله رجلان. رجل کل الله ول إلى. 
بالصّوم والصلاة فهو فتنَة لمن آفتتن به. ا مَنْ کان 
قبله. مضل لمن آفتتن به حباته وموته. حمَال لخطايا غیره. رهین 


ص 


بخطيئّته. وَج مشش هلا في یال لاس الا باطیل 


ضے چ 


وال ضالیل نصبها عدة من حبائل غرور 0 زور . قد حَمَلَ آلکتاب 


عل راع واستطف الق على قواه. درون العظائم. وبهون كبر 
الجرائم. . لم براقب من خلقه فیسکت حیث لا یعلم ٠‏ قد اغتر مع 


ہے ی ل “مه 


فلاک ينانا تصدقه یستجهل بهم گان الناس . وجاف ا 4 المي 
راز بزح ال آلعمی " ویری البصر في ترك النظر. یقول أقف 


عبد الات ونیا وفع ویقول أعتزل آلبدع وفيها ضطّجم فهو في 


رقص سے 


ہر رجل یره کر ا سس ياد بميمة بل 


ای مٹیا حا باس ۳ من بنا قرش کات 

(۱) فکیف يقل ما يتقبل يعني أن العمل المقبول لا يقال له قليل وإن كان قليلاً قال 
الله تبارك وتعالى (والله يضاعف لمن يثاء). 

)۲( قمش جهلا أي جمع من الجهل ما لا يحصى ومن الاباطيل ما لا يستقصى وجعلها 
حبائل يصيد بها من يشاءمن جهال الناس الذين استخفهم فأطاعوه فویل له ثم 
ويل كه 

أ یدعو الن العمی آي يدعو الى طریق الضلال. 

6 رة الظلمة. ۱ 

) غار بأغباشءالاغياش جمع غبش وهو ظلمة آخر الليل. 

) غمر با في ريث الحدنة اي جاهل با في ابطاء الصلح . 


ما اس عن کر سو بط E‏ ا ا 
ل کد کے سا کش حتی |ذا آرتوی من غر ٹا وشن 

قير طائل. جلس بين آلناس قافا ضامناً لتايس ما ان عل 
غنره. وان خالف قاضياً .وم حُکیه بمن عَلقَه إن 
ترلت به (حدی آلبهمات العضلات هیا له کف ریا عن راد 
قح ب ليم عن أبس الات ل ڈول مو اوه سے يدرف 
آصاب أمْ أخطأ .لآ یخیب آلملم في مه با انکر ولا يذري أن 
وراء ٤‏ ما بلغ مذهبا إن قاس شین بشيء لم یکذب نظر نظره. وَإِنْ ظل !۳ 
عليه آثر آکتم به. لما یلم ین جهل تفیه. لكي لآ يقال له لا یعلم 
7 جر فحکم مد ودعهه وان شا ای ا 


3 20ھ 


ھی 53 او درو 7 لیم کب 3 00 
وتصرخ منه الدماء وَيْسْتَحَلُ بقضائه آلفرج آغرام. لا مَلي2 پاصدار 


(AF‏ مت 


ما أررة عليه ولا هو أَهْلُ لما منه فرط من آدّعائه في علم ای 


(۱) ول یفن فيه أي لم يقم فيه. 

(؟) من غير آجنءالاجن الاء المتغير. 

(۳) وف نسخة أكثر. 

(و) فى غزل العنكبوت اي في غاية الضعف والوهن. 

(و) وان اظلم الخ يعني اذا أعياه فهم مشكلة كت أمره خوفاً من أن يصفوه بالجهل ثم 
تجاسر بعد ذلك فاقتحم عبابها وخاض فيه على غير بیان وحکم با براه لیقال له 
علامة الزمان المشار اليه بالبنان وهو مع ذلك مفتاح الضلالات الغريق في بحر 
کرت اقیرات ف وادي الهالات. 

4 الا على بامداز ما آرید اپ الف بخ لیس لہ حدق فشك قيفي سیل 
پایضاح ما استقضوه فيه ولا هو هو اهل نا یدعیه ق علم الق راغ فة وعثة 
لاتقم الا في صوف الایتام. 


14١ 


لورت أحب الاس إِلَى آنه مد انه آله َل تاه على تنه 

2 قن نے طون وزو وق ار کے یں مھ بت پور اس ات ظط 
278 ۹ ستشعر لوف . وتحلب اسر ۱ اور اليقين . وحنب الشك 
والشيهات وه م ال وال کید 7 سل ال ق قد زھرت مُصاپیح اق 


في قلبه فقرب به آلبعید . هون به الشديد فکر فاستكتر. وتا 


ع۶ سے سے 


فابصر . حتی اذا آرتوی من عذب قرات سهت موارده. . شرب 
اس وسلا سبیلا سهلا آم يدغ مطلمة إلا بضر جلامها. 


همه الا عرف مداها قد حل سرابیل له اب ون ۷ 
هر و 5 گا - ا ۳ 
الهموم إلا هما واحدا آنقرد به 25 غ ا الشا الشاغلة 


للعقول فَخرَجَ من صفة الی' " . ومشاركة آلهوی. قصار ین مناج 
آپواب آشدی۔ وستاليق أيواب آلردی. واستفتح ۲ با فتح به العالم 


ڪور ۔ھ رورو ر مرو 


ابوابه ہیں یس وم ارہ تحت ل 8 
آَسْتَسْسَك من آلعری باأوتقها. ومن الحبال بأمتنها“ فهو من آلیقین 
على گل شیاه الک کا شب لته عز وج في أزهر الاکن 
ِن إِدَارٍ كُلَ وارد عليه ور کل فرع إلى أضله. فالأرْض الَذِي 


حم ت 


و تھے ال م وا و دقوم ا ےی ۹ 7 
هو فیها مشرقة بضیاء نوره. ساكنة بقضائه . فراج عشوات"" . کشاف 


(۱) وتجلبب الحزن أي تلبس به. 

(۳) فشرب نبلاءالنهل هو الشرب الاول ضد العلل وهو الشرب الثاني. 
(۳) قد خلع سرابیل الشهوات أي ترك شهوات نفسه بخالفته اياها. 
)٤(‏ الشاغبة أي المهيجة للشر والفتن. 

(۵) من صفة العمى اي من صفة الجهل والضلال. 

. واستفتح الخ لق نبج منهاج العلاء العاملين ال حلصین‎ )٦( 

)۷( وقطع غارهءالغار جمع غمر وهو الاء الكثير. 

(۸) بأمتنها أى بأقواها وارساها. 

(۹) فراج عشوات»العشوات وجمع عشوة وهي الظلمة. 


۱۸۲ 


رت ھ یھ 


ای مار اي کی اش اما . وا 
یحاول بقيّة أبقاه الله جل وَعَرٌ لدينه وحجته. خليفة من ِن خلآئف 


نی الله ۾ بلژدم طَرِيقتِهم . و آلدعاء إلى مأ اند ا 4 دعونهم. 


سے 


والقیام ا قد أمكن الکتاب + من ز مامه نهد یب یہ وامامه. 
۳ و اج حمث نه ڪلم فلز و لے عن الصراط تاکیون ۳ فى ق 
ا سای ی ی سے 
«وقال علي عليه السَلام» 
ألا وإنّ التاس سب طَبّقات » (فالطبقة الأولّی) ) اراعِنة یہی 
انلس ای ہو 3 ا مم ل رو أن يه بم يم ولا يَصُومُوا 
6 ۴ ي دوم 7 7 دون اللہ اکا“ ناه الب 7 
جبابرة ة كلهم الريًا وبیعھم را اوا للع فتاق قد 
گر دیا ×ث من آلدین كما پنشرد الشارد من الإبل (والطبقة الرّابعَة) 
أصحاب الرّياء ء لیس یعبدون إلا الدینار والدرهم (والطبقة الخامسّة) 
ترا ۶ مخادعون یطلبون الدنیا بزي السات (والطبقة السادسة) 
(۱) قد آمکن الكتاب الخ أي استمسك به وانقاد واس وتواهه . 
(۲) حيث حل ثقله» الثقل متاع السافر والثقل أيضاً کل شيء نقیس مصون 
ومنه قوله گل إني تارك فيك الثقلین کتاب الله وعترقي . 
(۳) عن الصراط ناكبون آي عادلون عن الصراط الستقم. 
87 فى غمرة أق فى آله غفلة عن الاخرة. 
0( یعمهون أي یترددون فى حير تم . 
(د) السحت أي الرام. 
(۷) بزي الاين أي بلباسهم وهيئتهم. 


۱۸۳ 


فقال (وعباد الرّحْمِنٍ ا يشون 0 الأزضِ ۹ راد 


7 


ار ار زر رز 


خاطبهم آلجاهلون قالوا ماما 3 ثم قال وال فلق الحبّة. ور 
رت انهم لئ رقو 57 هم فھا خالدون. .2 انت 


سخ لق و ےج ئا وکا بن 


الى کنیل بن زیاد . فقالَ يا کنیل بن زياد طبهم د قال کمیل واین 


هم یا أمير وین . قالَ في أطرّاف الارض تجذهم قد اکتا 
ارك فرَاشاً وا ۷۷ . والقرآن شارا د وا دثار](4). 


ام السیں دَنسِينَ اشاب پر شون آلعیش قرضاً. إن غابوا ل 
يفتقدوا١‏ “. وان شهدوا ۳ یرف . وان خطبوا لم ا ٠‏ ون 
قالوا لم يتضت لقولهم يذ أ وَج بهم آلعاهات والآفات 
ایا عن لاس ۔ ويه بھی أله حر وجل المباد ایت ن 
الساء . وینزل القطرّ من السّحاب . أولئك عباد الله حقا حا . 
٭ # KH‏ 
«وقال علَيْه السلاء 

اقاس سم طبقات لا یصلح کیا ال ببعض . ولا نی ا 
(۱) يشون على الارض هونا أي يشون علیها بسكينة ووقار . 
(۲) قالوا سلاما أي قالوا سدادا من القول یسلمون فیه من شرهم وأذاهم. 
۳ یا اہی ای علق النشی. 
(4) والقرآن شعاراً والدعاء دقار :اهار الثوب الذي بلي اسه والدثار یکون فرق 


انشا . 
(۵) ان غابوا لم یفتقدوا معناه اذا غابوا م بطلبهم أحد عند غيبتهم . 
)٦(‏ وان شهدوا م يعر فوا يسني ادا ا لا یعرفهم الناس لايم لیسوا من آرباب 


۱۸۴ 


عن بعض . قيلها جنود اللو۔ ومنها کتاب الماع و اصَة. ومنها قضاة 
العذل . ومنها کتاب الدواوین . ومنها أهل الْجرية والخرج ١‏ والذمة 
ومنلمة الناس . ومنها آلتجار وأخل الصناعات . ومنها الطبقة السفلى 
من دوق آ2اجات والسکتة فکل قد سی الله سيم ووقف على 
حدّه في فُریضته في کتابه أو سنة تبيه عه عهداً لله عندنا محفوظاً 
فالجنود پاذن الله عر وجل حصون الرعية. وژین آلولاة . وعز الدّین. 
وسبیل الأَمٰن والخفض ولیس تقوم آلرَِية لا بهم ثم لآ قوام لجن( 
لا با يخرج الله جل وَعَر لم من الخراج آلَذِي یرون به على جهاد 


لس اه سس و ۰ ا ١وہ‏ و عرد لو ل م ۔ ر ° 2 
عدوهم ویعتمدون عليه فيما اصلحهم ويكون من وراء حاجاتهم. ثم 
۔ ری ہی ا به 5 لوا 2 5 ا ت م هر 

لا زماء لهد ین الصنفین إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال 
س ف ہے ھ2 اس ر ص و 5 ا میسن لس و رام 
والكتاب با يحكمون من الا مور ويظهرون من الإنصاف . ويجمعون 


as‏ ا کی به r‏ مل يي امو تا ص ال ورک ا ب تھا 
من المنافع ويوتمنون عليه من خواص الامور وعوامها. ولا قوام لهم 
۳ ۳ 0 ا 4 ۳ ت سم 8 م۔ ۰ سر ص o‏ 
جمیعا الا بالتجار وذوي الصناعات فیما یجمعون من مرافقه() 
رو و ۶ e‏ سو وڈ کے ہیں ہج 8 و ق وال 
ویقیمون من اسواقهم. ويكفونهم من الترفق بایدییم. ما لا یبلغه رفق 


6 3 ر ند جو یا o‏ ۶ ۰ > سی ي مره جن کے 8 ت ج 
غير هم . ثم الطبقة ۱ لسفلى من اهل الحاجة والمسكنة الذين يحق 


)+( آلف جس الله موه ان : نصیبه يعني ان الله عز وجل قد بين في کتابه الشریف 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما لکل طبقة من الطبقات السبع على ما 
اقتضته الحكمة الربانية والعدالة الإهية فسبحانه من مدير حكم. 

55 ثم لاقوام للجند الخ أي لا نظام لهم ولا قوة الا با يصرف هم من مال الخراج 
لان الجند اذا كانوا في سعة وخفض عيش قويت قلوہم وعلت همتهم فم یز الوا 
ظاهرين على عدوهم حامين حوزة مليكهم. 

(4) من عرافقھم أي منافعهم. 


۱۸۵ 


ر فدهم( ي آله عر وَج لكل سَمَةِ ولل عَلَى اي حى قد 
یصلحه. ولا بخر- ج آلوالي من حقيقة أَلَمهُ الله ارك وت 


سے 


وطن نفیه() على ع الق والصبر علیه فيمًا حف أو تقل 
#وقال عليه السّلام» 


9 ع لا ابردم 


انا آنت احد رجلین إما امرق سخت تشك بالبّذل(۳) في الحق 
ففم , آختجايك*) من واجب 7 شبه یف و کرم یہ وم 


ارو“ “ ھے> 0 


مل بآلنم ا اس کا الثلى سی ف لا كينا سے 


لك( , 
«وقال عليه السلام» 
حى لمل لی الام س خصال: سل عَلَيْهِ ادا لقيه. 


ويجيبه اذا ظا ویعودہ إٰذا مرض وه ع جنازته إذا مات ا 


"رو و رص رس 


نا ی لہ ووکرو له ها کہ نوا واک اا في ماله" . 
#وقال عليه اسّلام» 


رم ف ہی کی ور یں فم لو 4( ۔ ا 20 و ص 
الناس ثلاثة اصناف : زا هد معر م : وصابر على مجاهدة 


)۱ يحق ر فد هم اي عطاو هم . 

(۲) وتوطین نفضه أي تمهيدها. 

(۳) بالبذل أي العطاء . 

(:) فنع احتجايك أي فا الذي حجبك ومنمك من اعطائك ما يجب موك من 
الحقوق حيث كانت نفسك سخية. 

)٥(‏ وخلق کرم تستديه اي خلق حسن تخالق به الناس. 

۱ من بذلك أي عطائك.‎ )٦( 

(۷) والواساة فى ماله معناه انه یعطیه من ماله ویجعله أسوتة فیه. 


۱۸۶ 


ر از 


هواه . وراغب منقاد لشهواته ٠‏ هه( 7 E‏ ما آتاه ال رح به 7 
ول يكير على ل فانه اسنا والصای نارعته إلى الدنيا تشه 
فقدعھا''' وتطلعت إلى لذانها فمنعها راغب دل ی ال تا شی 
فأجابها . وَأَمَرَنْهُ پایثار ها " فاطاعها. فدئس بها عرضه. ووضع لها 
گر لد وضیم سو نا آ رکه 


#وقال عليه السّلام» 


الجدياة كلانه اون ما یغلب علیّه من الجهاد أ يد 3 اسان 5 


القلب . فاذا تج القلب لا ذرف تنوف ام ی 


فجعل اعلاه اسفله. 


#وقال عليه السلام 


لاه وتان یس هم سادس. مك بطیر پجناحین ونیم ال 


a 


عارك ہے سے _. ۵ (e)‏ له ظ2 رل وه م 


الله عر وجل بضبعيه سا مجتهد . وطالب يرجو. ومقصر في 
التار. ال الا له والطریق المنهج عليه باقي الکتاپ . 
وآثار له هلك بَهْد من أذَّعى . وخاب من آفتری. إن الله عر وجل 
ادْبٌ هذه الأمةَ لیف والوط ليْسَ لِأَحَدٍ عِنْدَ آلإمام فيه 


05 فقدعها أي کفها وخالنها فاصبحت بعدما طمحت عینها الى زهرة الحياة الدنیا 
كليلة الطرف واقفة عند ما رسم ها لا تبتغي غير الآخرة. 

(۳) واأمرته بایثارها ی اختیارها فيا يكس ما اختار لنفسه من التجارة الباثرة 
وا لصفقة الخاسرة. 


۱۸۷ 


عد یا Ae‏ ھی کی یا سے 
هوادة : فاستتروا ببيوتكم . واصلحوا ذات بيدكم 5 
كم يما كمة 
سے یہ ےھ و ما ے يه ک5 ف 2 اانه 
#وقال عليه السلام في توحيد الله عر وجل4 
و 8E‏ فش ہے E‏ رسپ خط جه د تي 4 سو ےو 
ت 8 ا خا بر 8 حر فإ y2‏ 2 مد ے ga‏ رھ یں 
بو حيده الا خلاص لہ والا خلاص نفى الصفات مه بشهادة 53 صفه 
5ت و ری تھے e‏ ہے e‏ ۱ اعم Ao.‏ کے سو سی 7 2 
انها غير الموصوف وشهادة الموصوف انه غير الصفة وشھادتھا جميعا 
بره 7 ع مقر یں عط سائے۔ ہیں وا ین ا سے اليو = ا عه 
بالتنبیه هب 1 فسھم| بالحدث ۱ لمتنع من الارل فمن و صف الله عز 
a 29 5‏ بے ڑا یس وق میں ہے و موی تق مه جر وی تیم رظ 
وجل وقد حده. ومن حده فقد عده. ومن عده فقد ابطل ازله . 


اس سر او عون 
5 5 اھ جا چ 


ii ںہ ہے‎ Ena ا‎ NT a ED Mg د ع‎ 


ای لا ا ۳ , و ھی Cg‏ 0ے سے aS‏ 0 رھ ھ7 
علام فقد اخلى منه. ومن قال این فقد نعته. ومن قال إلى فقد 
ا ر 8 و نے ° بن ا عير جا 7 سے برج ل 5 
عداہ. عالم 0 لا معلوم . وقادر اد لا مقدور ورب اد لا مر بوب 


یق موه جع لا وق کہ 


ومضور ال لا عضو فكدلك رہ ارت ول ولو ما دته 
٭ ۸ #۷ 
#وقال عليه السّلام في مثله من توحید الله عر وجل 


زو ا 0ت ضف ہم 3 وو تا ۴ن سے هھ 2 ظہ و 
ان الله جل ثناؤه واحد بغير تشبيه ودائم بغير تكوين خالق بغیر 


)١(‏ هوادة الطوادة اللن. 

4 ادرا ذات بينم اي اصلحوا ما بينم من الاحوال حتى تكون أحوالک 
احوال عو وائتلاف لا آحوال تباغض واختلاف. 

(۳) معرفة الف أي معرفته بآ لا اله الا هو الواحد الاحد الفرد الصمد النزه عن 
الوالد والولد وعن الشريك وا مائل القاهر فوق عباده الفعال لا يريد القصود 
عند الحوائج الغنی عن عبادة فهذا بعض ما يجب معرفته فسبحان من لا يعم 
قدره غبره ولا يدرك الواصفون صفته . 


۱۸۸ 


هو 28 ۶ ۳ هر قله سے 


e‏ ممعم كم ° عع .(؟) ۔ 4 1 کے و 


تن 6 سے 7 م تيو یں دن ته 6م ترس چا 2 ھا اب 2 
ہد پر ے اس حرم مر بل گم في ہے ہس 
ه قزر نم مت بن ھا ص 2ه 8 ا آ2 ار ین ا ی ۳ 
القلوب مهاج . وذ هلص الا ماب لح نه. وخضعت الر قاب قد رد لے 
ہو 1 ار ۳ آر بر 2 عو سے ره لڪ دع خضت ىق 7 
یخطر على القلوب له مبلغ کته ولا يقد ضر التسکین من 
ہے 2 1 8 34 س عفر ار ۳ ۳ 13 و E‏ بر 0 ین 
اوه فی امضاء مُشیکته . لا تبلغه العلماء بالبابها " ولا أهل التفكر 


س حم ۳ 


نوی أعروعا > کنو سا وصف جل رم يه تسمل . 


لا . 


YY‏ ۸ و 
#وقال عَلَيْه السّلآم» 
إِنّ للمکروه غایات لا بد أن ینتھی إِلَيْها . فينبغي للعاقل أن ینام 
E 1 1‏ و رص تو اف کک کی عفنيه کے حا اة 
إلى حين آنقضائها. فان إِغْالَ الحيلة فیها. قبل تصرمها". 


۳ ع 9 ۳ 
زيادة في مکروهها . 


KN ۵ ۸‏ 
#وقال عليه السلا 
ہے حا ہے RSC RÎ gê‏ عدا يون KG‏ سے الا ہم ع به 
دارىء كن من" ما استطعت فان ظهره حمی الله عز وجل 


بغير كلقة أي تكفا قال الله تبارك وتال (إغا آمره إٰذا أراه شكا أن یٹول 
له كن فيكون). 

بغير منصبة» المنصبة التعب . 

مبلغ كنه كنه الشيء حقيقته وقدره. 

بالبابہا اي عقوها. 

قبل تصرمها أي انقطاعها وانقضائها. 

داريء عن الومن أي دافع عنه. 

فان ظهره حى الله يعني ان الله عز وجل حمى ظهر المؤمن ومنعه من أن يضام 
فلا تظلمه ولا تہضم جانبه فتصير بذلك خصم الله ومن كان خصم لله حل عليه 
غضبه ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. 


۱۸۹ 


سی ص 


ونفسَهُ كرَِة عَلى أله کا وله یکون قراب آله سبحاته فظالمه حصم 
ال فلا یں ۷ھ 


Yk ¥‏ ٭ 


طوقال ع عليه الا 


ما6 ہے ھا چ 


لاس ات 1 تیان 7 3 E‏ یس گا ون مل 8 
نو " آخبرنا أبو القاسم عبد اللك بن ان بن بن إبراهم 


م ساس 


قراءة عَليْه I.‏ بن بي ی بن فهد بن أَحَمَدَ 
بن عيسى بن صالح البَرَّارُ. قال أخبرنا آبو سن أحمد بن مطرّف 
بن سوار البستي. قال حدّتنا العياس بن الفضل بن كَادَان۔ قال 
س إن سر وکام عن کر بی سويد سے قال 


سوظ وق ص رر ہم ال 


حدئنا ريد بن آخباب : قال حدئنا عیسی : بن آلاأشعت عن جویبر عن 
الضحاك عن آلنژال بن سَبْرَةَ عن عَليٌ بْن أبي طالب عليه السّلام . قال 


فو سر 


من يندأ اپ سس ۳ بالملح اذش آله عن سيين باب ین ال . ومن 
کل سب ثمراتِ عَجْوة قتلت كل داب في بَطنه. . ومن أکل إحدق 


٭ ر وو ۳ یو وه و 


وعشرین زَيِببَة حترام لم پر في جنیه میت یکرهه واللخم ينبت 

آللخم. والثرید طعام العرب. والشفار جات تعظمٌ البَطْنَ؛٠‏ دنین 

(۱) على قدر عقوم اي على قدر ما عم الله في قلوهم من الخير ومیل الطوایا مع 
حسن التوکل على الله والا خلاص في العمل لوجهه الاعلی فلا يرون لنفسهم 
عملا وما عولوا في أمرهم الا على طلب العفو من الله مع حسن الظن به عز 
وجل فأسعد بهم يوم يقال لحم (كلوا واشربوا هنیئا با أسلفتم في الأيام الخالية). 

(؟) في نسخة الالوسی - رد الحسين. 

(۳) وف رواية غذاءه. ۱ 

)٤(‏ والشفارجات تعظم البطن الشفار جات الا طباق یکون علیها الصحاف والقصاع 
والراد ما فا 


۱۹۰ 


ان ولخم البق دَاءٗ وشخمها r‏ ا 7 شفاء . دالت يخرج 


سجن سین 9 


من الداء و هی ,یت کیب الد ولن می الَا بشيء 


أفضل من الرّطب. وَالْمَرْء يَسعى يِجَدّه!". وَالسّيف یقطع بحدّو. 


سے ہم 6 


وَمَنْ أرَادَ البتاء ولا بقاء فلیباکر الغداء. وليقل فان الشاء!) 


- 


ولخ الر داء . قبل ا اسر لت ا ارقا قال قلة قله آلڈین . 


11 تقفی الا اي تطلب الشفاء والتضاء هي الرأة اذا وضعت ووضعها يفال 

له تفای پٹرلا متا الطب عل غیں من قار ماقا ما گان ترا تا 

ولا سما کونه من شجرة طيبة. 

( يسعى بجده أي بحظه وبخته. 

(۴) وليقل غشيان النساء أي لا يكثر من جماعهن فان الكثير من ذلك يدعو الى 
السقام وضعف النظر بخلاف القليل منه. 


۱۹ 


باب هفتم 


درسخنان نادر آن حضرت(ع) 


زيد بن آسکم گفت: اميرالمؤمنين على بن ابيطالب (ع) مؤمن را چنین وصف کردہ 
است: صفت مؤمن عبارت است از: نيرومندى دردين. دليرى با نرسخویی. ایمان با یقین . 
زرفايى در شناخت, نيكى در پایداری. علم با عمل. رغبت به رستکاری. هوشمندی با 
مهربانى. شهوت بر مؤسن جيره نگردد و شکسارگی او را رسوا نمىسازد» رنج خود. و 
راحت ديكران مى خواهد وازغيبت و تكبر . ری مىجويد. 

شگفتترین جيز در انسان دل اوستء برای دل مایه‌هایی از حکمت و معرفت و 
ناهمتا هابى برخلاف آن توان ياقت. اگر دل امیدوارگردد آزمندى او را در خواری 
افكند و اگر آزمندی او را برانگیزد زیادت‌طلبی او را هلا ک سازد و اگر نااميدى براو 
مب و اندوه او را خواهد کشت. و اگر خشم در اور دی آید ود در او قوت كيرد و 
اگر با تسلیم و رضا خوشبخت شود خویشتن‌داری فراموش کند و اگر ترس بر او راہ یابدہ 
بیم داشتن از هر جيز او را به خود مشغول کند و آگر ایمنی بر او روی آورد بی خبرى او را 
دررباید. و آگر مالی بدست آورد» توانگری او را یسر کک برانگیزد و آگر به‌تهیدستی 
افتد» ناشکیبایی آزارش دهد و آگر‌گرسنگی او را دریابد» ناتوانی او را زس نکر سازد. و 
اگر در سیری زیاده‌روی کند پرخوری او را در رنج افکند. پس هر تفریطی برای او 
زیان‌آور و هر افراطی برای او نابود کننده است. 

آن حضرت (ع) هرگاه به هلال می نكريست می‌فرمود : 

ای آفریده‌ای که فرمانبردار خدایی و در خانه‌های تقدیرگردنده و شتابنده و 
روان‌شونده‌ای و ای آنکه در فلك تدبیر د گرگون‌شونده‌ای, ایمان آوردم به کسی که با تو 


۱۹۳ 


تاريكيها را روشن كردانيد و تیرگیھا را روشنی بخشيد و ترا نشانه‌ای از نشانه‌های قدرت ` 
وسیطرهٌ خويش نمود. پس ترا برای افزونى و كاستى و برآمدن و پنهان شدن و روشنایی 
دادن و درکسوف شدن بكار برد و تو در همه آنها از خدای خود فرمان برنده و سوی 
اراد او شتابنده‌ای. جه شگفت‌انگیز است أن تدبیری را که در تو بكار بست و چه 
لطیف و باریک است آن صنعتی را که درکار تو بکرد. پروردگار ترا کلید وگنایش 
باهی برای رویداد آینده و هلال برکتی قرار دهد که رورگار آن را در محاق نیفکند و 
ماه طهارتی بگرداند که گذشت سالها آن را آلوده نسازد. خداوند تو را هلال ایمنی از 
آسیبها و سلامتی از بدیها و هلال خوشبخت ی که در آن تبره‌روزی نباشد و هلال برکت 
که در آن بی‌بهرگی‌نباشد و هلال فراخ ی که در آن تنکدستی نباشد و هلال نیک ی که 
با بدی درنياميزد قرار د هد, 

پروردگارا! ما را از خرسندترین کسانی که ماه برآنان بتابد و از پا کترین کسانی 
که او را تماشا کنند و از خوشبخت‌ترین کسانی که در هر ماه به‌عبادت تو پردازند 
قرار ده. 

خدایا ما را توفیق توبه عنایت فرما و ما را ازگناه نگاهمان‌دان سپاس نعمت را 
بر ما ارزانی كن و جامة تندرستی را برما بپوشان و نعمت را برای ما با تکمیل طاعت خود 
دراين ماه تمام كردان. زيرا که تو نعمت د هنده و ستوده‌ای. 

آن حضرت (ع ) درمقام عالم فرمودہ است: 

از حقوق عالم یکی آن اس ت که بسیار از او مپرسی و او را در پاسخ گویی به رنج 
نیفکنی و در آن هنكام كه خسته بنظر می رسد در سؤال براو بافشارى نکنی و وقتی قصد 
عزيمت دارد جامه او را برنگیری و راز او را بر هيج کس آشکار نسازی و ا زکسی پیش 
او غيبت نكنى. دیگر اينكه در برابر او نشينى و چون نزد او آیی سلام كنى و پس از او 
بەحاضران در مجلس سلام گویی و تا هنكام ی که طاعت خدا را بجا می‌آورد راز او را 
فاش نکنی. عالم مانند درخت خرماست و تو در انتظاری که جه هنگام چیزی از آن بر تو 
فرو افتد و عالم از روزه‌گیرنده و شب زنده‌داری که در راه خدا جهاد می کند برتر است و 
هركاه عالم از دنیا رود با مرگ او در اسلام رخنه و شکافی پدید آید که جبران آن تا روز 
قيامت ممكن نگردد و هركاه عالم آز دنيا برود» هفتادوهفت هزار از فرشتگان آسمان او را 
بدرقه کنند, 


۱۹۴ 


آن حضرت (ع) فرمودہ است : 

ای مردم ! آغاز پیدایشی فتنه‌ها و آشوبها آن است که از خواهشهای پلید پیروی 
کنند و در احکام الھی بدعت آورند آنچنانکه در آنها با حکم خدا مخالفت ورزند و بر 
(پایۀ اين احكام باطل) مردانى مردان دیگر را بزرك بشمارند. اگر حق خالص مىماند 
و بدان عمل مىشد بر خردمندى يوشيده نمی ماند ولى قسمى از حق و قسمى از باطل 
بركيرند و آن دو را با يكديكر درآميزند و بكار برند در اين هنكام اس ت که شيطان بر 
پیروانش چیره گردد و تنها کسانی که احسان و لطف ما شامل حالشان‌گردیده است 
رستگار می‌شوند. 


خبر ناقوس 

على (ع) می‌گذشت و حارث اعور هم با او بود. ناگهان صاحب دير (سرپرست 
دیر) ناقوس را بصدا درآورد. بس على (ع) فرمود: ای حارث آيا می دانی که اين 
ناقوس جه می‌گوید؟ حارث گفت: خدا و پیامبر(ص) و پسرعموی پیامبر داناترند. 
على (ع) فرسود: اين ناقوس ویرانی دنیا را وصف می کند و می‌گوید: ای فرزند دنيا 
آهسته رو» آهسته رو. زیرا که دنیا ما را در فریب افکنده و خواهشهای يليد را در پیش 
چشم ما زیور بخشیده است. ما به‌قصوری که در دنیا کرده‌ايم پی نمی‌بريم تا اینکە از آن 
رخت بربندیم. روزی از عمر سپری نمی‌شود مگر اينكه دنیا پایه‌ای از عمرو زندگی ما را 
واژگون می کند و از بيخ وین برمی کند. آنچه را که می کنی ارزیابی کن. 

ای فرزند دنیا! دنيا فانی می شود و قرنها درپی هم ازمیان می رود. 

دنيا همه را در کام خود فرو می‌برد. روزی از عمر ما سپری نمی‌شود مگر اينكه 
آن روز پشت ما را ازگناه سنگین کرده است. خداوند به‌ما خبر داده اس ت که ما بی‌عیب 
وسالم در محش ركرد نخواهیم آمد و ما خانه‌ای را که برجای می‌ماند تباه ساخته‌ایم و در 
سرایی که نابود می‌شود مسکن گزیده‌ايم. 

حارث به‌علی (ع ) گفت: آيا نصارا هم اين را می‌دانند؟ فرسود: آن را جز پیامبری 
يا صديقى يا وصی پیامبری نمی داند بس علم من از علم پیامبر (ص) و علم او از جبرییل 
و علم جبرییل از علم خداوند تبا رک و تعالی سرچشمه گرفته است. 


۱۹۵ 


عهدنامه‌ای است از آن حضرت (ع) براى خريد خانه 

شریح خانه‌ای خرید وگواهانی برگرفت و قباله‌ای نیز نوشت. این خبر به‌علی‌بن- 
ابیطالب (ع) رسید. بس على (ع) فرمود: ای شریح ! آيا خانه‌ای خریده‌ای؟ گفت: 
آری گواهانی هم برگرفته‌ام. على (ع) فرمود: بسیارخوب» برحذرباش که خانه‌ای از 
غير مالکش خریده‌باشی و مالى هم از غير حلال برای آن پرداخته‌باشی. زیرا بزودی 
کسی سوی تو خواهد آمد (عزراییل) که به‌دلیل تو نگاه نمی کند و از قباله‌ات هم 
نمی‌پرسد و ترا از آن به زور خارج می کند. بس تو درسرای دنیا و آخرت زیانکار خواهی 
بود و آگر تو یا دیگری بخواهید خانه‌ای خربداری کید پیش من آیید تا برایتان 
قباله‌ای بنویسم که در آن فروشندۂ فریب خورده و خریدار را به‌زهد وپرهیزگاری 
فراخوانم. گفتم: شما پیش از این نمی نوشتيد. فرمود: چرا می‌نوشتم. 


به‌نام خداوند بخشایندة مهربان 

اين چیزی است که أن را بنده‌ای خوار از مرده‌ای که بزودی كوج داده خواهد 
شد خریده است. او سرایی را که از پیشامدهای ناگوار و از مرده ریگ گروهی از ميان 
رفته» برجای مانده و در حایگاه بی‌خبران قرار دارد خریده است. اين سرای دارای چهار 
گوشه أستي تشه نخستين راهی به‌سوی پیشامدهای ناكوار دارد وكوشة دوم به 
مصیبتهای بزرگ منتهی می‌گردد و گوشه سوم ره سوی غفلتها دارد وگوشه چهارم به 
شیطان گمراه کننده و خواهشهای پلید و ویرانگر پایان می‌یابد و در این سرایی که اين 
بيرون شده به‌سرگك» از اين فریب خورده بهآرزوه خریده بدین گوشه چهارم باز می‌شود و 
این خریدار زود باشد که پس از سرگت برای بازخواست به‌د گا پروردگار به‌داوری 
کشیده شود آن خدایی که بدنها را از این سرای بیرون اندازد و ستمگران و زورمندانی 
چون خسرو و قیصر و شاپور کبیر و فرمانروایان يمن و حمير را درهم شکند. چقدر حق 
روشن است برای آنکه دارای دو دیده است و روز کوچ یکی ازسخت‌ترین دو روز است. 

آن حضرت (ع) در نامه‌ای به رفاعه نوشته‌اند ۰ 

حریمی جز يشت مؤمن و م رکب راهواری که جهادگر برآن سوار شود و حریم چاه 
و رودخانه و حصاری محکم نتوان یافت و حریم ميان مردان و زنال حجاب است و 
حریم ميان حلال و حرام بايد رعایت شود که در این سرزمین چراگانهی نتوان یافت و آن 
حریمی است که پیشینیان و واپسینان از آن ايمن نبوده‌اند و حریم دیگر حرمت و پیوند 
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خویشاوندی است و حریمی كه از دیگر حریمها بيرون است و کسی را در آن دخالتی 
نتوان بود حریم داوری سن 

آن حضرت (ع) فرمودہ است: 

من از پروردگارم شرم دارم که گناهی ازكذشتم و یا خشمی از بردباريم بیشتر و 
افزون‌تر باشد يا اينكه پوشش من برھنگی یی را نيوشاند و یا بخشایشم در فقرونیازی را 
۳۳ 2 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

نعمت با سپاسگزاری وابسته و سپاس به‌بخشایش بیشتر آويخته است» هردو اینها 
با يك رشته به هم پیوسته‌اند. يس هرگز فزونی نعمت از سوی خداوند متعال بقع 
نشود مگر آنکه بندگان جانب شکر وسپاس را مهمل گذارند. 

آن حضرت (ع ) فرموده است : 

چهار جيز دل را بميراند: گناہ در پی‌گناه» ستبزه‌جویی با سبک‌مغزء آمیزش 
بسیار با زنان و نشُستن با مرده‌دلان. گفته قد ای امیرموّمنان! مرده‌دلان چه کسانی 
هستند؟ فرمود۰ هر بنده‌ای که غرق در نازو نعمت باشد, 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

ای سردم ! کسی که از برادر مین خود جوانمردی و رفتاری نیکو بداند پس بايد 
سخنان دیگران را دربارۂ او نشنود. و کسی که ظا هرش پسندیده باشد با به‌درون او 
اميدوارتريم. آگاه باشید هیچ یک از شما در خویشتن گمان بد نپرورد زیرا آنکه از برادر 
مؤسن خود حوانمردی و نیک‌رفتاری بداند و با اين همه گفته ها را در حق او قوش ده 
خویشتن را به‌گمان بد افکنده است. و بدانید که تیراندازگاهی تير بر نشانه زند وگاهی 
هم تيرش به خطا رود و همانا به خطا رفتن اين تيرها او را در تباهی و هلا کت افکند, 

بدانید كه ميان حق و باطل چهار انگشت است (به‌چهار انگشت خود اشاره نمود 
و آنها را بر چشم وگوش خود نهاد) بس حق آن است که بگویی به‌چشم خود ديدم و 
باطل آن است که بگویی: تنها با كوش شنیدم. 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

کسی که نفس خود را از آزمندیهای يست دور نکه‌دارد» نيكيهايش افزون 
گردد و هر که نيكيهايش افزون باشد ستوده شود و ستوده‌خصال هم دوست ‌داشتنی 
باشد, هرگز بندگان» بنده‌ای را دوست ندارند مگر پس از آنکه خداوند عزوجل او را 
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دوست بدارد. يس اين دوستی» بايه و نردبانی است که بدان زندگانی خود را سامان 
دهد و به‌معاد خویش نيز بیندیشد و هر که اين دو خصلت در اوگرد آید خوشبختی اش 
در کمال باشد و تیرهمبخت کامل کسی است که برخلاف اين رفتار كند. 

آن حضرت (ع) فرموده است ۰ 

نیکی آن نیست که مال و فرزندت فراوان باشد بلکه نیکی آن است که علم و 
بردباریت بسیار باشد و مباهات تو نسبت بەمردم بايد در پرستش پروردگارت باشد زیرا 
اگر به‌نیکی رفتار کنی شکر نعمت او را بجای آورده‌ای و اگر به‌بدی رفتارکنی از او 
احررقق خواسته‌ای. نيكى در دنیا جز برای دو شخص بوم لله یا عرد كه نک 
می كند و آن را با توبه جبران مىنمايد و يا مردى كه سوى نيكيها می‌شتابد. كردار با 
پرھیزگاری اند كك جلوه نکند پس چگونه عملى كه در بيشكاه خود مقبول افتد ناجيز 
جلو هکند؟ 

آن حضرت (ع) فرموده است ٠‏ 

دشمن ترین مردم به خدا دومردند. مردی که خداوند عرّوحل او را به خویشتن 
وأكذار نماید و او از راہ راست منحرف شود و به‌سخن بدعت‌آور شادمان باشد و آن را در 
نماز و روزه نيز بر زبان آورد. پس او فتنه است برای کسی که بدو در فتنه می‌افتد و خود 
از هدایت آنکه پیش از او بوده گمراه گردیده است و اوگمراه کننده لست برای کسی که 
بدو چه در زنده بودن و چه پس امرش در فتنه افتاده است. او لغزشهای دیگران را 
بر دوش می کشد و زنهاردار لغزشهای خود نيز می‌باشد. دیگر مردى اس ت که ميان 
مردم نادان» علمى را با باطلها وكمراهيها فراهم نموده و آنھا را چون دانه برای دامهاى 
فریب و سخن د روغين بگسترده است. ا وکتاب خدا را مطابق رأی خود تفسیر می کند و 
عنان حق را به‌دست خواهشهای نفسانی خويش می‌سپا رد ووگناهان بزرگ را می‌آراید و 
لغزشهای سنگین را آسان می‌شمارد و نگهبانی و مراقبت آفریدگارش را در بس خود 
نمىبيند تا درمواردی که نمی داند غاموشی گویند, او با همین کارها تبه کارانی را که 
بەراستی اوكواهى مىدهند فریب مىدهد و با آنهاء کسانی راكه ظاهراً به‌انسان 
می‌مانند در نادانى مىافكند. او ستمكار و از راه بدور مانده وكوردل و سرگردانی است 
كه (مردمان را) به‌نابینایی دل فرامىخواند و بینایی را در رها كردن ژرف‌بینی و 
انديشيدن در مسائل می‌پندارد. بيوسته م ىكويد: من در شبهات درنک می کنم و آنها 
را مردود می‌شمارم و حال آنكه در آنها فرورفته است. او ادعا دارد که از بدعتھا برکنار 
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است و حال آنكه در بستر بدعتها آرميده است. بس أو ميان مردم موجودی اس ت که 
چھرۂ انسان دارد ولى دلى حيران و سرگردان دارد و جهاريايى بيش نيست بلكه چھارپا 
هم از او بهتر است. ميان زندگان رفت وآند دارد ولى صفت مردكان براو برازنده‌تر و 
چیره‌شونده‌تر است. در تاريكيها همه جيز را لگ د کوب مى كند و از تيركيهاى فتنه غفلت 
دارد و ازسودی که در ایام آرامش و صلح وجود دارد بی‌خبر است. آنانکه خود بدظاهر 
شبا هتی به‌انسان دارند او را عالم می نامند جه علم ی که او يروز از روی آگاهی در 
آرامش بسر نبرده است. پیوسته دانش خود را بسیار می‌شمارد با آنکه اند ک علم او از 
چیزی که آن را فراوان می‌انگارد بهتر است و چون از آبی که رنگ و بویش دگرگون شد 
متیرآب گردید و از بیهودگیها بسیار اندوخت برای داوری ميان مردم می نشیند تا حقیقت 
ناب را از شبهه‌ای که بر دیگری پوشیده مانده» بیرون آورد. اگربا رأى او یکی از قاضیان 
اختلاف داشته باشد» او.را تکفیر می کند و حکم کسی را که زیر دست اوست نمی پذیرد 
واگر یکی از پرسشهای دشوار براو روی آورد» از پیش خود اندیشه‌ای فراهم م یکند و 
مسأله را بپایان می‌رساند. يس او در رفع شبهه‌ها بمانند تنیدن تارعنکبوت است زیرا 
نمی‌داند که نظری مطابق صواب ابراز داشته يا برخطا رفته است. و چون چیزی نداند 
گمان می کند که دانایی دیگری درگشایش آن چیز نتوان یافت و غافل از آن است که 
علاوه بر چیزی که او بدست آوردہ راه ديكرى نيز وجود دارد. اگر جيزى را با جيز 
ديكرى بسنجد» نظر خود را عين حقيقت می پندارد و اگر نکته‌ای دشوار براو تاریک و 
تيره بماند آن را می بوشاند زيرا بهنادانى خويش معترف است و با اين يوشاندن 
می‌خواهد که مردم نگویند: او نمی داند, با اين همه با بی‌پروایی در همه مسائل به 
داورى می‌پردازد. پس ا وكليد تیرگیها و سوار بر توسن شبهه ها وگام‌گذارنده در وادی 
نادانيهاست. او از آنچه که نمی‌داند پوزش نمی‌خواهد تا در سلامت بماند و در علم 
بر باور و یقینی متکی نیست تا نتیجه‌ای سودمند بدست آورد. روایت را بر باد مید هد 
آنچنانکه باد» گیاه خش را بر باد می‌دهد. میرائها از او شیون بر لب دارند و خونهای 
بناحق ريخته شده از دست او فریاد می کشند. با داوری او ناموس حرام حلال می‌شود؛ 
و او از آبی (دانشی) که بتواند با آن پرسنی را که براو درآمده»‌سیراب کند بهره‌ای 
ندارد و شايستة کاری که بدو واگذارگردیده نیست و با آنهمه ادعایی که درعالم- 
بودن دارد از استیفای حقوق مردم ناتوان است. 

بدانید که محبوب‌ترین مردم نزد خداء بنده‌ای است که دراوش در يوق بر 
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نفس خود يارى داده است, او ترس را شعار خویش نموده و جامۀ اندوه را بر تن کردہ و 
ایمان بەخدا را در دل داشته و ازگمان و شبهه دورى گزیده است و ييوسته در انديشة 
مرگ است. چراغهای هدایت در دلش روشن شده و به‌همین خاطر روز (مرگ) را 
نزدیک گرد انبده و سختی (مرگ) را بر خویشتن اسان شمرده است. و در اتديشة مرگ 
فرو رفته و توشه (آخرت) بسیار اندوخته» و با تفکر بینایی بدست آورده است تا اينكه از 
آب گوارایی که راههای ورودش بر او آسان شدہ؛ بنوشیده و در نخستین‌بار از آن سيراب 
گنه است و در راهی آسان گام نهاده و در هر راه تاریکی که قدم برداشته به‌روشنایی 
آن پی برده است و پرسش پیچیده و دشواری را رها ننموده مکر اينكه پایان آن را شناخته 
است و جامه های خواهشهای پلید را از تن بیرون آورده است, 

او فقط به‌یک هدف می اندیشد و از اهدافی که او را در فتنه افکند و خردها را 
به خود مشغول سازد تھی مانده است. از صفت کوردلی و هم‌انبازی با هوس و شهوترانی 
ببرون آمده و از کلید های درهای هدایت و قفلهای درهای هلا کت گردیده اس افز 
شیوۂ دانشمندان مخلص درهای هدایت را باز کرده بدانگونه كه عالم ربانی آنها را 
بگشاید, در اعماق دریاهای هدایت فرو رفته وگردابهای آن را درنوردیده است. يس 
راههای هدایت و نشانه‌های آن يراق روشن گردیده است و او به‌استوارترین رشته‌ها و 
محکمترین پیوندها چنگ زده است. او در رسيدن بەیقین چون روشنی خورشید پرتوافشان 
اسث که شود را براق. غد اوقد اوقد و باشکوه در والائرین كاوها برگناشته تا هر 
تشنه‌ای را که براو وارد می‌شود سيراب کند و هر فرعی را به‌اصلش بازگرداند. پس 
سرزبینی که او در آن زندگی سی کند با" روشنایی او تابنا ک و در ساية داوری او در 
آرامفے اعت اتير ها را از پیش راہ برداشته و پرده از رخسار دشواربها كشيده است. 
او حلال مشكلات و جراغ ظلمات و راهنمای بيابانهاست. جستجو از نیکی را رها 
نمی‌سازد و علم» میوةٌ دل و آرزوی جان و هدف والاى اوست كه بدان راه مىيابد و آن را 
برای ذخيره می يويد تا پروردگار با شکوه و ارجمند او را برای دين و حجّت خود باقى 
بگذارد. او جانشینی از جانشينان پیامبر خداست. زيرا شيوه و راه آنها را بركزيده و به 
آنچه که آنها دعوت می کردند فرامی‌خواند. و حجت آنها را بريا می‌دارد. او زمام خود 
را به‌دست کتاب خدا سپرده و آن را رهبر و پیشوای خود قرار داده است, باروينة خویش 
را بر زمين می‌گذارد هرجا که کالای گرانبها و سنگین کتاب خدا فرود می‌آید درحالی 
كه سردم از راه راست منحرف گشته و درگرداب. غفلت از آخبرت فرورفته‌اند و در 
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سرگردانی بسر می‌برند. 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

هان. آگاه باشید. سردم بر هفت رده و دسته‌اند. رده نخستین فرعونيانند که سردم 
را به پرستش خود می‌خوانند. اينان بەسردم فرمان نمی د هند که برای فرعون نما زگزارند 
و روزه بگیرند, بلکه آنها را به‌فرمانبرداری خود می‌خوانند و آنها هم فرسان می‌برند. 
بس آنها با فرمانبرداری از اين فرعونیان در س رکشی از پروردگار متعال افتاده‌اند و 
خدایانی جز خدای یگانه برای خویش برگزیده‌اند, رد دوم زورمندان و ستمگرانند که 
ربا خورا كك انها وکالای حرام معاملات آنهاست. ردۂ سوم تبه کارانند که از دين 
گریزانند آنچنانکه شتران می‌گريزند. رد چهارم ریا کارانند که جز درهم و دینار را 
پرستش نکنند. رده پنجم قاریان نیرنگ‌بازند که در جامة پارسایان» دنیا را بجویند. 
رده ششم نهیدستان شتسه نكن کف یج برآن مقصور دارند تا لقمه نانی بدست آورند 
وشکم خود را سیر کنند و با کی ندارند كه آن را از راہ حلال بدست آورده‌اند يا حرام. 
رده هفتم كسانى می‌باشند که خداوند باشكوه و ارجمند آنها را ستايش نموده و در حق 
ايشان فرموده است: «بندگان خدای مهربان آن کسانند که بر روی زمين بهآرامش گام 
برمی‌دارند و چون نادانان با آنها سخن گویند» سخن جز به‌آشتی نگویند.» و عبادالرحمن- 
الذین يمشون. علی‌الارض هوا و اذا خاطبهم الجا هلون قالوا سلاما. (سوره الفرقان؛ آي 
۳ آن‌گاه على (ع) ہہ سوگند بدخدايىكه دانه را شكافت و جان را بيافريد: 
آنان بهشت را بەارث می‌برند و جاودانه در آن خواهند بود. سپس روی به كميل بن زياد 
کرد و فرمود: ای کمیل بن زياد ايشان را جستج وكن. کمیل گفت: کجا آنها را بجویم؟ 
فرمود: آنها را درگوشه و کنار زمين بيدا مى کنی, آنها کسانی هستند که زمين را بستر و 
آب را بوی خوش (گلاب) و قرآن را شعار و دعا را دثار خود قرار داده‌اند. چشمتان 
گریان و جامه هايشان چرکین است و از دنیا ببریده‌اند. اگر پنهان شوند» کسی در 
عورف آتیا نشد و اگر حاضر بامند اه شی و اگر خر اسلا رقم كضد ايها 
(به‌سبب فقر وگمناسی) همسر ندهند و اگر سخن گویند به‌گفتارشان» كوش نکنند. 
پروردگار ارجمند وبا شکوه به‌وسیله آنهاء بلاها و آفتها را از دیگر سردم برطرف می‌سازد 
و از فیض برکت آنها آسمان را از باران سیراپ می کند و قطره‌های باران را از ابرها 
فرو می‌ریزد. اینان براستی بندگان خدايند. 


آن حضرت (ع) فرمودہ است: 

مردم هفت دستەاند که برخى از آنها جز بهبرخى دیگر سامان نيذيرد» وكروهى 
ازكروه ديكر به‌نیاز نیستند, اين رده‌ها عبارتند از لشكريان خداء دبيران عمومی و 
خصوصى (حكومت)» قضات دادگستری» نويسندكان ديوان (متصديان وصول) جزیه۔ 
د هندگان اهل ذمه؛ و خراج د هندگان مسلمان» بازرگانان و صنعتگران» ردك پایین 
ایند لا بیچارگان. برف قار بھرەۂ هریک را نام برده و اندارٌ واجب هر كدام را در 
کات خوريش: یا معت امرش (ص ) که چون امانتی از خدا نزد ما محفوظ است؛ 
معين كرده است. پس سيا هيان بەفرمان خداء دژهای رعيت و زيور حكمرانان وارجمندی 
و نیرومندی ديق و راههای اسیت و آسایش هستند و رعیت جز به‌آنها سامان نگیرد و 
سپاهیان را نظم و استواری نباشد مگر با خراجی که خداوند با شکوه و ارجمند آن را 
برای ایشان فراهم می کند تا بدان برای جنک با دشمنان آماده و نیرومند باشند و بر 
سامان دادن کار خود تکیه کنند و خراج نیازبندیهای آنها را برطرف می‌سازد و نظم و 
استحکامی برای این دو دسته جز با رده سوم كه قاضيان وکارگزاران و نویسندگان تاد 
بدست نخواهد آمد. زیرا قاضیها در کارها (از قبیل دادوستد و عقد) حکم و عدالت را 
اجرا می کنند ‏ و کارگزاران هم (با وصول خراج) منفعتها يديد می‌آورند و دبيران عمومی 
و خصوصی مورد اعتماد حکومت قرار مىكيرند و برای هم اينهاء پایداری و نظمى جز ' 
به‌با زرگانان و صنعتگران نخواهد بود» برای اينكه آنها منافع عمومی را فراعم می‌نمایند 
و بازارها برپا می‌دارند و مردم را با كارماية خویش بی‌نیاز می کنند آنچنانکه سود 
هيج کس به‌پايهُ بازرگانان و صنعتگران نمی‌رسد. رده بايين نیازسندان و بیچارگان 
هستند که کمک به‌آنان واجب است و برای هریک از اين رده‌ها نزد خداوندگشایشی 
است و هریک را برگردن حکمران حقی است به‌اندازه‌ای که کار او را سامان دهد و 
حکمران از عھدۂ وظیفه‌ای که خداوند تبا رک و تعالی براو واجب گردانیده برنخوا هد 
آمد مگر اينكه خویشتن را برای بكار بستن حق و شکیبایی در انجام مسوولیتهای دشوار 
و آسان» آماده نماید, 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

تو یکی از دورد هستی يا مردی هستی که ایثار در راه حق را وجهة همت خود 
قرار داده‌ای يس سبب رو نشان ندادنت از برای اعطای حق واحب و خوشرفتا ری با 
مردم چیست؟ و يا اينكه مردى هستی که به‌محروم كردن دیگران گرفتار شده‌ای جس 


۲ 


زود باشد كه مردم» ديككر از تو چیزی نخواهند و از تو روى بگردانند زيرا که از بخشش 
تو ناامید می‌شوند. 

آن حضرت (ع) فرمودہ است: 

حق مسلمان بر برادر مسلمان هفت خصلت است و آنها عبارتند ازه بر او سلام 
دهد هرگاه که با او سلاقات کند, او را احابت نماید هرگاه که او را دعوت کند. از وی 
عیادت کند هرگاه كه بيمار شود و بر جناژه‌اش 9 درو کر ناو قد از دنیا برود و برای 
او دوست بدارد آنچه را که برای خود. دوست دارد و ناپسند بدارد آنچه را که برای 
خود ناپسند می‌دارد و ازمال خود به‌او کمک نماید. 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

مردم برسه گروهند: پارسای با اراده» پابرجا در جهاد با نفس» فربانبردار و 
خواهان شهوتهای خویش, اما پاسا برای چیزی که خدا أن را بهاو اررانی داشته 
بسیار شادمان نمی‌گردد و برچیزی که از دست داده بسیار اندوه نمی‌خورد. پابرجا در 
جهاد با نفس کسی است که نفسش بردنیا روی آورده و او با آن به‌مخالفت برخاسته و 
به خوشیهای دنیا چشم دوخته و او آن را بازداشته است. خواهان دنيا کسی است که 
نفسش او را سوق دنبا دعوت کرده و او بدان پاسخ گفته و به خاطر ھا آپوویشی وا 
آلوده کرده و شرفش را خوازو زیون ساخته و آخرئنی وا تباه کرده استه: 

آن حضرت (ع ) فرموده است: 

خهاق میڈ ات تضهن چبزض که چیر‌شدن برآف جهاد بشمار می‌رود دست 
(آدمى) است و بعد زبان و سرانجام دل. زیرا هرگاه دل با نیکی آشنا نباشد و با بدی 
بیگانگی نکند واژگون گردد و بالای آن سوی پایین شود. (از برتری به پستی گراید). 

آن حضرت (ع ) فرموده است : 

پنچ‌چیز را شنمی نباشد. فرشته‌ای که با دو بال پرواز کند. پیامبری که خداوند 
ارجمند و باشکوه دو بازوی او را برگیرد. شتابنده‌ای کوشا. خواهنده‌ای که امیدوار 
است. سهل اتگاوق که ذر انش دوزخ بسوزد. چپ و راست گمراهی است و راه راست و 
روشن آن است که کتاب خدا و نشانه‌های پیامبری برآن باشد. کسی که دعوی بیهوده 
کند در نابودی افتد و کسی که به‌دیگری افترا بندد نوميد شود. خداوند ارجمند و 
باشکوه اين امت را با شمشیر و تازیانه ادب کرده و آنکه گنا هکار است نزد امام از این 
دو مجازات بر كنار نیست. در خانه های خود پنهان شوید (آنگاه که فتنه برخیزد) و 


۳۳ 


روابط خويش را سروسامان دھید. 

آن حضرت (ع) در یگانگی خداوند ارجمند و باشكوه فرموده است : 

آغاز دیانت» شناختن خدا وكمال شناختن اوه يكانه دانستنش و كمال یگانگی 
او اخلاص نسبت به‌اوست و اخلاص نفی صفات زائد برذات اوست. زیرا هر صفتی 
گواهی می د هد که او غير موصوف است و هر موصوفى كواه أن اس که او رصقت 
است و هردو اینها برخود گواهی مى د هند که موحود حادت ازلی و ابدی نتواند بود» 
يس کسی که خداوند ارجمند و باشکوه را وصف کند او را محدود کرده و ه رکه او را 
محدود کند او را برشمرده و هر که او را برشمارد؛ ازلیت او را باطل نموده و هر که بدو 
کیفیتی نسبت دهد او را وص ف کرده و هر کسی بگوید که او در جه چیزی قرار دارد 
بس او را در آن چیز قرار داده و ه رکه گوید: برچه چیزی است بس آن چیز را از وجود 
او تھی امک ی هر که كروك او در کجاست پس او را وصف نموده و ه رکه گوید. 
سوى جه چیزی است؟ پس او را رونده بەسوی چیزی دانسته و حال آنکه خدا دانا و 
توانا و پروردگار است آن‌گاه که معلوم و مقدور و پرورده‌ای نبود و نقش برآرنده است 
آن‌گاه كد سضوری نبود. آری خداوند یگانهة ما اين چنین است و او برتر از هرصفتی 
اسر که وص كع كان بدو نسبت د هند. 

آن حضرت (ع) مانند سخن مذ كور را در توحید خداوند سبحان فرموده است: 

همانا خداوند» يكانه است بی‌آنکه به چیزی مانند باشد. ذات ازلی و ابدی است 
بی‌آنکه او را بوجود آورده باشند. آفریننده‌ای است بی‌تکلف و زحمت و قائم و پابرجاست 
به‌هیچ رنجی به‌بی‌نهایتی وصف شده و بدون هرگونه حدی شناخته گردیده انست, 
بی‌آنکه چیزی با او برابری کند باقی و نبرومند است. پیوسته در قدست خود قدیم است 
دلها از احساس عظمت او و خردها در برابر عرّتش ناتوان مانده‌اند و گردنها از قدرت 
او فرمانبرداری كنند, به كنه ذات او دلها پی نبرند و درونها به جكونكى مشيت او راهی 
ندارند. عالمان با خردهای خويش عظمت او را درنیابند و انديشمندان در تدبير اسور 
خویش بيس از اندازه‌ای كه اومقررداشته و خود را شناسانده» توانايى ندارند. 

آن حضرت (ع ) فرسوده است: 

ناپسندی را سرانجامهايى است که تاگزیر بدان منتهى می‌شود پس برخردمند 
شايسته است که نا سرآمدن آن يايانها در خواب باشد و مبادرت تكند زيرا چارەجوبی از 
آنها پیش ازاينكه فرا رسند افزودن برناپسندی و حوادث ناخوشايند است. 


۴ 


آن حضرت (ع) فرمودہ است: 

تا توانى ازمؤمن دفاع کن زيرا پشت او» حریم خداوند و نفس او برای پروردگار 
گرامی و ثواب خداى سبحان برای اوست. يس ستم کنندہ بد ودشمن خداست و نبايد 
مؤمن با تو دشمن باشد. ۱ 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

سوگند به خدا. روز رستاخیز گروهی که بيشتر از همه مردم نما زگزارده و روزه گرفته 
و حج و عمره بجای آورده‌اند به‌بهشت جاویدان سبقت نخواهند گرفت. بلکه مؤمنان به 
اندازةٌ خرد ها و اخلاص در کردارهایشان به‌بهشت خواهند رفت. 

ما را خبر داد ابوالقاسم‌عبدالملک‌ین‌حسن از ابوبکرمحمدین قاسم‌ین فهدبن 
احمدین عیسی بن صالح بار و او از ابوالحسن احمدبن مطرّفین سوار بستی و او از 
عباس‌بن لو شاذان و او از محمدین حمید و او ازحجّاج بن حمزة بن سوّیدعجلی و او 
از زیدین‌حباب و او از عیسی‌بن اشعث و او از جویبر و او از ضحًّاك و او از الین 
سَبره که كفت شنیدم که علی‌بن ابیطالب(ع) فرمود: ه رکه غذای خود را با نمك آغاز 
کول نیت قاو هفتاد در از بدیها را براو ببندد و کسی كه هفت خربای مرغوب بخورد 
جانور در معده‌اش نابود شود و هر که بيست ویک مويز سرخ تناول کند در بدنش 
چیزی که او را ناپسند آید نبيند» گوشت سبب فربهی گردد. تريد غذای سنتی عرب 
است. سینیهای بزرگ که در آن پشقابهای پر از هذا جيف باشند سبب بزرگی شکم و 
برآمدگی سرین گردد» گوشت کاو بیماری‌زا و بيه آن درمان و فيرش شفابخش است و 
بيه گاو مانند خود بیما ری را از ريشه بر گند. وماهی بدن را لاغ رکند و هرگزبرای زنی که 
تازه زاييده باشد دا رویی بهتر از خرمای تازه نیست. انسان با بخت خویش » کوشش می کند و 
شمشیرش با لبهٌ تیز خود می‌برد. ه رکه بقای زندگی خواهد با آنکه براستی بقایی نیست» 
بگاه لفقا خی و یا زان کشر آميؤة و جامد میک گرذاننر كته عده آق انیب قینان 


سبکی جامه چیست؟ فربود: کمی وام. 


الباب الثامن 

«في آذعیته ومناجاته» 
اي ود اللہ حك يي مور بن كان ات 
مُجيزاً . قال أخبرنا محمد بن امن بن غراب. قال حدتنا القاضي 
أحمد بن محمّد . قال حدتنا القاضي موسی بن اسحاق. قال حَدَثنا 
عبد الله بن أي شَيْبَة. قال حدتنا عمد بن فضيّل عن عَبْدٍ الله 
اي . قال کان اسر لزان يتول ى مناجاته الهي لول ما جهلت 
من آمري ما شکوت ختراق ولو لا ما ذکرت من الافراط ما سفحت 
عَبرَاتي . لهي فامح مثبتات العثرات بُرسلات العبرات. وهب 
کنیر لمات . لقليل اسنات . [لهي إن كنت لآ تَرْحَمْ الا امجدّين في 
طاعتك فالی مَن يفرع آلتصرون. وان كنت لآ قبل الا من 
ان دی کان من یع ایا وان کت لا گرم إلا ال 
(۱) ما سقحت فیراق أي ما صببت دموعي وآرسلنها. 
(۲) فلل من وجي احطئون آي ای من یکم الذنبون. 


آلاحسان فکیف تم السكية نا وان کان لا ق يوم الحثر الا 


آلتقون یمن ینتفیت ألذنبونَ . الهي ان کان لا يجوز على الصرّاط 
إا فرش اجار تن بَرَاءة عملهِ فانی ا زا" لمن لم تب اليك فل 


دب + و اج رم نا ما به بصفح 0)۰ 
ابي رہم فا إذا تضتتا بطون ا پت لیا پیم 


اع وو 


قوم 57 ال وهي منم هم بلاقم 57 7 فاذا ال گا غرأة 4 
من ترى آلاجداث") رزو سا 59 من تراب انح وجوهنا. 
وعاشمة من أعوال الا انا . وجائعة بن طول القيام بطوتنا. 
وبادیة ها ك۹ للعيوة سان و عن اسیا لاوزار" ۲ ظهورنا. 


وکیا ۲۶ : ۳ قد دا عن آهلینا ا . فلا 257 بل علا 


. فكيف يصنع المسيئون أي كيف يكون حال الذين يعملون السيئآت‎ )١( 

(؟) فی بالجواز أي فكيف به. 

(۳) مذخور هباتك آي ذخبرة عطاباك. 

(4) بصفح صلاتك أي بعفو عطاياك. 

(ه) وعمیت علینا باللین أي التسبت علینا به واللبن جمع لبنة وهو ما يى به. 
(1) كأنبا مأهولة وهي منهم بلاقع أي کأہم فيها وهي منهم خلاء . 

(۷) من ترق الأجداث آي من تراب القبور . 

8 رخاس عى تراب اللاحه اق رة من تراب القبور. 

۹ وبادية هناك أي ظاهرة. 

)٠‏ من أعباء الأوزار أي أحالھا. 


آلمصائب باعراض وجيك الکرم عد ا وسلب عائدة ما مه ارجام 


Ns‏ ب ما حنت هذه العیون إلى بکائها ولا ادن مشیر با 
بهائها("" . ولا و کو تا " پتجیب اللات فقد عزائها اتا لما 


سے سر 2 


ماما ین قيرط وتا يا تام کے عراقب کا ریا الاير 


۶ 


یا کرم على کشف غماٹھا!“. اس کب بت حلاوة ما يستعدبه لساني من 
النطق في بلاغته. برَهادة ما برفعة قلبي 1م في دلالنه . إلهي 
مرت بالمعرژوف ۳ الى وي ا . وأمرت بصلة السّوّال 
وأنت خر النوولین ال کته تيلآ ينا الوا ن ال الف فنا 
لهجنا بطلابه وقد آذرعنا من تأميلنا إياك أسبَغ أنوَايواة) إلهي اذا 
ا من صفاناک شدي الاب افا واذا لوا منها الغفور الرحم 
فرخنا فتحن بین أعرين لآ يونا سخطّك1"). ولا تؤيسنا رحمتاك إلهي 
سس بی جار سیر نظرك فما قصرت رحمتك بنا 
عن ولع 8 قك . إلهي كيف تفرح بصحبة الدنیا سدورناء وک 


و مه مر مس 7 وو و 


َم في رن ان . كيف یخلص فیها سرورنا . وکیف یملکنا 
اللهو الب غرورنا. وقد دنا باقتراب آجالنا قبورنا . الهي یف 


۷ ہتپ جار وا کل رطف اي ملب تفت ها سورد ومجہ ارجام 

(۲) متسرية بائها آي سائلة جلا آسٹا لا سلف منها من نفورها وامتناعها. 

(۳) ولا شهرت الخ أي أظهرت وأوضحت واللحیب رفع الصوت بالبکاء والثکلات 
جع مثكل وهي المقلات أي التي لا يعيش ها ولد. 

(4) على كشف غائها اي على تفریج کرہا. 

(۵) اسبع أثوابه أي أكملها. 

[9) اغدها أن حفرٹا 

(۷) لا يؤمنا سخطك ولا ٹویسنا رعمتك معناه نحن وان كنا على خوف من سخطك 
فنسن على رجاء لرجتك القي وسعت گل وية.. 


۲۰۹ 


سپ ور مق سے 5 


نبتهج بدار حفرت لنا فيها حفائر موي . وقلبتنا اي آلنایا 


عو حم ح مت 


حبائل ها( 0 وجرعتنا مک ر هين جرع مرارتها ٠‏ وفنا العبر على 
انتطاع عیشت , سه ۲ هي فاليك و من 4 اث خدعتها . ويك 


5-5 


و 


نس سم على . عبور تنطرتها۳۱). وبك تہ تنتعصم الجوارح على خلآف 


۳۳ 


شوت وبك نستکشف(۳ جلابیب را ويك يلوم عون آلقلوب 


إن 72 سے 


استصعاب جهالتها . إلهي كيف للدور نہور اپ مه ی 
الرژایا(*). وقد ۾ اچاق کن دار سهم من آسهم السَایا. إلهي ما 

نج بانضينا عن لیر إن لم نوجشنا هناك من مرافقة را . إلمي 
ما تضرنا فرقة الا ان والقرابات إذا رتا منك یادا الات 
الهي ارحمني إذا آنقطم من الدنيا آثري وهی ےر الین 
ذكرِي وصرت في سيين کمن قذ ني اي کرت ي . ودق 
عَظْمي . ورق جلدي. ونال لد هر هی . وآقترزب أجلي . ونفات 


ناك عم و )٦(‏ م و - 


أيامي الي شهوتي ویک تبعتي ی ین محا سز سني . وبلي 


8 سے 8 7 م و ام ه 


سي بو ابو ٠‏ شقن ہے لی ازخلي. . لی 


)١(‏ حبائل غدرتها أي حبائل غدرها وا حبائل جمع حبالة وهي ما يصاد به. 

(؟) على عبور قنطرتها أي على جوازها. 

(۳) وبك نستکشف الخ أي نطلب.منك أن تكشف عنا ما نزل بنا من الحيرة 
والجلابيب جمع جلباب وهي اللحفة أي ما يتغطى به من فوق الٹیاب . 


)٤(‏ هن طوارق الرزایا أي حوادث الزمان 

(۵) داعي ی انمحی. ۱ 

. وبقیت تبعتى أي بقي ما يتبعي ویتعلق بي من حقوق العباد‎ (٦ 
وامتحت أي افحت وهي لغة قليلة.‎ )۷( 

(۸) افحمتي ذنوبي أي 5-7 


بجر مي . ورف باساءتی كم و لو سر ا اله 


في خطيئتي . المتحير عن قصدي ۔ اطع بي إلهي فصن على عمد 


هټ ۳ 


وال عمد وارحسی ورك وتجاوژ عني الهي إن کان عر في 
بک ا ی مسر یی ا تو . مي كيف 


یہ #8 2 3 و سک ا چ سس 
جیا 7 أن على علي على بط قوط ل 


ات یہت مو پک لیف 


ہے وا 7 وس ۱ 


اس ا تارب وک د یب کش ایب لی پت 
ذکرت کثرة ذنوبی وعظم غفرَانك تور الحاصل لي منوا ۳ 
رضوانك . إلهي ان أوحشتني الحطایا"'مِنْ محا ين لَطفِك فقذ آنْسَِي 


۳ 


القن بكارم عطفك. الهي. ان آنامتني لفقلة کی الاستغداد 
ااك : كد انى الخرفة بکرم ا الهي ان عرب أب لما 
من تقوم ما ملحي فا عَزب ٳيقاني“ بنظرك لي فيا ينني. 


(١)‏ النقطم بي أي ليس لي سند غيرك ولا مولى سواك. 

 )۲(‏ اسلط الخ أي م أجعل للقنوط على حسن ظني بك سبيلا كعادة الضالین الذين 
ین کر وا ڈیڈ ضرم 

(۳) ان أوحشتني ال حطایا الخ يعي ان صيرتني الذنوب في وحشة من حاسن لطفك بي 
اکآ ها مقع سی الکن يتين شاک طل. 

)و( بکرم آلائك آي بشریف نسقہ 

(o)‏ ان عزب لبي اي غاب عقلي. 

)٦(‏ فا عزب إيقانى. اي فا غاب يقيني 


۲۹۱ 


ہد 7 ہیں (۱) ۶ے وہ کو 2 


إلهي جنتك ملهو قد البست عدمي وفاقتي 
2 يك ول حاجتي. لهي كَرْمْتَ فاکرمني ان گنت مخ مات 
وجد بمعروفك فاخلطي بِأَهْلٍ نوالك . إلهي أصبخت علی باب مِنْ 
ارب منحگ!) سائلاً . وعن التعرض لرك بللسقلة خالا ولیس من 
جمیل آمتنانك أن ترد سائلا ملهوفاً ومضطرا أ لانتظار أمرك مألواً. 
إلهي نت على تطر: الا خطار۳۱. مبلواً بْعمال "۲ وبالاعتبار . 
اا آهلك ان لم تين علا تحیف الاصار۲. الهی آمن آل 
الثقاء خلت ناطیل پگائی: ام بے أغل السا فابشر رجائیں 
لهي لو لم تقدني 5 زا ما آهتدیت ولو لم تطلق لساني 
بدعائك ما دعوت . ولو لم ترَرفني لان بك ما آمنت وم رفني 
َل اه 5م و سط اس 
- ب على دارج لاخ 0 ۳1 ما ۳ 7 إعانك . 
کی یه ین بای رات الج کا ہے نيتك 
3 فإك ای کت محزون زان بر تجي . 51 
(١)‏ وفاقتي أي فقري واحتياجي . 
(8] من آبواب منحك أى من أ واب عطایاك. 
(۳) الاخطار هي جمع خطر وهو الاشراف على الملاك 
)٤(‏ مبلوا بالاعال أي متحنا بها وختبرا. 
(ه) بتخفیف اون أي بتهوینها والاصار جع إصر وهو الثقل فالآصار الاثقال 
7 بتخفیفها وضعها عنه . 


(3) مع لا برار آخ أهل الب وا غختر: 
)۷ على مدارج الاخيار اي مسالكهم ومذاهبهم. 


۲۲ 


سمع العا بدونَ بجزيل ثوابك ا وسمع آلذنیون بسعة 


رحمتك فقنعوا . یم سے لیے سے میں . وسمع 


سدور ي بير ۔ 2 


سیپ مو سی ا عصائب عضا 
بلاِكَ ١‏ وگل م 35 E‏ اليك 26 چس سر 
رب وجيف الخوؤف!؛) منك مهنا جا( فأنت الصتول الذي لا 
یه گس آلطالب . ولا برد نائله قاطعات لاطب . إلى إذا 
أخطات طریق آلنظرٍ لتفبي با فيه گرآمتها. فقد أصبت طریق 
الفرّع إليك يما فيه سلامتها . ھی إن کات نضي ع 
و عبی ما ۱ فقد اص آلان بدعائك علی ما 

ھی ان قسطت 6 الحم ") على نفيي يما و فقد 
أقسطت في تثريفي إِيَهَا من رحمتك آسباب رأفتها. هي ان 
قطعني قلة الرّادا") في ألسير اليك. فتد وصلته بذخاثر ما آعذدته 
ا ل إفي إِذا ذكرت رحمتك ضحکت لها عیون 
)١(‏ المولون عن القصد أي العر ضون عن طریق الاستقامة . 

(# عصاگب الساة اي اعا 

(۴) وعج منهم اليك أي رفع صوته اليك . 

)٤+(‏ وجيف الخوف أي اضطرابه. 

(ه) مهتاجا أي هائجا هائًا. 

(19 استسعدتي آي راق سعیدا. 

(۷) ان قسطت غ الک آي جرت فیه. 

(۸) فقد اقسطت أي فقد عدلت لأن قسط بعنی جار واقسط بعنی عدل. 

)٩(‏ قلة الزاد الخ الراد بالزاد هنا التقوی. 

(۱۰) تعويلي عليك أي اعقادي وتوكلي عليك . 


۳۱۳ 


وسائلی. واذا ڈکرٹ سخطك بکت له عیون ساكل الهي آذعوك 


دعاء ہی ور سس ل ای من لو یعید شيو 


فلتي با يم عي ین تمیر عات. الهی فد لبن حا 
رر من الرزق في ای کا 26 اا 
عدن ال يه ا قيا من سح لي به متفضلاً في آلتاجل. لآ 


قو سر از 


تمنعنیه یوم فاقتي الب في الا جل اس ان عبت فعبد خلقته لما 
آرذت فعذبته. وان رحمتی فعبد الفينة سيط فا الهي لا 


اج اس عن اللي کاو سم کان 1 وصول ال عمل اخيرات 
الا بے تج وع اة ما ل فد عك ا 
باحتراس من الذنب ما لم مدرکن فیه عصمتك. الى آنت لت 


ار ہم ہہ 


على سوال ام قل رقا فلت الت بعد الیزفان على منت 
أفتدل علی خیُرك وال ثم تسه وأنت الکرم اتوہ فی کل عا 


کن کا 


تسه یا ذا ام 6آ . إلى ان ہہ سی 


ّي نو أ" حل ها ع سي 


ع و ام و 


ہے ۴.۵ سے ۵ عم 


اس اهله وتغمدني بر حمَتك ۷ 5 إن کان 35 أجلي ولم يقربني 


ا ا علج اور جا نشب علق 


(١) 

(r) 

(؟) يوم فاقتي اليه أي يوم فقري واحتياجي اليه. 
۶۱ 8 احتراس بن لقني أل لا مدل مت 
)٥(‏ 
5 


۳ 


۳ 


5 کیف لي الخ آي کیف استفید فال فا ل يقش مشيقكه آل اكب 


(۷) وتغمدني بر حمتك أي اغمرني با واستر ما كان مني . 


٦ 


۲۴ 


0-0 3 


رہ نز یب منك بذلك 7 ا ہہ د قسن 7 بت و اع 


ٹن إلى کی بن شنو رب کي دا( 
آجاری و نی ريما أبن الا رم نضٰك''' على من مره 


ون ال 


هه يا مَنْ لا تخفی علیّه خافية صل على محمّد وعلی آل مد وآغفر 
في ما خفي عن الاس من آمری: الهي ليس آعتذاري اليك اغیذار 
من يستفني عن قبول عذره فاقبل عذري يا خير من آعتذر اه 
السیئون د اش انك لو لوقت إهاتتي لم یق ولو أرقت فضیحق آم 
تعافني فمتني با له هديتي وَأَدِمْ لي ما به سترتي . إلهي لو لا ما 
آقترفت۳۱) من الذنوب ما خفت عقابك ولو لا ما عرفت من کرمك ما 
ايك وأنت آکرم آلأكرمين بتحقيق آمال الاملین احم 7 

سج في جاوزو دو یی المي تفي تبني يأك تفر بي 


)١(‏ فمن اعدل منك الخ أي لا أحد اعدل منك في الحم يا أحك الحاكمين وخير 
الفاح . 

(؟) وعد بفضلك الخ أي انعم بفضلك على من غلب عليه جهله وقصر به في مضمار 
السابقين عمله. 

11 ليل با اقرف اک لولا ا اخ 

(٤‏ وارحم من استرحم أي أنت ارحم من كل راحم لان رمتك فوق کل رحمة فمن 
رحمته استغنى برحمتك عن رحمة غيرك ومن رحة غيرك فهو محتاج الى رحمتك 
التي وسعت كل شوء یا أرحم الراحمين وخير الغافرين. 


۲۵ 


شاه و و 22 ولک يود راك هسه شا مق فيا بے سے تق 7 
پ7 ہو 2 شی زا 1 ار و م REE‏ سے هم وه لر ۶ ه 
وكرمك والقتنی السيئات بين عفوك ومغفرتك وقد رجوت ان لا 
ر بے وص چ بر 2 ير ف رو و له کس ی کے مر 0 
يضيع بين ذین(۱۳ وذين") سيء ومحسن إلهي إذا شهد لي الایان 


7 رای شی پر 3" سے نے 0 7 ر 
بتؤحيدك وَاَنطلقَ لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضائل جودك 
یف لآ تهج رجاني بحسن مَوْعِدِك . إلهي تب إِحانك يدي علی 


و سے 6 ورد امم تا سی کے عو و اله ع و سير قل عه کواب 7 1 ۰ 
حن نظرك فكيف يشقى مرو أوليته منك حسن النظر . إلهي إن 
رت ال بالملكةا") ین سخطك فا نامت عن آستنقاذي نها 
عیون رَحمك . إلهي إن عَرَضْني ڏني لعقابك فقد أذناني رُجائی من 


یس 


توبك . إلهي إن عفرت فبفضلك وإن عَذَبْتَ فيعدلك. فیا من لا 
برجی إلا فضله ولا يضاف إلا غدل صل غان ند وال خسن وآمنن 
عل بنضلك ولا تتف عل عَدلاك . الهي لت ل جیا وجعلت 
لي فيه آلآت أطيعك بها وأعصيك واغضبك بها وَأَرْضيك وجعلت لي 
ون نشي تایا ال ارام پاسکفی کارا عقت بے الآناه 
َكلت لي انی يك سے وك ارا رارف له 


م 
7 


ور ہے وھ A‏ و ها ات ره هت ۱ چ ےت گا فا 
برضيك . واسالك فان سوال لا يحفيك(۲. الهی لو عرفت اعتذارا 


) تجنيها التجنى هو ان يدعي الانسان على غيره ذنبا ۸ یفعله. 
1 وذين أي 0 -ص مم 
) با ملکة الخ يعني أن رحتك تنجيني من عذابك . 
) ولا تستقص الخ اي لا تبلغ بي الغاية في عدلك . 
(د؛ وقلت لي ازدجر أي آمرتی بان انز جر . 
1 واستوفقك اق اسالك التوفیق. 
۱ لا حفيك يعني أن سوّالي هين عندك وسهل لديك. 


وس ا كر و ایلع من آلاعتراف به لانیته فهب لي كن 


بالاعتر اف و تردق في طلی بالخيبة عند لانصراف المي كأني 


بتشي قد آضلجمت في حنرتها وانصرف عنها الشیعون من عثييرتها 


وناداها من سیر الب ر0) ذوو مودتها ورحها آلمادي ها في الحياة عند 
صرعتها وم يخف على النَاظِرينَ الا ذل ات" ولا على مَنْ قد 
رآها توسدت ایام جر تیا الات ملائکتي !۲ قريب نأی عنه 
لا قربون وبعید جفاه الا حاون وخذله الو ماو نول ف قرا . وآصبح 
ف لخد فريا: وقد + کان لي فی دار الدّنيا OY‏ ولنظري اليه فی 
ھا الوم رَاجياً. شین ند لك ضياقي . وتکون اش غلي من 
أهلي را زاس 7 علي في الدنيا ذنوباً وم تظهزها. قلا 


رص وه 


تفضحنی يوم ألقاك على باق العالمین. واسترها عل هناك يا 
آرح الر مین لمي لو طبقت دون : بين السماء والارضٍ وخرقت 


س لے ر 


لنجوم وبلفت آل الثری ما ركني ده توقم غفرانك ولا 


)١(‏ وتنصلا التنصل الخروج من الذنب والتبرژ منه. 

. فهب لي ذني آي لا تواخذفی به‎ (r) 

)٤(‏ ذل فاقتها أي ذل فقرها واحتياجها. 

)٥(‏ توسدت الثرى ان لته کے راا كالؤسادة وهی الخدة والثرى التراب 

(٦)‏ تقلح لوٹ آي اید من باب الرأقة ى يا ملاتكتي هذا قريب نأ کنا 
الاقريون الخ . 

(۷) لو طبقت ذنوبي الخ يعني لو ملأت ذنوبي ما بين السماء والأرض وبلغت في کترتها 
ما بلغت حتى خرقت الكواكب وبلغت التخوم ما منعني الياس عن انتظاري 
غفرانك ولا حال القنوط بيني وبين تطلعي الى رضوانك فسبحانك لا تضيع 
أجر من أحسن عملا. 


۲۱۷ 


۳۸ 


صَرَقَِي آلقنوط عن آنتظار رضوانك. الهي سَعَتْ تفي الك لنفيي 
تستوهبها . وفتحت آفواه آملها تستوجبها . فهب ها ما سالت . وجد لها 
یا طلبت. فانك آکرم آلاکرمین. تق آمل الاملت. الهي قد 
أصبت من الذئوب ما شرفت واسرفت على تی با قد علنت. 
فاجعلني عَبْدا لك اما طائعا أکْرمتنی . وامّا عاصیاً فرحمتني . الهي 


و Ek‏ مر ف رل وم قاع .يب : َ‫ 3 
دعوتك بالد عاء الذدی علمتی . فلا تحر منى من حبائك!") الذي 
عرفتتی فون النسية أن هدیتنی لسن دعانك. ومن اھا آن لوجي 
د ود ات وه ذا فنع ع و ہن یھ پر جر نف رو و کے 
لی موه چو اقھ. الى ار خه کے کیا رعش کیو ولت 
ایس من رحمتك التي يتوقعها المخينون!"). الهي جودك بط أَمَلي. 
ع ا لس ےصح 52 ب 2 شر نم یں مج 3 32 عم گی 
بلقائك . وَأَعْظِمْ رجائي برائك. الهي أنت الکرم الذي لا يخيب 
ديك أَمَلَ الاملین. ولا يبطل عندك سبق السّابقين(". الهي ان كنت 
م 02 © ماهلا 2ه ہےر وه 4 چو 2 ة ہے وس ا اه 
م أستحق مفروفك ولم أستوجبه فكن أنت أَهْلَ التفضل به عَلي 
کر ا ےر ےج بق ےر ق انم سا لاه روت برو ۱ وت 5 
انار کر جم سروت جک کل عزو موی یں جک ۶ 
7 سے ھ8۔ ريو ےے سر سے تھے لے سے وس فت 
یجبرها الا عطاؤك . وَأَمْنيّتي لا يغنيها الا نماوك . إلهي أستوفقك() 
۰ قورع ےق 23 ع | یں رز یا ظ ر Mm‏ ۱ ڪر سا گر 
ال نی راودھ على کا ها ارشدتها اعت البه. واھ 


(۱) من حبائك آي من عطائك. 

۳ وق آشتون ای نتظ روا 

 )۳(‏ سبق السابقين أي السابتین الى مغفرتك وجنتك بتقديم العمل الصالح لوجهك 
الأعلی . 

(18 آستوفقك أي أسالك التوفیق. 

(۵) وآعودها على منفعة أي اکثرها نفعا . 


برختيك علیہ فاستغملها بذلك عني. إذ أنت آرحم بها مني . إلهي 
آرجوك رجاء مَنْ یخافك. وأخافك خوف من برجو تواك فقني 
يلوف کر ما آعذر . واعطی پار جار غیر ما احاذر . إلى التطرت 
غتولة کیا بنتظر المدنبون» ولا تھا عن رشتلكك الى راي 
آلحینون. الس مدذت اليك وا باو سو وعیناً رر جار 
درو ۲ وحقیق لمن معاك بالندم تلا أن تجیب للا" بالکرم 


ص 


تفضلا 


تفضلاً . إلى إن عرضتني ذنوبي لعقابك فقذ أذناني رجائي من 
تب . إلهي ( أسلط؟) على خن طني بك قنوط الآيينَ فلا تبطل 
صدق رجائی يك بين آلا بء الهي إن آنقرضت بغیر ما احبیت عن 
ال اي فبالایان انشنها الاضباف من اشواسی. إلى ان 
أخطات طریق الظر لنفي ا فيه كرّامثها فقذ بت طريق افرع 
إليك ا فيه ملامتها. الهي ما أضیق(*) الطريق على من 2 تكن آنت 
عق اط کاو دا تا کی الت السك الى اسان 
قرانی ا ین ذکرت خطیاتی: وما ها لا تیل ولا أذري ما یکون 


لوا شوت امس آی اسا 

(۲) مذرورق الذرورة ما يطرح فیها الذرور وهو ما يذر في العین. 

(4 آن ہے له آن لعب له ماق 

(:) ل أسلط الخ أي م أجعل للقنوط على حسن ظني بك سبيلا كعادة الضالين الذين 
4 ييخ کر ولا بسیرتا وم 

(ه) ما اضيق الطريق الخ أي ما أصعب الطريق واضيقه على من ۸ يكن له من 
طوالع نورك هاد بهدیه وما أصعب المسلك وأوحشه على من لم يكن له من باهي 
محياك أنيس يحييه قال اللہ تبارك وتعالى (ومن يضلل الله فا له من هاد). 

ل است عبراق اي فاضت دموعي. 


۳۹۹ 


إليه ه مصيري راو سڈ هجم علیه(۱) عدن البلاغ مسيري . وار نیو 
تحاتلی( ونم تخادعني وقد حفقت قوق رأسي أجنحة وت 
وري قريب أعين آلقوت. فما عذري وقد dF A.‏ 
منامعي رافع الصوت. لقد رجو یہ فمن اي 2 لا ام کیب 


2 27 رہہ 9 م کا 2 ہاو ہا 


ين تولاني ۳ کا اشک أن ی ملا وان فان 
انیس كل غريب انس ني القبر وحشتي . ويا ثاني كل وحيد ارحم في 


القبر وحدتي . یا عالم اسر وأخقى وو تلان لش والبلوقء کی 
نظرك لي( من بين ساي الثری وکیّف صنعك بي في دار الوحشهة 
والبی. 5 کی ہی فا ایام ج الا با افضل اس 4 

آلائم(* ۰( و انعم 7 فطل 6 نعمائه . کثرت عندی() أياديك تا 
عَنْ إخصائها. وضقت درعاً في شكري لك بجزائها. فلك لحمُد عَلى 
ها اول وله الشكر عل کا ایت ا ہے من شاہ کار 


ہے ما میں ری کی 


وأفضل من رجاه راج . بِِمّة الإسلام آقبلت إِلَيْكَ . ویحرمة القرآن 


(۱) ماذا ہے عليه أي ماذا مت الیه. 

)+( تخاتلني لپ ا 

(؟) وقد أوجس الخ أي أخطر في مسامعي من عالي صوته وما انحط به حولي 
وجاشت له نفسي. 

لا كيم شفرك لے الغ آي ابر لي ہیں الرعة من. رت سای ظارن با خير 
الناظرين وآنسني في دار الوحشة والبلى با أنيس المنقطعين وأمان الخائفين. 

را ق آلائه آق في فسد. 

)٦(‏ كثرت عندي الخ معناه اني م أحط علا با تفضلت به علي من جزيل نعمك 
لكثرتها ولبس في وسعي أن أقوم بواجب شكرك عليها فكيف يستطيع العبد تام 
الشكر لسيده قال الله تبارك وتعالى (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 


۳۳۰ 


آعتمد عليك. ووسحمد يك اب رن فصل على محمّد وَعَلى 
آل عمد وآغرفا لي ذمّتي . لتي بها رجوت تضاء حاجتي وآنتنملني 
بطاعتك وَآختم لي بخير وَأَعْتِقي من الثار واسگنی ألجنة ولا 
سیا مرو( يي ویو وی 


عم 


ع فال ك اب 


َضييت عله قرس على ار الاب دمن کر ار ا 


ا ا ا ان یا مان يادا 20 


00ھ ہہ و شی ر ف 


اه ور حول اه 00 إنه حميد میا : 


اخرلا سره رم كيد ده قالع اکرو این ين الوم کال 
ا ابن درید + قال سا السکن بن مجيد عن مد بن عبّاد 
الكلي عن أبيه. قال حَدَتَنا حَوَرَة بن آلهرماس . وكاث شَيْخاً م 
مب و 3 بر " إلى مر ین 2 0 1 2 


(«) ونب ل الذنوب أي لا تواخذنی ہا 
(٢)‏ وأرض عبادك الخ أي اجعل عبادك راضين عني فيا يتعلق بي من حقوفهم 


ا هم 3 وا جعلنی عق ادخلتهم ساحة رضوانك فانجيتهم من العذاب 


(۳) تناعا آي شیخا كبير الس جدا. 


۲۲۱ 


حنل() فال با آمیر الومتين جادتك الاليھ''. وضفا لبه 
ايلا وت بك لرا وکتفت سك الان ان 
عماعم اشار دارم اتا تطوي الك سهوب الأم لام" 
هراچیب( و تبك آزبات الوا ولبات الا 
اف ك۷ ا ا و سد البلوى يسنك . وقام اله 
آبو سُرادِق فَكلّمَ بكلآم قال في ”7 أنت ريع الأيّام ر 
الأنام (۳). وَمصباح للا . وغاية لار اليك الام 
وآلامام اء لا متسر ھن*''۔ ولا مقس وتات ان 
1 ملم الا سل ول ين عسل 


(۲) جادتك الأثواء. اي آمطرتك الانواء وهی النجوم الى گافت العرب تضیف 
الأسعطاز الم 1 : 


(۳) وضنا لديك آق عم وقثر لد باگه: 

(4) وتيت بك الالاء اي کملت بك النعم . 

[8]) ى يبتك اللاراء أي زالت رات الا : 

لد قلت عراس من اف دارم أي جاك جاعات قفر قون سن اراش دارے 


وأخلاطهم . 


[۷): قطري الك سهوب الاملاء آي تطوي اليك نواحی الفاوز . 

(۸) بالحراجيج أي بالنیاق الطويلة : ۱ 

(و) ہو آی القوية على الاظار. 

ا یقت ارات اللاراء أي کے تك يا قزل ا بوتنگر تبك ہد والازیات 


الشدائد واللارھ الشدة. 

(۱۱) ولزبات الشهباء اي شدائد الشهباء والشهباء السنة التي لا مطر فيها ولا خضرة 
وهذه السجعة والتی قبلها عبارة عن عوزهم واحتیاجهم الى ما'يسد مفاقر هم . 

(۱۲] تردلف يق أ تلقرب. 

(۱۳) وعصرة الانام أي منجاة ا ظلوقین. 

(۱۶) وغاية العدام آي غاية احتاح ۳۳ 

(۱۵) بالاماع العام اي الاسام السب آلستد. 

1120 4 سفسی سك أي لا لها جگ 


۳۳۲ 


بر 529-559 
لْحَمْدُ لله والصلاة على خير خلق الله وسلام على آلصَطفین من 


عباد الله. ES‏ رت 


الو د 


تقال أعير وم ا آ الله .0 ےر 9 7 الم 
الطباق: 2 اہو ا پنے ی واه رگ 


ری ساسا 


0 ۳ ۲ ا 1 سام 2 7 2 5 
سی ہے پر لت 8 ا کہ بج عن ص نی ہے مر مه لے کت تھ لے 7 
عبيدك بإزَاء قَبْر نيك تزدلف لك" بعَبْدِكَ وتشکوا ما أنت أَعَلَم 


(۱) بنصیف مزبرق آي بئوب ملون. 

۲ حيتي التاظرین أن مرف ابساز اقيق اہ هة اجات وشده ایام متا 
رق لسع پٹی. 

(۳) فهيم بكلات اي جعل يقرؤها بصوت خفي . 

(4) م آوجسهن آي ل اسمعهن 

(۵) والرقع الوثاق أي السموات احکیات وسمیت بالرقع لان کل سماء ترقع بالقي 
فوقها كا برقع الثوب بالرقعة وبپامش الاصل ما نصه الرقم الوثاق يعني طباق 
السماء كل سماء منها رقعت التي تلبها كا يرقع الثوب بالر قعة ویقال الر قیع اسم 
الدنیا لأنبا رقعت بالانوار التي فیها. 

(د) عل شاكري الائك آي عل الشاکرین السك 

. تزدلف اليك أى تتقرب‎  )۷( 


۳۳۳ 


ع رن پک وج ہے و وو ویو ری وا سے اح عو کی و ا و و ت 
به . آللهم فانا نسالك بك فلا شيء اعظم منك ويا ستقل به عرشك() 


- 


رو و ہو پیک کی 2 سی صن عت عابو ام مرس 2 و گی 
با لت 12 ورگ بال سآ E‏ چ 22 سپ ماي ۔ صا 2 


ع هري 5 ۳۹9 ۳ ۰۳ ۲۹۲ ۶ 6 ع 6 9 و ےا رل و 5 
أللهم کاشٍف الضرٌ ومزيل آلأزْل!'' آزل عن عبادك ما قد غشیهم من 
آياتك وبرح بهم!۳) من عقابك. إنه لا یکشف السوء الا آنت إنك 
تھ را فد 


روف / 


(۱) استقل به عرشك أي ارتفع. 
8 جرع زيل الال أي كاشف الضيق والشدة. 
(۳) وبرح بم أي بلغ بم الغاية في الجهد والمشقة. 


يفف 


باب هتم 


دردعاها و مناحات آن حضرت(ع ) 


ابوعبدانته محمد بن منصورین شیکان تسری با اجازۂ روایت از محمدين حسن بن 
غراب و أو از قاضی احمدبن محمد و او از قاضی سوس بی اسحاق و او از عبداته‌بن 
ابی‌شیبه و او از محمدین تیال و او از عاق اسدی مرا روایت کرد و گفت٠‏ 
اميرالمؤسنين (ع) در مناجات خود می‌گفت: خدایا آگر از کار خویش بی‌خبر نبودم؛ 
از لغزشهايم شکایتی نداشتم و آگر قصوری را که کرده‌ام بیاد نمی‌آوردم» اشکهایم 
فرو نمی ریخت. خدایا لغزشهای برجای‌ماننده را با اشکهای روان شده‌ام بزدای و بر منی 
که گنا هم بسیارو نيکيهايم اند ک است ببخشای. 

خدايا أكر تنها ب رکوشندگان در فرمانبرداریت رحمت نیاوری پس آنانکه کوتاهی 
کرده‌اند به که يناه برند و اگر تنها اعمال نیک پرهی زکاران را نیذیری يس خطا کاران 
به کجا می‌روند؟ و أكر جز نیک وکاران را گرامی نداری يس بد کرداران چه کنند؟ و 
اگر در روز قياست جز پارسایان رستگار نشوند يس گنه کاران چگونه فرياد خواه ی کنند؟ 
خدایا آگر کسی را از پل صراط جز بیگنا هبش نگذراند» پس آنکه پیش از رسیدن برگش 
در پیشگاه تو توبه نکرده چگونه خواهد گذشت. خدایا اگر از آنانکه یگانگیت را باور 
دارند بد کاریشان پوشیدہ بماند خشم تو ایشان را در آنجا که مشر كان عذاب می‌بینند 
می‌افکند. 

خدایا به بر کت اسلام بخششهای اندوخته‌ات را بر ما واحب گردان و با گذشت 
و کرامتت آنچه را که گناهان تیره کرده است زدوده کن. پروردگارا ! به‌تنهایی با رحم 
كن آن‌گاه که گورها ما را در دل خود جای دهند و سقفهای گورمان از خضت و آجر 


۳۳۵ 


بوشيده شوند و ما را بر يايهُ ايمانمان در آنجا بخوابانند و خود به دنبال کار خود روند 
وما را در تنكثترين خوابكاههاء تنهايمان گذارند. آرى مرگها ما را در زشت‌ترین 
میدانها بر زمين افکند و سوی خانه های قومی رویم که گویی در آنجا آبادی است و 
حالآنکه ازسا کنانش خالی است. خدایا آن‌گاه که برهنه سوی تو آییم و سرهایمان از 
خاک گور» غبارآلود و چهره‌هامان از خاک لحدها رنگ پریده و دیده‌هایمان از بيم 
قیاست» فرو افکنده و شکمهایمان از بسیاری برپا ایستادن» گرسنه و زشتیهایمان در برابر 
دیدگان» نمایان و پشتهایمان از بار گنا هان سكين باهذ و یاد خانواده و فرزندانمان را 
برای مصیبتی که بدما رسیده است از یاد برده باشیم یس با روی گرداندن چهره بزرگوارت از 
ما» بدبختیها را بر با دوچندان سکن و سود و بهره‌ای را که آرزو بدان دل بسته است از 
با مکی پروردگارا! این دیده‌ها اشتیاق به‌گریستن ندارند و اشکهاشان را چون 
با ران سرازیر نمی کنند و همانند زنان فرزندمرده و تسلی نبافته شيون سر ند هند مگر ايتكه 
پر سر لشي ف هد کی خود از درگاهت آگاهی دارند و تو ای خداوند كريم بر زدودن 
غمهایشان توانایی. پروردگارا شيرينى گفتاری که زبانم شیوایی آن را گوارا می‌شمارد 
با آن بارسايى كه دلم در حستجوى آن عشق مىورزد امغیار كرفا خدایا به نیکی 
فرمان دادى با آنکه خود در نيكويى از فرمان یافتگان بسی شايستهترى. و فرمان دادى 
كه پیوسته از درگاه تو بخواهيم با آنكه تو خود بھترین پرسیده‌شدگانی. خداى چگونه 
ناامیدی از نيخشيدنت سوى ما روى آورد با آنکه رحمت تو را بر زبان آورده و از 
اميدوارى خود سوى تو رساترین جامه‌های بخششت را چون زره بر تن پوشیده‌ایم. 
خدایا آن‌گاه که از صفات کو برخواندیم که عقوبتت سخت است در هراس شدیم و 
آن‌گاه که از صفات تو برخوانديم که آسرزنده و مهربانی شادمان كرديديم. يس ميان 
هردو حال» نه از خشمت ایمن شدیم و نه از رحمتت مأیوس گرديديم چشم امید به 
رحمت تودوخته‌ایم. اگرچه سستی و کوتاهی و رکردارهایمان انکیزة آن است که کا 
عنایتت نباشیم همچنین از رحمت تو دور است که انتقام خود را از ما برنداری. پروردگارا 
دلهایمان چگونه به دوستی دنیا شادمان گردد؟ و چگونه فریب خوردنهای ماء عنان ما 
رأ به‌دست موی و بازی سپارد با آنکه گورهایمان ما وا به‌نزدیک شدن مرگهایمان 
فرامی‌خوانند؟ خدايا چگونه شاد شويم به‌سرایی که گودالهای فروافکندنش در آن 
کنده شده» ی دامهای بیرنگش با دست مرئهاء تا را ژیرورو کرده» و جرغه‌های تلخش 
را بی‌آنکه بخواهيم درکام ما فرو ريخته و عبرتها ما را برپایان یافتن زندگانی اين 


۳۳۶ 


سراى نايايدار رهنمون ساخته است؟ پروردگارا! از دامهاى نيرنكك اين سرا به‌تو يناه 
می‌بریم و برگذشتن از پلھایش از تو يارى مىجوييم و اعضاى ما برای آنکه با 
خوا هشهای پلیدش مخالفت كند به دامن تو يناه می‌برد و از تو می خواھیم كه حجابهاى 
حیرتش را بکشایی و تو برای آنکه سر کشی و نادانی دلها به اعتدال گراید توانايى. 
خدايا! خانه ها چگونه می‌تواند باشندگانش را نگاه دارد با آنکه تيرى از تیرهای 
مرک هر خانه‌ای را نشائه رفته است؟ بارالها! خویشتن را از رنتن از این سراها داغدار 
نمی‌ديديم آگرما را در آنجا از همراهی با نیک وکاران تنها نمی‌گذاشتی, خدایا! دورق 
دوستان و خویشاوندان برما زیانی نمی‌رساند اگر ای صاحب بخنشها با را به خود 
نزدیک می‌نمودی. خدایا برمن سهربانی كن آن‌گاه که نشانه‌ام از دیا رخت بربندد و 
نامم از ميان آفریدگان نابود شود و در جمم فرابوش شدگان چون کسی باشم که از 
یادها فراموش شده است. پروردگار!! سالم فزون گردیده و استخوان و پوستم نا زک و 
باریک شده و روزگار کارم را بيايان رسانده و مركم نزدیک شده و روزهای عمرم بسر 
آمده و خوا هشهای پلیدم رخت بربسته و عواقب آن برجای‌مانده و زيبايبهايم از ميان رفته 
و تنم فرسوده گشته» و بندهايم از یکدیگر گسسته و اعضایم از یکدیگر بپرا کنده است. 
خدايا برمن رحمت آور, گناهانم مهر خاموشی برلبانم نهاده و گفتارم بپایان رسیده و 
حجت و عذرى برای سن نماندہ است. يس من بەگنا هكا ريم» اعتراف نموده و در بند گا 
خویش اسیر گشتەام و در گرو کردار خود گرفتارم و در لغزشهايم بی‌پروا بوده و از راہ 
راست تو دور افتاده و سرگردان گردیده‌ام و پناهگاهی جز تو ندارم. وود كايا ۳ 
محمد(ص) و خاندان محمد(ع) درود فرست و به‌پاس رحمتت برمن مهربانی كن و از سر 
تقصیر من بگذر. پروردگارا اگر در برابر فرمانبرداری از تو کردار من اچیز است يس 
اسيد من در قبال بخشایش تو بسیار است. پروردگارا چکونه با ناامیدی از درگاهت 
بارگردم با انكه خوش ما من بە٭بخشایشت شامل رحمتت قرار خواهد داد. آری من 
برای خوشگمانی که به‌تو دارم ناامیدی ناامیدان را برخود ہیں نکنم. پس فو هم 
راستی امیدم را سيان امیدواران بيهوده مكردان. پروردگارا اگر در خور رحمت تو باشیم 
پس برآنچه كه شايستة فرمانبرداری تو است و ما آن را از دست داده‌ايم اشک می- 
ريزيم؛ و اگر محروم باشیم پس برآنچه که از دست ما رفته و ما آن را مىجوييم شیون 
م یکنیم. خدایا گناهم سنگین است اگر تو در مقام مبارزه با آن برآیی» گناهم بسیار 
ايت اگر یا رشنو اسک فدہ لو بالنی. آن‌گاه که فراوانی گناہ و بسیا ری آمرزش تو را بیاد 
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مىآورم» حاصل ميان آن دو را گذشت و رضايت تو می‌بینم. بروردكارا اگر لغزشهايم مرا . 
از سحاسق سفرنائیت ذر وحقت کنر اسياتق وکین لباق قات مرا هوق انس 
فراخوانده. خدايا اگر غفلت؛ مرا در خواب فرو برده تا برای ديدار تو آمادكى بدست 
آورم پس آشنایی با کرامت و نعمتهای بی‌پایانت مرا بیدار گردانیده است. خدایا اکر 
خردم برمن پوشیده شده تا آنچه را که کارم را سامان دهد استوار دارم پس باورم به 
عنایتت در آنچه که ما را سود رساند پنهان نمانده است. پروردگارا اندوهگین به‌درگاه تو 
آمده‌ام وجامة تنگدستی و نیازمندی را برتن کرده‌ام و خواری نیازمندی» مرا در پیش تو 
برجایگاه زفرفان لفات است, عدا قر وناق نس سرب گراست كن اک حمست 
حاجت سوی تو می‌برم» نیکیت را برمن ببخشای و مرا با بخشندگان درآمیز, خدایا بر 
دری از درهای بخششهایت ایستاده و از خواستن غير تو روی گردانده‌ام يس سزاوار 
نعمت قو نیست که مرا خواهنده‌ای اندوهگین و درمانده و الفت‌گرفته در انتظار فرمان 
شويض كاوق خدایا بر روی پل خطرها ایستاده و با کردارها و عبرتها آزمودہ شده‌ام 
بس در هلا کت خواهم افتاد» اگر تو مرا با سبكك كردن بار گنا هانم برگذشتن از آنها 
یاری ندمایی, خدایا مرا از شمار بدبختان آفریده‌ای تا گریه تسیا ر کم یا سوا آل نادت 
یافتگان آفریده‌ای تا به‌امیدواری خويش مژده دهم؟ خدایا آگر مرا به‌اسلام رهنمون 
نمی کردی هدايت نمىشدم و اگر زبانم را برای دعاى خود نس نف فجن دعا نمی کردم 
و اگر سرا از ایمانت روزی نمی دادی ایمان نمی‌آوردم و آگر مرا با شیرینی نعمتت 
آشنا نمی‌ساختی آن را نمی شناختم و اگر سختی عقوبتت را روشن نمی کردی پناهگاهی 
نمی‌جستم. خدایا آگر واپس ماندن» مرا از پیشی گرفتن با نیک وکاران برجای تشانده 
بس استواری باورم به‌تو» مرا برنردبان اهل خير برپا داشته. خدایا! نفسی را که با 
استواری ایمانت گرامی و ارجمند داشته‌ای» چگونه آن را ميان طبقه های آتش دوزخ به 
من کشانی؟ خدایا زبانی را که پا کیزه‌ترین جامه‌ها را از یگانگی خویش پوشانده‌ای 
چکونه شعله های فروزان آتش سوی أن راه می‌یابد؟ خدایا هراندوهگین سوی تو يناه 
می برد و هر غم زده‌ای ابید به‌تو دارد. 
ااا ہستی قاق چاداقی ايف را ففیدگد و فروکتی گردند و 
گناهکاران» گستردگی رسس را نیوشيدند و در قناعت شدئد و آنها که از را راستت 
روی‌گردان بودند بخششت را شنيدند وسوى تو بارگشتند و بزهکاران فراخی آمرزش ترا 
شنیدند و آن را چشیدند تا جایی که فد کان سر که بردرگاهت گرد آمدند و فریاد و 
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بانكك دعايشان درسرزمينهايت سوى تو برخاست و برای هريك از آنها آرزویی است كه 
صاحبش را نيا زمندانه سوى تو كشاند و هريك را دلى است که آن را بيم و ترس از تو 
در هيجان افكنده است. پس تو يرسيده شده‌ای هستى كه چھرۂ خواستهها در پیش او 
سياه تكردد و بخشش او را نابوديها برنگرداند, 

پروردگا را ! گر کر دياق راهی که کرامت نفس در آن است بدعطا رفتم پس در 
یلست آوردن راہ پنا هندگی به‌سوی تو که سلامتی نفس در آن است توفيق یافتەام, 
پروردگارا أكر تقسم سرا درسرکشی و در آنچه كه او را در نابودی افکند سعادتمند یافت 
| کنون خوشبختى خویش را با دعا بەسوی تو در آنچه كه او را رستگار نمايد می‌بینم. 
خدایا اگر با داوری برنفسم با آنچه که افسوس پھر اوکند سم روا داشتم پس از 
اينكه او را با رشته های مهربانیش آشنا ساختم در حق او دادگری کردم. خدایا اگر 
اند کی توشه و زاد» راہ مرا به‌سوی تو ببرید آن را با تکیه به رحمتت» با اندوخته‌های 
بخششی که فراهم آوردم بهنو پیوستم. خدایا آن ناه كه رحمتت را بیاد می آورم دیدگان 
وسيله هايى كه برانكيختدام لب به‌خنده می‌گشایند و آن زمان که از خشمت ياد 
می كلم اشک از ديدكان تمنایم حراؤإیر می شوق خدايا ترا می خوانم مانند کسی که در 
دعايش جز از تو اميدى نداشته باشد و از تو اميدوارم مانن د کسی که در اسيدش جز 
ترا منظور ندارد. پروردگارا چگونه برزبان زارى و لابه‌ام مهر خاموشی زده باشم با آنکه 
بیفیدٹی فرجام منء مرا آشفته خاطر نموده است؟ خدايا نياز تنم را به روزی‌ی ی كه در 
ساتم عهد‌دار آن شنی داستهاق و ایر آقط عستی که پس از مرک کو بهشت نیز 
از آن نیا زمندیها فراغت ندارم يس ای کسی که در دنیای زودگذن سخاوتمندانه مرا 
همه چیز بخشیدی در سرای آخرت نيز مرا از آن‌چه که بدان نیازمندم محروم مگردان. 
پروردگارا اگر مرا عقوبت نمایی پس بنده‌ای هستم که او را برای آنچه که خواسته‌ای 
آفریده‌ای و عذابش نموده‌ای و اگر برمن مهربانی بورزی» بنده‌ای هستم که او را بد 
کردار دیده‌ای و نجاتش بخنیده‌ای. خدایا دوری ازگناه جز با مشیت و نگاهداری توو 
راه يافتن به کارهای نبکو جز با ارادهٌ تو مقدور نیست. چگونه بدست آورم چیزی را که 
اراد تو آن را ازمن گرفته است و چکونه می‌توانم از گناه بازایستم تا زمان ی که 
نگاهداری كو مرا درنیافته است؟ خدایا مرا برخواستن بهشت پیش از شناختشش 
رهنمون شدی و نفس هم بس از آشنایی» به‌تمنای بهشت به‌تو روی آورد پس آيا مرا 
به خواستن نیکی و احسانت؛ رهنمون می‌شوی و آن‌گاه آن را ازمن بازسی‌داری با آنکه تو 
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بخشنده‌ای و ای بزرگوار و باشكوه تو در ه رکاری که می کنی ستوده‌ای. 

پروردگازا اگر شايستة آن یستم که به رصقت اميدوار باشم پس تو سزاوار آئی 
که با بی‌پایانی احسانت برگناهکاران ببخشایی. غدایا اين نفس من اس تکه در 
پیشگاه کی ایسفاده‌ی استواف تر كنض بر کو پر هوق أو سای الک است. فسن با میم 
آن کن که شايستة آنی و مرا در دربای رحمتت فرو بر. خدایا اگر مرگ من فرا رسیده و 
کردارم مرا به‌تو نزدیک نگردانیده پس اعتراف بەگنا هانم را وسيل دلخوشی به 
رحمتت قرار می‌دهم اگر گذشت کنی پس چه کسی بدان از تو شایسته‌تر است؟ و اگر 
عذابم دهی بس جه کسی در آنجا از تو در داوری دادگرتر است؟ خدایا تو هميشه در 
زندگانيم نسبت به‌سن نیک وکار بوده‌ای» پس احسان خود را پس از مرگ نیز از من 
دریغ مدار, خدایا چگونه از حسن عنایتت يس از مرگ اامید شوم باوجودی که در 
زندگانيم جز نیکی به‌من ارزانی نداشتی» خدایا گناهانم مرا درترس ويم افکنده ومحبت 
تو مرا در يناه (رحمتت) قرار داده است. يس سامان کارم را برعهده كير آنچنانکه 
شایسته آنی و با اسسا رت بر کسی ببخشای که نادانیش او را در خود فرو برده است. 

ای کسی که هیچ پنهانی براو پوشیده نیست» برمحمد(ص) و خاندان او(ع) 
درود فرست» و مرا درگناهانی که از دید مردم پنهان مانده است بیامرز, خدایا پوزش- 
خواهی من سوی تو مانند پوزش خواهی کسی نیست که از پذیرفتن عذرش بی‌نیاز باشد. 
پس پوزش مرا بپدیر ای بهترین کسی كه بد کرداران سوی او پوزش خواهی کنند. 

خدایا اگر تو خواری مرا می خواستی؛ مرا راهنمایی نمی کردی و اگر رسوایی مرا 
می‌خواستی تندرستی به‌من نمی‌دادی» پس مرا به‌آنچه که انگیزه هدایتم گردانیدی 
بهرسند كن و آنچه را که بدان گتاهانم را بپوشاندی بردوام دار, خدایا اگر كناهانى را 
نکرده بودم از عقوبتت یس نداشتم و أكر با بخششت آشنا تم هدع به‌پاداشت امپدوار 
نبودم و تو بخشنده‌ترین بخشندگان برای برآوردن آرزوی آرزومندانی و مهربان‌ترین 
کسی هستی که برای گذشت گناهکاران از پیشگاه او رحمت و مهربانی بخواهند 
خداياء نفسم مرا آرزومند می کند که تو مرا بیامرزی يس با برآوردن آرزويم بدان 
کراست كن رسا که مؤةودهدد كان آرززیشی: او وا مدعف و راس بد کیت 
مژده داده‌اند و با احسانت برمن کسانی را که مرا به‌گناه نا کرده متهم کرده‌اند ببخشای, 
خدایا نيکيهايم مرا ميان بخشش و کرامت تو قرار داده و بديهايم سرا میات گنفت و 
آمرزشت افکنده است. امیدوارم که پاداش و جزای گناهکار و نیک و کار ميان اين و آن 
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ضایم نشود. پروردگارا هنگامی كه ايمانم بەیگانگی تو كواهى می‌دهد و زبانم برای 
ستایش تو گشوده می‌شود و قرآن مرا برفضیلتهای بخششت رهنمون می‌گردد پس 
چگونه از امیدواری به‌وعده‌های نيك تو خوشحال نباشم؟ خدایا پی‌درپی بودن 
احسانت مرا به‌حسن عنایتت رهنمون می‌شود يس چگونه انسانی که او را حسن عنایت 
ارزانی داشته‌ای بدبخت می‌شود؟ خدایا اکر دیدگان خشمت براق هلا کت سوق من 
نگاه نمود در عوض چشمان رحمتت برای آنکه مرا از نابودی رهایی بخشد در خواب 
نبود. خدایا آگر گناهم مرا در معرض عذابت قرار داده» امیدواریم به پاداش تو نزدیک 
نموده است. بارالها اگر بیامرزی به‌احسانت رفتا رکرده‌ای و اگر عذابم دهی با عدالت 
خود مجازانم نموده‌ای. پس ای کسی که از تو جز بخشایش اميد نتوان داشت و جز از 
عدالتت بیمی به‌دل راه نتوال داد. برسحمد(ص) و خاندان او(ع) درود فرست و برمن 
تا اکسا یت منت گذار و همگی عدلت را دربارة من بكار مبند, 

خدايا برای من جسمى آفریدی و برايش اندامهايى قرار دادى كه هرکدام آنها 
وسیلۀ فرمانبرداری يا س رکشی و خشم و خشنودی تو گردیدند و در نفس من انكيزه 
خواهشهای يليد قرار دادى و مرا در سرايى جاى دادى كه از زيانها و آسیبها آ كتله 
بود. آن‌گاه كفتى: از گناه كردن خودداری كن. 

پس به‌تو پناه می‌آورم و با يارى تو ازگناہ پرهیز می كنم و از تو در انجام آنچه 

كه خرسندی ترا فراعم کند توفيق مىجويم و از تو می‌خواهم که خواهش من برتو 
كران و دشوار نباشد. پروردگارا أكر بوزش خواهى و بىكناهبى رساتر از اعتراف بەگناہ 
بودء آن را انجام می دادم يس كناهم را با اينكه اعتراف نمودم ببخش. و اميدوارم كه 
مرا به هنكام بازگشت از دركاهت مأيوس برنگردانی. خدايا گویی پیکر خود را می بينم 
كه در گودال گورش سر برزمين نهاده و بدرقه کنندگان از خاندانش» از او برگشته» و 
دوستدارانش او را ازكنار قبر ندا دردادهاند و آنكه با او در زندكانى دشمن بوده به 
هنگام فروافتادنش در دل كور براو رحمت آورده و زبونى نيا زمندیش برآنانکه بهاو می۔ 
نگرند يوشيده TT‏ و ناتوانى و بهار كيف سے کسانی که می‌یبنند کا كله را 
نازبالش غ ساكسة پنهان اعالك است. پس تو هىقربى اض فرفتگان! این 
خویشاوندی است که کسانش از او حورق گزیده‌اند و بیگاندای است که خائواده‌اش 
براو ستم روا داشته‌اند و آنانکه بدو اميد بسته بودند از یاری او دست شستهاند, 

| کنون چون مهمانی برمن فرود آمده و در گور خود تنها مانده است. او در سرای 
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دنيا چشم بهمن دوخته بود و امروز هم به رحمت من اميدوار است. پس در این هنكام 
است که از من پدیرایی خواهى كرد و نسبت به‌من از خويشاوندان و خانواده‌ام مهربانتر 
خواهی بود. 

خدایا گنا هانم را در دنیا پرده‌پوشی کردی و آنها را آشکار ننمودی پس در روزی 
كه ترا خواهم دید مرا در برابر جهانیان بی‌آبرو و رسوا مساز و آنها را ای مهربانترین 
مهربانان درآنجا نيز بيوشان. 

خدایا اگر گناهانم آسمان و زمين را پ رکند و از شمار ستارگان بگذرد و به‌دل 
زمین برسد» هرگز احساس اامیدی مرا از توقع آمرزشت بازنمی‌دارد و پیوسته در 
انتظار عفو تو خواهم بود. 

خدایا اين نفس من است که به‌پای خود سوی تو آسده و از تو می‌خواهد که 
او را ببخشی و شايستة رحمت خود قرار دهی. بس آنچه را که او خواسته» براو بببخش 
زیرا که تو برای برآوردن آرزوی آرزومندان؛ بخشنده‌ترین بخشندگانی. 

خدایا از گناهان مرتکب شده‌ام آنچه را که می‌دانی و برخویشتن در انجام گناہ 
زیاده‌روی کرده‌ام چنانکه آگاهی داری يس مرا بندۂ فرمانبرداری قرار ده که او را 
عزيز دارى يا بندهُ سر کشی که براو رحمت آوری. خدایا ترا دعا کردم با دعایی که 
خود آن را به‌با آموخته‌ای. يس مرا از بخششى که خود با آن آشنا کردی محروم مکن 
و این خود نعمت بزرگی است که مرا به‌حسن دعایت رهنمون شده‌ای. و اتمام اين نعمت 
آن است که پاداقش پسندیدهات را شايستة من کردائی. گدایا کذشعت را اتظار دارم 
آنچنانکه كنا هکاران در انتظار آنند و از رحمتت هم که نیک وکاران چشم دارند ناامید 
نیستم. خدایا بخششت دامنة امیدم را گسترده‌تر ساخته و سياس تو اعمالم را تشریف 
قبول پوشانده است. يس بربحمد(ص) و خاندان او(ع) درود فرست و مرا به‌دیدار 
خود بشارت ده و امیدم را برای پاد اشت لتر کی 

خدايا تو بخشنده‌ای هستی که در پیشگاهت آرزوی آرزومندان به‌ناامیدی بدل 
نشود و سبقت پینیگرفتگان ضايع تكردد. وروود كايا اک برای احسائت شایستگی ندارم 
پس تو خود برمن بزرگوا ری كن چرا که بزرگواراحسانش زا تنها به کسانی که مستوجب 
آنند اختصاص نمی‌د هد. 

پروردگارا بيجاركى مرا جز بخشایش تو چاره‌جویی نکند و آرزویم را جز نعمتهایت 
بی‌نیاز نسازد. خدایا در آنچه که مرا به‌تو نزديك کند از تو توفیق می‌خواهم و از آنچه 
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كه مرا از تو دور سازد به‌تو پناه مىبرم. دوستداشتنىترين كارها و سودمندترين 
جيزها برای من هدايت تو بود كه بدان مرا به‌راه راست أوردى و رحمتت را برمن 
رهنمون شدى. پس نفس مرا در اين كار بگمار و بكاردار زیرا که توبه‌او از من 
مهربانترى. 

خدايا بهتو مانند کسی که از تو بيم دارد اميدوارم و نیز مانند کسی که به 
پاداش تو اميد دارد از تو مىترسم. يس مرا با ترس از تو از بدى که از آن می‌ترسم 
نگاه‌دار و با اميدواريم بهترین چیزی را که با آن بربدى جيره شوم ببخشاى. خدايا 
گذشتت را انتظار دارم آنچنانکه گناهکاران منتظر آنند و از رحمتت نی زکه نیک وکاران 
چشم براه آنند اامید نیستم. خدایا دستی را که اسیر گناهان بود سوق تو درا زکردم و 
با چشمی که تخم اميد در آن پاشیده» سوی تو نگریستم و شایسته است در حق کسی 
که ترا از پشیمانی با زبونی و فروتنی می‌خواند با جمیل احسانت رفتار و دعایش را 
اجابت كنى. خدایا! اگر گناهانم مرا در عرصة عقوبتت قرار دادہہ اميدواريم به‌پاداشت 
مرا به‌تو نزدیک نموده است. خدایا به خاطر خو شگمانیم بەتو ناابیدی ناامیدان را 
بر خويشتن جيره تكنم» و تو هم راستی امیدم را ميان اميدواران بیهوده مگردان, 

خدايا اگر روزكارم درکرداری که آن را دوست نمی داشتم بيايان رسيده ولى 
سالهاى گذشته‌ام آن را در ايمان گذرانده است. 

خدایا اگر در بيدا کردن راهی که کرامت نفسم در آن باشد بەخطا رفتهام» يس 
در يافتن راہ پناه‌آوردن بسوی توكه سلامت نفسم در آن است به‌راه صواب رفته‌ام. 
خدایا چقدر پیمودن راہ دشوار است برای کسی که تو راهنمای او نباشى و راه چقدر 
بیگانه و وحشت‌انگیز است برای کسی که تو همعنان او نباشی. پروردگارا اشکھایم 
سرازیر می‌شود آن‌گاه که لغزشهايم را بیاد می‌آورم و چگونه اشک از دیدگان روان 
نشود با اينكه سرنوشت خويش را نمی‌دانم و به‌راهی که پس از پایان عمرم بايد 
پیمود آشنایی ندارم. نفس خويش را مىبينم که مرا فریب می‌دهد و رورگارم با من 
نيرنكك بكار می‌بندد و بالهای مرگ بر بالای سرم به‌پرواز درآمده و بزودی دیدگان مرگ 
به‌سویم از نزدیک خواهد نگریست. پس بهانه‌ای برایم نمانده با آنکه آهنگ مرگ 
رضم را پرکردہ است. اميد آن دارم کسی كه مرا میان زندگان حامة سلامتی بپوشانید 
ميان مردكان نيز با بخششها و مهربانيهاى خود برهنه نسازد, و اميدوارم ازكسىكه 
مرا در سراسر زندكى با احسان خود سرپرستی نمود» مرا به هنكام مرك با آمرزش خود 


۲۳۳ 


یاری کند. ای همدم هر بیگانه‌ای. تنهایی مرا در كور بەانس مبدل کن. ای ياور 
تنهایان. در گور برتنهایی من رحمت آور و ای دانندۂ نهان و آشکار و ای نابودسازندۂ 
ضرر و بدبختی, به‌من ميان خفتگان خاک چگونه نگاه خواهی کرد و درسرای تنهایی و 
وحشت و فرسودگی با من جه خواه ی کرد؟ در روزهای زندگی در دنیا با من مهربان 
بودی ای بهترین نعمت‌د هندگان و بخشنده‌ترین احسان کنندگان. نعمتهایت نزد من 
بسیار است تا جایی که از شمارش آنها ناتوانم و بازویم از عھدۂ سپاس تو برای پاداش 
بخشندگیهایت برنياید. بس ستایش تراست برای نعمتهایی که ارزانی داشتی و سياس 
تراست برای آنچه که از عهده‌اش بخوبی برآمدی. ای بهترین کسی که دعای‌سوخته- 
دلان به‌سوی اوست و ای بهترین کسی که امیدواران دل بدو بسته‌اند. به‌پاس اسلام : 
رو سوی تو آوردم و به پاس قرآن برتو اعتماد کردم. با بحمد(ص) به‌درگاهت نزدیکی 
می‌جویم بس برمحمد(ص) و خاندان او(ع) درود فرست و زنهارم را که بدان برآورده 
شدن حاجتم را اميد دارم بشناس و مرا در فرمانبرداریت بكار گمار و عاقب تبخي ركن و از 
آتش دوزخ آزادم ساز و در بهشتت جای ده و درونم را جه در زندگی و جه در مرگ بر 
دیگران رسوا و آشکار مسازو گناهانی را که ميان من و تو است ببخشای و بندگانت را از 
من درستنهایی که از سوی من برآنها رفته است راضی گردان و مرا از شما رکسانی قرار 
ده که از آنها خشنود شده‌ای و آتش دوزخ و عذاب آن را برآنان حرام کرده‌ای و همه 
کارهايم را که برای بهبود آنها در آخرت و دنیاء ترا دعا نموده‌ام اصللاح کن. ای 
مهربان و ای نعمت‌دهنده و ای خداوند بزرگوار و ای گرامی کنندۂ بندگان و ای هستی 
جاویدان و ای پایندۂ بی‌همتا و ای کسی که آفرینش و فرمان از آن تو است. ب رکت باد 
برتو ای بهترین آفرینندگان. ای مهربان و ای بخشنده و ای توانا. بربحمد(ص) و 
خاندان پا کک اورع) درود فرست و براو و برایشان» سلام و رحمت و بر کات خدا باد 
که سنوده و بؤوكوار ق لیکو کار اوست: 

حمزة بن عبدانته از حسين بن خالویه و او از ابن درید و او از سکن بن‌سعید و او از 
محمدبن عَبّادکلی و او از پدرش به‌ما گفت: حوئرۃبن هرماس که پیری بسیار سال 
بود آمدن جماعتی از بنی دارم با ئە توف اسر تسین علی (ع) (درودهای خدا بر او 
باد) و حدیث استسقاء (خواستن ریزش باران از خدا برای خشکسالی) را به‌تمامی ذ کر 
نموده و دربارۂ آن گنته است ۰ 

مردی از حسّل از میان ما سوی آن حضرت(ع) برخاست و كفت ای امیرمژمنان» 
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بارانها برتو ريزش نموده و رنج و بلا در نزد تو بسيار شده است. بەتو نعمتها تمامی 
يافته و از بركاتت برده از رخسار بدبختى برداشته شده است. جماعتى از قبیلۀ دارم 
سوى تو آمده و با شترهاى بلندقامت و نيرومند» دلهاى بيابانها را درنوردیده‌اند» و برتو 
از سختيهاى مصيبت و دشواريهاى خشكسالى شكايت دارند و به‌تو تقرب می‌جویند و 
بلطف گشاده‌روئیت از تو می‌خواهند که از خدا ریزش باران خواهی و با تدبیر وسنت 
قو می‌خواهند که ياد را از آن قله بزدایی, ابوسرادق سوق او برخاست و سختانی 
كفت كه پایانش چنین بود تو بهار رورگاری و حكيده مردمی و چراغ تاریکی و 
منظور نیازمند و سرور بزركوار و پیشوایی عاليمقامى. پرده‌داری در درگاه تو نیست و 
پنا هكا ھی جز تو نتوان يافت. اميرمؤمنان كه (درود خدا براو باد) فرمود: 

ستایش خداى را و درود بربهترين آفريدكان خدا و سلام بربركزيدكان از بندگان 
او» ای قنبر بانكك درده که هنكام نماز جماعت است. سپس با دلتنگی در جامه‌ای 
رنكين از جايش بلند شده گوبی چھرۂ (مباركش) ماه شب جهارده است و درخشش 
نزديك بود بينايى را از ناظران بربايد. بەسوی مسجد رفت و نماز گزارد. آن‌گاه به 
آرامگاہ پیغمبر(ص) نزديك شد و سخنانى را زیر لب آهسته زمزمه كرد. من آن سخنان 
را نتوانستم بشنوم. سيس در حال قنوت بايستاد و جنين فرمود: بارخدايا. اى خداوند 
هفت‌آسمان» و آسمانهای استواں ای آفرینندۂ آفریدگان و ای گسترائندۂ روزی» و ای 
دانای نھانھاء و ای برندۂ اندوه‌ها, و ای اجابت کنندة دعاهاء و ای پذیرندۂ نیکیها» و 
ای آمرزندة بدیهاء و ای چشم‌پوشنده از لغزشها! ای آنکه بر کتها را از گنجین رحمتت با 
علم بی‌پایان خويش ازفراز هفت آسمان واز مرزهای بخشایشت برشکرگزاران نعمتهایت 
و منکران آن از بندگانت و سا کنان شهرهایت» از روی مهربانی و ارزانی‌داشتن نعمت» 
فروفرستاده‌ای . تومنظور خواهندگان و پناهگاه گریزندگانی. گروهی از بندگانت درکنار 
آرایگاه پیامبرت(ص) بدتو يباه آورده و بنده‌ات را وسيلة تقرب درگا هت قرار داده‌اند و از 
آنچه که تو خود بدان آگاه‌تری برتو شکایت دارند. بارالها به‌پاس عظمتت که از آن 
بزرگتر چیزی نیست و به‌آسمان ت که بربلندی برآمده است و به‌پاس بزرگواریت که بر 
هرچیزی در آسمان و زمين گسترده و خشکی و دریا را فراگرفته است» از تو می‌خواهیم 
که بربحمد(ص) خاتم پیامبران وسرور نخستین و آخرین درود فرستی. 

ای خدای ی که از ميان بردارندۂ زيانها و زدایندۂ سختیهایی. از بندگان خويش 
بلایی را که نشانه هايش آنها را در خود فرو برده و مجازاتت را که برآنها دشوار آمده 
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است بزدایی زيرا بدى را جز تو از ميان نبرد و تو خدای دلسوز و مهربانی. 
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«تفسير غريب ابر ۱6) 
بياض بالاصل 
الباب التاسع 
(في الحفوظ من شفرو6 
رزوی آبو عَبد الله 4 آبراهم م بن محمّد بن عَرَفَة آلأژدي النخوي 
نفطویه من شِمْر أمير الْؤْسِينَ علي صلوات الله عليه 


آلخند لله رئي الخالق الصند فلیس يفوكة ف ملکه اه 
ء۴ الذي عرف > الکقار() كفرهم 


روه و 


والومنون سیجزیهم با وعدو!(۳) 


ت 7 


(۱) وف نسخة الحديث. 
(؟) عرف الكفار الخ أي عرفهم وبين هم عاقبة كفرهم وما يترتب عليه من الجزاء . 
(؟) با وعدوا أي با وعدهم به من حسن الثواب والنعم القم الى ما لا يحيط به 
التصور قال الله تبارك وتعالى (فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء با 
كانوا یعملون) فسبحان الٹعم على عباده. 00 
PY‏ 


۰ و Tor‏ سے صق ص ۶ و قرس سر مور هر 
فان تكن دول کانت لنا حظة وکل عسی آنا بری ق غیها رشد 


وس الله من والاه ان له 
لسرا اي بالکثار ۱) إذ عندو |(۲) 
فان طف هیر لآ آي لک فیس ن من اخباضا احد 
شاف لس اه مج وللصفائح ) نار بيننا تقد 
يَعنى طلحة بْنَ أبي طَلْحَةَ المَْدَرِيّ وکان معه لواء المشركين یوم 
+- 


ےہ ےو" نو لیے و 


والرء ان ارک 57 فو O‏ ارہ خبرت قدد 


ای ف نے و ه فير سم سال نت او ام 


هو شلات ین أي طلحة قله حجرة بن عبد آلطلب بوم أحد 

في تسفصحة ولواء مين آظھر سل 
لَہيَنْکلُوا''اعَىْ حیاض أَلَوْتَإِذْوَرَدُوا 

كانوا ألذوَابَةَ من فهر(" وأكرَمِها 
یرت لا توت وی حیث الفرع وآلعدد 


(۱) ويثل بالکفار أي ينكل بهم ویجعلھم مثله بين الأنام. 

(8) [3 عسوا ان سكا سیل الينام راغا 

(۳) غادرناه منجدلا أي تركناه طريحا على الجدالة وهي الارض. 

. وللصفائح أي السیوف‎ (٤) 

(ه) فجيب زوجته الخ معناہ أن قميص زوجته صار قددا أي قطعا حين بلغها قتله. 
(۷) لم ینکلوا أي لم جبنوا ولم یتأخروا عن القتال. 

(۸) كانوا الذؤابة من فهر أي کانوا من أشرف فهر وأفضلها. 

(۹) حيث الأنوف أي حيث السادات الطيبو الأصل والرفع. 
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رظ وسار ۵ 6 ۵ م 


ومد اخیر() قد أَرْدَى على عَجَلٍ 


2 ھص ہے سم £ ره اهس يه بر 
تخت آلعجاج ابيا وهو مجتهد 

بو و ود ار 2 وال ۔ ‏ ہہ موسج لور ٴ۶ ھ 
یعنی أي بن خلف قتله النى يي بيده وطعنه طعنه یوم احد 
م 0 قوھ ۔ اھ“ و رو کو قد د بر ق ا و 


۰ 
اه و جج سے و سر 
يها یا 


3 ت ٦وب‏ ق سے 212 5 


که ما ہے رہہ ہیں۔ له e‏ ہش .)و دبع بج 

لهم جنان من الفردوس طيبة لا یعتریهم بها حر ولا صردا؟ا 
س9 ص کچھ ه اس 2 او ,گنل ۰ ہے ہے 

صلى الإله عليهم كلا ذکروا . فرب مشهد صدق قبله شهدوا 


2 اصح لام و کہ FE‏ 6 سا تسیاب فز جود عه ۔ و 
ومصعب کان لیثا دونه حردا(" حتى ترمل منه“' ثعلب جسد 


ظ اود ظ نق ہے 


جن عد او ص ۰2 ین شل 7 بی ور 


لكا ی 
ليوا لی وع الكثار ام کر تسج على اروا با 2 سک 


ص # وھ ۔ مر رض ھ ۶م رن تبر * | مر رش رن يبرم ع و ع ولو ےر 0 
الاصد من الوصيد يقال اوصدت الباب واصدته أي اغلقته والوصيد 
عم حص و 9 ع | ضاق مهو و ہہ مو ي 
أيضا آلفناء من قوله جل وعرّ (وکلبهم باسط ذراعیّه بالوصید). 
#وقال عليه السّلاء4 
8 تيد و2 ہہ 2 کے 08 سد ہی عو موك بق رج ا 
في قتله عمرو بن ود وكان عليه السلام حين قتله سقط عمرو 


نی کے جا 


لأنكتفا ج عند وقال: 


۳ ہمد ضر سے اکى کے 
)۲( ولا صرد اي ولا برد . 

(۳) دونه حردا آي غشبان دونه. 

)٤(‏ حتی ترمل منه الخ أي حتی تلطخ بدمه والثعلب طرف الرمح والجسد الدم 
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أعلي يقتم القوار و 
سی ۱۳ 
الوم ينعي الفِرَارَ حفبظتي 


ورك ری ق عت و شر ہج سے 2 
وعدوت التیس القراع وصارم 


و یز ےآ 
انی ابل ۳ حم سد أليّة 
1 4 فال 
الا یفر ۶ و خی فالتقی 
ر رع یف > ۸(۳) 
وصددت حین رايته ۱ 


مرا ص شداخ كر 


وعففت عر نوا به ولو أنني 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه 


- 


۵ مظان » 


ل تسین الله خاذل دينه 


پر ۵ يدع 


21 ہے راون جا او 2.117 


ھم برھہ 7 کو مر (۳( 
ومصمم في الوأسن لیس يقاب 


عدبا" کلون آللم فى اترات" 
وجلفت ڈسیا سن الکتاب 
اتن و 3 538 


دح | ای 
و E lÎ‏ 
سرك سم و 7 تر چا ال اس نی 


سم یی ولپ 
لو کات قاتل عمرو غير قاتله یه مقر 


)۱( یقتحم الفوارس أي یتجاسرون على لقائي ویتعرضون لقتالي ویرمون بأنضهم فيه 


بدون نظر منهم في العواقب. 
(۲) حفيظتي أي حيتي وغضي. 


(۳) لیس بناب أي لیس بمخطيء للضريبة. 


(٤‏ وصارم ت عضب أي سیف قاطع. 
(ه) في اقراب أي في خواصر. 
)٦(‏ آلى ابن عبد أي أقسم وحلف. 


(۸) متقطرا أي ساقطا على قطريه وها جانباه. 
(۹) بين دكادك الخ الدكادك الرمال المتلبدة بالارض ولم ترتفع والروابي جمع رابية 


وهي ما ارتفع من الارض 


. بزني أثواني أي سلبني إياها وجردني منها‎ )٠١( 


۴۰ 


لكِنّ قاتله مَنْ لا یعاب به 
من کان یدعی قدا سف ا 
۸ #۸ #ر 


وتا عليه السّلام» 


کارا على الإسلام ۱ الب ل 


الا ای متيو يقال تلو على 7 أي وٹ 7 


وفر ابو سس هیر او بعد لا وأخو آ شرب اجرب عائد 
7 عقب ق 


شي تا والرماح الصاید !" 
#وقال عليه السلام 


شرا خياد الناس. که ما 
ولَمَّا يروا قصد السبیل ولا الهدی 

(۱) بيضة البلد أي واحد البلد المقبول قوله والذي يرجعون اليه في الهات فلا 
ينظيوة. امرا جونه ولا مولون الا علق وليه ویضة الك سن الاطدلة: الال 
للذليل بيضة البلد كا يقال للعزيز بيضة البلد . 

(؟) کانوا على الاسلام الخ أي كانوا يجتمعين على الاسلام يمكرون به والألب هم 
الجتمعون على غيرهم بالظلم والعداوة. 

. فقد بز الخ أي فقد قتل وسلب واحد من تلك الثلاثة‎ (r) 

)٤(‏ نہتھم سيوف اند يعني أن السيوف الندوائیة المصنوعة في بلاد الهند المطبوعة 
فيها قد منعتهم من لقائنا وہتھم عن اقتحامهم حرمة ميداننا لكيلا يذوقوا 
بأسنا . السيوف لا تنهي ولا تأمر وانما هذا الكلام كناية عن كونهم لا يستطيعون 
أن یقاوموا أمير المؤْمنين عليه السلام. 

(۵) والرماح المصايد أي الرماح التي يصاد بها. 


لضف 


فقا ا الخدم کان کنا علی اقا من رال وا 
FO PEEPS‏ سای 
وتاب إليْه الْسْلمُونَ''' ذوو لجا" 


ریت الفرکین ینوا لبا وَلَجُوا في الاب وال 


ضایر کا گا شش E e‏ شا اک نت اس 2 
وقالوا نكن آکثر اذ نفرنا غداة ارو الال ایال“ 
١5‏ 5 5 غ2 ۶ 1 جا ا ےگ سوچ سوج مت اسر 
فان تبغوا وتفتخروا علینا بحمزة وهوفي الغرف العوالي "ا 
فقد آودی پا يوم بدر وقد أبلى وجاهد غیر ال 


وقد خلت فت" چهارا ‏ بجو لف طلحة في الشلال۳ 


عرفت ومن یل یتر وت حقاً فلز أضدف"" 
سے زور و مو r‏ ع کی 2 ٠‏ 
عن الجكم امکم آیاتیا" من الله ذي الرآفة الأراف 


(۱) لا تدابروا أي تقاطعوا. 

¥ وتاب ثليه السلمون اي رجعوا الید. 

(۳) ذوو ا حجا أي أصحاب العقل. 

) غداة الروع أي وقت الفزع وا لوف . 

) بالاسهل النهال أي بالرماح النواهل من دم القتلی . 
(7) ف الغرف العوالي أي في أحاق النة. 

) فقد آودي بعتبة أي فش أهلك عتبة وقتله یوم بدر . 
) غير آل أي غير مقصر . 

( فاسریت گبقهم أ تر کت مع وچرم : 
(۱۰) في الضلال أي في الضياع واطلاك. 

(۱۱) فم أصدف أي لم أعرض ولم أمل. 

. الحم آياتها أي الحکمات آباتها‎ )١١( 


۲۴۲ 


رسائل تدرس في الومنین 
فاصبح اه انها نوا 
قیائیت لو دوه ا سے 
امھ کاخ ار ناب 


ولم یصرعوا تخت آسيافه 


تا سے ا ہہ 
ولم يات جورا ولم ینف 


BF ۵ ۳ 7‏ ور ود HS‏ ب ت 
1 6 مت . 5 

والملوف...ف 
(r)‏ 


ت ا J.‏ 


وم .سا این الله كالأخوّف 
7 کمصرع ۹ کعب 5 الأكرف 


كَعْبْ بن الأشرف رئيس اليهُود دس له التي مله من کل 


و 6م 


داه ا اپا وغرض كالبل الأخت لف 


فَأَنْرّلَ جبر يسل ق قتله 


هه ويم هس ور - (oP‏ 


فاتت عون له مغولات 
ناوا لاحم ا قلأ 


فاجلاهم " ثم کال اطي فتوحا ع رغم الف 
دع و شا a)‏ 2 ا م دور 
واجلى النضير ۱ این عو و کاٹ دار ذوي زخرف 


)٠١( ~o 


الى اقوش سا رَذَايَاهم ڪن رن دي دبر اعت 


)١(‏ عزيز المقامة أي عزيز الاقامة. 

)+( الموعدوه سفاها اي المتوعدوه جھلا۔ 

(۳) وم يعنف أي لم يكن صاحب عنف. 

(؛) غداة تراءى الخ أي غداة تصدى وتعرض لان نراه والاخنف الذي يقلب خف 
يده ی ار آلى جانیه ان 

(۵) له معولات أي رافعات صونها بالبکاء . 

. می ينع كعب الخ أي متی خبرها الناعون بموته تسیل دموعها‎ )٦( 

(۸) واجلى النضیر الخ اي نفاهم من ديارهم وعربة ناحية بقرب المدينة المنورة على 
ساكنها افضل الصلاة والسلام. 

(۹) الى أذرعات الخ اذرعات موضع بالشام. 

(۱۰) على كل ذي دبر اعجف اي على كل جريح مهزول والدبر فرحة تصيب البعير 
والاعحف المهزول. 


۲۴۴۳۴ 


#وقال علَيْه السلاء» 
ألم 7 ان 20 52 3 بلاء عزيز ذيآقتدار وّذي فضل 
با أنرّل الکنار دار مذلة غذاقوا هوانا ین إسار ومن قتل 
اي رسول الله قد عد 3 وگن رسول لو سل بالمدل: 
فجاء بفرقان من الله منرّل م ا تذوي العقل 


2 ® ہھ 


فامن أقوام بذاك وأیقنوا ‏ وَامسوا مد الله مجتیس الْشمّلِ 


وأنكر أقوام فزاغست قلوبهم 
فرادهم ذ دو العرش خبلا على خبْلِ 
وأمکن منهم ‏ یوم بَدْرٍ رسوله 
وقوماً غضابا"" فعلهم خسن آلفقل 
(f)‏ 


باسور پیض حلاف سرا بها 
وَقَدْ حَادَتُوها(*' بآ لاہ وَبِالصّقلٍ 
فکم تركوا من ناشىء ذي حميّذ 
صریماً وین ذي نجدة 8 منهم کهل 


(١)‏ وامكن منهم الخ معناه ان الله تعالى امکن رسوله من الکفار یوم بدر وسلطه 
بالنصر العزيز والفتح المبين. 

(۳) وقوما غضابا المراد بالقوم هنا اهل بدر الذين يغضبون لدين الله عز وجل سلطهم 
الصلاة والسلام بأن هم ال جنة رضي الله تعالى عنهم اجمعين ودولة الشرك أضحى 
قطم دابرها مم بر يد أولي الاایان اتا 

(r)‏ پیش تاک الي سيوف خفاف. 

(8) وقد حادئوها اي تعهدوها وغزوة بدر أكبر الفزوات 


"۰۲۶۴۴ 


م وو و 


ست عسون الائخات علیهم 


۶ ۰ 


وخ کو و کے وو 


وذا الر جل د م6 وابن جدعان م 


5 )٦ہ(ھھ*‎ 5 


لو ی مهم قي ۳ بدر ساب 

دوو نجدات اروب وف ایخ ١‏ 
دكا اللي سوم من دھا فلجابة وی اسیا مره ا 
7 سم 8 هذ لدی دار الجحم بمعزل 

عن الشغب والعد وان نی أ شل الل 


(۰) و باسبال الرشاش الغ اي تفیض بارسال الدموع والرخاش الامطار اة 
كناية عن الدموع الخفيفة والوبل الطر الغزیر كناية عن كثرة الدموع 

(؟) وتنعي أبا جهل أي تخبر بموته وهو فرعون هذه الامة. 

(۳) مسلبة حرى المسلبة التى مات ولدها والحرى العطشی . 

(18 هبينة اكل أي ظاهر ته والٹقل فعدان ارآ ولمعا 

(8) لوق منهم أي أقام . 

(15 وق الل أن الدب والقحط . 

(۷) أسباب مرمثة الوصل أي حبال بالية متقطعة لايمكن وصل بعضها ببعض. 

(۸) فاضحوا الخ أي فاصبحوا من أصحاب النار لا يقضى عليهم فيها فيموتوا 

ويستريحوا ولا يخفف عنهم ما هم فيه من عذابها بل يأتيهم عذاب فوق العذاب ولو لم 

يكن في جهنم الا شرابہم من الحميم وطعامهم من الشجرة الملعونة في القرآن لكفاهم من 

طعام الزقوم ما يغلي في بطونهم ومن شراب الحمم ما يقطع أمعاءهم فأولى لهم ثم أولى م 

والشغب تہییج الشر . 


۳۴۵ 


«وقال علَيْه السلام يرثي البي صلی ال علیہ وَسلَم4 

الا طرق اتافی بلیل فراعني وارشق لكا ال عاديا 
فقلت له لگا وایت۔ الذي اتی آغیر رسول اله إن کنت نایا 
فحقق ما أشفقت منه " ول یل" 

وكان خليلي r‏ وجمالا 
توالت لا الماك اعد ما مشت 

بي اليس "في أرْض وجاوزت وادیا 
وکنت مت ی اط من‌آلارض تَلعَه تلع" 

أجد آثرا منه جديداً وعاف!* 
جوا تقطلى لکن گا“ لاق زان جد مخ هاري" 
من امد قد احمی آلعرین(*) اا 

ادق اع الاسن " ينه شاو 


* + پر كي روہ 
سد ید جريء النفس نهد ج 
اس 


)۱ ها امهب نه اق حذرت سف 

(۲) ول يبل أي لم يبال وم یکترث. 

(۲) ما سفت في العیس أي ما سارت في الاق والعیس الابل البیض آلق بخالط 
بیاضها ثيء من الشقرة. 

. تلعة التلعة ما ارتفع من الارض وما انببط منها فهي من الاضداد‎ (٤) 

(ه) وعافيا أي قدیا دارسا. 

۷ تتظی ایل عنه اي تتطایر عنه وتتفرق. 

)۷ ضاریا من الضراوة وهي التعود على الشيء . 

(۸) قد احمى العرین اي جعل غابه میا 

. تعادى سباع الأسد اي تجري منه وتفر‎ )٩( 

(۱۰) نہد مصدر أي كريم قوي الصدر. 


۴۶ 


ق ق و فا ب ہیں م 
لتبك رسول الله حيل مغیرة"" . تير غبار" كالضبابّة کاب" 
عه 7ج و 


۳ سس اللہ صف 2 مد 
إٰذا د شري لهام تقذ تفانيًا 


#وقالَ عليه السلآم في قوم "من الرّنادقة قتلهم وا حرقم4 


اس زامیت ا اش ا ۶ اجچت ناري ودعوت € بن 


#وقال عليه السلا 


کی 5 سو دا PEY‏ و 


افا پل تدعها صقن نقدسا 
فیوردها في الصف حتى يردها 

عیاض التبا تقظر الوت والدما 
جَرّی آلله قوما قاتلوا في لقائهم 


FA‏ توا سا یں ا ا 


(۱) خیل سقيرة اي خیل ھا اغارة على العدو . 

(r)‏ تثير غبارا اي تپیجه. 

(۳) کاییا ای مرتقا. 

)٤(‏ اذا كان الخ اي اذا كان ضرب الرأس فيه موت صاحبه وامام مع هامة وهي 
الرأس والنقف کسر الرأس عن الدماغ والتفانی افناء القوم بعضهم بعضا. 

)٥(‏ اججت ناري أي اشعلتها وقويتها. 

)٦(‏ ودعوت قنبرا أي ناديته وقنبر مولى لعلي رضي اللہ تعالى عنه. 

(۷) يتمق ظلها آیق یضطرب. 


(۸) ما أغز وآکرما أي ما اغزهم وآخرتے 


FV 


(r) ۰2 2 


إذا كان أصوات الرجال تَغَمعما 


زسفة اعنی انهم اهل نجدة 
5 1 بسن ۴ ع سم =o‏ (۳) 
فز الى بير قران رل ق8٠‏ ریہ ھ وھ مھ صر و د عبر 


بو ساسان وکان معة 
راية قزمه یوم صفین وعاش بَعْدَ لك دَهراً طَويلا 

#وقال عليه السلام4 
ارف جلل ا ی گور وديا حلی ادل" غيل 
لکل آجیماع من خلبلین فرْقَةً وکل اي" دون الات قلي 
ون آفتقاديی" واحداً بَمْدَ واحد 


وليل على أن 1 یسوم خليل 


۳ 


و کے عم ۳ ص و ره و ىس 2 7 عو r E‏ 
آخبرنی أبو عبد الله م مد بن منصور التستري مجيزا. قال اخبرنا 
اند بن غین وم عقن یم خليل. قال حد تا آلعسن ‏ وی یراشم 


کر د تو و و و سس و 3 و وہ و e‏ ۳ ۳ 
قال دتا محمد بن احمد بن رجاة . قال حدّثنا هرون ين حمل . فال 
ا و و 


دا یه ون العرد . ال دض آلا یہ کل دنا ایو عم 


(۱) واکرم شيمة اي اکرم طباعا واخلاقا. 

(۲) تغمغاء التغمغم الکلام الذي لا يبين ولا يفهم وهو کلام الأبطال في القتال. 

(۳) خیسا عرمرما اي جیٹا کثهرا جرارا. 

(4) حت الات اي الى ماته فالعاقل لا بغتر بالحياة الدنیا . 

)٥(‏ وکل الذي الخ معناه ان كل ما يعتري الانسان من العلل قلیل بالنسبة لوته فرعا 
صح منه واما موته فهو الطامة الکبری على حياته. 

(٦)‏ وان افتقادي الخ يعني ان تطلي واحدا بعد واحد عند غيبته ما يدل على ان 
لا دوام لصديق. 

(۷) وف نسخة الحسن. 


۲۴۸ 


سر سے ۲ 
ص 7 سو سس 


ابن العلاء َلْقرِية . قال حَدَتي آلذیال بن حَرَمَلَة. قال كان علي بن 
أبي طالب عليه السلام یغدو ويروح إلى قبر رسول الله ييه بعد وفاته 
وک یما ج جقول با وسول اك ما اسي الضیر الا عذقة. ورا 
ما غاض دنمي"" عند نازلة لا جك للُکا سب 


ا 7 7 5 5 ۳ کا و - م ۷ ۳ 2 7 690صو 0+9 
واذا ذكرقك ما سفحت منی الفون نقاش وانسکبا 
تة اوور ر دعس 


ثم يمرغ وجهه في التراب ويبكِي ويندب ویذکر ما حل به بعده 
ےگ ال جج کے 0 

ويقول یق ذلك : 

اذا على سپ ما ان أل جم مض الما ا 


بوك ج ج o‏ هر هه با وہ اہ راص - رز او o‏ ید 3 7 
وأخبرفي أبو عبد الله أيضا. قال آخبرنا لسن بن عبد اللہ بن سعید . 


قال دا آسبت بن نيد الوم اخوفرقء قال اخیرن زكري یہ 
یحبی عن الأصمعِي عن سلمة بْنِ بلال عن مجاهد عن الشغبي . قال 


قال علي بن ي طالب هلمج كر صحبَة رل وهو 
و سے EAL‏ وا a‏ پا 
فکم من جال اردق اسسا حسسین آخساه 


(۱) ما غاض دمعي الخ معناه اني اذا لم اجد سببا ابكي له واصب دمعي من أجله 
جعلت ذکراك سببا لبکائی وانصباب دموعي. 

(؟) ماذا على من شم الخ يعني انه لا شيء على من انتشق تربة امد عل فاکتفی 
بطیبها عن اشتامه کل رائحة زكية من روائح الدنبا والغوالي جمع غالية وهي 
طيب معروف. 

(۳) لا تصحب اخا الجهل الخ يعني لا تحتفل بالجاهل ولا تتخذه خلیلا فتبرق 
طباعك من طباعه ویضیم حلمك في جهله فتصير جاهلا بعدما كنت حلا . 


۴۹4 


و سیم N‏ 1۱ شب عو ELS‏ 
ونب تسل الت ليك يخ پا 


وأخبرق ضا مجیزا . قال أخبرنا آبو الفضل یحی بن آبرآهم بن 
زی ار ر کے لله أخبريا اسمد دن عبل الین بن الجاروه 
اہ قال اکا مق سي . قال اخ نا اه ن ال 
آَبْنِ جَرِیْر عَنْ أبيه عَنْ الأحتف بْن قِيْس . قال دخلت على أمير 
ایی كلمن آق طالب ساوت العا وو يصلي الي فليم 
له با اسر الوينين إن می عذا ایب دوب بالليل ودب بالا 
اكاز إل آجلس فلما سلم قال آسمع وآفهم فانشده : 
اصیر على ضهن الادلاچ ‏ فالس 

وی الرّواح على الحاجات والبکر 
سن ول تفر تا مس 

فالنجم تلف بيْنَ المجز والضجر 

ی 


اي رات وف آلا یام تَجربة ٠‏ للصبر عاقبّة مود آلا پر 


رل سک ا 


(۱) نسخة الالوسي - القرقویی . 

(۷) الى متى الخ یعنی الى متى هذا الجد والاجتهاد واهمة العالية. في الطاعة 
والصلاح وحب النوافل وما اشبه ذلك من آمور الدين التي لا يقوم بها الا أهل 
اليقين الموفون بما عاهدوا الله عليه. 

(؟) على مضض الادلاج أي على أله والادلاج السير من أول الليل. 

)٤(‏ فالنجح الخ يعني أن الفوز بالمقصود يضيع بين العجز والقلق وقلة ا ممة 
والثيات. 


۲۵۰ 


وق من َه فى أثر له 9 یت" 
وبني أنْضاً قال وَأَنْشدَنا لأمير لس عَليّ ن أبي طالب 


7 عن الكلم المخفظقات و«أحلم والحلم بي أشتبه 
أن “الى وہر هم إل 0 ف 7 ج ا 


١‏ ا حر 2 و و 
Bu ۳‏ راج الث علي فاني نا الأَسْقه 
اع و يد (r)‏ ۲ 
فلا تغترر برواء الرجال وان رفوا ات أي مَوَهوا 
فکم من فتی یعجب التاظرین تسه لور وة او 


را قصام عن الفرساث وة الدف اوق وب 


E‏ لضن بن مد ف غيم الا و احا 


کے رت بی ہیں سس وس 


لو ال دا ار بن قال ی لعن الي عن 


AG 


TT‏ الله دس 


)۱ اجتررت سفاه السفيه اي جررت سفاهة السفهاء . 

(۲) برواء الرجال أي حسن منظرهم يعني لا تفرنك اجسامهم في حسن ترکیبها 
وتعدیلها ولا تسمعن لأقوالمم في حسن سبکها وما احتوت عليه من الز خرفة 
والتمویه فانما الرء بأصغريه قلبه ولسانه ولو لم يكن فیهم الا مخالفة ظاهرهم 
لباطنهم لكفى به ناهیا عن الاحتفال بهم والقرب منهم قال الله تبارك وتعالی 
(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب 
مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العد و فاحذرهم قاتلهم الله أفى يؤفكون ). 

(۳) وف نسخة الحسين. 


۱۹ 


له ير a‏ ره ۳ ۰ ۱۳۹ و ت 
معه رست وسبطاه ولدي 
ees‏ ا "م7 کی رحد ل 
حدق وجه رسول لله منفرد 
َ‫ ۵ ده د (۲) ڑیں۔ کے 22 
وفاطم روجي لا قول دي سد 
ae‏ ماف .2 هم (4) 
صد فسه وجمیع الناسِ 3 جم 
من الضلالة والاغراك والنکد 


امد لله شكراً لا شَريك له ابر بالعبد والبّاقي بلا أَمَدٍ 


. وسبطاه يعني الحسن والحسين رضي الته تعالى عنها‎ )١( 

(؟) وفاطم زوجتي يعني فاطمة الزهراء رضي الته تعالى عنها بنت الني وة . 

8 تق ند أن طاحب‎ (r) 

)٤(‏ في بهم أي في خطط من الضلال والبهتان والشرك والكفران والنكد والخسران 
والعدول عن الطريق القوم والصراط الستقم . 

(ه) NE‏ آ' انتهام : 

)٦(‏ في نسخة الالوسي - نعم نعم صدقت.. 


باب نهم 


درشعر برجاى مانده ازآن حضرت(ع) 


ابوعبد انتهابراهیم‌بن‌محمدین عرفذازدی كُقْطوَيه نحوى از شعر اميرمؤمنين(ع) 
روایت کرده است * 

ستایش خدای را که پروردگار من است آنکه آفریننده و سهتر و پناه نیازمندان 
است و در فرمانروایی عالم کسی شریک او نیست. 

او عاقبت کفر را بر کافران شناسانده و مؤمنان را بدانگونه که وعده داده پاداش 

اگر رورگاری بر دست ما باشنہ ما را اتکی پندآموزی است و آیا د رگمراهی زماند؛ 
رشد و هدایت را می‌توان دید؟ 

پروردگار یا رش سی کند آن راکه او را دوست بدارد و خدا را برای دوس 
دارنده‌اش یاوری و پیروزی است ‏ وکافران را آن‌گاه که دشمنی بورزند عقوبت م یکند. 
اگر زبان به خودستایی بگشایید برای احدی از شما به‌خاطر برادرانی که از ما در روز 
احد به خا كك سيرده شدند افتخاری نخواهد بود. 

بس طلحه را در خاک و خون غلتيده بر روی زین رها كرديم و شمشیرهای ما را 
آتشی است که ميان ما برافروخته می‌شود. 
8 «منظور آن حضرت(ع) طلحةبن آبی‌طلحة عَبدَ ری اس ت که برجم مش رکان در روز 
احد به دست او بود. » 

آن مرد را که عثمان باشد سرنیزه‌های ما در نابودی افکند و گریبان همسرش 
هنگامی که از اين خب ر آگاه شد پاره‌پاره گردید. 
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«او عشمان‌بن آبی‌طلحه است که او را حمزةبن عبدالمطلب در روز ۳ از ياى 
درآورد.» 

در میان نه‌تنی که پرچم ميان آنها بود» هنگامی که آنها به آبشخور مرگ د رآىدند 
کسی واپس ننهادند. 

آنان بزركان قبیل فهر و كرامىترين مردم آن قبيله بودند در هرجاكه سروران 
پا ككسرشت و تیره‌ها و افراد یک قبیله گرد هم آيند. 

و احمد(ص) كه بهترين مردم است با شتاب آئی را که در رهایی خویش 
می کوشید به زیر غبار نابودى كشيد. 

«او أبىبن خَلف است که پیامبراکرم(ص) او را به‌دست خویش و بايك ضربه 
از پای درآورد.» 

در تمام روز مرغان وكفتارها برلاشة او سوار بودند برخی از آنها يارمكوشتى را از 
او با خود می‌بردند و برخی روى لاشه او همچنان ذشسته بودند. 

و آن كسانى را که با همه شكفتى از ماکشتید هم نيكى را فراچنگ آوردند و هم 
خوشبختى را درآغوش كشيدند. 

برای آنها باغهای باكيزة بهشت فراهم آمده است باغهايى كه در آن به‌گرما و 
ما وك زک ارس 

پروردگار برایشان درود می‌فرستد هرگاه که نامهاشان برزبان آيد و چه‌بسا پیش 
از این هم به‌حضور در جایگاه راستین بهشت نايل آمده‌اند. مصعب در پیشا پیش سياه 
پیامبر(ص) چون شير خشمگین می‌غرید تا اينكه سرنیزه‌ای خون‌آلود به خون او رنگین 

شد ( و هردو پیکد یگ سیر شدند.) 

مصعب‌بن‌عمیر پرچمدار رسول خدا(ص) در روز احد بود که به‌شهادت رسید.» 

آنها چون کشتگان کفار نیستند که خدایشان به‌آتش دوزخی درآورد که 
درهایش به رويشال بسته شده است. 

اید ۲ کی یھ آوستت اواب و هه آن را بستم. وصید: به‌معنای 
پیشخان خانه است که از این سخن خداوند بزرگوار و ارحمند گر قفد. است. :زو 
0083 دوبازوی خود را در پیشخان باز کرده است .» و کلبهم باسط دراعيه بالوصید, 
(سورة الکهف» آيهُ ۱۷) 


۳۵۴ 


آن حضرت (ع) این ابيات را دربارة کشتن عمروین ود گفته است: 

آن حضرت(ع) هنگامی كه او را از پا درآورد عمرو به‌روی زمين افتاد و عورتش 
نمایان شد. پس أن حضرت(ع) از او دور شد و فرمود: آيا این سواران برمن این چنین 
گستاخی می کنند؟ ای یاران من از من و از آنها دور شوید. امروز حميّت و جوانمردی و 
شمشیرم که از استخوان فرق سر رو ىكردان نیست مرا از فرار بازمی‌دارد. 

در بامداد شدم و پیکار با شمشیر را جستجو می کردم (دیدم) که شمشیر برنده 
وسپید ودرخشان (چون رنگ نمک) در پهلوها فرورفته است. عمروین‌عبدود هنگامی 
که به‌سختی سوگند خورد من هم قسم خوردم» بس شما كوش كنيد تا بدانید دروغگو 
چه کسی است ؟ 

او سوگند خورد که از میدان نگریزد و لااله ال له هم برزبان نیاورد. پس دومرد 
جنگی برای شمشیر زدن بیکدیگر پیوستند. 

از جنک برگشتم هنگامی که ديدم عمروین عبدودٌ در زرههايش برروی ریگزارها و 
تيه های بلند به پهلو افتاده است. 

من از جابه‌های او چشم پوشیدم و اگر من به‌جای او به‌پهلو افتاده بودم او 
جامه های مرا می‌ربود. 

او از نادانی و بی خردی به‌یاری بتی از سنکک برحاسته بود و من بااطمینانی که 
به‌درستی ایمان خود داشتم خدای محمد(ص) را يارى کردم. ای گروه مردم گمان 
مبرید که خداوند دين و پیامبرش (ص) را یاری نخواهد کرد. 

«در این هنكام خواهر عمرو سررسید و برادر خود را کشته دید و گفت: جه کسی 
او را کشت؟ گفتند: على بن ابیطالب(ع) يس گفت: 

او به دست حريف با کرامتی کشته شد. سپس اين ابیات را سرود؛ 

اگ ر کشندهٌ عمرو جز او می‌بود براق تا ابد شیون سی کردم. 

ولی کشندۀ او کسی است که عیبی در او نتوان یافت و او کسی است که از دیرباز 
به‌یگانه شهر» شهرت دارد. 

آن حضرت (ع) پس ا زکشتن عمروبن عبدودٌ فرموده است: 

سه طايفه بر اسلام گرد آمده و بشوریدند. یکی از این سه گروه ازپا درآمد و کشته شد. 

«ألباء گردشوندگان. گویند تالبوا عليه: براو گرد آمدندي» 


7 مر و ۰ 8 ۰ 
ابوعمرو بگریخت و هبيره هم سوى ما بازنگردید زیرا سوار جنگ‌دیده و آزموده از 


۵۵ 


میدان بازمیگردد. 

شمنیرهای هندی آنها را از اينكه با ما روبرو شوند بازداشت در بامداد همان 
روزی که با یکدیگر دیدار نموديم وسرنیزه‌ها برای شکارشان در كمين نشسته بود. 

آن حضرت (ع) فرسوده است : 

از روی بزرگی» گمراهان مردم را که راه راست و هدایت را ندیده بودند زدیم و 
نابود کردیم. 

بس هنگامی که راهنمایی را بروشنی دیدیم همه برفرمانبرداری خدای مهربان و 
پیروی از حق و پرهیزگاری شدیم. 

بيامبر(ص) خدا را پاری كرديم هنگامی که آنها از او روی برتافتند. و مسلمانان 
خردمند سوی او روی آوردند, 

آن حضرت (ع) در روز أحد فرموده است: 

مش رکین را دیدم که برما ستم روا داشتند و در نادانی و گمراهی لجاجت 
ورریدند, 

گفتند که ما بيشتريم آن‌گاه که بامدادٍ روز جنگ (روز ترس) با شمشیرها و 
سرنیزه‌های خون‌آشام يرا کنده شويم. 

ان ینا ستم روا می دارید و به کشتن حضرت‌حمزه(ع) افتخار می كنيد با آنکه 
او در غرفه هاى عالى بهشت جاى كرفته است... 

پس حمزه هم پیش از این عتبه را در روز بدر از ياى درآورد و از عھدۂ امتحان 
بخوبی بيرون آمد و بی سستی وكوتاهى جهاد كرد. بزرگ و سرور آنها طلحه را بحمدانته» 
آشکارا در نابودى رها كرديم. 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

بشناختم و هركه بر راستی و اعتدال بود معرفت بدست می‌آورد. و من حق را باور 
نمودم. و از حکمتهایی که نشانه های آنها استوار و از سوی خدای مهربان آمده بود 
روی برنتافتم. 

پیامهایی که ميان مژمنان خوانده می‌شود پروردگار با آن پیامها احمد 
مصطفی(ص) را برگزیده است. 

بس حضرت‌احمد(ص) ميان ما عزیز و نیرومند شد و اقامت و جایگاهش ميان ما 
ارجمند گردید. 


۳۵۶ 


ای کسانی که او را از روى نادانى تهديد می كتيد با آنکه او ستمى روا نداشته 
و بد رشتی رفتار ننموده است. 
آیا از عذاب پروردگار نمی‌ترسید با آنکه کسی که از خدا ایمن الست مانند کسی 
نيمست که در بيم و هراس بسرمی‌برد. ۱ 
آنها در زیر شمشیرهای أن حضرت(ص) بر زمین نیفتاده‌اند آنچنانکه کعب‌بن 
اشرف به روی زمين فرو افتاد. 
بامداد» کعب براثر سرکشی خود خواست که خودنمایی کند بس مانند شتر 
گمراه (شتر ی که به هنكام رفتار» کف پای خود را سوی طرف راست گذارد) از راہ راست 
رویگردان شد. 
پس پروردگار در قتل او جبرییل (ع) را برای وحی سوی بنده‌اش که با او لطف 
داشت فرو فرستاد. 
پس چشمها ئۇسۈڭ او» فریاد شیون برآوردند و هرگاه مرق کعب رداق قد 
اشک ریزان شدند. 
پس آنها به‌احمد(ص) گفتند۰ اند کی ما را به‌حال خود رها کن زیرا که ما از 
شيون كردن هنوز تشفی نیافته‌ایم. 
بيغمبر(ص) آنها را از دیارشان نفى بل د کرد و سپس كفت: كوج كنيد و برخلاف 
میل فسا پیروزی ازآن ماست. 
قبیلة كضير را از دیارشان به‌سوی عربه فرستاد با آنکه پیش از اين در سرایی 
پر زيور می ريستند. 
و ناتوانهای آنها را سوار برشتران بیمار و خسته و لاغر سوی آذ رعات شام گسیل 
انش 
آن حضرت (ع) فرموده است : 
آيا ندید ی که پروردگار پیامبرش (ص) را مانند آزمودن نیرومند و با احسانی 
بیازمود؟ برای آنکه کافران را در سرای زبونی جای داد و آنها از خواری اسارت و 
کک مدق هرن قود يفك 
پیامبر خدا (ص) پیروزیش نيرومند و استوار گردید و پیامبر خدا (ص) برای 
احرای عدالت فرستاده شده بود. 
او قرآن را که آیاتش روشن شده و از سوی خدا فرود آبده است برای خردمندان 
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بياورد. 1 

بس گروههایی بدان ايمان آوردند و يقين نمودند و شکر خدا را كه تفرقة آنها 
به يكانكى مبدل شد, 

و گروههایی انکارکردند و دلهای آنها از راه راست منحرف شد و خداوند هم 
تباهى بر تباهى آنها بيفزود. 

و در روز بدر بيامبرش (ص) و جماعت خشمكينى را كه كارشان بهترين كار بود 
برآنها جيره كرد : 

گروهی كه در دستهايشان شمشيرهاى تيز بود وبا آنها ضربه می زدند وشمشيرهلى 
خود را با تيز كردن و صيقلى دادن سروسامان داده بودند. 

پس چقدر جوان غيرتمند و چقدر پهلوان ميانسال را بر زمين افتادہ رها كردند. 

ديدكان زنان شيون کننده بر آنها مىكريد و با سرشكهاى بسيار و اندك خود 
از ريزش اشك برآنها دريغ نمىورزند. 

زنان نوحه گر بر عنبة گمراه و پسرش شيون می کردند و خبر مرگ شَیبه و ابوجهل 
ا دە گر سادق ۱ 

و زنانی که جام سوكوارى بر تن كرده و جكرهايشان سوزان است و فرزندان 
خود را ازدست داده‌اند» خبر مرگ صاحب کینه (ابوجهل) و ابن جدعان را بیکدیگر 
می د هند. 

گروھی از آنها در جاه مدر چان کرت با اينكه آنها در جنگھا و خشکسالی؛ 
دلاوريها از خود نشان داده بودند, 

. گمراھی؛ ازمیان آنهاء هركه را خواست سوى خود فرا خواند. يس او.هم آن را 
احابت نمود و برای ضلالت رشته های فرسوده و کهنه‌ای است که پیوند آنها با یکدیگر 
امکان پذیر نيست. 

بس در سرای دوزخ جاى گرفتند و درکار خویش سرگرم شدند و از برپا داشتن 
هرفتنه و شری و روا داشتن ستم بدور افتادند. 

آن حضرت (ع) این ابیات را در رای پیامبر (ص) فرموده است : 

هان. خبردهنده مرگ» شبی درآمد و مرا بیمنا ک ساخت و هنگام ی که نذا 
درداد بناگهان خواب از چشمانم ربود. 

بس چون از خبری که آورده بود آ كاه شدم بداو كفتم ٠‏ اگر خبر مر کسی آورده 
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باشى آيا أن کس جز بيامبر خدا است ؟ 

پس آنچه را كه از آن بيم داشتم خبر داد و با کی از آن نداشت که دوست من» 
پیامبر خدا (ص) برای من فرخندگی و عظمت و زیبایی بود. 

سوگند به پروردگار ای احمد ترا فراموش نخواهم کرد تا زمانی که شتران مرا 
به سرزمینی برند و من از رودخانه‌ای كذ رکنم. 

هرگاه به‌روی تپه‌ای از زمين فرود مىآيم نشانه‌ای نو یا کهنه از او را احساس 
می كنم و مى بينم . 

جوانمردی بود که سواران از او می‌گریختند» گوبی که برابر خود با شيرى حمله‌ور 
روبرو شده‌اند. 

از شیرانی بود که بيشه را از هيبت خويش همیداشت و شیران دیگر از برابر او 

شیری سخت دلاور و نیرومند وستبرسینه بود و آن لحظه که مرگ بر او حمله‌ور 
می‌شد او مرگ را از پای درمی‌آورد. 

بايد سواران يورش برنده‌ای که غبار را برمی‌انگیزند و غبار جنک آنهاء فضا را 
چون ابر تيره و تارمی کند بر سول خدا (ص) بکریند. 

و بايد کسانی که هنكام شمشير زدن موجب شکستکی سر و بیرون ریختن مغز و 
نابودی دشمن می‌شوند و هميشه در پیشاپیش رزم‌آوران قرار دارند بر پیامبر خدا (ص) 
اشک بریزند. 

آن حضرت (ع) دربارۂ جماعتی از زندیقها که آنها را ازپای درآورد و بسوزانید 
فرموده است ٠‏ 

هنگامی که کار مشر كان راء کردار ناپسندی ديدم آتش را برافروختم و قنبر را 
فرا خواندم . 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

يرجم سياهى كه سايداش به‌اهتزاز درآمدہ از آن كيست؟ هركاه بلاحشین بکویند 
كد آن را ہش کی رق او ارد 

بس او آن را ميان صف لشكر وارد مى كند تا آن را از آبشخورهاى مرگ درحالی 
كه از آن قطره‌های مرگ و خون می ریزد بازگرداند. 

پروردگار پاداش دهد كروهى را كه روزى به هنكام رويارويى با مرگ با آنها 
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پیکار نمودند. پس آنها چقدر ارجمند وكراميند. 

و اخبار ایشان چقدرشیرین و پاک و خلق و خویشان چقدر با کرامت است آنگاه 
که صداهای دلاوران فهمیده نشود. 

قبیلة ربیعه را منظور دارم زیرا آنها اهل دلاوری هستند هنگامی که باسپاه انبوهی 
رویرو شوند. 

حضّين با ضاد است و او حضّين بن منذر ابوساسان است که پرچم قوم خود در روز 
صفّين به دست او بود و او پس از آن روزسالها زنده بود. 

آن حضرت (ع) فرموده است : 

بیماریهای دیا را بر غود بسیار می یم و دنیادار تا هنگام مرگ بیمار است, 
برای هر اجتماعی از دو دوست جدایی است و هربیما ری به جز مرك ناچیز است. 

و اينكه من دوستان را یک به يك به هنكام غیبتشان جستجو می كنم خود گواه 
آن است که دوامی برای دوستی وجود دارد. 

ابوعبداته محمدبن تی (شوشتری) در اباق روایتی گنت الست احمدین 
محمد بن محمدین خلیل و او از حسین بن ابراهيم و او از محمدبن احمدبن رجاء و او از 
هارون‌بن محمد و او از قعتّب‌بن محرز و او از آصمعی و او از آبوعمروین علاء مقری» 
و او از ذیال‌بن حرمله روایت کرده و گفته است: علی‌بن اببطالب (ع) بامداد و 
شامگاه صوق آرامگاه رسول خدا (ص) می‌رفت و با سور دل می‌گریست و می‌فرمود: 
ای رسول خدا! شکیبایی جز برای مرگ تو چقدر زیباست وگریستن جز برای تو چقدر 
زشت است. آن‌گاه می فرمود : 

اشک من در هیچ مصیبتی خشک و اند كك نگردید و از ریرش بازنایستاد مگر 
اينكه مصیبت ترا انگیزۂ گریه قرار دادم. ۱ 

هنگامی که بیاد می‌آورم که تو از دنیا رفته‌ای دیدگانم اشک می ریزند و از گریه 
لبریز می‌شوند وسرشک از چشمانم سرازیر می گردد. 

آنگاه على (ع) چهرة مبارکش را بر خاکث می‌سایید و گریه و زاری می کرد و 
مصیبتی را که برسر او پس از فوت پیغمبر(ص) آمده بود بیاد می‌آورد و می‌گفت : 

ب رکس ی که بوی خاک احمد (ص) را استشمام کند با کی نیست که در سراسر 
روزگار» دیگر بویهای خوش را نبوید. 

شرنگ مصیبتهایی درکام من ريخته شده اس ت که اگر آنها د رکام روزها ريخته 
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مىشد همكى به شبهاى تيره بدل مىشد ند. 

همجنين ابوعبدالته گفته است: حسن بن عبدالتهبن سعيد و او از عبدالله بن عزيز 
جوهری و او از ز کریاین یحی و او از اصمعی و او ازسلمة بن بلال و او از مجاهد و او 
از شعبی روایت کرد و گفت: علی‌بن ابیطالب (ع) به‌مرد ی که مصاحبت مردی را 
ناپسند می داشت فرمود : 

نادان را دوست خود مگیر و از او دورى كن. جه بسا نادان» خردمند را در 
نابودى افکند هنگامی که دانا او را دوست خود بركزيند. 

انسان با انسان» هنگامی که با او همگامی کند سنجيده می‌شود. 

ودل به دل رهنمون می‌شود هنگامی که او را می‌بیند. 

و برای هرچیزی از چیز دیگر» اندازه گیریها و همانند هاست. 

همچنین ابوعبدانته در اجازۂ روایتی که به‌من داده‌گفته است؛ ابوالفضل يحيى بن 
ابراهيم بن زياد قرقوبی و او از احمدبن عبد الرحمن‌بن جا رودرقی و او ازسلیمان‌بن سيف واو از 
اصمعی و او از علاء‌بن جریر و او از پدرش اخنف‌بن قيس روايت کرد و گفت: بر امير 
مؤمنان على بن ابیطالب (ع) وارد شدم و او به خواندن نماز بامداد مشغول بود» پس 
بداو گفتم: ای امیر مؤمنان تا کی بر اين عادت خواهی بود و تا کی به انجام نوافل 
در شب و روز خواهی پرداخت؟ به‌من اشاره کرد که بنشينم. آن‌گاه سلام کرد و 
فرمود: كوش كن و بفهم : 

بر رنج آغاز شب رفتن و در بامداد و شامگاه شدن و بر بیخوابیها برای رسیدن 
به حاجتها شکیبایی کن. 

نااميد مشو و نباید خواسته‌ای ترا در اندوه افکند زیرا که شوق رسیدن به آرزو و 
دسترسی به نیاز» ميان ناتوانی و دلتنگی نابود می‌شود. 

من دريافتم و در رورگار هم به تجربه رسیده که برای شکیبایی فرجامی پسندیده و 
سرانجامی نیکو است. 

کمتر کسی است که درکاری که آن را می جوید بکوشد و با شکیبایی هم صحبتی 
کند مگر اينكه با شکیبایی به پیروزی دست يافته باشد. 

ابوعبدالته به‌من خبر داد و كفت: امير مومنان على بن ابيطالب (ع) فرموده است: 

من كوش خود را از شنیدن سخنان خشم‌آور فرومی‌بندم و بردباری م یکنم و 
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بردبا ری به من ماننده‌تر است. ۱ ۱ 

من سخن شیرین را رها مى كنم تا با سخنى كه آن را ناپسند می دارم پاسخ داده 
هنکامی که موجب شدم گستاخی نادان بر من کشانده شود پس من از او 
نادان‌ترم. 

تو فریب جهرهُ مردان را مخور خواه آنها خود را بر تو زیور دهند و خواه به تو 

جه بسا جوانمردی که بینندگان را در شگفتی می‌افکند با آنکه او را زبانها و 
چهره‌های گوناگون است. 

می‌بینی که او در بدست آوردن بزرگیها در خواب فرو رفته ولی در برابر فرومایگی 
بیدار است. 

حسمن بن محمد بن عیسی كمّاح و او از حسن بن اسماعیل ضراب و او از على بن 
عمر و او از احمدین محمد آنباری و او از محمدین سَهل و او از عبدالته بن محمد بلوی و 
او از كما ريع ته ز او از ما و او از رهش وأو از عبدالرسين ين حت و لو از 
جابرین عبدالله روايت کرد که جابر گفت: شنیدم که على (ع) شعر می‌گفت و پیامبر 
خدا هم گوش سی ذآذہ 

من برادر مصطفی (ص) هستم و شکی در نسب من نيستء من با او پرورش 
یافته‌ام و دو نوهٔ او فرزندان من می‌باشند. 

جدم و جد پیامبر خدا (ص) با هم یکی است وفاطمه همسرمن است و این سخن هم 
دروغ نیست, 

او را تصدیق نمودم با آنکه همه مردم در تیرگیهای گمراهی و ش رک و بی خیرو 
بر کتی غوطه ور بودند. 

ستقالیشی از براق میاسگازق شدا رام که شریکی ندارد و اوست که به بنده 
خويش نیکو کار است و بدون مدت باقی است. 
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